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١    فصلفصلفصلفصل  

 تعليم بر مبناي تمثيل و حكايتهاي اخلاقي

 

 رسالت او براي اين جهان  ازدر تعاليم تمثيلي مسيح اصلي وجود دارد كه آن اصل

بخاطر اين كه با ذات الهي و زندگي او آشنا شويم بهتر است بدانيم كه . سخن ميگويد

الوهيت در بشريت . مسيح طبيعت انساني ما را بخود گرفت و در ميان ما ساكن شد

انسان . ل و جبروت عالم غيب در شمايل بشري نمايان گشتآشكار گرديد و جلا

توانست ناشناخته ها را از طريق هويت شناخته شده بياموزد و امور آسماني از طريق 

از اينرو . امور خاكي فاش گرديدند و خداوند با جسم بشري در ميان انسانها آشكار شد

شناخته هاي معلوم بتصوير تعاليم مسيح چنين بود كه ناشناخته هاي مجهول بوسيله 

كشيده شوند و حقايق الهي با معلولهاي دنيوي و با آنچه كه مردم بيشترين آشنايي را با 

اگر وجود . در كل به ارتباط و وابستگي علت و معلول ميرسيم. آن داشتند آشكار گردند

الف و ب را با يكديگر مقايسه كنيم و ببينيم كه الف وجودي است كه تحقق وجود 

   .گوييم  بر آن است، وجود الف را علت و وجود ب را معلول ميقائميگر يعني ب د
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 ميگويد كه عيسي براي بيان مقصود خود هميشه از اين نوع امثال و حكايات 1كلام

پس هرگاه . استفاده ميكرد و اين موضوعي بود كه انبيا نيز  آنرا پيشگويي كرده بودند

زيرا در كتاب آسماني پيشگوئي شده بود .  آوردبراي مردم سخن ميگفت مثلي نيز مي

من با مثل و حكايت سخن خواهم گفت و اسراري را بيان خواهم نمود كه از زمان : كه

امور طبيعي واسطه اي براي توضيح مطالب . آفرينش دنيا تا حال پوشيده مانده است

يق با هم  امور طبيعت همراه با تجارب زندگي مخاطبين مسيح با حقا–روحاني بود 

حكايات مسيح  حلقه هاي زنجير متصلي از حقيقت هستند كه . پيوند تنگاتنگي داشتند

بشر را با خدا و فرش زمين را با عرش سماوي متحد ميسازند بدينسان از معلول به 

. علت رسيده و از طبيعت مادي به ملكوت روحاني نائل خواهيم شد  

حثي سخن راند كه خود صانع آن بود كه اين عيسي در تعاليم خود در باره طبيعت از مبا

همه مخلوقات در . امر وصفي از ويژگيها و قدرتي است كه وي آنرا ارزاني داشته بود

براي آدم و حوا  باغ عدن آن . كمال ذاتي خويش متجلي انديشه هاي خداوند هستند

ت با حكم. خانه طبيعت سرشار از دانش ازلي خداوند، زائيده رهنمونهاي الهي بود

و راز دل گفتن با خدا از طريق مخلوقات وي . چشمان سخن ميگفت و بر دل مينشست

به محض اينكه آن دو زوج مقدس از فرمان آن باريتعالي تخطي كردند پرتو . ميسر بود

ذات الهي كه بر جلوه طبيعت تابيده بود از آن جدا گشت و زمين از آلودگي گناه ضايع 

. ين پژمردگي ، زيبايي و جلوه در آن  همچنان باقيستبا اينحال حتي در ا. گرديد

اندرزهاي عملي خداوند محو نگرديد بلكه بطور صحيح درك شد زيرا كه طبيعت از 

. خالق خود سخن ميگويد  

بشر تقريبا از تشخيص اعمال . در ايام مسيح اين درسها به فراموشي سپرده شده بودند

 بشريت پرده حائلي را بر روي صورت لطيف تباهي و گناهكاري. خداوند عاجز شده بود

 سدي در مقابل  خداوندآفرينش انداخته و در عوض آشكار كردن كارها و مخلوقات

ايشان ". بشر بيش از اينكه در عبادت خالق بكوشد عابد مخلوقات شد. ديدگان شد

 را پذيرفته اند و بجاي اينكه به حقيقت وجود خدا ايمان بياورند عمدا عقايد باطل

 بلي درست " – "مخلوق خدا را بجاي خالقي كه تا ابد مورد ستايش است مي پرستند
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است كه مردم اين حقايق را ميدانند اما هيچگاه حاضر نيستند به آن اعتراف كنند و خدا 

 "را عبادت نمايند و يا حتي براي بركاتي كه هر روز عطا ميكند او را شكر گويند

پر  بين بني اسرائيل تعاليم بشري جاي تعاليم خدا را از آنرو در). ١:٢�،٢١روميان (

نه تنها چيزهاي طبيعت بلكه فرايض قرباني كردن و كلام كه براي آشكار نمودن . كرد

مسيح .  براي در حجاب انداختن او شدو عاملي منحرف گشته  از سير خود-خدا بود

پرده گناه بر جلوه . ردكوشيد تا چيزهايي را كه حقيقت را پوشانده بود از پيش رو بردا

طبيعت افتاد و او به اين جهان آمد تا آن پرده ها را  بردارد و جلال روحاني را جلوه گر 

كلام خدا در تعاليم . شود زيرا كه همه مخلوقات جلوه اي از خالق خويش هستند

طبيعت قرار گرفت  و همچنين از كتاب مقدس منظري جديد و مكاشفه اي تازه پديدار 

. گشت  

عيسي شاخه اي از گل سوسن زيبا را چيد و در دستان كودكان ونوجوانان گذارد و 

همانگونه كه در صورت جوان او نگريستند طراوتي را با تلئلو سيماي پدر آسماني اش 

چرا براي لباس و پوشاك غصه ميخوريد؟ به ": او اينگونه به آنان تعليم داد. ديدند

با . آنها براي لباس غصه نميخورند.  كنيدگلهاي سوسن كه در صحرا هستند نگاه

اينحال به شما ميگويم كه سليمان هم با تمام شكوه و ثروت خود هرگز لباسي به 

آنگاه با القاء دلگرمي و اطميناني دلپذير تعليم . "زيبايي اين گلهاي صحرايي نپوشيد

و فردا از بين پس اگر خدا در فكر گلهايي است كه امروز هستند ": خود را ادامه داد كه

). ٣٠-٢٨:�متي . ("ميروند چقدر بيشتر در فكر شماست اي كم ايمانان  

در موعظه كوه ،  اين سخنان علاوه بر كودكان و نوجوانان براي گروههاي سني ديگر 

اين سخنان براي جماعتي بود كه در ميان آنان مردان و .  بود در نظر گرفته شدهنيز

ني و سرگشتگي بوده و از نوميدي و مصيبت جانشان به زناني بودند كه آكنده از نگرا

. پس غصه خوراك و پوشاك را نخوريد": عيسي اينگونه ادامه داد كه. درد آمده بود

شما با ايشان . چون بي ايمانان در باره اين چيزها دائما فكر ميكنند و سخن ميگويند

اگر شما در زندگي خود . ريدپدر آسماني شما كاملا ميداند شما به چه نياز دا. فرق داريد
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به خدا بيش از هر چيز ديگر اهميت دهيد و دل ببنديد او همه اين نيازهاي شما را بر 

). ٣٣-٢٨:�متي  ("آورده خواهد ساخت  

.  نمود و تفسيرپس مسيح پيامي را كه از طريق سوسنها و مرغزارها بيان كرده بود تعبير

.  هر سوسن و هر گل و گياهي بخوانيمبر رويا خواسته او از ما اينست كه اين پيغامها ر

 است و مصرانه ميخواهد كه به خدا اعتماد و توكل تضمينكلام او مملو از دلگرمي و 

ديدگاه مسيح از حقيقت بسيار وسيع بود از اينرو به تعليم خويش ادامه داد .  داشته باشيم

. قت را به تصوير كشاند بدين منظوركه هر وجهه اي از طبيعت بكار گرفته شده تا حقي

مناظري كه در پيش روي ديد قرار دارد همگي مرتبط با حقيقت روحانيست بطوريكه 

. طبيعت  با تمثيلات خداوند ملبس گرديده است  

مسيح در اوان رسالت خويش با مردم با كلامي واضح سخن ميگفت آنگونه كه همه 

نان را با حكمت بسوي  آ كلام ويمخاطبينش حقيقت را درك نموده بگونه اي كه

ليكن حقيقت در بسياري از دلها ريشه نميدواند و بسرعت از . رستگاري هدايت مينمود

به همين دليل است كه من اين حكايتها را ميگويم تا مردم ". دل ريشه كن ميشد

: در كتاب اشعياي نبي در باره اين مردم پيشگوئي شده كه. بشنوند و ببينند ولي نفهمند

زيرا فكر ايشان از كار افتاده . نوند ولي نميفهمند نگاه ميكنند ولي نميبينندايشان ميش

وگرنه ميديدند و ميشنيدند و . گوشهايشان سنگين شده و چشمانشان بسته شده است

).  �١-١٣:١٣متي  ("ميفهميدند و بسوي خدا باز ميگشتند تا خدا آنانرا شفا بخشد  

او در تلاش بود تا به بي تفاوتي . دار شوندعيسي خواهان آن بود تا ذهنهاي خفته بي

تعاليم بر اساس تمثيلات و حكمتهاي عامه . پايان داده و حقيقت را بر قلبها نقش بندد

پسند بود تا فرمايشات وي نه تنها توسط يهوديان بلكه بوسيله اقوام و ملل ديگر مورد 

 ر آموزشي بود كه گفتن حكايات و تمثيلات يك روش موث. توجه و ملاحظه قرار گيرد

 خواستار دانش الهي بودند ميتوانستند  مسيحچنانچه مخاطبين. ه بودآنرا بكار بستمسيح 

كلام وي را درك نمايند زيرا كه او همواره مايل بود تا پرسشهاي صادقانه را بوضوح 

.   تشريح نمايد  
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رش و باري ديگر،  مسيح حقايقي را براي عنوان كردن داشت كه مردم آمادگي پذي

مي بدين دليل او ايشانرا با اندرز هاي حكيمانه و تمثيلات . ياحتي درك آنرا نداشتند

مي آميخت  يا طبيعت را بهم و تجربيات –او در تعاليم خويش مراحل زندگي . آموخت

آنگاه در حينيكه ايشان بر . توجه آنان را جلب نموده و بر قلبهاي ايشان تاثير گذاردتا 

 آن ر آموزه هاي خويش بتصوير كشيده بود نظاره ميكردند كلمات موضوعاتي كه وي د

اهميت تعاليم منجي براي آنانيكه اذهان خود را براي . مرشد الهي را بخاطر مي آوردند

اسرار هويدا شده و . روح القدس باز گذاشته بودند هر چه بيشتر و بيشتر آشكار ميشد

.  و آشكار ميگرديدآنچه كه براي فهميدن بنظر دشوار مي آمد روشن  

او نه تنها با استفاده از مثالهاي . عيسي در جستجوي راهي براي  نفوذ در همه قلبها بود

گوناگون حقيقت را در شكلهاي گوناگون معرفي مينمود بلكه مخاطبين مختلف را بخود 

نظر آنان توسط شكلهاي بتصوير كشيده شده از محيط اطراف زندگي . جذب مينمود

هيچيك از افرادي كه به آن منجي عظيم گوش جان سپرده . ان جلب ميشدروزمره ايش

.  قرار گرفته و يا فراموش شده استاهمال و بي توجهيبودند احساس نكرد كه مورد 

حقيرترين و گناهكارترين افراد در تعاليم عيسي ندايي از سر همدردي و دلسوزي و 

. شنيدندميشفقت را   

در . اليم بر اساس تمثيلات و داستانهاي حكيمانه داشتو او دليل ديگري نيز براي تع

 – مشايخ و كاتبين –ميان جماعتي كه گرد او آمده بودند روحانيون و علماي يهود 

 متعصبين جاهل و اهل خرافات  و – افراد دنيا پرست –هواداران هيروديس و حاكمان 

 اتهامي بر عليه  وارد كردنمردان جاه طلبي بودند كه بيش از هر چيز در جستجوي

جاسوسان و مفتشان قدم به قدم و روز بروز او را دنبال ميكردند تا از لبان . مسيح بودند

او كلامي بشنوند كه سبب محكوميت او گردد و براي هميشه او را كه همه دنيا را به 

عيسي از باطن آن مردمان تنگ نظر و . پيروي از خود فرا خوانده بود ساكت نمايند

اه بود و بدين خاطر حقيقت را بگونه اي ارائه مينمود كه نتوانند موردي بر عليه بدبين آگ

او در تمثيلات خود رياكاري و اعمال شريرانه . او در محكمه يهوديان عنوان كنند

افرادي را كه سمتها و مقامهاي عاليرتبه را اشغال كرده بودند را  با زبان تمثيلي و كنايه 
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زيرا كه اگر . حقيقت بود مورد سرزنش و ملامت قرار ميدادبه رداي اي كه ملبس به 

مستقيما و صراحتا از ايشان گلايه و شكوه ميكرد آنان نه تنها به وي گوش نميكردند 

ليكن در حاليكه از جاسوسان ميگريخت . بلكه سريعا به رسالت وي خاتمه ميدادند

ستكاران به تمام جان و حقيقت را چنان واضح عنوان مينمود كه خطا آشكار گردد و در

 فيض بيكران بوسيله چيزهايي كه خدا وحكمت الهي . دل از تعاليم وي بهره ميجستند

از طريق طبيعت و تجارب زندگي مردم خدا را . خلق كرده بود بسادگي قابل درك بودند

انسان از ابتدا آسمان و زمين و چيزهايي را كه خدا آفريده ديده ". ميتوانستند بشناسند

). ١:٢٠روميان  ("ت و با ديدن آنها ميتواند به وجود خدا و قدرت ابدي او پي برداس  

در اين . تعاليم تمثيلي عيسي اشاره به آنچه دارد كه آموزش عالي راستين ناميده ميشود

او . در خصوص علم را بروي بشر بگشايدژرف راستا مسيح ميتوانست دروازه حقايق 

 كردن فاشمايد كه مستلزم سالها تلاش و مطالعه براي ميتوانست قفل اسراري را باز ن

او ميتوانست پيشنهاداتي را در سطور علمي ارائه نمايد كه غذا و محرك فكر . آنها بود

او هيچ چيزي را براي ارضاي حس . ولي او چنين نكرد.  براي كشف آخر زمان باشد

بسوي بزرگنمايي و درها را . كنجكاوي يا براي خشنودي جاه طلبي هاي بشر نگفت

 انديشهمسيح در همه تعاليم خويش ذهن بشري را به .  امور دنيوي  و مادي نگشود

او مردم را به مطالعه تئوري ها و نظريه هاي بشري در . لايتناهي و سرمدي ملحق نمود

عيسي به مردم تعليم داد كه به او . باره خدا و كلام وي و كارهاي وي معطوف نكرد

گونه كه در صنع خدا و كلام مقدسش و مشيت وي فاش گرديده متمسك شوند همان

. است  

مسيح با چكيده نظريات و فرضيات سر و كار نداشت بلكه به آنچه كه براي رشد و 

مسيح به آنچه كه ظرفيت شناخت خدا را بسط . تعالي نهاد بشر لازم بود سخن ميگفت

او با بشر از . هد توجه داشتداده و كارايي بشر را براي انجام كارهاي خير افزايش د

حقايقي كه درباره سيره خوب زندگي بود سخن راند و از آنچه كه او را به سرچشمه 

. ازلي پيوند ميدهد حكايت نمود  
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او در رابطه با فرامين و اوامر . اين مسيح بود كه هدايتگر تعليم و تربيت بني اسرائيل بود

اموزيد و هميشه در باره آنها صحبت كنيد آنها را به فرزندان خود بي": پروردگار گفت

آنها را روي . خواه در خانه باشيد خواه در بيرون خواه هنگام خواب باشد خواه اول صبح

 "آنها را بر سر در منازل خود و بر دروازه هايتان بنويسيد. انگشت و پيشاني خود ببنديد

فرمان ميبايستي انجام مسيح در تعاليم خود نشان داد كه چگونه اين ). ٩-٧:�تثنيه (

 و طوري احكام و اصول ملكوت خدا را معرفي كرد كه زيبايي و ارزشمندي –شود 

وقتي كه پروردگار، بني اسرائيل را بعنوان الگو و نماينده اي . فرامين  وي آشكار گردند

آنان در زندگي خود در . از خود تعليم ميداد آنها را در ميان تپه ها و دره ها سكني داد

از اين جهت بود كه . انه و در فرايض مذهبي با طبيعت و با كلام خدا در تماس بودندخ

 در – بر روي تپه ها و كوهها –مسيح حواريون و رسولان خويش را در كنار درياچه 

 و جاهاييكه ميتوانستند به اجزاي طبيعت نگاه كنند تعليم ميداد و –مزارع و بيشه ها 

 مي  درسها از مسيحدر حينيكهو . را مصور ميساختبدين منظور او تعاليم خويش 

. وي بهره ميجستندامور براي همكاري در  نيزآموختند از دانش خويش  

كتاب طبيعت . پس از طريق خلقت و پديده هاست كه با خالق خويش آشنا ميشويم

يكي از كتابهاي درسي با شكوهي است كه آنرا همراه با كلام بايد براي تعليم سرشت 

وقتي كه .  خداوند هدايت نمائيمگله بديگران بكار بريم و گوسفند گمشده را به الهي

كارهاي خداوند مورد مطالعه قرار گيرد تلئلو  روح القدس آنرا در ذهن تابيده و آنرا تائيد 

اين تاييدي نيست كه حاصل منطق و استدلال باشد مگر اينكه ذهن براي . ميكند

ا براي رويت او تار و گوشها براي شنيدن نداي او شناخت خدا بسيار تاريك و چشمه

چنانچه معاني عميق الهي و ملكوت او درك . ناشنوا بوده تا از درك خداوند عاجز باشند

. شوند آنگاه حقيقت روحاني كلام خدا بر قلبها نقش خواهند بست  

ن در اين دروس كه مستقيما از طبيعت هستند بي آلايشي و خلوصي يافت ميشوند كه آ

تنها نياز است كه تعاليم از اين مرجع طبيعت . دروس را در حد اعلي ارزشمند ميسازد

زيبايي طبيعت بخودي خود جانها را از گناه و كشش هاي دنيوي دور . سرچشمه بگيرند

.  آرامش و خدا رهنمون ميسازد-ميسازد و بسوي خلوص   
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شغال گرديده است كه به اغلب اوقات ذهن دانش آموزان با تئوريها و نظريات بشري ا

. دانش آموزان بايد به تماس با طبيعت خو بگيرند. غلط علوم و فلسفه ناميده شده اند

آنها . دانش آموزان بهتر است بياموزند كه مخلوقات و مسيحيت هر دو يك خدا دارند

دانش آموزان بهتر است بدانند . بهتر است كه هماهنگي و توازن با طبيعت را فرا بگيرند

ه هر چه چشمانشان ميبيند و يا دستانشان لمس ميكند درسي براي بناي شخصيت و ك

بنابراين توان ذهني تقويت گرديده ، شخصيت رشد يافته  و همه زندگي . مرام باشد

. پالايش خواهد شد  

خداوند به بشر يادبود قدرت .  بود2هدف مسيح در تعليم تمثيلي در راستاي هدف سبت

سبت .  نمود كه بتوانند وي را از صنعت دستان وي تشخيص دهندآفرينش خود را اعطا

از ما دعوت ميكند تا آفريده هاي وي را بجهت جلال آن آفريننده عظيم و باريتعالي 

و اين خواسته  بدين خاطر است كه عيسي دروس ارزشمند خويش را با . مشاهده كنيم

ه روزهاي ديگر بايستي در روز آرامش مقدس بيش از هم. زيبايي طبيعت پيوند دهد

ما بايستي . پيامهايي را كه خداوند براي ما در طبيعت نگارش نموده مطالعه كنيم

 در ميان ، زير آسمان،تمثيلات و حكايتهايي را كه منجي در مزارع و بيشه زار ها

همچنانكه به قلب طبيعت نزديك . علفزارها و گلزارها ايراد نمود بررسي و مطالعه نماييم

 حضور مسيح براي ما واقعي بوده و با قلبهاي ما از آرامش و محبت خويش ميشويم

. سخن خواهد راند  

و مسيح تعليم خويش را نه تنها با روز آرامش بلكه با هفته اي پر مشقت پيوند زده 

 را براي شخم زدن رانده تا زمين آماده پاشيدن بذر شود را خيشكسي كه به او . است

و برداشت محصول او ) كشت و زرع (–دن و بذر افشاندن در شخم ز. حكمت ميبخشد

پس در هر كار و .  او در قلبها ببينيم3بما مي آموزد تا تصويري را از عمل فيض بخش

پس مشقات . قيد و بند زندگي او از ما ميخواهد تا درسي را از حقيقت الهي بياموزيم

 و بطور پيوسته خالق –ش كنيم روزانه نميتواند ما را چنان مستغرق كند تا خدا را فرامو

فكر به خدا مانند عطري خوشبو بر پيراهن . و رستگار كننده را به ما ياد آوري مينمايد

. است كه به هر جا كه برويم و هر چه كه كنيم بوي خوش آن همواره به مشام ميرسد
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ما بايستي همواره . براي ما جلال سيماي او دگر بار بر چهره طبيعت ظاهر ميگردد

. دروس جديد را از حقايق آسماني بياموزيم و در شمايل خالص او و مانند او رشد كنيم

در ":  و در اين اثنا فرا خوانده شده ايم كه"از خداوند تعليم بگيريم"بنابر اين بايد 

).٧:٢٤ اول قرنتيان ;�٤:١٣اشعيا  ("خداوند ساكن شويم  
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٢    فصلفصلفصلفصل     

 برزگر بذر افشاني ميكند

 

:اين فصل بر اساس آيه هاي ذيل نوشته شده است  

�١-٨:٤ لوقا ;٢٠-٤:١ مرقس ;٢٣-١٨, ٩-١٣:١متي   

عظم را براي آن كشتكار ا  و كارتشبيه نمودمسيح ملكوت آسمان را با حكايت برزگر 

 زمين كشاورزي آمد تا دانه هاي بهاو همانند برزگر . امت خويش به تصوير كشيد

 برچيده و تعليم تمثيلي او مانند بذري بود كه از با ارزش ترين حقايق. حقيقت را بكارد

حكايت برزگر بخاطر سادگي آن ، آنطور كه بايد و شايد .  و به فيض او كاشته شدشده

از بذري كه در خاك انداخته ميشود مسيح ميخواهد تا افكار ما را . ستارج داده نشده ا

به بذر انجيل هدايت كند تا پس از كشت باعث شود كه بشر به وفاداري از خدا نائل 

 پادشاه آسماني است و همان همانمسيح آنكسيكه حكايت دانه كوچك را گفت . آيد

اشت بذرهاي حقيقت و راستي نيز قوانيني كه براي بذركاري زميني مقرر گرديد  بر ك

.نافذ و حاكم است  
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جمعيت انبوهي مشتاقانه در كنار درياي جليل گرد هم آمدند تا عيسي را ديده و سخنان 

اين . مريضان بر روي حصير خوابيده بودند و در انتظار عرضحال بودند. او را بشنوند

داد و بيماري را  از مسيح بود كه به اذن خدا رنج و محنت نسل گناهكار را شفا مي

.اطراف خويش زدوده و زندگي و سلامتي و آرامش را بشارت ميداد  

اف مسيح ازدحام نمودند تا اينكه ديگر جاي روقتي كه جمعيت افزايش يافت مردم در اط

پس او بر قايقي از قايقهاي ماهيگيران نشست كه قرار بود تا او را . خالي وجود نداشت

و به حواريون خويش فرمود تا كمي از ساحل درياچه فاصله . به آنطرف درياچه ببرد

. بگيرند و از درون قايق با مردمي كه در كرانه بودند سخن گفت  

 آنسوي گلهاي رز و تپه ها و بر -در كنار دريا سرزمينهاي زيباي جنيسارت قرار داشت 

يكي تخم  – بودند  كارفراز دامنه كوه و جلگه ، كشاورزان و دروگران هر دو مشغول

مسيح در . ميكاشت و ديگري محصولات و دانه هاي تازه رسيده را برداشت ميكرد

روزي كشاورزي رفت تا .  گوش كنيد":  آن صحنه مينگريست فرمودبه از بالا حاليكه

هنگامي كه تخم ميپاشيد مقداري از تخمها در جاده افتاد و . در مزرعه اش تخم بكارد

مقداري نيز روي خاكي .  زمين خشك برداشتند و خوردندپرنده ها آمده آنها را از آن

افتاد كه زيرش سنگ بود به همين خاطر زود سبز شدند ولي طولي نكشيد كه زير 

بعضي از تخمها نيز . حرارت آفتاب سوختند و از بين رفتند چون ريشه محكمي نداشتند

اما مقداري از . هنددر ميان خارها ريختند خارها دور آنرا گرفتند و نگذاشتند ثمري بد

تخمها در زمين خوب و حاصلخيز افتاد و سي برابر زياد تر و بعضي ها تا شصت و حتي 

). ٤:٣مرقس ("صد برابر ثمر دادند  

 آمدن مسيح بگونه اي نبود كه طريق. مردم رسالت مسيح را در آن زمان درك ننمودند

آن كارهاي با . يهوديان بودعيسي مسيح بنياد اقتصادي همه . مردم انتظار آن را داشتند

يهوديان براي تعليم مردم . ابهت و عظيم همگي از طرف خداوند مقرر گرديده بودند

براي روز موعود كه پيشگوئي شده بود گماشته شده بودند  تا با مراسم و فرايض 

ولي يهوديان . مذهبي و تشريفات قدس كه به مسيح اشاره دارند مردم را بشارت دهند




	 ���ز ����     � ������                                                                              Christ’s Object Lessons 

12 

مجيد  و حسن اجراي مراسم مستغرق بودند كه بصيرت خود را در قبال هدف چنان در ت

سنتها .   اصل را به فرع  تبديل كرده و فرع را اصل ميديدند–اصلي از دست داده بوده 

 داستانها  و قوانين بشري باعث شده بود تا دروسي را كه خداوند مقرر نموده بود –

ه قرار بود به همه امتهاي جهان منتقل شود از بنابر اين آن دروسي  را ك. فراموش شود

داستانها و رسوم و تكاليف مذهبي سد و مانعي براي درك و . ديده ها پنهان مانده بود

و وقتي كه اصالت و آن هدف غائي در شخص مسيح  هويدا شد . فهم آنان شده بود

مسيح آن . هنديهوديان نتوانستند او را كه همه الگوها از او گرفته شده بود تشخيص د

اصل و وجود الهي بود و اعمال و تشريفات مذهبي تنها سايه اي از موجوديت مسيح 

يهوديان موجوديت اصل را نپذيرفتند و به مراسمي كه الگوئي از اصل بود به . بود

.  دنبال نشانه اي بودند همچنانخداوند آمده بود وليكن آنان. بيهودگي متمسك شدند  

)حافظ شيرازي.  خدا با او بود       او نميديدش او از دور خدايا ميكردبيدلي در همه احوال(  

از گناهان خود توبه كنيد زيرا ملكوت خدا بزودي فرا خواهد " آن كوردلان به  پيام 

انجيل مسيح سنگ لغزشي براي آنان شده . كردنددرخواست معجزه ) ٣:٢متي  ("رسيد

آنان از مسيح توقع داشتند تا ادعاي . بودندبود زيرا آنان در عوض منجي بدنبال معجزه 

خويش را با اعمال قدرتمندي تاييد كند كه امپراطوري خود را بر ويرانه هاي سلطنت 

ملكوت . مسيح به اين توقع و انتظار آنان با حكايت برزگر پاسخ داد. زميني بنا نمايد

واهد شد بلكه با كاشت خداوند نه با زور بازو و نه با خشونت و دخالت جابرانه مستولي خ

.  اصل تازه اي در قلبهاي بشر ملكوت خدا بر پا خواهد گرديد  

مسيح ). ١٣:٣٧متي  ("عيسي همان كسي است كه بذر خوب را در مزرعه ميكارد"

 نه بعنوان منقرض كننده يك –آمد نه بعنوان يك پادشاه بلكه بعنوان يك برزگر 

 دنيوي و توفيق هايهدايت پيروانش به  نه براي –حكومت بلكه براي افشاندن بذر 

قوم سالاري بلكه براي اينكه محصولات بايد از طريق از دست دادن و نوميدي ها و با 

. صبر و شكيبايي و مرارت جمع آوري شوند  
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. فريسيان معني حكايت مسيح را درك كردند ولي اين درس براي آنان ناخوشايند بود

جمعيت دچار مسئله بغرنجي گرديد زيرا . فهميده اندآنان تظاهر نمودند كه داستان را ن

آن سخنان بطورعجيبي قلبهاي آنان را تكان داده بود و به تلخي موجب نوميدي جاه 

حواريون نيز اين حكايت را نفهميدند ولي به درك عميق تر آن . طلبي هاي آنان گرديد

ن تشريح داستان آنان بطور خصوصي نزد عيسي رفته و از او خواها. علاقمند بودند

. شدند  

اين همان چيزي بود كه عيسي خواهان آن بود كه حس كنجكاوي آنان بر انگيخته 

او . او به شرح تمثيل پرداخت. شود و او بتواند ايشان را بطور روشنتري راهنمايي نمايد

. آشكار خواهد نمود بطلبند بوضوح  از اوكلام خويش را به آنانيكه با خلوص قلبي

 بخوانند، با روشنگري و حكمت روح خلوص قلب و سعه صدرلام خدا را با آنانيكه ك

القدس هرگز در تاريكي باقي نخواهند ماند و بهمينگونه معني كلام برايشان آشكار 

اگر كسي براستي بخواهد مطابق خواست خدا زندگي كند پي خواهد برد ". خواهد شد

همه كسانيكه براي ). ٧:١٧نا يوح ("كه آنچه من ميگويم از خداست و نه از خودم

براي آنان اسرار . دريافت روشن دانش حقيقت بنزد مسيح بيايند آنرا خواهند يافت

ملكوت خدا فاش خواهد گرديد و اين اسرار توسط قلبهايي كه مشتاق حقيقت هستند 

نور آسماني به نهانخانه جان خواهد تابيد و بديگران نيز آشكار خواهد . درك خواهد شد

. د همانگونه كه نور چراغ در مسير تاريك خواهد درخشيدگردي  

در مشرق زمين امور حكومتي آشفته بود و خشونت . كشاورز به مزرعه رفت تا بذر بكارد

به حدي رسيده بود كه مردم در شهرهاي حصار دار زندگي ميكردند و كشاورزان براي 

مسيح آن برزگر آسماني براي همانگونه . كار روزانه به بيرون از حصارهاي شهر ميرفتند

  او جلال خويش را -او خانه امن و پر آرامش خود را رها كرد . كشت و زرع راهي شد

جلاي قرب نمود و  جوار پدر آسماني  و از–كه پيش از عالم وجود موجود بود رها نمود 

به گرفت و او پيش رفت و در جهان رنج كشيد و مورد آزمون قرار . در جهان غريب شد

 و –نهايي به پيش رفت كه با اشكهايش بذري بكارد و آنرا با خون خود آبياري نمايد ت

. آن بذر در حقيقت بذر حيات براي دنياي گمگشته بود  
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وقتي كه خادمان براي . خادمين وي به همين سلوك بايد به پيش بروند و بذر بكارند

ولايت ": م فرمان داده شدبرزگري فرا خوانده شدند تا تخم حقيقت را بكارند به ابراهي

خانه پدري و خويشاوندان خود را رها كن و به سرزميني كه من تو را بدانجا هدايت 

ابراهيم نيز بخاطر ايماني كه بخدا داشت دعوت او "). ١٢:١پيدايش  ("خواهم نمود برو

عبرانيان  ("را اطاعت كرد و بسوي سرزميني كه خدا وعده اش را داده بود براه افتاد

خداوند دريافت نمود طرف پولس رسول هنگامي كه در حال دعا بود پيامي از ). ١١:٨

 از اورشليم بيرون بيا چون ميخواهم ترا به جاهاي دور نزد غير يهوديان "

پس آنانيكه با مسيح متحد شده اند براي اينكه او ). ٢٢:٢١اعمال رسولان ("بفرستم

وابستگي هاي كهنه را بايد . بدنبال او بروندرا پيروي كنند بايد همه چيز را رها كنند و 

كنار گذاشته از برنامه هاي زندگي چشم پوشي نموده و چشمداشتهاي زميني بايستي 

. با رنج و اشك در تنهايي و با فداكاري دانه ها بايستي كاشته شوند. رها شوند  

زمان سقوط بشر از . مسيح به جهان آمد تا حقيقت را در آن بكارد. برزگر كلام را ميكارد

او با دروغ توانست .  بوده است و گناهدر باغ عدن،  شيطان در حال كاشت تخم خطا

بشر را تحت كنترل خود در آورد و همچنان در تلاش است تا ملكوت خداوند را  در 

مسيح آن برزگر آسماني  به . زمين مضمحل نموده و بشر را تحت سيطره خود در آورد

مسيح آنكسيكه در جمع مشاوران خداوند مي ايستاد .  را بكاردزمين آمد تا تخم حقيقت

و آنكسيكه در قلب حرم مطهر ازلي ساكن بود توانست تا اصول ناب حقيقت را براي 

از زمان سقوط بشر در باغ عدن مسيح آشكار كننده حقيقت در . بشر به ارمغان بياورد

از زندگي تازه اي "تا توسط وي آن دانه فساد ناپذير باعث شد . جهان بوده است

اين زندگي تازه را از والدين خود نيافته ايد چه در اين صورت بعد از چند . برخوردار شويد

صباحي تباه ميشد اين زندگي تازه تا ابد پابرجا خواهد ماند زيرا از مسيح حاصل شده 

اي كه در اولين وعده ). ١:٢٣اول پطرس  ("يعني از پيام هميشه زنده خدا براي انسانها

به نژاد سقوط كرده  بشري ما در باغ عدن داده شد مسيح در حال كاشتن بذر انجيل 

اما اين رسالت شخصي وي در ميان ابناي بشر بود و بطور اخص حكايت برزگر در . بود

. رسالت وي بكار بسته شد  
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ه، در دان. هر دانه اي اصول جوانه زدن مربوط به خود را دارد. كلام خدا همان بذر است

. پس در كلام خداوند نيز حيات وجود دارد. حيات گياه در لفافه اي پوشيده شده است

هر "). �٣:�يوحنا  ("فقط روح خدا به انسان زندگي جاويد ميدهد": مسيح ميفرمايد

كه به پيام من گوش دهد و به خدا كه مرا فرستاده است ايمان بياورد زندگي جاويد دارد 

زخواست نخواهد شد بلكه از همان لحظه از نابودي نجات و هرگز بخاطر گناهانش با

در هر فرمان و هر وعده از ). ٢٤:�يوحنا  ("پيدا كرده به زندگي جاويد خواهد پيوست

 نيروي حيات بخش خدا كه بواسطه آن نيرو –كلام خدا نيرويي بالقوه وجود دارد 

سيكه با ايمان كلام را هر ك. فرمان انجام شده و آن وعده درك گرديده و بالفعل ميشود

. بپذيرد، دريافت كننده حيات و ذات خداوند خواهد بود  

اگر دانه را تحت شرايط مناسب بكاريد . هر دانه اي ميوه مخصوص خود را ببار مي آورد

بذر فساد ناپذير كلام را با ايمان در جان خود . آنگاه حيات در آن گياه رشد خواهد نمود

 و حيات خداست را خصوصيات و آن حياتي را كه مشابه اتخصوصيبكاريد و آن دانه، 

. رشد خواهد داد  

كار مسيح بعنوان معلم حقيقت نقطه . معلمين بني اسرائيل بذر كلام خدا را نميكاشتند

آنان با رسوم و تئوريها و نظريات . مقابل آنچيزي بود كه معلمين مذهبي يهود ميگفتند

در اصل موضوع تعاليم . اي قدرت حياتبخش نبودكلام آنان دار. بشري زندگي ميكردند

او به پرسشگران بسادگي بدينگونه پاسخ . و موعظه هاي مسيح همان كلام خدا بود

مسيح در هر فرصت و . "در كلام چه گفته شده است؟" – ")مكتوب است (": ميداد

مجالي هنگاميكه شور و علاقه اي در ميان دوست و دشمن ميديد بذر كلام را 

او آنكسيكه راه و حقيقت و حيات و كلام زنده خداست با اشاره به كلام . شتميكا

شما كتاب آسماني تورات را بدقت بخوانيد چون عقيده داريد كه به شما ": ميگفت

سپس تمام " و "زندگي جاويد ميدهد در صورتيكه همان كتاب به من اشاره ميكند

و كتابهاي ساير انبيا آمده بود براي پيشگوئيهايي را كه در باره خودش در تورات موسي 

). ٢٤:٢٧ لوقا ;٣٩:�يوحنا  ("آنان شرح داد  
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در زمان ما نيز حقايق واجب كلام خدا با تئوريها و . خادمان مسيح نيز بايد چنين كنند

خيلي از مبلغين انجيل همه كتاب مقدس را . فرضيات بشري كنار گذاشته شده اند

فردي ممكن است يك بخش از آن را انكار و فرد . ارندبعنوان كلام الهام شده قبول ند

ترديد كنندگان و شكاكان كور . ديگري بخش ديگري را مورد سوال و پرسش قرار دهد

دل راي و نظر خود را بالاتر از كلام ميدانند و آن كلامي كه مي آموزند بر اساس آن 

بنابر . اهي ميكشانندآنان صحت الهي كلام را به تب.  خواهان آنند،چيزي است كه خود

اين تخمهاي كفر كاشته شده و منتشر ميگردند و افكار مردم مغشوش شده و نميدانند 

اعتقادات بسيار زيادي وجود دارند كه عقل نبايد بازيچه آنان . كه چه چيزي را باور كنند

در زمان مسيح معلمين يهود آموزه هاي تحميلي و راز گونه اي را در بسياري از . شود

و بخاطر اينكه تعليم ساده كلام خدا اعمال و رفتار . شهاي كلام تعليم ميدادندبخ

. مذهبي ايشان را محكوم ميكرد آنان در صدد اين بر آمدند تا اين قدرت را از بين ببرند

كلام خدا گاهي اينگونه در موعظه ها پديدار . و اين داستان شامل امروز ما نيز ميشود

مسيح . بهم باشند تا  براي تخطي از فرامين او بهانه اي باشدميشود كه اسرار آميز و م

او تعليم داد كه كلام خدا بايستي . اين كار ها را در زمان خود توبيخ و ملامت نمود

او كلام را غيرمبهم و غير قابل . بگونه اي مطرح شود تا براي همه قابل درك باشد

 مقدس بايد بعنوان كلام خداي كتاب.  ترديد خواند و ما نيز بايد چنين عمل كنيم

.  سرمدي معرفي گردد تا به همه مجادلات و مباحثات سردرگم پايان بخشيده شود  

 و نتيجه آنرا ميتوان در انحطاط زندگي قرار گرفته استقدرت كتاب مقدس مورد يورش 

در بسياري از موعظه هاي امروزي شفافسازي الهي وجود ندارد كه بتواند . روحاني ديد

: شنوندگان نميتوانند بگويند. رهاي خفته را بيدار و حيات را در جانها جاري نمايدضمي

ديدي وقتي در راه مطالب كتاب آسماني را براي ما شرح ميداد چگونه دلمان به تپش "

بسياري از افراد وجود دارند كه ). ٢٤:٣٢لوقا  ("افتاده بود و به هيجان آمده بوديم؟

تئوريهاي فلسفي يا .  الهي هستندحضور مشتاقمي آورند و براي خداي زنده فرياد بر 

ادعاها و . مقاله هاي ادبي گرچه عالي هستند وليكن نميتوانند قلبها را خشنود كنند

آنانيكه فقط . كلام خدا بايستي با مردم سخن بگويد. هستند ارزش فاقدابتكارات بشري 
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يده اند بايد نداي او را بشنوند  شن سخناز رسوم و تئوريهاي بشري و داستانهاي اخلاقي

.  كلام وي ميتواند جانها را تازه و زندگي آنان را به حيات جاويد رهنمون سازدزيرا  

او در قدوسيت ذات . موضوع مورد علاقه مسيح دلسوزي پدرانه و فيض بيكران خدا بود

. في كرداو خود را به مردم بعنوان راه  و حقيقت و زندگي معر. فرامين خويش ساكن بود

حقيقت را آنگونه . و اين بايد موضوع هاي بحث خادمان  و بشارت دهندگان مسيح باشد

. احكام خدا و انجيل را بطور ساده و شفاف بيان كنيد. كه در مسيح است معرفي نماييد

 از تواضع او و آنطور كه -به مردم از زندگي فداكارانه و خود انكارانه مسيح بگوييد

باز خواهم گشت و ":  كه گفتنمائيدگ او بگوئيد و وعده او را گوشزد  مر ازتحقير شد و

). ١٤:٣يوحنا  ("شما را خواهم برد تا جايي كه من هستم شما هم باشيد  

در عوض مجادله و بحث در باره فرضيات غلط و يا در جستجوي يافتن رقيب براي 

بگذاريد تا . نيدمشاجره ، انجيل مسيح را به عنوان الگوي زندگي و آخرت پيروي ك

 در هر موقعيت و هر وقت و بي وقت ". حقايق تازه از خزانه خدا به زندگيتان راه يابد

 بلي خدا قوم خود را بركت خواهد ").٤:٢دوم تيموتائوس  ("كلام خدا را موعظه كنيد

). ٣٢:٢٠اشعيا  ("داد آنگونه كه به هنگام كشت زمين محصول فراوان خواهد روئيد

 انبياي دروغگو خواب و خيالهاي خودشان را بيان كنند و سخنان واقعي بگذاريد اين"

من نيز كلام  مرا با امانت بگوش مردم برسانند زيرا كه كاه و گندم براحتي از هم 

 او مانند يك سپر ازتمام كساني كه به او "). ٢٣:٢٨ارميا  ("تشخيص داده ميشوند

).�،�:٣٠امثال  ("پناه ميبرند محافظت ميكند  

در اينجا اصل بزرگي معرفي شده است كه بايد شالوده . برزگر كلام را خواهد كاشت

اما در بسياري از مدارس . دانه همان كلام خداست. همه كارهاي آموزشي قرار گيرد

در عوض موضوعات ديگري ذهن را اشغال كرده . كلام خدا كنار گذاشته شده است

اعظمي از سيستم آموزشي را در خود مطالعه كتب نويسندگان بي ايمان بخش . است

 در مابين  موضوعات و اوراق  و هيجانيشك و ترديدهاي احساساتي. جاي داده است

پژوهشهاي علمي باعث گمراهي شده اند زيرا يافته .  شده استتنيدهكتب مدارس بهم 
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كلام خدا با فرضيات آموزشهاي . هاي آنان به غلط تفسير و باعث انحراف شده اند

پس تخم شك در افكار . قياس شده و باعث تشكيك و بي اعتمادي شده اندعلمي 

هنگامي كه ايمان در كلام . جوانان كاشته شده و در هنگام اغوا و وسوسه جوانه ميزنند

خدا از دست ميرود آنگاه جان راهبر و راهنمايي نخواهد داشت واز خطر و وسوسه ايمن 

ي كشيده شده اند كه آنان را از خدا و از حيات متاسفانه جوانان به راههاي. نخواهد بود

.جاوداني دور ميكند  

وقتي كه كلام خدا كنار گذاشته ميشود هواي نفس و وسوسه هاي شرارت جاي آنرا در 

بشر تخم را در كالبد انساني ميكارد و از . قلبها پر نموده و انسانرا به انحراف ميكشاند

. كالبد انساني فساد درو ميكند  

در .  ين جا نيز سبب ميشود تا ذهن ضعيف شده و كارآيي خود را از دست بدهدو در ا

رويگرداني از كلام خدا و تغذيه فكر بوسيله نوشته هاي غير الهام شده انساني ، فرد 

اين تئوريهاي انساني داراي اصول جامع و عميق . كوته فكر ميشود و به پستي ميگرايد

ينش خود را براي درك چيزهايي سازگار ميكند كه فرد ب. از حقايق لايزال الهي نيست

 سست كرده قدرت آنرا  خرفت وبا آن آشناست و علاقه به اين چيزهاي فاني ذهن را

.ميگردد ناتوان متعالي شدن از گسترش و انديشهمحدود و پس از مدتي   

كار هر معلمي بايد هدايت ذهن جوانان به . همه اينها آموزش غلط محسوب ميشود

اين آموزشي ضروري براي زندگي كنوني و آن .  متعالي كلام الهام شده باشدحقيقت

. زندگي اخروي است كه در پيش رو داريم  

ين آموزش اذهان ما را ا. اين قبيل آموزش تصوير خدا را در جانهاي ما ترميم مينمايد

ري تقويت نموده و در مقابل وسوسه ها محافظت مينمايد و دانش آموز را شايسته همكا

اين شرايط او را آماده . با مسيح در رسالت رحمت و دلسوزي او به جهان ميگرداند

ميسازد تا عضوي از خانواده آسماني بشود و او را تعليم ميدهد تا ميراث مقدسين در نور 

. و روشنايي را به مشاركت بگذارد  
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 تجربه آنرا ولي معلم حقيقت روحاني زماني ميتواند اين دانش را منتقل نمايد كه خود

مسيح حقيقت را تعليم داد زيرا او خود حقيقت . " برزگر بذر خود را كاشت".داشته باشد

 تجربيات زندگي او همگي متضمن و در بر گيرنده تعاليم او – ذات او –افكار او . بود

از اينرو بهمراه خادمين خود آنانيكه قرار است كلام را تعليم بدهند آنرا با تجربيات . بود

به آنان : آنان بايد بدانند كه مسيح براي آنان چه كرد. صي خود تعليم خواهند دادشخ

. حكمت داد، آنرا را عادل گردانيد و چون عادل گرديدند تقديس شده و رستگار شدند

آنان . معلمين در ارائه كلام خدا بديگران از گفتن فرضيات  و شايد و بايدها بپرهيزند

در واقع زماني كه ما در باره "ل علنا اعلام داشت بگويند بايد همانگونه كه پولس رسو

قوت و بازگشت خداوندمان عيسي مسيح با شما سخن گفتيم داستانهاي ساختگي 

دوم پطرس  ("برايتان تعريف نكرديم زيرا من با چشمان خود عظمت و جلال او را ديدم

اين كلمه "بگويد هر مبشر مسيح و هر معلمي بايد قادر باشد تا با يوحنا ).  �١:١

). ١:٢اول يوحنا  ("حيات بخش از جانب خدا آمد و خود را بر ما آشكار فرمود     

 خاك كنار جاده

تمثيل برزگر بطور عمده با نتيجه حاصل شده از رشد بذر توسط خاكي كه در آن كاشته 

اين حكايت به مخاطبين خود بطور بالقوه اي ميگويد كه اگر . شده است سر و كار دارد

ر من با ايده هاي شما سازگار نيست نايستيد و كار من را نقد و بررسي كنيد  زيرا كا

مهم ترين سوال از شما اينست كه چه .  نكوهش يا بيش از حد نوميدي خوب نيست

 فهميديد؟ سرنوشت ابدي شما بستگي به پذيرش و يا رد اين پيام  راچيزي از پيام من

. دارد  

گذرگاه كشتزار كه تخمها بر آن افتاد "كنار راه  او ميفرمايد با تشريح افتادن دانه اي در 

دل سخت كسي را نشان ميدهد كه گرچه مژده ملكوت خداوند را ميشنود ولي آنرا درك 

).١٣:١٩متي  ("نميكند  
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دانه كاشته شده در كنار گذرگاه حاكي از اين است كه كلام خدا در قلب يك فرد بي 

كوبيده   زير پاي انسان و جانورانخاكيهمانند راه . تاعتنا و بي توجه كاشته شده اس

.  اين قلب مانند راهي ميشود كه گذرگاه  گناه و عيش و عشرت دنيوي است و، ميشود

جاني كه غرق در اهداف خودخواهانه و افراط و تفريطهاي گناه آلود است از گمراهيهاي 

 بدينسان از كار افتاده و توانائيهاي روحي). ٣:١٣عبرانيان . (گناه سخت گرديده است

آنها قدرت تشخيص ندارند كه . انسان آنرا ميشنود ولي آنرا درك نميكند. فلج ميگردند

.  و يا نياز به آن پيامها غافلندهشدارهاآنان از . كنند اعمال  زندگي خود براي راآن پيام

نند گوئيكه آنان محبت مسيح را ملاحظه نميكنند و از كنار پيام فيض گونه او عبور ميك

. ارتباطي با آنها ندارد  

همانطور كه پرندگان در شرف برداشتن دانه از كنار جاده هستند بهمين طريق شيطان 

شيطان از اين هراس دارد كه . آماده است تا بذرهاي حقيقت الهي را از جانها برچيند

ت اثر نكند تا كلام خدا فرد بي تفاوت را بيدار و هشيار كند و بر روي قلبهاي سخ

. شيطان و فرشتگانش در جمع كساني هستند كه پيام خدا در آنجا موعظه ميشود. گذارد

در حينيكه فرشتگان خدا پافشاري نموده تا با كلام خدا بر دلها اثر گذارند دشمن در 

شيطان با قصد سوئي كه دارد در . كمين است تا نگذارد كه كلام خدا موثر واقع افتد

در حاليكه مسيح با محبت خويش . خدا را بي اثر و عقيم سازدتلاش است تا كار روح 

دلها را مجذوب خود ميسازد شيطان مجاهدت ميكند تا  توجه افرادي را كه در 

او با توطئه هاي دنيوي، اذهان را مشغول . جستجوي منجي هستند را منحرف سازد

نوع زبان . قين مينمايديا ترديد و بي ايماني را تل -او انتقاد را بر مي انگيزد . ميكند

انتخاب شده توسط سخنران يا رفتار وي ممكن است شنونده را خشنود نسازد و 

پس حقيقتي را كه بدان نيازمندند و آنچه كه . باز مي ايستند نقصشنوندگان در اين 

.  خدا از روي فيض و بخشندگي برايشان فرستاده اثر مداومي نخواهد داشت  

 بسياري از كساني كه ادعاي مسيحيت دارند به شيطان .شيطان ياران زيادي دارد

بسياري از كسانيكه . وسوسه كننده كمك ميكنند كه تخمهاي حقيقت را از دلها برچينند

موعظه كلام خدا را ميشنوند از آن موعظه در خانه خود موضوعي را براي بحث و انتقاد 
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ن موعظه مانند يك استاد آنان بر كرسي داوري نشسته و در محكوم كرد. ايجاد ميكنند

آنان آن پيامي كه بايد بعنوان كلام جدي خدا در نظر . و يا سخنران سياسي تكيه ميزنند

شخصيت . گرفته شود را سرسري تلقي كرده و يا از آن تفسير طعنه آميزي ارائه ميدهند

 . اعمال و كردار مبشر و اعضاي كليسا بطور آشكار مورد بحث قرار ميگيرد– انگيزه –

در اين مباحث قضاوت شديد اللحني ابراز شده و غيبت و بدگوئي تكرار ميشود و ببينيد 

.  بگذارد سوءكه چگونه ميتواند بر روي كساني كه در بدو ورود به مسيحيت هستند تاثير

و به بسياري از افراد كلام خدا . اغلب اوقات اين چيزها در حضور فرزندان گفته ميشود

. اده ميشودبطور كمرنگي تعليم د  

بدينسان در خانه كساني كه ادعاي مسيحيت دارند بسياري از جوانان بي دين تربيت 

و والدين ميپرسند كه چرا فرزندانشان خيلي كم به انجيل علاقه نشان ميدهند . ميشوند

آنان در شگفتند . و بدين طريق شك و ترديد در باره حقيقت كتاب مقدس فراهم ميشود

آنان نميبينند . هبي و اخلاقي بر روي فرزندانشان اينگونه سخت استكه چرا تاثيرات مذ

. كه خودشان مانند الگوئي بد هستند كه بر روي فرزندانشان نيز تاثير بد خواهند گذارد

.بذر خوب جائي براي ريشه زدن پيدا نميكند بنابراين شيطان آنرا بر ميچيند  

 در سنگزارها

 نشان ميدهد كه تا پيغام خدا را ميشنود فورا  كسي راقلبخاكي كه زيرش سنگ باشد 

با شادي آنرا قبول ميكند ولي چون آنرا عميقا درك نكرده است در دل او ريشه اي 

نميدواند و به محض اينكه آزار و اذيتي بخاطر ايمانش ميبيند شور و حرارت خود را از 

).١٣:٢٠متي . (دست ميدهد و از ايمان بر ميگردد  

گياه سريعا جوانه .  سنگلاخ افتاد عمق كمي براي ريشه زدن يافتبذري كه بر زمين

ميزند اما نميتواند در سنگ و صخره ريشه بدواند تا بتواند تغذيه كافي براي بقا پيدا كند 

بسياري از افرادي كه به مذهب اقرار ميكنند شنوندگان سنگلاخ . و زود از بين ميرود

اك سنگ و صخره وجود دارد بهمين گونه نيز همانگونه كه در زير لايه هاي خ. هستند
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عشق و خودپسندي مهار نشده . غرور و خودپسندي در زير خواسته هاي خوب قرار دارد

اين طبقه را ميتوان . و قلب تحت حس تقصير فروتن و متواضع نشده است. است

براحتي متقاعد كرد و افراد متحول شده اي بنظر مي آيند ولي اين تنها يك مذهب 

.  حي استسط  

اين بدين دليل نيست كه انسان كلام را بي درنگ دريافت كرده است وضمنا نه به اين 

به محض اينكه متي از طرف منجي بخدمت فرا . خاطر كه در آن خوشي وجود دارد

به . خوانده شد او بيدرنگ آماده شده و همه چيز را پشت سر گذاشت و از او پيروي كرد

 قلبهاي ما قرار گرفت خداوند از ما ميخواهد كه آنرا بپذيريم مجرد اينكه كلام الهي در

با توبه يك گناهكار گمراه و بازگشت او ". و به حق است كه آنرا با خوشي بپذيريم

و در دلهايي كه به ). ١�:٧لوقا  ("بسوي خدا در آسمان شادي بيشتري رخ ميدهد

اين تمثيل سنگلاخ، آنانيكه ولي در. خواهد آمدوجود بمسيح ايمان بياورند حظ و خوشي 

آنان در نظر نميگيرند كه كلام . كلام را آنا دريافت ميكنند هزينه و ارزش آنرا نميدانند

آنان نميتوانند بفهمند كه كلام خدا چه پندي به آنها . خدا چه چيزي از آنها ميخواهد

 مفهوم آن آنان پيام كتاب مقدس را به زندگي خود پيوند نميدهند و بنابر اين. ميدهد

.  اينست كه آنان خود را كاملا تسليم كلام خدا نكرده اند  

. ريشه هاي گياه در عمق خاك فرو رفته  و از نظر ها پنهانند ولي در حال تغذيه هستند

به همين طور در مورد مسيحيان با پيوند و اتحاد نامرئي جان با مسيح از طريق ايمان 

لي مخاطبان سنگلاخ بخودشان وابسته اند و نه و. است كه زندگي روحاني تغذيه ميشود

آنان به اعمال و انگيزه هاي خوب خود اعتماد دارند و در عدالت خويش . به مسيح

كسيكه در دل خود ريشه اي ندارد . آنان در خداوند و توانايي او قوي نيستند. نيرومندند

.  نيستبه اين دليل است كه به مسيح وصل   

ان غلات و دانه ها را ميرساند و آنها را سفت ميكند و خوشه حرارت خورشيد در تابست

پس آنكسيكه ريشه اي در دل ندارد براي . آنهايي را كه ريشه قوي ندارند را تباه ميكند

بسياري از . مدتي دوام مي آورد ولي در هنگام سختي و يا جفا از ايمان خود باز ميگردد
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دهنده دائمي از گناه قبول كنند آنرا بعنوان مردم انجيل را در عوض اينكه بعنوان رهايي 

آنان بطور مقطعي در وجد و شادي .  راهي مقطعي براي فرار از رنج ها قبول ميكنند

در . بسر ميبرند زيرا كه خيال ميكنند كه مذهب آنان را از سختي ها و رنج ها ميرهاند

. ي مي آيندحاليكه زندگي با ملايمت سپري ميشود آنان بنظر مسيحيان ثابت قدم

آنان تحمل سرزنش و انتقاد . وليكن آنان از بوته آزمايش سخت بسلامت گذر نميكنند

وقتي كه خداوند به برخي از گناهها اشاره ميكند و يا اينكه از . را بخاطر مسيح ندارند

آنان ميخواهد كه خود را انكار نموده و براي مسيح فداكاري كنند آنان رنجش خاطر 

 در زندگي خود بوجود  راراي آنان بسيار سنگين خواهد بود تا تغيير بنيادينب. پيدا ميكنند

. آنان به  مشكل فعلي نگاه ميكنند و واقعيتهاي جاوداني را فراموش ميكنند. بياورند

مانند حواريون مسيح كه عيسي را ترك كردند آنان آماده اند تا بگويند خيلي مشكل 

). �٠:�يوحنا (است بفهميم كه چه ميخواهي بگوئي؟   

افراد زيادي وجود دارند كه ادعا ميكنند كه خواهان خدمت كردن به خدا هستند وليكن 

تمايل انجام اراده او بر اساس خواسته ها و اميال . هيچ تجربه روحاني از او نداشته اند

كارهاي آنان با احكام خدا در . خودشان است و نه بر اساس اعتقاد راسخ به روح القدس

آنان به مسيح به عنوان منجي خود اعتراف ميكنند ولي اعتقاد ندارند . گي نيستهماهن

آنان با منجي زنده ارتباط . كه او به آنان قدرت خواهد داد تا بر گناهان غلبه كنند

شخصي ندارند و رفتار و منش آنان آشكار كننده سستي آنان در وصف ذاتي و اكتسابي 

.  است  

ح القدس موافقت كنيم و او را بعنوان ملامت كننده گناه و بايد با وساطت و شفاعت رو

خيلي ها حس كرده اند كه با خدا غريب . ندا دهنده براي توبه و بازگشت از گناه بپذيريم

شده اند و در اسارت خود و گناه بسر ميبرند بهمين خاطر در تلاش مي افتند تا 

آنان خود را كاملا به . كننداصلاحاتي را انجام دهند وليكن نفس خود را مصلوب نمي

آنان . دستهاي مسيح نميسپارند و بدنبال قدرت الهي بمنظور انجام اراده او نيستند

بطور كل آنان نقص خود را . نميخواهند تا در قالب الهي ذوب شده و شبيه او گردند
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 طبيعت اشتباهبا انجام كار . اعتراف ميكنند وليكن گناههاي خاص خود را رها نميكنند

  . شده و دوباره جان ميگيردكهنه نفس عماره تقويت

    :تنها اميد براي اين افراد اين است كه كلام مسيح را در باره نيقوديموس درك كنند

كسيكه دوباره از روح متولد نشود نميتواند ملكوت خدا را ". " بايد از نو متولد شويد"

). ٣:٧,٣يوحنا  ("ببيند  

اين وضعيتي است كه مسيحيان . خداسته بمال تمام و كقدوسيت حقيقي خدمت 

مسيح طالب قدوسيت آشكار براي خدمت كامل و بي . واقعي در آن زندگي ميكنند

كسيكه براي خود و در وجود . ما را ميطلبداو قلب و ذهن و جان و توانايي .  استنقص

. خود زندگي ميكند مسيحي نيست  

محبت شالوده اساسي . محبت آميز باشدمحبت بايد اصل و پايه اي براي كردار خوب و 

و اين موضوع بايد شالوده اي براي شخصيت . حكومت خداوند در آسمان و زمين است

و اين موضوع . اين امر بتنهايي  ميتواند او را ثابت قدم و استوار نمايد. مسيحيان باشد

. بتنهايي ميتواند او را در مقابل آزمونها و وسوسه ها مقاوم نمايد  

نقشه رهايي در فداكاري . بت در فداكاري و از خود گذشتگي خود را آشكار ميكندو مح

.  بود و عظيم فداكاري و از خود گذشتگي عظيمي كه بي اندازه– شده بود برنامه ريزي

مسيح خود را براي ما فدا كرد و آنانيكه مسيح را بپذيرند آماده اند تا هر چيز را در راه 

 به حرمت نهادن به او و جلال دادن او بايد قبل از هر چيز انديشيدن. مسيح فدا كنند

.  باشد ارجحيت داشتهديگري  

اگر ما مسيح را دوست داريم بايد دوست داشته باشيم كه براي او زندگي كنيم و شكر 

براي خاطر او بايد . كار او سبك و راحت ميباشد. گزار او بوده و براي او كار كنيم

بايد براي رستگاري انسانها با او همدردي . اكاري باشيمخواهان درد و محنت و فد
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 كه او  داشته باشيمما بايد همان احساس محبت آميزي را. نموده و شفقت داشته باشيم

  . براي ديگران داشت

 نه.  استبدكاري و نيرنگهر كوتاهي و قصوري .  مسيح استآئينمذهب و بيانگر اين 

ما متعلق .  جاني را نجات بخشدميتواند  بودند اقرار به مريو نهمحض  حقيقت تئوري

با بيعلاقگي در . به مسيح نخواهيم بود مگر اينكه كاملا خود را به او سپرده باشيم

تلاش براي خدمت به خود و . زندگي مسيحي است كه بشر سست و ضعيف ميشود

ب مسيح موضوع مورد خطاب سنگلاخ است و فردي كه بذر خود را در سنگلاخ بكارد تا

. تحمل آزمونها را نخواهد داشت و براحتي ريشه كن خواهد شد  

 در ميان خارها

زميني كه از خارها پوشيده شده بود وضعيت كسي را نشان ميدهد كه پيغام را ميشنود 

ولي نگرانيهاي زندگي و عشق به پول كلام خدا را در او خفه ميكنند و او نميتواند 

. خدمت موثري براي خدا انجام دهد  

بذر انجيل اغلب در ميان خارها و علفهاي هرز مي افتد و چنانچه دگرگوني معنوي و 

اخلاقي در قلب فرد صورت نگرفته باشد عادتهاي كهنه زندگي گناه آلود قبل آنرا مانند 

اگر صفات شيطاني از جانها بيرون افكنده نشده باشند . علفها و خارها احاطه ميكنند

صفات خفه خواهند شد بدينصورت كه خارها و علفهاي خوشه هاي گندم در ميان آن 

. هرز رشد بيشتري كرده و گندم را از بين خواهند برد  

فيض تنها در قلوبي رشد خواهد كرد كه دائما براي دانه هاي گرانبهاي حقيقت آماده 

خارها به كشت شدن نيازي ندارند . خارهاي گناه در هر خاكي رشد خواهند كرد. باشند

بوته هاي خار هميشه آماده جوانه زدن هستند و كار .  دقت كاشته شوديد باباولي فيض 

چنانچه قلب تحت كنترل خدا قرار نگيرد و اگر . تطهير و پالايش بايد دائما به پيش برود

روح القدس بدون توقف كار پالايش و تجليل شخصيت را انجام ندهد آنگاه عادتهاي 
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انسانها ممكن است كه به اعتقاد . خواهند ساخت  آشكارمجدداكهنه خود را در زندگي 

به انجيل اقرار كرده باشند ولي تا قبل از اينكه تقديس نشده باشند اقرار آنان ارزشي 

اگر پيروزي بر گناه را استحصال نكنند آنوقت گناه بر آنان پيروز خواهد . نخواهد داشت

رشد ميكنند تا اينكه خارهايي كه قطع شده ولي ريشه كن نشده باشند سريعا . شد

.  تمامي جان را بپوشانند  

مرقس به اغواهاي مال . خطرناك بودند كه براي جانها فاش ساختمسيح چيزهايي را 

لوقا علايق و مال اندوزي و لذت . اندوزي و حرص و آز به چيزهاي دنيوي اشاره نمود

وحاني را در خود خفه اينها چيزهايي هستند كه كلام و بذر هاي ر. اين دنيا  را ذكر نمود

در اينصورت جانها از تغذيه توسط مسيح بازمانده و معنويت در قلبها خواهد . خواهند كرد

. مرد  

 از وسوسه ها و علايق دنيوي آزاد و مبرا اجتماعيهيچ طبقه : توجهات به اين دنيا

فقر و زحمت و محروميت و ترس از محتاج شدن باعث سرگشتگي و ملال . نيست

براي ثروتمندان ترس از دست دادن و ضرر باعث هجوم .  ميگرددضعفان مستخاطر

مسيح نميتواند بار آنان را بر دوش بكشد زيرا آنها بار . تشويش خاطر و دلواپسي ميشود

بنابر اين توجه . آنان به توجه و علاقه دائمي او اعتماد ندارند. خود را به مسيح نميدهند

 در عوض اينكه آنان را بسوي منجي سوق دهد آنان  آنها به زندگي بيش از حدو علاقه

   .را از وي جدا ساخته است

بسياري از كساني كه ميتوانستند در خدمت به خدا مثمر ثمر باشند مصمم به اندوختن 

همه انرژي آنان در امور كسب و تجارت مستغرق گرديده و حس . مال و ثروت شدند

امور ازلي فرعي شده . اني چشم پوشي نمايندميكنند كه مجبورند تا از امور طبيعي روح

كلام . بنابراين خود را از خدا جدا ميسازند. و امور دنيوي برايشان اصل و اساس ميشود

 كه در خدمت به خدا تنبلي و سستي به خود راه ندهيم خدا بما سفارش نموده است

ر باشند و آنان آنان بايد درگير كسب و كا. مسيحيان بايد كار كنند).  ١٢:١١روميان (

ولي خيلي از مردم چنان در كار غرق ميشوند . ميتوانند به كار خود بدون گناه بپردازند
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نه  و دارندوقتي براي مطالعه كتاب مقدس آنان نه . كه وقتي براي دعا باقي نميگذارند

در زمانهايي جانها . اختصاص ميدهند براي جستجو و خدمت به خدا  راوقتياينكه 

 براي بازگشت از غوغاهاي دنيوي زمانيقدوسيت و نداي آسماني دارند ولي اشتياق به 

اصل و فرع جاي خود را عوض . وجود ندارد تا بتوان آواهاي با شكوه روح خدا را شنيد

غير ممكن خواهد بود كه بذر كلام ثمر بياورد زيرا كه بجاي جانها خارهاي . ميكنند

.  بيابان تغذيه ميشوند  

آنان . راد كه با اهداف بسيار متفاوتي كار ميكنند به راه خطا مي افتندو بسياري از اف

 كار آنان زياد است و مسئوليتشان فراوان و اجازه .براي خيريت ديگران كار ميكنند

 مشاركت با خدا آنان براي. ميدهند كه كارشان زماني براي عبادت برايشان باقي نگذارد

: آنان فراموش ميكنند كه عيسي گفت. ي ورزندكوتاهي ماز طريق دعا و مطالعه كلام 

آنان بدور از مسيح ). �:�١يوحنا  ("كه جدا از من از شما هيچ كاري ساخته نيست"

 زندگي آنان بواسطه فيض او پر نشده است و خصوصيات نفس آشكار .قدم بر ميدارند

 ضايع خدمات آنان با ميل به برتري و سخت دلي و ويژگيهاي غير محبت آميز. ميشود

و بهمين . اين يكي از اسرار عمده شكست و عدم موفقيت در كار مسيحي است. ميشود

.  بركت هستندفاقدخاطر است كه چرا نتايج آن كار ها اغلب   

.  قدرت شيفته كننده و فريب دهنده اي دارد،عشق به مال اندوزي. فريب مال و منال

كنند كه خداوند به آنان قدرت و بيشتر اوقات كسانيكه ثروت دنيايي دارند فراموش مي

قوت و توانايي دست من اين توانگريرا برايم پيدا "آنان ميگويند . ثروت بخشيده است

 شكرگزاري را براي آنانثروت و مال آنها در عوض اينكه ). ٨:١٧تثنيه . ("كرده است

در آنها مال آنها بجاي اينكه صفات خدايي را . از خدا بيدار كند باعث خودستايي ميگردد

دانه كلام در نتيجه توسط خارها خفه . رشد دهد باعث رشد صفات شيطاني ميگردد

. ميشود  

خطري در تفريح و سرگرمي وجود دارد كه تنها بعنوان ارضاي شخصي . لذات زندگي

 توان جسمي را تحليل ميدهد و ذهن را تيره و تار يعادات افراط. ميتوان آنرا تعين كرد
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اميال و هوسهايي هستند كه با روح "  زيراني را مسخ و كرخ ميكندميكند و ادراك روحا

). ٢:١١اول پطرس  ("شما در جنگ و جدالند  

 گناه آلود نيستند ولي آن چيزهايي هستند كه بر الزامااينها . و اميال به چيزهاي ديگر

ت هر چيزي كه ذهن را از خدا دور سازد و ما را از محب. ملكوت خدا ارجحيت يافته اند

. مسيح جدا سازد دشمن جان است  

وقتي كه ذهن جوان است و داراي قدرت استعداد و شكوفايي است وسوسه بزرگي براي 

چنانچه در برنامه هاي دنيوي كاميابي وجود داشته باشد . جاه طلبي و خودستايي دارد

 كند وجود دارد كه مانع شكل تتمايلي به ادامه در مسيري كه ضمير و وجدان را خرف

وقتي .  ارزيابي صحيح از آنچه كه يك شخصيت عالي و واقعي است خواهد شدگيري

 اين - در مسيري كه كلام خدا نهي كرده-كه شرايط براي اين شكوفايي مساعد باشد

. رشد ديده خواهد شد  

  بايدآنان. در اين دوره سازنده زندگي كودكان، مسئوليت والدين بسيار بزرگ است

 كنند ، تاثيراتي كه به آنان چشم انداز هاي احاطهت خوب و مثبت جوانان را با تاثيرا

در عوض تعداد زيادي از والدين در . صحيحي از زندگي و توفيق حقيقي را عطا ميكند

صدد اين هستند كه فرزندانشان به كاميابي دنيوي برسند و همه معاشرتهايشان بر 

ين خانه خود را در شهرهاي بسياري از والد. اساس اين موضوع و هدف انجام ميشود

آنان فرزندان خويش . بزرگ ميسازند و فرزندان خويش را به جوامع مد روز آشنا ميكنند

در اين فضا ذهن و جان به كوته فكري نائل . را به دنيايي بودن و غرور ترغيب ميكنند

ر و در اين خط سي. اهداف عالي و با شكوه زندگي بينش خود را از دست ميدهند. ميشود

.  امتياز فرزند خدا بودن و وارث ابدي بودن با دستاوردهاي دنيوي معامله ميشوند  

 براي رضايت بسياري از والدين با ايجاد تفريح و سرگرمي خواهان ترويج شادي  و 

آنان به فرزندانشان اجازه ميدهند تا مجذوب ورزش شده و به . فرزندانشان هستند

يشان پول فراهم نموده تا خودنمايي كرده و به مهمانيها براي عياشي بروند و برا
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علاقه . ميل به افراط در عياشي قوي تر و قوي تر ميشود. كامروايي خويشتن بپردازند

اين جوانان به خوشگذراني روز بروز افزايش مي يابد تا اينكه به خوشگذراني به عنوان 

نحوي شكل داده كه آنان عادت بطالت طلبي و خوشگذراني را ب. هدف غايي نگاه كنند

.   تقريبا غير ممكن ميسازد تا مسيحيان ثابت قدمي بمانند  

 كه قرار است تا ستونها و اساس حقيقت باشند مشوق علاقه به هاحتي كليسا

هنگامي كه پول براي اهداف مذهبي جمع آوري ميشود براي چه . خوشگذراني ميشوند

 – شام –ي ايجاد بازارچه  آنرا مصرف ميكنند؟ برا براي چه مقصوديكليسا ها

 اوقات اغلب .  ابداعاتقبيلنمايشگاههاي تجملي و حتي براي بخت آزمايي و از اين 

 خريد و – مهماني و نوشيدن بواسطهمكاني كه براي عبادت خدا تخصيص يافته 

حرمت دادن به خانه خدا در ذهن .  ميشوند واقع بي حرمتي موردفروش و جشن و سرور

در افراط  و . سدهاي پرهيز و خويشتنداري ضعيف شده اند. فته استجوانان تقليل يا

 عشق به خودنمايي افزايش يافته و قوي و اميال شهواني – خودپسندي ،تفريط

. ميشوند  

بسياري از والدين كه . جستجو براي تفريح و خوشگذراني در شهرها تمركز يافته است

 كرده اند در فكر اعطا كردن امتيازهاي شهر را بعنوان خانه اي براي فرزندانشان انتخاب

بيشتري هستند كه با نوميدي روبرو شده و براي بازگشت از خطاهاي هولناك بسيار دير 

بسياري از تعطيلات . شهرهاي امروزي به سرعت شبيه سدوم و غموره ميشوند. است

  مسابقات اسب– تئاتر –ورزشهاي هيجان انگيز . تنبلي و سستي را ترغيب ميكنند

 نوشيدن الكل و عياشي احساسات را  براي اين فعاليتها شديدا - قمار بازي–دواني 

كسانيكه تفريح را براي . جوانان با اين لذات باطل از راه بدر ميشوند. تحريك مينمايد

آنان خود را . نفس خويش انجام ميدهند درب را براي سيل وسوسه ها باز ميگذارند

قيد و بندي ميكنند و مراوده آنان با عاشقان تسليم تفريحات اجتماعي و بي 

آنان از يك عياشي به عياشي . خوشگذراني تاثيرمسكر و مسخ كننده اي در ذهن دارد

 يك زندگي مفيد از دست برايديگر هدايت ميشوند تا جائيكه  اشتياق و ظرفيت خود را 

. تباه ميگرددشور و حرات ديني آنان بسردي ميگرايد و زندگي روحاني آنان . ميدهند
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همه استعداد هاي شرافتمندانه جان  و همه چيزهايي كه انسان را با جهان معنوي پيوند 

.   ميدهد به پستي ميگرايد  

آمرزش . اين حقيقت دارد كه بعضي از افراد متوجه نابخردي خويش شده و توبه ميكنند

اند و در تمام وليكن آنان جان خويش را مجروح ساخته . و عفو خداوند با آنان باشد

قدرت بصيرت كه بايد هميشه حساس بوده و در . عمر، خود را در بيم و هراس ميبينند

آنان . جستجوي تشخيص بين درست و غلط باشد به اندازه زيادي از بين رفته است

براي تشخيص آواي هدايت روح القدس سريع نيستند و شيوه هاي شيطان را تميز 

اين پايان . بدام وسوسه ها مي افتند و از خدا دور ميشونداكثرا در زمان خطر . نميدهند

كاميابيهاي دنيوي است و بعبارتي هم دنيا را از دست داده و هم آخرت را از دست 

. ميدهند  

  و امثال اين چيزها همگي ابزار اغواي – خوشگذراني - مال و منال-تعلقات خاطر

هشدار داده . دنان بكار گرفته شوشيطان هستند تا در بازي زندگي بر عليه جانهاي آن

كسي كه . به اين دنياي گناه آلود و به آنچه به آن تعلق دارد دل نبنديد"  كهشده است

زيرا وابستگيهاي . به اين چيزها دل ببندد در واقع نشان ميدهد كه بخدا دلبستگي ندارد

الب مي آيد اين دنيا و خواسته هاي ناپاك ميل به داشتن و تصاحب هر آنچه كه بنظر ج

و غرور ناشي از ثروت و مقام هيچيك از خدا نيست بلكه از اين دنياي گناه آلود 

 ميگساري و غم و غصه –نگذاريد كه پرخوري "). �٢:١�,١اول يوحنا  ("ميباشد

و پولس ). ٢١:٣٤لوقا  ("هاي زندگي شما را مانند ساير مردم دنيا بخود مشغول سازد

آناني كه بدنبال ثروت اندوزي ميروند دير يا زود "رسول بواسطه روح القدس نوشت 

دست به كارهاي نادرست ميزنند اين كارها به خود ايشان صدمه زده فكرشان را فاسد 

). ١٠-٩:�اول تيموتائوس  ("ميكند و سرانجام ايشان را راهي جهنم خواهد ساخت  
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 آماده كردن خاك براي كشت

. را منوط به  خوبي و يا بدي خاك ميدانددر سراسر حكايت برزگر مسيح ماحصل كشت 

بنابر اين او بما تعليم ميدهد كه چنانچه كلام خدا . در هر مورد برزگر و بذر يكي هستند

. در كار خود در قلبها و زندگي ما عقيم بماند دليل آنرا بايد در خودمان جستجو كنيم

 را تغيير بدهيم ولي  ما نميتوانيم خود–درست است . ولي نتيجه خارج از كنترل نيست

. قدرت انتخاب با ماست و در ما باقي خواهد ماند تا تعين شود كه چه ميخواهيم باشيم

 زمين سنگلاخ  و يا خارزار هستند ملزم نيستند كه –مخاطبيني كه مانند كنار گذرگاه 

روح خدا در تلاش شكستن طلسم آن شيفتگي است كه بشر را . همانگونه باقي بمانند

اين با آن روحي است كه بشر نسبت به . اي دنيوي مجذوب خود ساخته استدر چيزه

. آن بي اعتنا و بي توجه شده است و يا نسبت به كلام خدا مسامحه و اهمال ميورزد

آنان خودشان مسئول سخت شدن دلهايشان هستند كه آنان را از داشتن بذر هاي خوب 

نجا شرارت نيز براي رشد خود دست و از داشتن ريشه هاي مستحكم بازميدارد و در اي

.به مقابله زده است  

. خاك بايد با توبه عميق از گناه شكافته شود. در باغ قلبها بايد كشت صورت پذيرد

زميني كه از خارها پوشيده . گياهان شيطاني و زهرآگين بايد از خاك ريشه كن شوند

 ذاتيهاي شريرانه پس ميتوان بر گرايش. شده است بايد با سخت كوشي اصلاح گردد

خداوند توسط . غلبه يافت آنهم  تنها با تلاشهاي بي شائبه در نام و قدرت عيسي مسيح

زمين سخت دل خويش را شخم بزنيد و تخم خوب را در خارها "نبي خود امر ميفرمايد 

 "بذر نيكوي عدالت بكاريد تا محصولي از محبت من درو كنيد"). ٤:٣ارميا  ("نكاريد

). ١٠:١٢هوشع (  

در بشارت كلام، موعظه هاي بسيار . برزگر ها قلبها را براي دريافت انجيل آماده ميكنند

به كارگراني نياز است كه بتوانند جانهاي از دست رفته را . است و قلبها تپش كمي دارند

 ما بايد بطور انفرادي به مردم نزديك شويم و در ،در همدردي مسيح گونه. باز يابند

قلبهاي آنان . كردن علاقه آنان به چيزهاي عظيم و حيات ابدي باشيمجستجوي بيدار 
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ممكن است سفت و سخت تر از راههاي كوبيده شده باشد و ظاهرا ممكن است تلاشي 

اما در حاليكه منطق از حركت باز بماند و . باطل باشد تا منجي را به آنها معرفي كرد

محبت مسيح در بشارت شخصي استدلال براي متقاعد نمودن قوتي نداشته باشد، 

آشكار ميشود و ممكن است حتي قلبهاي سنگي را نرم كند و بدين ترتيب بذر حقيقت 

. بتواند ريشه بدواند  

پس برزگران بايد كاري كنند كه بذر با خارها احاطه نشده و بخاطر كم عمقي خاك از 

ول بنيادين تعليم در مرحله آغازين زندگي مسيحي هر ايمانداري بايد با اص. بين نروند

او بايد تعليم داده شود كه تنها بفيض و با فديه مسيح نجات داده نشده است . داده شود

بلكه او بايد زندگي خود را مانند مسيح نموده و صفات مسيح را در شخصيت خويش 

آنان بايد بياموزند كه بايد سختيها را تحمل كنند و از تمايلات غريزي . كشت نمايد

 به محبت وي اعتماد داشته باشند و توجهات خود را به او معطوف بايدآنان . بپرهيزند

بايد بركتهاي كار مسيح را ياد بگيرند و با پيروي از او ترك نفس كنند و در . دارند

آنان بايد طعم آوردن جانها . سختي ها مانند يك سرباز تاب و تحمل داشته باشند

انهاست كه آنان توجه بخود را فراموش در علاقه به صيد ج. بسوي مسيح را بچشند

بدين خاطرخوشي و لذات دنيوي قدرت خويش را از دست داده و مجذوب . ميكنند

.  گرانباران نوميد ميگردد  

 زمين خوب

 دانه اي كه در زمين خوب افتاد منجي در باره. برزگر هميشه با نوميدي روبرو نميشود

هد كه به پيغام خدا گوش ميدهد و زمين خوب دل كسي را نشان ميد"چنين ميگويد 

 شصت و حتي صد نفر به آن ايمان مي –آنرا ميفهمد و بديگران نيز ميرساند و سي 

 است كه با قلبي آماده و پذيرا به كلام خدا گوش افراديخاك خوب نمايانگر ". آورند

. "ميدهند و با جديت از آن اطاعت ميكنند تا ثمر ببار آورند  
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اين تمثيل از آن سخن ميگويد قلب بدون گناه نيست زيرا كه قلب خوب و صادق كه 

 بيماران به پزشك نياز دارند نه "مسيح فرمود. انجيل براي افراد گمشده موعظه ميكند

كسي كه تسليم حكم روح القدس ميشود قلبي صادق ). ٢:١٧مرقس  ("اشخاص سالم

ت و محبت خدا احساس او به تقصير خويش اعتراف ميكند و نياز خود را به رحم. دارد

قلب خوب قلبي . او خالصانه مشتاق دانستن حقيقت است و مطيع آن خواهد بود. ميكند

اما ". بدون ايمان امكان دريافت كلام وجود ندارد. است كه به كلام خدا ايمان دارد

هر كه ميخواهد بسوي خدا . ن ايمان و توكل به او محال استوخشنود ساختن خدا بد

يمان داشته باشد كه خدا هست و به آناني كه با دلي پاك در جستجوي او بيايد بايد ا

). �:١١عبرانيان  ("هستند پاداش ميدهد  

فريسيان دوران مسيح چشمان خود . او كسي است كه كلام را شنيده و ايمان مي آورد

ين  خود را بسته بودند مبادا كه بشنوند بنابر ايرا بسته بودند مبادا كه ببينند و گوشها

آنان سزاي خويش را بخاطر . حقيقت نميتوانست به قلبهاي آنان دسترسي داشته باشد

ولي مسيح به حواريون خود آموخت كه . تجاهل و رويگرداني از حقيقت خواهند ديد

. آنان بايد چشمان خود را براي هدايت باز نگاه دارند و آماده باشند تا ايمان بياورند

ا چشمان خود ديده و با گوشهاي خود شنيده و ايمان ب مسيح آنان را بركت داد زيرا

. آوردند  

 و آن سخنان را "كساني كه زمين دلهايشان خوب بود كلام خدا را دريافت نمودند 

اول تسالونيكيان  ("انساني نپنداشتند بلكه گفته هاي ما را بعنوان كلام خدا پذيرفتند

او به .  و مريد حقيقي استشاگردد تنها كسيكه كلام را بعنوان نداي خدا شني). ٢:١٣

آن شنوندگان خوب كرنليوس و . قلبهاي مشتاق كلام خدا فهم و درك عطا مينمايد

اينك منتظريم كه بدانيم خداوند چه "دوستانش بودند كه به پطرس رسول گفتند 

). ١٠:٣٣اعمال رسولان  ("فرموده است تا بما بگوئيد  

ش  و ذكاوت ندارد بلكه هدف خالصانه  و دانش حقيقت آنقدرها بستگي به قوت هو

آناني كه با تواضع و . پاك مهم است وبستگي به سادگي يك ايمان مشتاقانه دارد
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روح . را احساس خواهند نمود فرشتگان خدا  تقربفروتني مشتاق هدايت الهي هستند

.  تا به گنجينه حقيقت دست يابندميگردد اعطاالقدس به آنان   

و .  خوب دارد بذر كلام را شنيده و آنرا در دل خود نگاه ميداردشنونده اي كه زمين

.شيطان با تمام نمايندگان اهريمني قادر نخواهد بود تا بذر را بربايد  

كسيكه خواهان بهره مندي از كلام است . شنيدن و يا خواندن به تنهايي كفايت نميكند

يد با اشتياق و افكار عابدانه او با. بايد درحقيقت كلام كه به او اعطا شده تفكر نمايد

.   معني كلام حقيقت را درك نموده واز جام سروش الهي بنوشد  

او از ما .  خداوند بما فرموده است تا ذهنهاي خود را با افكار عظيم و خالص لبريز نماييم

ميخواهد تا در محبت و رحمت او تفكر نماييم و اعمال عظيم او كه نقشه رستگاري 

آنگاه تصور ما از حقيقت واضح تر و متعالي تر و مقدس تر خواهد .  كنيماست را مطالعه

جاني كه در فضاي افكار مقدس سكني گزيده بوسيله مشاركت با خدا و مطالعه . گرديد

. كلام او متبدل خواهد گرديد  

 از احكام آن پيروي وآنانيكه كلام را شنيده و . و آن گياه محصول و ثمر خواهد داد

كلام خدا توسط جان دريافت گرديده و با اعمال .  خواهند دادهاي نيكو ثمراطاعت كنند

در ".  نتايج آن در صفات مسيح گونه و زندگي ديده خواهد شد و.ميگرددنيك آشكار 

من اين خبر خوش را . اجتماع بزرگ قوم تو بشارت داده ام كه تو ما را نجات ميدهي

كسي كه ادعا ميكند مسيحي است بايد مانند ). ٤٠:٨مزامير .("براي خود نگاه داشته ام

). �:٢اول يوحنا ("مسيح زندگي كند  

كلام خدا اغلب با ميراث بشري و ويژگيهاي كشت شده شخصيت و عادتهاي زندگي 

ولي كسي كه زمين خوب دارد كلام را دريافت كرده و همه شرايط و . تلاقي مي يابد

 انجام ميدهد تابع كلام فردرهايي كه  رسوم و كا–عادتها . الزامات آن را ميپذيرد

در اين حالت چيزهاي فاني و بي اهميت بشري در كلام خدا مستغرق و ذوب . خداست
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او با تمام قلب و وجود و تمركز كامل به اهداف در جستجوي حيات ابدي . ميشوند

 و يا حتي مرگ از حقيقت متابعت خواهد آزار و جفا -خسرانخواهد بود و به قيمت 

.   نمود  

هيچ فردي كه كلام خدا را دريافت نموده از مشقات و . و با شكيبايي ثمر خواهد داد

 –اما وقتي كه مصايب بيايند  يك مسيحي واقعي آشفته . آزمونها معاف نخواهد بود

گرچه نميتوانيم پيامد دقيق امور را ببينيم يا مشيتهاي . بدگمان و دلسرد نخواهد شد

با بياد آوردن الطاف .  اعتماد خود را از دست نخواهيم دادالهي را تشخيص بدهيم اما

محبت آميز خدا ميتوانيم دلواپسي ها و اضطرابهاي خود را به او بسپاريم و با شكيبايي 

. در انتظار نجات او باشيم  

در بوته آزمايش است كه . گاهي اوقات سختيها باعث تقويت زندگي روحاني ميشود

استواري در شخصيت با فيضهاي گرانبهاي روحاني رشد سختيها بخوبي تحمل شده و 

 در ميانه شدائد و ابرهاي تاريكي رشد  است محبتتواضع وثمره كامل ايمان . مينمايند

. ميكنند  

 

و اما شما اي برادران عزيز كه براي بازگشت خداوند عيسي مسيح روزشماري ميكنيد "

ئيز براي برداشت محصول پر ارزش صبر داشته باشيد و مانند كشاورزي باشيد كه تا پا

پس يك فرد مسيحي نيز بايد براي باروري زندگي ). ٧:�يعقوب  ("خود صبر ميكند

 وقتي كه براي فيض روح القدس دعا ميكنيم خداوند غالبا. روحاني خود صبر پيشه كند

 ما را در جايي قرار ميدهد كه اين ميوه ها رشد كنند ولي ما هدف او را درك نميكنيم و

با اين حال هيچ كس نميتواند اين فيوضات را پرورش . در حيرت و ترس بسر ميبريم

سهم ما دريافت كلام خدا و تمسك به آن . دهد مگر از طريق مراحل رشد و باروري

است و با تسليم بي چون و چرا  تحت كنترل او در آمده  تا آن اهداف در ما كامل 

.گردد  
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رد كلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم نيز او را كسي كه مرا دوست ميدا"مسيح گفت 

يوحنا  ("دوست خواهد داشت و ما نزد ايشان آمده با ايشان زندگي خواهيم كرد

 با سرچشمه  راقوت آن انديشه كامل با ما خواهد بود زيرا كه رابطه جاوداني). ١٤:٢٣

بود كه قوي و ما تحت تاثير و نفوذ كسي خواهيم . همه نيروهاي پايدار خواهيم داشت

 داريم كه مرجع قدرت است و اين اقتدار تا  راكامل است زيرا ما رابطه واقعي با كسي

در زندگي روحاني خود تحت حفاظت عيسي مسيح خواهيم ما . ابد ادامه خواهد داشت

. ما ديگر زندگي خودخواهانه اي نخواهيم داشت بلكه مسيح در ما ساكن خواهد شد. بود

بنابراين ما ميتوانيم ميوه روح القدس را داشته . ما حلول خواهد نمودذات او در طبيعت 

."بعضي سي و بعضي شصت و بعضي صد ميوه مي آورند"باشيم   
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٣ فصلفصلفصلفصل  

 اول ساقه بعد خوشه

 

  نوشته شده است٢٩-�٤:٢ مرقس  كتابر اساساين فصل ب

بعضي از مخاطبان اينطور از حكايت برداشت نمودند . حكايت برزگر سوال برانگيز است

كه مسيح ملكوت و سلطنت زميني را تشكيل نداد و بسياري نيز كنجكاو و سردرگم 

و . دمسيح سرگشتگي آنان را مشاهده نموده و از مثالهاي ديگري استفاده نمو. شدند

كماكان در تلاش براي تغيير تفكر آنان بود كه اميدوار به ايجاد سلطنت دنيوي توسط 

. مسيح بودند ولي كار مسيح دنيوي نبود بلكه سلطنت فيض خدا در قلوب  انسانها بود  

. كشاورزي در مزرعه اش تخم پاشيد و رفت: عيسي در خصوص ملكوت خدا فرمود

و رشد كرد بدون آنكه كشاورز بداند چگونه اين روزها گذشت و كم كم تخم سبز شد 

يعني اول . زيرا زمين بدون كمك كسي خودش تخم را به ثمر مي آورد. امر اتفاق افتاد
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ساقه بالا مي آيد بعد خوشه درست ميشود و بعد از آن دانه كامل در خوشه ايجاد 

.كندو وقتي ثمر رسيد كشاورز داس را بر ميدارد تا محصول را درو . ميشود  

او كسي . كشاورزي كه داس را برداشته تا محصول را درو كند كسي نيست جز مسيح

ولي برزگران معرف . است كه در آخر در آن روز عظيم خرمن را از زمين درو ميكند

دانه جوانه زده و رشد ميكند . كساني هستند كه در عوض مسيح زحمت كشيده اند

بر  ورد فرزند خدا صحت ندارد زيرا كه او ناظر خبردار باشد البته در مكسيبدون اينكه 

مسيح در  زماني كه متصدي امور است نمي آسايد بلكه روز و شب . همه چيز است

. او از اينكه چگونه دانه رشد ميكند نا آگاه نيست. مراقب است  

مثال بذرآشكار ميكند كه خدا خودش آنرا كاشته است و با اينحال اگر بحال خود رها 

انسان سهم خود را در مراقبت از .  از خود قدرتي ندارد كه خودبخود رشد كندشود دانه

او بايد زمين را آماده و خاك را حاصلخيز كند و بعد دانه را . رشد دانه ها ايفا ميكند

ولي در مرحله اي فراتر او هيچ كاري را نميتواند به . او بايد در زمين كار كند. بكارد

. حكمت بشري نميتواند بذر را به يك گياه زنده تبديل كندهيچ قدرت و . كمال برساند

انسان منتهاي تلاش خود را ميكند ولي او بايد همچنان به آن كسي توكل كند كه 

.  كشت و زرع و درو كردن محصول به قدرت لايزال و شگفت انگيز او بستگي دارد  

ون قدرت ازلي كه در دانه حيات وجود دارد و در خاك نيز قدرتي نهفته است ليكن بد

بارش باران فرستاده ميشود تا مزارع . روز و شب در كار است دانه محصولي نخواهد داد

 خورشيد بايد حرارت خود را بدهد و انرژي بايد به دانه دفن شده منتقل ،مرطوب شوند

جوانه زدن . حياتي را كه آفريدگار پديد آورده تنها  بواسطه او ميتواند موجود شود. شود

.  تخمي و رشد هر گياهي  به قدرت خداستهر   

خداوند عدالت خود را در تمام جهان آشكار خواهد كرد و همه قومها او را ستايش 

اشعيا . (عدالت اودر باغ جهان خواهد روئيد و شكوفه خواهد آورد. خواهند نمود

همانند آنچه در طبيعت انجام ميشود بدينگونه در زراعت روحاني معلم ). �١:١١
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يقت بايد مزرعه دل را آماده كند او بايد بذر را بكارد ولي قدرتي كه تنها ميتواند حق

نكته فراتر از موضوع اينست كه تمامي تلاشهاي بشري . حيات بخش باشد از خداست

در حاليكه آماده موعظه كلام ميشويم نميتوانيم قدرت روح بخش را براي . بطالت است

 نامه -نكته اي روح فزا ازدهن دوست بگوي: ميگويدحافظ شيرازي .  جانها بيان كنيم

در موعظه كاري فرا تر از هر قدرت بشري بايد صورت . اي خوش خبر از عالم اسرار بيار

تنها از طريق روح الهي است كه كلام زندگي بخش شده و جانها را از نو به . پذيرد

تا به حواريون اين موضوعي است كه مسيح تلاش كرد . حيات ازلي رهنمون ميسازد

او به ايشان تعليم داد كه آنان در وجود خويش چيزي ندارند كه بتواند در . خود القا نمايد

اعمال ايشان توفيقي حاصل نمايد بلكه آن قدرت كار معجزه گونه خداست كه در كلام 

. خويش موثر واقع مي افتد  

وليكن او . يتواند درك كندراز جوانه زدن و رشد بذر را نمبشر . كار برزگر كار ايمان است

برزگر در انداختن بذر ها . به واسطه هايي كه خدا سبب نشو  و نما ميشوند اعتماد دارد

بر روي زمين ظاهرا دانه هاي قيمتي كه ميتواند نان خانواده اش را تامين كند را بدور 

 بيشتري در وليكن او تنها از اين مقدار صرف نظر ميكند به اميد اينكه مقدار. مي اندازد

او بذرها را بزمين ميريزد به انتظار اينكه چندين مرتبه بيشتر . عوض بدست بياورد

پس خادمان مسيح كار ميكنند در انتظار اينكه از بذري كه . محصول برداشت كند

. كاشته اند محصول برداشت كنند  

ي بذر خوب براي مدتي ممكن است در يك مكان سرد و خودخواهانه و در قلب دنيو

بخوابد و هيچ نشانه اي از اينكه ريشه داده است را آشكار نكند ولي پس از آنكه روح 

خدا بر جان دميده شود دانه پنهان جوانه ميزند و بالاخره براي جلال خدا ثمر خواهد 

اين وظيفه . در كار خود در طول زندگي نميدانيم كه در چه چيزي كامياب ميشويم. آورد

ما بايد كار خود را انجام بدهيم و نتيجه را بخدا . سوال را بيابيمما نيست تا پاسخ اين 

تو برو و در وقت و بي وقت بذر خود را بكار چون نميداني كدام قسمت از ". واگذار كنيم

عهد بزرگ ). �:١١جامعه  ("بذرها ثمر خواهد داد شايد هر چه كاشته اي ثمر بدهد

باقي است كشت و زرع سرما و گرما تا زماني كه جهان " كه چنين ميگويدخداوند 
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با ). ٨:٢٢پيدايش  ("زمستان و تابستان و روز و شب همچنان برقرار خواهد بود

دركشت روحاني اعتماد ما كمتر از . اطمينان به اين وعده كشاورز كشت و زرع ميكند

كلام من نيز هنگامي كه از دهانم بيرون ". اين نيست و به پشتگرمي او اطمينان داريم

ي آيد بي ثمر نميماند بلكه مقصود مرا عملي ميسازد و آنچه را اراده كرده ام انجام م

كساني كه با اميد و انتظار بيرون رفته بذر مي افشانند با "). ١١:��اشعيا  ("ميدهد

). �:�١٢مزامير  ("شادي محصول خود را بازخواهند يافت  

 و رشد گياه تصويري زيبا از جوانه زدن دانه ، حاكي از شروع يك زندگي روحاني است

همانند طبيعت ، بدون فيض خدا حيات و رشدي در زندگي نخواهد . رشد مسيحي است

همانگونه كه گياه رشد تدريجي و پيوسته دارد . گياه يا بايد رشد كند يا خشك شود. بود

در هر مرحله از پيشرفت ، زندگي ما ميتواند به . رشد زندگي مسيحي نيز چنين است

 برسد با اينحال چنانچه هدف خدا براي ما كامل شود پيشرفت پي در پي وجود كمال

همانگونه كه موقعيتها تكثر مي يابند . تقدس كار يك عمر زندگي است. خواهد داشت

ما توان مسئوليت . تجربه ما نيز وسعت خواهد يافت و دانش ما افزون خواهد گرديد

.  زاتمان متناسب خواهد بودپذيري را خواهيم يافت و كمال ما با امتيا  

گياه ريشه . گياه با آنچه كه خدا براي زنده  نگه داشتن آن استحصال ميكند پابرجاست

 شبنم و باران جذب ،ريشه ها آب را با تابش خورشيد . هاي خود را در زمين ميگستراند

 بنابراين رشد در مسيحيت. گياه اجزاي حيات بخش را از هوا دريافت ميكند. ميكند

اگر احساس درماندگي كنيم بايد تمامي . بواسطه همياري الهي امكان پذير است

موقعيت هايي كه به ما اعطا گرديده است را بهبود بخشيده تا تجربه كاملتري را كسب 

 ما نيز در زندگي روحاني ميگستراندهمانگونه كه گياه ريشه خود را در عمق خاك . كنيم

همانطور كه گياه نور خورشيد . تر در مسيح رشد دهيمخود ريشه هاي خود را بايد عميق

و شبنم و باران را دريافت ميكند ما نيز بايد قلبهاي خود را بروي روح القدس باز نگاه 

). �:٤زكريا  ("نه به قدرت نه به قوت بلكه بروح خدا"كار انجام خواهد شد . داريم

اما براي شما كه " خواهد آمد چنانچه افكار خود را بر مسيح متمركز كنيم  او بسوي ما

ملاكي  ("ترس مرا در دل داريد آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد كرد
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مانند ذرت قد برافرازيم و "ما ميتوانيم . "مانند سوسن رشد كنيم"ما ميتوانيم ). ٤:٢

با تكيه دائم بر مسيح بعنوان منجي ). ٧,�:١٤هوشع  ("مثل درخت مو  رشد كنيم

. انيم در او در همه امور رشد نمائيم زيرا كه او قائد و سالار ماستميتو  

 ابتدا ساقه ميدهد و بعد خوشه داده و دانه ها در خوشه رشد -گندم رشد ميكند 

او نان را براي  . هدف كشاورز از كاشت بذر و پرورش گياه توليد غلات است. مينمايند

پس . ه در آينده خواهد برداشترفع گرسنگي ميخواهد و بذر را براي محصولي ك

كشاورز الهي چشم براه برداشت محصول بعنوان پاداش كار براي فداكاري و از 

مسيح در جستجوي بازتوليد خويش در قلبهاي بشر است و . خودگذشتگي خويش است

هدف از زندگي مسيحي آوردن . او از طريق آنانيكه به او ايمان دارند چنين خواهد نمود

بازتوليدي از صفات و خصوصيات مسيح در كساني كه به او .  ه است محصول و ميو

.  ايمان دارند  

گياه جوانه نميزند تا رشد نموده و براي خودش محصول ببار آورد بلكه محصول را به 

بنابراين هيچ انساني ). ١٠:��اشعيا . (كشاورز آن بازگرداند و نان را به خورنده نان

  نجات بعنوانيحيان در اين جهان معرف مسيح  و مس. براي خودش زندگي نميكند

.  جانهاي ديگران خواهند بوددهنده   

زندگي كه وابسته بخود و براي خودخواهي باشد نه تنها رشد نكرده بلكه ثمره اي نيز 

چنانچه مسيح را بعنوان منجي خويش پذيرفته ايد بايد خود را فراموش . نخواهد آورد

.  را فراموش كرده و در تلاش بوده تا بديگران كمك كنيدكنيد و سعي كنيد تا خويشتن

درنيكوكاري در وظايف و . در باره محبت مسيح گفتگو كنيد و از نيكويي او سخن برانيد

سنگ . كارهاي خود با مسيح همراه بوده ونه معرف خود بلكه معرف نيكويي او باشيد

دلنگران . سينه خود حمل كنيدصبور ديگران باشيد و بار گران جانها را با سعه صدر بر 

. ديگران بوده و با هر وسيله اي كه ميتوانيد تلاش كنيد تا جانها را نجات دهيد

همانگونه كه روح مسيح را دريافت ميكنيد ، با روح غير خودخواهانه و  محبت آميز 

آنگاه فيوضات روح در .  آنگاه رشد نموده و ميوه خواهيد آورد–بديگران خدمت كنيد 
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ايمان شما افزايش يافته اعتقاد شما راسخ . ت شما رشد نموده و كامل خواهد شدشخصي

و هر چه بيشتر و بيشتر شباهت مسيح را . تر شده و محبت در شما كامل خواهد گشت

. در خلوص و نجابت و مهرباني منعكس خواهيد نمود  

اداري  وف– نيكوكاري – مهرباني – بردباري – آرامش – شادي –ثمرات روح محبت 

اين ثمرات هرگز نابود ). ٢٢،٢٣:�غلاطيان . ( فروتني  و خويشتنداري خواهد بود–

.نخواهد شد بلكه محصول آن براي حيات جاودان درو خواهد شد  

حافظ.  مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو    يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو  

 رسيده  سررد زيرا كه فصل دروهنگامي كه محصول آماده شود او داس خود را بر ميدا

وقتي كه . مسيح با اشتياق تمام منتظر آشكارسازي خود در كليساي خويش است. است

صفات مسيح در امت خويش بطور كامل تكثير و بازتوليد شود آنگاه او خواهد آمد و 

. آنانيكه متعلق به او هستند را مطالبه خواهد كرد  

يده است كه نه تنها چشم براه بوده بلكه در اين رجحان به همه مسيحيان اعطا گرد

همه آنانيكه نام او را اقرار ). ٣:١٢دوم پطرس . (آمدن عيسي مسيح تسريع نمايند

نمايند در جلال او ثمره خواهند آورد و همه جهان بسرعت با بذرهاي انجيل كشت 

ي آنگاه بسرعت موعد برداشت آخرين محصول عظيم فرا ميرسد و مسيح م. خواهد شد

.آيد تا اينكه خوشه هاي گرانبها را درو كند  
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٤فصل فصل فصل فصل   

  در ميان گندمهاعلف هاي هرز

 

 

. نوشته شده است٤٣-٣٧, ٣٠-١٣:٢٤اين فصل بر اساس كتاب متي   

را كه مسيح براي ايشان گفت حكايت ارتباط ملكوت خدا به بشر است حكايت ديگري 

كه بذرهاي نيكو را در مزرعه كاشت ولي هنگاميكه خوابيده بود دشمن او آمده و تخم 

ولي هنگاميكه ساقه ها رشد . علفهاي هرز را در ميان گندمها كاشت و براه خود رفت

. ن آنان رشد نمودنموده و خوشه آورد آنگاه علفهاي هرز نيز در ميا  

ولي بايد بدانيم كه اين مزرعه . مزرعه اي كه مسيح از آن سخن بميان آورد جهان است

اين تمثيل مشروح آن چيزي است كه . حاكي از كليساي مسيح در اين جهان است

.  كار نجات انسان و كاري كه از طريق كليسا كامل ميشود–وابسته به ملكوت خداست 

ه تمام جهان حلول كرده است ولي اين كليساست كه بايد رشد بدرستي روح القدس ب

.نموده و بعنوان  انبار غله خدا پر شود  
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بذرهاي خوب فرزندان ملكوت هستند  ...آنكسيكه بذرهاي نيكو كاشت فرزند خدا بود

دانه هاي خوب كساني هستند كه از كلام خدا  يعني . ولي علفهاي هرز فرزندان شرير

علفهاي هرز طبقه اي هستند كه ثمره يا دربرگيرنده خطا و . اندحقيقت متولد شده 

نه . آن دشمني كه آنها را كاشت شرير است. اشتباه و از اصول غلط و نادرست هستند

علفهاي هرز . خدا و نه فرشتگانش هرگز بذرهايي را كه علف هرز برويانند نميكارند

.  استهميشه توسط شيطان كاشته ميشوند كه دشمن خدا و بشر   

 در ميان مزارع در مشرق زمين انسانها گاهي اوقات از دشمن خود با كاشتن علفهايي

 كه مانند گندم هستند انتقام ميگرفتند و اين علفها هنگامي كه رشد ميكردند شبيه كندم

علفهاي هرز با گندم جوانه زده، رشد كرده و به محصول آسيب ميرساند و . گندم بودند

بنابراين از روي عناد با مسيح بود كه . چار دردسر و ضرر ميشدندبراي مالك مزرعه د

.  شيطان و شريران تخمهاي علف هرز را در ميان بذرهاي خوب ملكوت  پراكندند

كساني هستند كه به كليسا آورده ميشوند .  دارندخداگونه صفاتي محصول كشت مسيح

ب ميشوند كه خدا بي حرمت درحاليكه ذات مسيح را انكار ميكنند  و با بدكاري خود سب

.  شده و كار نجات و رستگاري وي بد جلوه داده شده و جانها به مخاطره بيفتند  

 خادمان مسيح اندوهگين ميشوند هنگامي كه ميبينند كه ايمانداران حقيقي و كذاب در 

 راغب چيزي هستند كه كليسا را تطهير خادمان. كليسا مخلوط شده اندبين اعضاي 

ولي مسيح .  آماده ريشه كن كردن علفهاي هرز هستندخانه خدمتكارانمانند آنان . كند

مبادا كه در حاليكه علفهاي هرز را ميكنيد گندمها را نيز از ريشه . ني ": به آنان ميگويد

. "بگذاريد تا هر دو رشد نموده تا زمان درو و برداشت فرا رسد. در آوريد  

اه سماجت ميكنند بايد از كليسا جدا شوند مسيح بطور آشكار ميگويد آنانيكه در گن

وليكن او بما كار قضاوت در شخصيتها و انگيزه هاي افراد گناهكار را واگذار ننموده 

كساني در كليسا . او از سرشت ما بخوبي آگاه است كه اين كار را بما بسپارد. است

 داريم و هستند كه به فرض ما مسيحيان جعلي هستند و سعي در ريشه كن كردن آنان

 كسانيكه مسيح آنانرا بسوي خود  اشتباه بهاغلب  به. بايد بدانيم كه در اشتباه هستيم
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ما با اين جانها بر اساس قضاوت ناقص و نا كامل . جلب نموده با نوميدي نگاه ميكنيم

بسياري از كساني كه . رفتار ميكنيم و آخرين اميد باقي مانده براي آنان را از بين ميبريم

. يكنند مسيحي هستند سرانجام درخواهند يافت كه در ايمانشان نقصان وجود داردفكر م

بسياري از مردم در بهشت خواهند بود كه فكر ميكردند كه همسايگانشان هرگز به 

انسان از روي ظاهر قضاوت ميكند ولي خداوند باطن را . بهشت وارد نخواهند شد

 ميكنند تا اينكه هنگام برداشت و درو فرا علفهاي هرز و گندم هر دو با هم رشد. ميبيند

.    ميباشدآزمون نهايي  همانو برداشتن محصول پايان زمان. برسد   

در كلام منجي درسي ديگر وجود دارد و آن درس شگفت انگيز شكيبايي و محبت 

همانطور كه علفهاي هرز ريشه هاي خويش را بطور نزديكي با دانه هاي خوب . است

همينگونه برادران كذاب در كليسا ممكن است كه خود را بطور نزديكي با  بميتننددر هم 

. صفات واقعي اين ايمانداران متظاهر كاملا آشكار نميگردد. مريدان حقيقي پيوند دهند

وقتي كه اين متظاهرين از كليسا جدا گردند ممكن است ديگران لغزش بخورند ولي 

. بسياري استوار باقي خواهند ماند  

شيطان . ين حكايت تصويري از سر و كار داشتن انسانها و فرشتگان با خدا استتعليم ا

وقتي كه او در آسمان گناه ورزيد حتي فرشتگان وفادار كاملا ذات او را . فريبكار است

اگر او . بهمين علت است كه چرا خدا يكباره شيطان را نابود نكرد. تشخيص ندادند

ترديد در خوبي و . محبت او را درك نميكردندچنين ميكرد فرشتگان مقدس، عدالت و 

مهرباني  خدا ميتوانست بعنوان تخم شرير باشد كه محصولي از ميوه تلخ گناه و 

.  پريشاني است  

در . بنابراين از باني شرارت چشم پوشي شد تا اينكه كاملا صفات خويش را آشكار سازد

او هديه ازلي تپه جلجتا . مل كردميان اعصار، خداوند اندوه اعمال شرارتبار شرير را تح

او علفهاي هرز را بيرون نكشيد مبادا كه خوشه هاي گرانبها نيز از . را ارزاني داشت

آيا ما نيز نبايد  با همنوع خود مانند خدا با گذشت و با حوصله باشيم . ريشه در آيند

 همانطور كه خداي آسمانها و زمين نسبت به شيطان تحمل و شكيبايي دارد؟
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 ندارد چرا كه اعضاي نا لايقي در  رامسيحيت  در حقيقت و تشكيكهان حق ترديدج

. كليسا هستند و مسيحيان نبايد بخاطر اين برادران متظاهر و جاعل دلسرد بشوند

افرادي . كليساي اوليه چگونه بود؟ انانياس و صفورا خود را به حواريون ملحق نمودند

يهوداي . ران محسوب ميشد پولس را رها كردداماس كه جزء ايماندا. تعميد گرفتند

 نميخواهد حتي يك جان را از دست دهندهآن رهايي . اسخريوطي جزو حواريون بود

تجربه او با يهودا ثبت گرديد تا نشان دهد كه او تا چه حد با طبيعت گناه آلود . بدهد

او گفت . بودبشر صبور است و بما فرمان ميدهد كه شكيبا باشيم همانطور كه او شكيبا 

.  كه برادران متظاهر و جاعل در كليسا تا زمان آخر خواهند بود  

براي تنبيه . عليرغم هشدار مسيح بشر در تلاش ريشه كن كردن علفهاي هرز است

. كسانيكه بدكار انگاشته شده اند كليسا حق مراجعه به مراجع مدني را داشته است

تند زنداني شده و تا حد مرگ شكنجه آنانيكه با اصول تعليمي شكل گرفته فرق داش

ميشدند و اين با انگيزه و تحريك بشري بود كه ادعا ميكرده تحت فرمان و مجوز 

ولي اين روح شيطان است و نه روح مسيح كه اين اعمال را . مسيح اين چنين ميكند

. اين روش و شگرد شيطان است كه دنيا را تحت تسلط خود در آورد. تلقين مينمايد

د بطور غلط در كليسا معرفي شده است با اين روش كه با كساني برخورد كند كه خداون

. مرتد انگاشته شده اند  

نه قضاوت و محكوم كردن ديگران بلكه تواضع و بي اعتمادي به خويشتن مغرورجزو 

نه هر كه سر بتراشد . (نه هر كه در مزرعه كاشته شد بذر نيكوست. تعاليم مسيح است

واقعيت اينست كه افرادي كه در كليسا هستند اثبات كننده اين ). افظ ح-قلندري داند

.موضوع نيست كه مسيحي هستند  

زماني كه فصل درو . علفهاي هرز قبل از رسيده شدن خوشه شباهت به گندم داشتند

رسيد و خوشه ها همه طلايي شدند علفهاي هرز بي مصرف ديگر شباهتي به گندم 

نمود به پارسايي در كليسا مينمايند و با پيروان حقيقي مسيح گناهكاراني كه وا. نداشتند

 در زمان – مسيحيان را فريب داده اند متشبه ساختن و تظاهرمخلوط شده اند و با 
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آنگاه كساني كه به . برداشت محصول جهان شباهتي بين خوب و بد ديگر نخواهد بود

. كليسا پيوسته ولي به مسيح نپيوستند آشكار خواهند شد  

علفهاي هرز اجازه داده شده اند تا در ميان گندمها رشد كنند و از تمام امتيازات نور 

خواهند ديد كه خدا با اشخاص خوب و "خورشيد و باران استفاده كنند ولي در زمان درو 

ملاكي  ("بد با خدمتگزاران خود و آناني كه او را خدمت نميكنند چگونه رفتار ميكند

 خواهد گرفت كه چه كساني با خانواده آسماني ساكن مسيح خود تصميم). ٣:١٨

اعتراف به مسيحي .  را مطابق با كلام و اعمال او قضاوت خواهد كردبشراو . گردند

مي ببار اين رفتار و كردار است كه عاقبت بخيري و يا بدي . بودن بحساب نمي آيد

. آورد  

تا پايان . ندم تبديل شوندمسيح به اين اشاره نميكند كه زماني همه علفهاي هرز به گ

آنگاه علفهاي . جهان گندم و علفهاي هرز تا زمان برداشت هر دو با هم رشد ميكنند

و . هرز دسته بندي شده تا سوزانده شوند و گندم در انبار غله خدا جمع آوري خواهد شد

در آخر زمان نيز همينطور خواهد شد و مسيح فرشتگان خود را فرستاده تا هر چيزي را 

كه باعث لغزش ميشود و هر انسان بدكاري را از ملكوت خداوند جدا كنند و آنها را در 

متي . (كوره آتش بريزند و بسوزانند جايي كه گريه و فشار دندان بر دندان است

٤٢-١٣:٤١.(  

 

 

 

 

 




	 ���ز ����     � ������                                                                              Christ’s Object Lessons 

48 

�فصل فصل فصل فصل   

 مانند دانه خردل

 

برشته تقرير آمده است١٨'١٣:١٩ لوقا ;٣٢-٣٠: ٤ مرقس ;٣٢-١٣:٣١اين فصل بر اساس متي   

وش ميدادند بسياري از فريسيان نيز حضور در بين جماعتي كه به حرفهاي مسيح گ

 مسيح تصديق مخاطبيناين گروه مغرور متوجه شدندكه چطور تعداد كمي از . داشتند

و آنان در ميان خود ميپرسيدند كه چطور اين معلم ساده و بي . نمودند كه او مسيح است

رت دنيوي او ؟ بدون ثروت و قدكندتكلف با فروتني ميتواند اسرائيل را بر جهان مسلط 

چگونه ميتواند سلطنت جديدي را تشكيل بدهد؟ مسيح افكار آنان را خواند و بايشان 

: پاسخ داد  

ملكوت خدا را به چه چيزي تشبيه ميكنيد؟ و يا آن را با چه چيزي مقايسه ميكنيد؟ 

 هيچ جامعه مدني .تشبيه نمائيد و يا حكومتهاي دنيوي قياس ملكوت خدا را نميتوانيد با

اين شبيه دانه ريز خردل است كه .  او شناخته شودي ازتواند حتي بعنوان نماد و سمبلنمي

هنگامي كه كاشته شود رشد نموده و از تمام بوته هاي ديگر بزرگتر شده به اندازه يك 
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متي . (بطوريكه پرنده ها مي آيند و در لابلاي شاخه هايش لانه ميكنند درخت ميشود

١٣:٣١،٣٢ .(  

رشد گياه . رشد ميكند  با اصول حياتي كه خداوند آنرا تدوين نموده استجوانه در بذر

اين خلقت . و ملكوت مسيح نيز همينگونه است. هيچ وابستگي به قدرت بشري ندارد

حكومتهاي دنيوي . اصول رشد آن بر ضد احكام سلطنت اين جهاني است. تازه اي است

را با جنگ ابقا ميكنند ولي بنيانگذار به نيروهاي جسماني وابسته اند و آنان تسلط خود 

روح القدس حكومتهاي دنيوي را تحت . ملكوت جديد سرور صلح و سلامتي است

همان بره اي است كه خدا فرستاده تا "سمبل جانوران وحشي معرفي ميكند اما مسيح 

در برنامه ملكوت ). ١:٢٩يوحنا  ("براي آمرزش گناهان تمام مردم دنيا قرباني گردد

.  به قبول حقيقت صورت نميگيردقلبهااي براي وادار كردن سختگيرانه مات اقدا

براي ترويج عدالت . يهوديان ملكوت خدا را مانند حكومتهاي دنيوي در نظر گرفته بودند

آنان متوسل به تدبير برنامه ها و . آنان متوسل به مقياسهاي ظاهري و خارجي بودند

با كاشتن و القاء حقيقت و عدالت . ول را كاشتوليكن مسيح اص.  شده بودندنقشه هايي

. او خطاها و گناه را خنثي نمود  

همانطور  كه عيسي اين حكايت را گفت گياه خردل ميتواند از دور و نزديك ديده شود 

زيرا كه ارتفاع آن از علفها و گياهان ديگر بالاتر رفته است و شاخه هاي آن در هوا 

نغمه  هاه اي به شاخه ديگر ميپرند و در ميان شاخ و برگپرنده ها از شاخ. تكان ميخورد

در ابتدا . استدر حاليكه دانه خردل از دانه همه گياهان ديگر كوچكتر  ،سرايي ميكنند

درختي  تا اينكه ميگردد ولي با نيروي حيات رشد نموده و برومند هساقه نازكي رشد كرد

 در مقايسه با  و بي مقدار مي آمدپس ملكوت مسيح در ابتدا بنظر حقير و. تنومند شود

با اينحال با قدرت حقيقتي كه به . بنظر ميرسيدحكومتهاي دنيوي كوچكتر از همه 

و چقدر . پيروان او سپرده شده ملكوت انجيل زندگي روحاني را در تملك خود در آورد

ا وقتي كه مسيح اين تمثيل را حكايت نمود تنه! به همه جا سركشيدسريع رشد نموده و 

. تعداد كمي از رعاياي جليلي ملكوت جديد را درك نمودند  
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 باعث اصرار اين مسئله شد كه مردم نبايد خود را به اين كم آنانفقر آنان و تعداد 

ولي دانه خردل رشد نموده و . ماهيگيران ساده دل كه پيرو مسيح شدند پيوند دهند

نيوي نابود خواهند شد وليكن سلطنتهاي د. ديشاخه هاي خود را به سراسر جهان گستران

. ملكوت مسيح آن قدرت دست نيافتني و متعال باقي خواهد ماند  

كلام خدا گفته شده و نور در جانها . بنابراين كار فيض در ابتدا كوچك بنظر مي آيد

برآورد خواهد تابيد و تاثير آن شروع زندگي جديد است و چه كسي ميتواند نتيجه آنرا 

 كند؟

سلطنت مسيح با حكايت دانه خردل به تصوير كشيده شده بلكه در هر نه تنها رشد 

براي كليساي او در هر نسل، خداوند . تمثيل تكرار شده استدر مرحله از رشد آن 

حقيقتي كه از ديده خردمندان  و حكيمان جهان پنهان . حقيقت ويژه و كار ويژه اي دارد

 ما را به از خودگذشتگي و فداكاري اين حقيقت. است كودكانه و حقيرانه آشكار گرديد

در ابتدا او حامي تعداد .  جنگ و ستيز و فتح و ظفر وجود دارداين مرحلهدر . فرا ميخواند

توسط بزرگان جهان و توسط كليسايي كه مورد تاييد دنياست پيروان . اندكي است

او كه يحياي تعميد دهنده را بنگريد . حقيقت مورد ضديت و نفرت قرار خواهند گرفت

. طلايه دار مسيح بود به تنهايي ايستاد تا غرور و ظاهرپرستي قوم يهود را ملامت كند

. چقدر تيره و تار و چقدر نوميدانه بود. به اولين آورندگان مژده انجيل در اروپا بنگريد

. پولس كهنسال را بنگريد كه در غل و زنجير در قلعه قيصر از مسيح موعظه مينمود

ن و رعايا را بنگريد كه در ستيز با بت برستي و شرك امپراطوري جمع كوچك بردگا

مارتين لوتر را ببينيد كه در برابر قدرت كليسا ايستاد، كسيكه شاهكار حكمت . روم بودند

 كلام خدا را بر ضد امپراطوري پاپ بكار برد با صلابتاو را ببينيد كه . جهان معاصر بود

تاد و كاري از من ساخته نيست بلكه خداوند مرا من اينجا خواهم ايس: و اعلان نمود 

جان وسلي را ببينيد كه در ميان ظاهر پرستان و شهوت پرستان و كافران از . كمك كند

آنكسيرا ببينيد كه بار دردناك جهان كفرآلود را بدوش . مسيح  و عدالت او موعظه ميكند

پاسخ جامعه .  انتقال دهدگرفته و خواستار امتيازي است كه بتواند پيام محبت مسيح را
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 متحولوقتي كه خدا بخواهد يك بي دين را . اي مردجوان بنشين: سليمان را بشنويم

.  كند او اينكار را بدون كمك من و تو انجام خواهد داد  

رهبران بزرگ عقايد مذهبي در اين نسل يادبودهايي را براي تقدير از آنانيكه قرنها قبل 

آيا بسياري نيستند كه جوانه هاي رشد كرده همان . ميكنندتخم حقيقت را كاشتند بنا 

ما .  بذرها را امروز پايمال ميكنند؟ و مجددا فرياد ميزنند كه ما شاگردان موسي هستيم

. اما در باره اين شخص هيچ چيز نميدانيم. ميدانيم كه خدا با موسي رودر رو سخن گفت

ان و زنان عامي و ساده كشف  توسط مردخاصدر گذشته حقيقتهاي ). ٩:٢٩يوحنا (

حقيقتهاي . همين امر شامل زمان حاضر نيز ميشود. ميشد و نه با مقامات كليسايي

 براي زمان حاضر توسط تحصيلكردگان و پژوهشگران و كساني كه فكر ميكنند خاص

خيلي فهيم هستند كشف نميشود زيرا آنان حس ميكنند كه فهيمتر و داناتر از آنند كه 

. م خدا را باور كنندبخواهند كلا  

نيد پي خواهيد ت شده ايد نگاه كبرادران عزيز اگر به خود كه براي پيروي از مسيح دعو

در عوض خدا عمدا اشخاصي را . برد كه اكثر شما از مقام و نفوذ و ثروت محروميد

 برگزيده كه مانند شما در نظر مردم دنيا نادان و بي ارزش هستند تا از اين راه آناني را

خدا افرادي را انتخاب كرده كه طبق . كه دانا و مهم بحساب مي آيند شرمگين سازد

بلي خدا همان كساني را برگزيد . معيارهاي دنيا از طبقات پائين و مطرود جامعه هستند

كه دنيا ايشان را هيچ مي انگارد تا نشان دهد آناني كه مهم و بزرگ بنظر مي آيند هيچ 

 باشد قائم بر خدامن عمدا چنين كردم تا پايه ايمان شما ). ٢٩-�١:٢قرنتيان .(هستند

). �:٢قرنتيان . (نه بر حكمت انسان  

دانه كوچك . و در نسل آخر حكايت دانه خردل علامتي براي پيروزي كامل خواهد بود

آخرين پيام هشدار و رحمت به همه قومها و ملل و زبانها . تبديل به درخت خواهد شد

اعمال (تا از ميان ايشان قومي جديد انتخاب كند ) ١٤-�:١٤ه مكاشف(خواهد رفت 

). ١٨:١مكاشفه (و با درخشش خود تمام زمين را روشن سازد ) ١�:١٤  
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�فصل فصل فصل فصل   

 درس ديگري از برزگر

 

 درسهاي گرانبهايي ميتواند در خانواده و مدرسه تعليم داده گياه و رشد  دانهاز كشت

بگذاريد تا كودكان و جوانان براي تشخيص امور طبيعي آموزش ببينند و آنان قادر . شود

همچنانكه آنان به درك .  را درك كنندموس و ناديدهناملخواهند شد تا با ايمان فوايد 

كار شگفت انگيز خدا براي بر آورده كردن نيازهاي خانواده عظيمش پي خواهند برد مي 

 و آنان ايمان بيشتري نسبت به خدا خواهند نمايندفهمند كه چطور بايد با او همكاري 

. د برديافت و در زندگي روزانه خويش بيشتر به قدرت خدا پي خواهن  

بواسطه . خداوند دانه را خلق كرده است همانگونه كه زمين را با دستهاي خويش آفريد

سپس خدا فرمود انواع .  داد تا رشد نموده و تكثير شوندقوت گياهانكلام خويش او به 

نباتات و گياهان دانه دار و درختان ميوه دار در زمين برويند و هر يك نوع خود را توليد 

ن اين خواست يهمچن). ١٢-١:١١پيدايش . (طور شد و خدا خشنود گرديدهمين. كنند

هر دانه اي كه ساقه سبز خود رادر تابش . و كلام خداست كه سبب رويش دانه ميشود

آفتاب ميروياند كار شگفت انگيز و قدرتمند خدا را اعلان ميكند كه او گفت و شد و امر 

). ٣٣:٩مزامير . (فرمود و قائم گرديد  




	 ���ز ����     � ������                                                                              Christ’s Object Lessons 

53 

و او . نان كفاف روزانه ما را امروز بما عطا كن: به پيروانش تعليم داد كه دعا كنندمسيح 

پس خدايي كه در فكر گلهايي است كه امروز هستند و فردا از بين : به گلها اشاره كرد

مسيح دائما كار ميكند تا جواب ). ١١،٣٠:�متي (ميروند چقدر بيشتر بفكر شماست؟

بنظر ميرسد كه دانه ها بدور . هود و دائمي در كار وجود داردقدرتي نامش. دعا ها را بدهد

انداخته شده اند ولي خداوند نمايندگان بسياري را بكار گرفته تا از آن بذرها براي رشد 

:در كلامي زيبا نويسنده مزمور مينويسد. گياه بهره ببرند  

 تو زمين را سيراب ميسازي

 و آنرا حاصلخيز ميگرداني

پر از آببا رودخانه هاي   

 زمين را براي انسان بارور ميسازي تا از محصولاتش استفاده كند

 شيارهاي آنرا سيراب ميكني و بلنديهايش را هموار ميسازي

 باران را بر زمين مي باراني تا نباتات برويند

 با بركات خود زمين را مي آرايي 

. جهان از نعمتهاي تو لبريز است  

).١١-٩:��مزمور (  

هر چيز . قوانين طبيعت توسط طبيعت اجابت ميشود. حت كنترل خداستدنياي مادي ت

 باد و طوفان - شبنم و باران-ابر و خورشيد. از اعمال و اراده پروردگار سخن ميگويد

اين . همه تحت نظارت خدا هستند وبدون هيچ اعتراضي مطيع فرمان خدايند
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ابتدا ساقه ": بيرون مي آوردفرمانبرداري از احكام خداست كه ساقه ها را از درون خاك 

اينها را خداوند در ). ٤:٢٨مرقس  ("و سپس كلاله و پس از آن خوشه كامل گندم

و آيا ميتواند آن انساني . فصل مقتضي ميروياند زيرا در انجام كار خدا مقاومت نميكنند

 از اين هكه در شمايل خدا خلق گرديده و به او قدرت سخن گفتن و استدلال ارزاني شد

 و نسبت به اراده او نامطيع باشد؟ آيا چيزهاي  بودههديه كه بدو داده شد نا شكر

 عقلايي به تنهايي ميتواند سبب اغتشاش در جهان شود؟ 

همه چيزهايي كه در تلاش براي نگهداري و مراقبت از انسان هستند همگي در 

اعمال محصولات زمين نخواهند رسيد چنانچه . هماهنگي الهي و تلاش بشرهستند

وليكن بدون اموري كه خدا مهيا ميسازد در . دست بشر در كشت و كار تلاش نكند

 شبنم و ابرها افزايش بيشتري از محصولات -درخشيدن خورشيد و بارش باران  

بنابراين در پيگيري هر كاري در هر بخش از تحقيقات و علوم نيز چنين . نخواهد بود

در تشكيل شخصيت و در هر مسير از كار مسيحي از اينرو چيزهاي روحاني . خواهد بود

ما سهمي از كار را بعهده داريم اما قدرت الهي با ما دست بدست . نيز دخيل خواهند بود

. داده و در غير اينصورت همه تلاشهاي ما باطل خواهد بود  

هروقت كه انسان كاري را انجام ميدهد خواه در مسير روحاني و يا دنيوي بايستي در 

. اشته باشد كه او اين كارها را از طريق همكاري با آفريننده خود انجام داده استذهن د

ما اطمينان بيشتري به كارها و . لازم است تا لزوم وابستگي به خدا را درك كنيم

ابداعات بشري داريم ولي به قدرت خدا اعتماد كمتري داريم آن قدرتي كه سبب 

خدا هستيم و شما مزرعه خدا هستيد نه ما فقط همكاران ". ابداعات بشري ميشود

بشر در حقارت و ). ٣:٩اول قرنتيان  ("مزرعه ما شما عمارت خدا هستيد نه عمارت ما

دون پايگي خود را ابقا مينمايد ولي چنانچه خويش را به الوهيت مسيح پيوند دهد 

. ميتواند همه چيز را از طريق قوتي كه مسيح به او اعطا ميكند انجام دهد  

ابتدا ساقه رشد كرده . د تدريجي دانه گياه موضوع درسي براي تربيت كودكان استرش

آنكسيكه اين حكايت را گفت آن دانه . كلاله سبز شده و سپس خوشه كامل ميگردد
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كوچك را خلق كرده و خصيصه هاي لازمه را به آن عطا نموده و احكامي را مقدر نمود 

ين حكايت را مي آموزد واقعيتي زنده از و حقيقتي كه ا. كه حاكم بر رشد آن است

مسيح در طبيعت روحاني و جسمي خود تابع امر الهي  رشد بود كه در . زندگي اوست

. گياه بتصوير كشيده شده بود  و بهمينگونه او مشتاق است تا همه جوانان چنين كنند

انده   كودكي شد در بيت لحم و طفل درم-گرچه او سرور آسمان و پادشاه جلال بود 

حرف و اعمال او مانند . در كودكي او فرد مطيعي بود. اي شد كه تحت مراقبت مادر بود

يك كودك بود و نه مانند يك مرد بزرگ و والدين خود را احترام نموده و كارهايي را 

ولي در هر مرحله از . كه والدينش ميخواستند بر اساس توانايي يك كودك انجام ميداد

كلام خدا از زندگي كودكي او نوشته . ساده و معصوم در كمال بودرشد او با يك زندگي 

 او بااو سرشار از حكمت بود و فيض خدا . در آنجا عيسي رشد كرد و بزرگ شد": است

لوقا . ("اما عيسي در حكمت و قامت رشد ميكرد و مورد پسند خدا و مردم بود. بود

٢:٤٠,�٢ .(  

هدف آنان بايد ترويج استعداد هاي . هستندمتعهد بكاري معلمان و والدين در اينجا 

جوانان باشند كه در هر مرحله از زندگي نمايش دهنده زيبايي طبيعي مقتضي با آن 

همانند شكفته شدن و رشد گياهاني كه در باغ بطور طبيعي . دوره بطور طبيعي باشد

.ميرويند  

قلانه نيست كه به اين عا. آن كودكاني جذابترين هستند كه طبيعي و بي پيرايه باشند

 آنان را در پيش روي آنان تكرار نبوغانهآنان توجه ويژه داشت و حرفهاي كودكانه و 

و نبايد لباسهاي . غرور و خودبيني نبايد با شكل و كلام و حركات آنان تشويق شود. كرد

اين باعث غرور و خودپسندي آنان خواهد شد و . فاخر و گرانبها به آنان پوشانده شود

. ايجاد حسادت در بين معاشرين آنان ميگرددباعث   

آنان بايد طوري تعليم و تربيت داده . كودكان بايد در سادگي كودكانه آموزش داده شوند

شوند كه با چيزهاي كوچك در وظايف  خود سودمند بوده و از تجربيات طبيعي در 

ست و ساقه  اتمثيلكودكي مانند ساقه در . سالهاي كودكي خود خشنود و قانع باشند
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كودكان نبايستي به بلوغ زودرس اجبار شوند بلكه بايد تا . زيبايي خاص خود را دارد

. جايي كه ممكن است در تازگي و ظرافت سالهاي اوليه باقي بمانند  

بچه هاي كوچك در مسيحيت ميتوانند تجربه هايي در اقتضاي سن و سال خود داشته 

آنان بايد در امور روحاني .  از آنان انتظار داردو اين تمام چيزي است كه خداوند. باشند

تحصيل كنند و والدين بايد به آنان هر فرصتي را بدهند تا بتوانند شخصيت خود را  به 

.  تقليد از شخصيت مسيح شكل دهند  

.  معلول همواره بدنبال علت است،مطابق با احكام خدا در طبيعت بدون ترديد و حتم

كارگر سست و .  قضيه است كه بذري كاشته شده استدرو كردن محصول مويد اين

پس در . محصول او شاهدي بر عليه اوست.  خويش محكوم ميشوديكاركم تنبل با 

شاخص هاي كار خواه . امور روحاني صداقت هر كارگري با نتيجه كار سنجيده ميشود

بنابراين .  برداشت محصول آشكار ميشوددر هنگام  باشدسخت كوشي يا تنبلي

. نوشت او براي آخرت قطعي شده استسر  

همه ما لازم . زندگي انسان  نيز چنين است. هر تخمي محصول نوع خود را مي آورد

است تا بذرهاي شفقت و دلسوزي و محبت را بكاريم زيرا آنچه را كه بكاريم درو 

كسي ). مولوي( گندم از گندم برويد جو ز جو -از مكافات عمل غافل مشو. خواهيم كرد

.  براي خويش بذر خودپسندي ميكارد فساد و تباهي را درو خواهد كردكه  

هر كسي كه نابود شده توسط خويش نابوده گشته . خداوند هيچ بشري را نابود نميكند

هر كسي كه  در خاموشي سرزنشهاي وجدان بذر هاي بي ايماني بكارد مطمئن . است

سماجت خود در ناباوري باقي بماند  در  فردياگر. باشد كه نتيجه آن را درو خواهد كرد

و محصول نخستزاده او مانند فرزند . زميني ويران شده را در پيش رو خواهد داشت

رابه ها و عفرعون كه ايمان نياورد و در ناباوري سماجت كرد از بين خواهد رفت و 

 چنين  است كهتصوير خوفناكي از حقيقت در كلام. اسبهاي او در دريا غرق خواهند شد
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بايد ملتفت  بشر). ٧:�غلاطيان  ("بشر هر چه بكارد همان را درو خواهد كرد": ميگويد

. شده و بداند چه بذري ميكارد  

وقتي بذري كاشته شود محصولي توليد خواهد كرد و در اين گردونه محصول ازدياد مي 

 هر عمل محبت آميز. هر عملي و هر كلامي مانند بذري است كه ثمر خواهد داد. يابد

پس هر حسادت و كينه توزي . از اطاعت و يا انكار نفس در ديگران بازتوليد خواهد شد

و ) �١٢:١عبرانيان (يا نفاق بذري است كه در ريشه هاي تلخ ساقه خواهد داد 

و هر چقدر بزرگتر باشد تعداد بيشتري را مسموم خواهد . ديگران را آلوده خواهد ساخت

. ت استپس كشت خوب و بد براي ابدي. كرد  

. سخاوت و بخشندگي در امور روحاني و دنيوي در درس برزگر تعليم داده شده است

خدا قوم خود را بركت خواهد داد آنگونه كه به هنگام كشت زمين ": خداوند ميفرمايد

فراموش نكنيد كه هر كه كم بكارد ). ٣٢:٢٠اشعيا  ("محصول فراوان خواهد روئيد

).  �:٩دوم قرنتيان ( زياد بكارد زياد درو خواهد كرد كم نيز درو خواهد كرد و هر كه

و مانند كسي است . ياد ميكنددزا بر روي زمين پراكندن بذرهاكشاورز بذرهاي خود را با 

 آنان دادنبا هديه . كه هديه خدا را با ايمان توزيع ميكند و بديگران كمك ميكند

ه داد كه بخشندگان دريافت خداوند به آنان وعد. بركات خود را افزون خواهند نمود

هديه اي كه ميدهيد به خودتان بازخواهد . بدهيد تا خدا هم بشما بدهد". خواهند نمود

). ٣٨:�لوقا  ("گشت آن هم با پيمانه اي پر لبريز و فشرده و تكان داده شده  

همچنانكه بركات دنيوي .  است نهفتهمعني و مفهومبيش از اين  برداشتكاشت و درو 

 محبت و شفقت در وجودمان سپاسگزار و ي با بيدار-وزيع و ترويج ميكنيمخدا را ت

خاك دلها براي دريافت بذرهاي حقيقت . خدا خواهيم بود نعمات و بركات شكرگزار 

و او كه بذر را به برزگر ميدهد باعث خواهد شد تا دانه جوانه . روحاني آماده شده است

.    بياوردمحصولزده و براي حيات ابدي   
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مسيح براي بازخريد و معرف فديه دادن و قرباني شدن داوطلبانه بذر در خاك،  افكندن 

همانطور كه دانه گندم در شيار زمين مي افتد و ميميرد و بعد ثمر ". رهايي ماست

ولي مرگ من . ميدهد من نيز بايد بميرم اگرنه همچون يك دانه گندم باقي خواهم ماند

ليد خواهد كرد كه همانا محصول فراوان از جانهاي رستگار دانه هاي گندم تازه بسيار تو

پس مرگ مسيح منتج به ثمره اي براي ملكوت ). ١٢:٢٤يوحنا  ("شده مردم ميباشد

. خدا خواهد بود  

 مسيح بايد ابتدا بر زمين افتاده خادمان همراهو همه كساني كه بايد ثمره بياورند بعنوان 

ولي . عشق و علاقه بخود بايستي بميرد. هان بيفتدزندگي بايستي در شيار ج. و بميرند

دانه اي كه در زمين دفن . قانون فداكاري و ازخودگذشتگي قانون صيانت از نفس است

از اينرو محصول تكثير گرديده . شد بنوبه خود تبديل به گياهي شده و ميوه ببار مي آورد

. ه با پنهان كردن آنكشاورز غلات خود را با بر زمين ريختن حفظ ميكند و ن. است

آن حياتي . بدينجهت در زندگي بشري بخشيدن و عطا كردن همان زندگي كردن است

. بقا خواهد داشت كه بطور اختياري و رايگان براي خدمت به خدا و بشر داده شود

آنانيكه براي رضاي مسيح زندگي خود را در اين جهان قرباني كنند آنرا براي حيات 

.  د داشتجاوداني نگاه خواهن  

دانه ميميرد تا در زندگي جديد جوانه بزند و در اينجا بما درسي از رستاخيز و احيا آموخته 

از . همه كساني كه خدا را دوست دارند دوباره در عدن آسماني زندگي خواهند نمود. شد

بهمين صورت اين بدن خاكي "جسم بشري كه در قبر خوابانيده شده خداوند ميفرمايد 

ا كه محكوم به مرگ و نابودي است با بدني كه بعد از زنده شدن خواهيم و زميني م

اين بدن باعث زحمت و رنج ماست . داشت تفاوت دارد زيرا آن بدن هرگز نخواهد مرد

. چون در معرض بيماري و مرگ قرار دارد اما آن بدن پر از جلال و شكوه خواهد بود

 كه پس از مرگ خواهيم داشت پر بلي اين بدن اكنون ضعيف و فاني است اما بدني

). ١�:٤٢,٤٣اول قرنتيان (". قدرت خواهد بود  
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همانگونه كه والدين .  از طبيعت زنده نشات گرفته اند، بذر و برزگر ازاين دروس تعليمي

و آموزگاران در تلاش براي تعليم اين دروس هستند بايد از دروس عملي نيز استفاده 

همانطور كه . نيز زمين را مهيا و در آن دانه اي بكارنداجازه بدهيد تا كودكان . گردد

مشغول بكارند والدين و معلمين ميتوانند توضيح بدهند كه در باغ دل ممكن است 

. بذرهاي خوب و بد كاشته شود بنابر اين قلب بايد براي بذر حقيقت آماده شود

ا آموزش دهند و  مسيح ر همانگونه كه بذر در خاك افكنده ميشود آنان ميتوانند مرگ

و .  بياموزند راهمانطور كه خوشه رشد ميكند آنان ميتوانند درس حقيقت قيام از مرگ

. همانطور كه گياه ميرويد ارتباط بين طبيعت و كشت روحاني ميتواند ادامه يابد  

. آنان نيز بايد با كشاورزي آشنا شوند. جوانان نيز بايد به طريق مشابه هدايت شوند

. موجود باشد زميني براي كشاورزي  قطعههد بود كه در هر مدرسه ايخيلي خوب خوا

  همانامور طبيعت بايد. اين زمين بايد بعنوان كلاس درس خداوند در نظر گرفته شود

 از طريق آن تاطوري مورد ملاحظه قرار گيرد كه كتاب درسي كودكان مطالعه ميشود 

. بتوانند به دانش كشت و پرورش جانها نائل آيند  

هيچ كسي نميتواند از زمين آماده . آماده سازي زمين براي زراعت بايد دائما آموخته شود

جديت و پشتكار و ثابت قدم بودن در آماده سازي . نشده انتظار محصول داشته باشد

كار روحاني نيز براي آماده سازي دلها چنين . زمين براي كاشت بذردر اولويت قرار دارد

ست از كشت و زرع در خاك بهره مند شوند بايستي با كلام خدا كساني كه قرار ا. است

آنان سپس زمين بايري را خواهند يافت كه بوسيله تاثير . به سوي قلبها پيشقدم شوند

اگر در زمين بسختي كار نشود محصولي . روح القدس شخم خورده و نرم گرديده است

بايد كار نموده تا آنرا تصحيح همچنين  نيز با خاك دلها روح خدا . در كار نخواهد بود

. نموده و به آن نظم و ترتيبي بدهد قبل از اينكه بتواند براي جلال خدا ميوه بياورد  

توجه . چنانچه در زمين بطور شايسته كار نشود خاك ثروت خود را توليد نخواهد نمود

هاي زمين بايد بطور عميق شخم زده شود و علف.  استالزاميروزانه و مراقبت به آن 

هرزي كه ممكن است قوت خاك را از بذرهاي خوب كاشته شده بگيرند بايد از خاك 
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. پس آنانيكه شخم زده و ميكارند زمين را براي محصول آماده ميكنند. در آورده شوند

هيچ بذري در زمين آماده نشده نه تنها خوب رشد نميكند بلكه محصول خوبي هم نبايد 

. از آن انتظار داشت  

وند بر آناني خواهد بود كه در زمين كار كرده و از طبيعت درسهاي روحاني بركت خدا

، كارگر از خزانه اي كه بروي او باز خواهد شد آگاهي چنداني زميندر كشت . مي آموزند

او از تجربيات خود و راهنمايي ديگران بهره مند شده و دروسي را نيز براي خود . ندارد

كشت و زرع مويدي از آموزش براي .  آموزش اوستاين بخشي از. گرد آوري مينمايد

. جانهاست  

 

 نگهداري ميكند و كسي شبانه روزي از آن ،آن كسيكه باعث جوانه زدن بذر ميشود 

بسيار او كه پادشاه آسمانهاست .  قوت ميبخشد خالق وجود ماست آنكه براي رشد

كشاورز زميني  دانه را در حاليكه .  به فرزندان خود توجه و علاقه داردبيشتر از گياه

براي ابقاي زندگي ميكارد كشاورز الهي در قلبها بذري را ميكارد كه ثمره آن حيات 

. جاودان است  
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٧ فصلفصلفصلفصل     

 خميرمايه

 

. تدوين گرديده است١٣:٢٠,٢١ لوقا ;١٣:٣٣اين فصل بر اساس كتاب متي   

  پيامبر  آنبسياري از دانش آموختگان و افراد داراي نفوذ و قدرت براي شنيدن سخنان

جمعيت انبوهي علاقمند و كنجكاو براي شنيدن سخنان .  جليل آمدند شهربهمهر 

 در اين جمعيت انبوه از همه طبقات .مسيح و گرفتن تعليم در كنار دريا جمع شدند

 ژنده – بيسوادان –اين جمعيت مشتمل بودند از فقيران . اجتماعي گرد آمده بودند

 – عليلان – دزداني كه نشان تقصيركاري در صورتشان هويدا بود –پوشان و گدايان 

 فقير و غني همگي ازدحام نموده تا كلام – بازرگانان و خوشگذرانان –اسرافكاران 

هنگامي كه افراد باسواد  به اين جماعت چشم دوخته بودند از يكديگر . مسيح را بشنوند

پرسيدند كه آيا ملكوت خدا از تركيب چنين جماعتي خواهد بود؟ مسيح دوباره با تمثيل 

او يك پيمانه آرد بر ميدارد و با . ملكوت خدا شبيه زني است كه نان ميپزد :پاسخ داد

). ١٣:٣٣متي . ( تا خمير ور بيايدخميرمايه مخلوط ميكند  
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در زمان پسح به مردم گفته شده . در ميان يهوديان خميرمايه نشانه و سمبل گناه بود

بود تا خمير مايه را از خانه هاي خويش بدور اندازند مانند اينكه گناه را از قلبهاي 

ش ظاهر از فريسي هاي خو"مسيح به حواريون خود هشدار داد . خويش بيرون ميريزند

زيرا همانگونه كه خميرمايه در تمام خمير اثر ميكند همانطور .  برحذر باشيد ذاتو بد

و پولس رسول از خميرمايه ). ١٢:١لوقا . ("رياكاري فريسيان نيز انسان را آلوده ميسازد

وليكن در تمثيل عيسي خمير مايه ). ٨:�اول قرنتيان (نفرت و شرارت سخن ميگويد 

خمير مايه سرعت و همانند سازي قدرت فيض . ان عنوان ميشودبعنوان ملكوت آسم

. خدا را به تصوير ميكشد  

در كلامي ديگر رحمت او از همه . قدرت فيض او فراتر از هرگونه شرارت و بدي است

و همه كساني كه خود را تسليم روح القدس سازند اصول تازه . گناهان ما عظيم تر است

ه خواهد شد و تصوير گمشده خدا در بشريت ترميم اي از زندگي در وجودشان كاشت

. خواهد گرديد  

او داراي هيچ قدرتي نيست . ولي بشر نميتواند خود را با اعمال اراده خويش تغيير دهد

 كه بايد در آرد نهاده ماده اي است مخمرخمير مايه . كه دگرگوني بتواند موثر واقع بيفتد

فيض خدا بايستي توسط گناهكار دريافت پس .  شكل بگيرد در خمير تغييريتاشود 

جهان با تمام فرهنگ و . شود قبل از اينكه سزاوار و شايسته ملكوت جلال خدا گردد

انرژي نوسازي بايد از . تربيت خود نميتواند فرزند گناه را به فرزند ملكوت خدا تغيير دهد

 كساني كه از همه. تغيير تنها بواسطه روح القدس امكان پذير است. سوي خدا بيايد

.  فقير و غني هستند بايد خود را تسليم قدرت او نمايند–طبقات بالا يا پايين   

خمير مايه از بيرون مي آيد و با آرد مخلوط ميشود پس با نو شدن قلب است كه فيض 

تنها تغيير ظاهري كافي نيست تا ما را در توازن و هماهنگي . خدا زندگي را تغيير ميدهد

چه بسا افرادي وجود دارند كه سعي در اصلاح با تصحيح عادتهاي بد . وردبا خدا در بيا

 مكان اشتباهي شروع ازخود دارند و اميدوارند تا از اين طريق مسيحي شوند اما آنان 

. كار آغازين از دل شروع ميشود. كرده اند  
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هايي داشتن دانش به تن. اقرار به ايمان و داشتن حقيقت در جان دو چيز مختلف هستند

ما ميتوانيم دانش داشته باشيم ولي نيت افكار ما ممكن است تغيير . كفايت نميكند

. قلب بايستي تبديل شده و تطهير شود. نكند  

 چون كه از او –كسيكه از روي الزام در تلاش براي نگاهداشتن احكام خداوند است 

 نخواهد  راطاعت فرمانبرداري و اطعم خوش هرگز –خواسته شده است اين كار را بكند 

وقتي كه واجبات خداوند بخاطر نهاد و خوي بشري بار . او فرمانبرداري نميكند. ديشچ

اطاعت .  زندگي مسيحي نيست-سنگين بحساب بيايد آنگاه بايد بدانيم كه آن زندگي

 از عشق به عدالت و انصاف و عشق به  امراين.  بيشتر در اصول است كردنحقيقي كار

جوهر و ذات همه عدالتها وفاداري به منجي و نجات .  ميگيردسرچشمه فرمان خدا

اين امر ما را به انجام كاردرست رهنمون ميسازد زيرا كه درست و برحق . دهنده است

.  زيرا درست انجام دادن باعث خشنودي خداست–است   

حقيقت عظيم تبديل دلها توسط روح القدس در كلامي است كه مسيح به نيقوديموس 

اين كه . اگر تولد تازه پيدا نكني هرگز نميتواني ملكوت خدا را ببيني": ودبيان نم

زندگي جسماني را انسان توليد ميكند ولي زندگي روحاني ... ميگويم عين حقيقت است

پس تعجب نكن كه گفتم بايد تولد تازه پيدا . ارزاني ميدارد اعلي عليينرا روح خدا از 

را ميشنوي ولي نميتواني بگوئي از كجا مي آيد و درست همانگونه كه صداي باد . كني

به كجا ميرود  در مورد تولد تازه نيز انسان نميتواند پي ببرد كه روح خدا آن را چگونه 

). ٨-٣:٣يوحنا  ("عطا ميكند  

اما خدا كه لطف و رحمتش بيش از ": پولس رسول در باره روح القدس چنين ميگويد

داشت كه بما عمر دوباره داد زيرا ما بسبب نقدر دوست آحد تصور ماست ما را 

اما وقتي خدا .  مرده بوديم و ميبايست تا به ابد دور از خدا بسر ببريم"گناهانمان روحا

پس ما صرفا در اثر لطف و . مسيح را پس از مرگ زنده كرد به ما نيز عمر دوباره داد

راي ما كرد ما را از اين بلي او به دليل كاري كه مسيح ب. فيض خدا نجات پيدا كرده ايم

از اينرو اكنون جاي ما . مرگ روحاني زنده ساخت و همراه مسيح عزت و جلال بخشيد
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اينك خدا ميتواند با اشاره به لطفي كه توسط عيسي مسيح در . با مسيح در آسمان است

حق ما كرده است عظمت و عمق لطف و محبت خود را به مردم همه قرون و اعصار 

خدا و توسط ايمانتان به مسيح   بنابراين در اثر بخشش رايگان و مهرباني.نمايان سازد

). ٨-٢:٤افسسيان . (است كه نجات يافته ايد و اين كار شما نيست بلكه هديه خداست  

 – نهفته ميشود بطور نامرئي كار حقيقت را بصورت رازگونه خميرخميرمايه اي كه در 

با تبديل شدن .  ا اينكه جان را مبدل سازددر سكوت و  بطور پيوسته  انجام ميدهد ت

 احساسات جديد –آنگاه افكار تازه . است كه طبيعت بشري ملايم گرديده و رام ميگردد

.  انگيزه هاي نو القاء و جايگزين ميگردد–  

. ذهن تغيير مي يابد.  و اصول جديد كه همان زندگي مسيحانه است برقرار ميگرددمعيار

به انسان استعدادهاي جديدي . ر مسير جديدي بكار مي افتداستعدادهاي فكري او د

. ضمير او بيدار ميگردد. داده نميشود بلكه استعدادها و توانايي فكري او تقديس ميگردند

. به ما خصوصيتها و توانائيهايي داده ميشود كه ما را براي خدمت به خدا توانا ميسازد  

فرادي كه ادعا ميكنند كه به كلام خدا پس چرا اينهمه ا: اغلب سوالاتي بذهن ميرسد

ايمان دارند در آنان اصلاحات و تغييراتي در شخصيت و روح ديده نميشود؟ چرا بسياري 

 از خود راضي  و آتشين مزاج هستند؟ – كلام تند –داراي رفتار ناميمون  از اين  افراد

نند زندگي  حاضرجوابي ما– تندخويي – تفرعن –در زندگي آنان عشق به خودخواهي 

در آنان غرور و انحراف در شخصيت و بد طينتي وجود . انسانهاي دنيا پرست وجود دارد

 هرگزدليل آن اينست كه . دارد كه گوئي انگار اصلا حقيقت براي آنان ناشناخته است

به حقيقت . آنان خميرمايه حقيقت را در دلهاي خويش نگذاشته اند. متبدل نشده اند

بار طبيعي و ذاتي  تمايلات  شرارت. دنت تا كار خود را انجام دهفرصتي داده نشده اس

زندگي آنان آشكار كننده فقدان فيض . آنان تسليم قدرت دگرگون سازي نشده است

خداست كه حاكي از بي ايماني به قدرت وي براي تغيير شخصيت و منش قبلي آنان 

.  است  
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كلام خدا مامور ). ١٠:١٧ن روميا ("ايمان از شنيدن مژده انجيل بوجود مي آيد"

كلام راستي خود را به آنان بياموز "مسيح دعا نمود . بزرگي براي تغيير شخصيت است

اگر كلام خدا مطالعه شده و از آن پيروي ). ١٧:١٧يوحنا  ("تا پاك و مقدس شوند

شود كلام خدا در قلبها كار خواهد نمود و هرگونه صفات نامقدس را مقهور خواهد 

 القدس مي آيد تا گناه را محكوم سازد و ايماني كه در دل جوانه ميزند با روح. ساخت

محبت مسيح است كه خود را در جسم و روح و جان ما با شمايل خويش انطباق و وفق 

قدرتي كه . سپس خداوند ميتواند از ما براي انجام اراده خويش استفاده نمايد. خواهد داد

 رابطهد تا با حقيقتي كه با ما ارتباط دارد با ديگران بماداده شده است ما را هدايت ميكن

. حقيقي برقرار كنيم  

 صورت  جان از طريق ايمان و تحول تغييروحقايق كلام خدا براي نياز بشري است 

اين اصول متعالي نبايد طوري تصور شوند كه باعث آورده شدن خلوص و . ميپذيرد

 هستند كه به ملكوت رسيده و ابديت را آنها حقايقي. خواهند شد قدوسيت در زندگي ما

آنها . جهت يابي ميكنند با اينحال تاثير حياتي آنها با تجربيات بشري در هم مي آميزد

. به همه امور بزرگ و كوچك زندگي سرايت و نفوذ خواهند نمود  

 نموده و افكار را تخليص مقهورخميرمايه حقيقت در قلبها جاي داده شده و خواهشها را 

 استعدادهاي ذهني شده و تسريع درهمچنين باعث  . ق و خو را ملايم خواهد نمودو خل

 و براي  اتاين باعث وسعت يافتن ظرفيت براي احساس. ميبخشدبه جان انرژي و نيرو 

. محبت خواهد شد ابراز  

نگاه دنياگرايانه به فردي كه اجازه داده تا اصول الهي در وي رسوخ كند بعنوان چيز 

بشر خودخواه و پول دوست تنها براي تامين كردن خود . زگونه تلقي ميشودعجيب و را

او حيات ابدي را از . به ثروت اندوزي دست ميزند تا عيش و عشرت دنيوي داشته باشد

او براي رضاي مسيح خود . ولي براي پيروان مسيح اين چيزها دلربا نيست. دست ميدهد

ت جانهايي كه در اين جهان نا اميد بوده و را انكار ميكند تا بتواند در كمك به نجا

جهان چنين بشري را نميتواند درك كند زيرا كه . مسيح را نميشناسند نقشي داشته باشد
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محبت مسيح در قدرت رهايي بخش او به درون . واقعيتهاي ازلي در نظر او قرار دارد

 مالك آنرا فراتر ازاين محبت فراتر و بالاتر از تمامي انگيزه هاست و . قلبها آمده است

. اثرات تباه كننده دنيوي قرار خواهد داد  

. كلام خدا در ارتباطات ما با هر عضو خانواده بشري تاثير مقدسانه و تطهير كننده دارد

جاه طلبي  و يكه تازي را پديد نخواهد  ،خميرمايه حقيقت روح چشم و هم چشمي 

آن . خواهانه و دگرگون پذير نيستآن محبت درستي كه از آسمان زاده شده  خود. آورد

قلب كسي كه فيض خدا را دريافت ميكند از . محبت محتاج ستايش بشري نيست

 و تظاهرنفس براي . محبت خدا و براي كساني كه مسيح براي آنان مرد لبريز ميشود

كسيكه ديگران را دوست ندارد خود خواه است ولي كسيكه . تقلا نميكندخودستايي 

ت داشته و محبت مينمايد در تملك مسيح است زيرا مسيح او را باز ديگران را دوس

 يا كارهاي او درست فهميده نشده و بد – سخنان – ها نيتچنانچه . خريد نموده است

او مهربان و با ملاحظه و فروتن خواهد بود و پر از اميد و . تعبير شود او نخواهد رنجيد

.   اشت لطف و محبت خدا اعتماد خواهد دبههمواره   

در تمام رفتار و كردار خود پاك و مقدس "  كه ميكندترغيبپطرس ما را نصيحت و 

باشيد زيرا خداوند نيز پاك و مقدس است همان خداوندي كه شما را خوانده تا فرزند او 

).�١:١اول پطرس . ("او خود فرموده است پاك باشيد زيرا من پاك هستم. باشيد  

 سيماي كسانيكه او را دوست دارند و -نت مسيح در دلها با سكو. سيما تغيير مي يابد

آرامش بهشت . حقيقت در آنجا نوشته شده است. احكام او را نگاه ميدارند ميدرخشد

.  نجابت و ملايمت متجلي ميگردد كه بيش از محبت بشري است. نمايان ميشود  

 تندي او را ملايم  تغيير ميدهد و زمختي او را نرم وبطور كليخميرمايه حقيقت بشر را 

ناپاكي ها تطهير خواهد شد و در خون . و خودخواهي او را به سخاوتمندي مبدل ميسازد

از طريق قدرت زندگي بخش ، ذهن و جان تقويت شده و با . بره شسته خواهند شد

انسان با سرشت بشري خويش در امور . توازن و هماهنگي با زندگي الهي در خواهد آمد
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و مسيح در حد اعلي حرمت داده شده و تجليل خواهد . هد داشتالهي مشاركت خوا

وقتي كه اين تغييرات موثر واقع افتد فرشتگان با شور و شعف سرود خواهند . گرديد

خواند و خدا و مسيح بر جانهايي كه به مسلك الوهيت متشبه شده اند وجد و شادي 

. خواهد نمود  
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٨ فصلفصلفصلفصل  

 خزانه پنهان

 

.ت تدوين گرديده اس١٣:٤٤اين فصل بر اساس كتاب متي   

و وقتي .  ملكوت آسمان مانند گنجينه اي ميماند كه در خاك پنهان شده استدگربار

كسي آنرا پيدا كرد آنرا پنهان كرده و با خوشي رفته هر آنچه كه دارد ميفروشد و زمين 

. را ميخرد  

در زمانهاي كهن چنين مرسوم بود كه افراد گنجينه هاي خود را در زير خاك پنهان 

و هرگاه كه در سيستم حكومتي تغييري حاصل .  و غارتگران زياد بودنددزدان. ميكردند

علاوه بر . ميشد آنانيكه داراييهاي كلان داشتند مشمول خراج دهي سنگيني ميشدند

در نتيجه ثروتمندان در . قرار ميگرفت تحت يورش پياپي لشكريان غارتگر مملكتاين 

گهداري نمايند و زمين بعنوان مكاني تلاش بودند تا با پنهان كردن ثروت خود از آن ن

 مرگ ، ثروت مالك را در –ولي مكان اختفا فراموش ميشد . امن در نظر گرفته ميشد

 زندان و يا تبعيد ممكن بود تا وي را از گنجينه اش جدا سازد و –كام خود ميكشيد 
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. ميماندثروت و دارايي كه با رنج از آن نگهداري كرده بود براي كاوشگران آينده باقي 

در زمان مسيح كشف مسكوكات و جواهرات و طلا و نقره در زمينهاي رها شده غير 

. متداول نبود  

 اجاره ميكرد و گاوهاي نر زمين را شخم ميزدند و براي كشاورزي مردي زميني را

هنگامي كه فردي اين گنجينه را مي يافت ميديد كه . گنجينه دفن شده كشف ميشد

طلا را در همان جاي اول پنهان ميكرد به خانه اش . آورده استبخت و اقبال باو روي 

باز ميگشت و هر چه كه داشت ميفروخت بخاطر اينكه زميني را كه گنجينه را در بر 

خانواده و همسايگان او فكر ميكردند كه او مانند يك ديوانه رفتار . دارد خريداري كند

ولي آن مرد ميدانست . رزشي نميديدندميكند زيرا كه در آن زمين خالي و باير چيز با ا

كه چه ميكند و وقتي كه زمين را بنام خويش ثبت ميكرد هر نقطه از زمين را براي 

. گنجينه اي كه در آن محفوظ مانده بود جستجو ميكرد  

اين حكايت ارزش گنجينه آسماني را نشان ميدهد و تلاشي را كه بايد براي محفوظ 

ابنده گنجينه در زمين حاضر بود هر چه كه دارد رها كند و با ي.  انجام داد بايدداشتن آن

پس براي يافتن گنج آسماني به . تلاش خستگي ناپذير از ثروتهاي پنهان نگهداري كند

. هر كار بزرگ و فداكاري بايد دست زد تا به خزاين حقيقت دست يافت  

نجيل آن گنجينه و ا. حكايت زمين كه در بر گيرنده گنج  بود، معرف كلام مقدس بود

زمين بخودي خود از چيزهاي گرانبها پر نشده است بلكه كلام خداست كه در . است

. زمين محفوظ مانده است  

 چطور پنهان شده چطور پنهان شده چطور پنهان شده چطور پنهان شده 

آنانيكه فكر ميكنند عقل و .  گنجينه هاي انجيل آنطور كه گفته شده بايد پنهان بماند

افتن زيبايي و قدرت و راز برنامه حكمت دارند و از تعليم فلسفه باطل بخود مغرورند  از ي
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خيلي ها چشم دارند ولي نميبينند گوش دارند ولي نميشنوند هوش . رستگاري غافلند

. دارند ولي گنجينه پنهان را تشخيص نميدهند  

او در هنگام خستگي . فردي ممكن است از كنار مكاني كه گنجينه پنهان شده بگذرد

تراحت نمايد و نميداند كه ثروتي در كنار ممكن است در پاي يك درخت نشسته تا اس

 مانند يك گنجينه  حقيقت.براي يهوديان نيز چنين بود. ريشه هاي درخت نهفته است

اقتصاد يهود بوسيله مسيح بنيانگذاري شده .  يهود به امانت سپرده شده بودامتطلا به 

اينحال وقتي كه با . در نوعها و سمبلها حقايق بزرگ رهايي بخش مستور مانده بود. بود

 كه تمامي سمبلها به او اشاره مسيح همان كسي بود.  نشناختندمسيح آمد يهوديان او را

آئين ها و   وتفسير بشري از كلام آنان كلام خدا را در دست داشتند ولي.  مينمود

  عيسي بود  باره حقيقتي را كه درآنرسومي كه نسل در نسل بديگري واگذار شده بود 

گنجينه همه . روحانيت بدست آمده از نوشته هاي مقدس مفقود گرديد. دپنهان كررا 

بيدلي در همه احوال خدا با (. دانشها بروي آنان باز بود ولي آنان چيزي از آن نميدانستند

).حافظ شيرازي.  او نميديدش و از دور خدايا ميكرد–او بود   

ارهاي خود حقيقت را محو و آنان با راهك. خداوند حقيقت خود را از بشر پنهان نميكند

مسيح به امت يهود شواهد فراواني ارائه نمود مبني بر اينكه او مسيح . ميسازندمبهم 

. ولي تعاليم او بگونه اي بود كه خودشان براي تغيير زندگيشان تصميم بگيرند. است

آنان ديدند كه اگر مسيح را قبول كنند بايد از اصول و رسوم خودخواهانه و تكاليف 

براي دستيازي به حقيقت ابدي و تغيير ناپذير بايد . ذهبي خويش دست بشويندم

بنابراين دلايل قاطعي را  كه خداوند .  فداكاري و اعمال غير خودخواهانه انجام ميدادند

آنان اعتقاد بر كلام عهد عتيق را .  نپذيرفتند رابراي بناي ايمان بر مسيح  ارائه داده بود

حال از پذيرش شهاداتي كه شامل زندگي  و شخصيت مسيح بود سر اظهار نمودند با اين

آنان از قانع شدن هراسان بودند مبادا كه بكيش ديگري در آمده و وادار شوند . باز زدند

 آن راه و آن حقيقت و –گنجينه انجيل . كه نظرات و عقايد متعصبانه خود را رها كنند

گترين هديه اي كه از آسمان بتواند ارزاني زندگي در ميان آنان موجود بود ولي آنان بزر

. شود را رد كردند  
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با اينهمه بعضي از سران قوم يهود ايمان آوردند كه او براستي همان مسيح است ولي "

). ١٢:٤٢يوحنا . ("به كسي نگفتند چون ميترسيدند ايشان را از عبادتگاه بيرون كنند

 پسر خداست ولي با خواسته هاي جاه آنان متقاعد شده بودند و ايمان داشتند كه عيسي

آنان ايماني را نداشتند كه بتواند از . طلبانه آنان مغايرت داشت تا الوهيت او را اقرار كنند

. آنان بدنبال گنجهاي دنيوي بودند. گنجينه آسماني آنان محافظت كند  

ز افكار آنان پر ا. و امروزه انسانها مشتاقانه در جستجوي گنجهاي زميني هستند

 يا – افتخار –بمنظور استحصال ثروتهاي دنيوي . خودخواهي و افكار جاه طلبانه است

و بخاطر اين كوته . قدرت ، آداب و سنتهاي بشري را بر واجبات خدا ارجح ميدارند

. نظري خزاين الهي كلام خدا از ديد آنان پنهان مانده است  

كه روح القدس به ما مي آموزد اما شخص بي ايمان قادر نيست افكار و اسرار خدا را "

اين امور بنظر او پوچ و بي معني مي آيند زيرا فقط آنانيكه روح خدا . درك كند و بپذيرد

در وجودشان قرار دارد ميتوانند مقصود او را درك كنند اما سايرين قادر نيستند اين 

). ٢:١٤اول قرنتيان . ("مطالب را بفهمند  

ه ام؟ ميخواهم بدانيد كه براي من چندان مهم نيست حال آيا من خدمتگزار خوبي بود"

حتي نظر خودم نيز براي من . ديگران درباره من چگونه قضاوت ميكنيد كه شما و يا

فقط خداوند . گرچه وجدانم راحت است اما اين را نيز دليل كافي نميدانم. اهميت ندارد

). ٤:٣،٤دوم قرنتيان . (بايد مرا بيازمايد و نظر بدهد  

  گنجارزش

منجي ملاحظه نمود كه بشر مجذوب سود و منفعت خويش است و بينش و بصيرت 

. او خود را مسئول تصحيح اين شرارت دانست. خود را از وقايع ابدي از دست داده است

او با صداي . او در جستجوي شكستن طلسم شيفتگي بود كه جان را فلج نموده است

دارد اگر تمام دنيا را داشته باشيد ولي زندگي براي شما چه فايده اي ": بلند فرياد زد
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جاويد را از دست بدهيد؟ آيا چيزي پيدا ميشود كه قدر و قيمتش از زندگي جاويد بيشتر 

تا  را اعطا ميكند بينشياو به بشريت لغزش خورده جهان ). �١�:٢متي  ("باشد؟

و سرمدي ميبرد كه پر از او آنان را به آستانه لايزال .  واقعيتهاي ابدي را ببينندبتوانند

. جلال وصف ناپذير خداست و به آنان در آنجا گنج را نشان ميدهد  

خزانه هاي معادن زميني نميتواند با آن . ارزش اين گنج فراتر از هر طلا و نقره اي است

. مقايسه شود  

. اقيانوسها ميگويند در اينجا حكمت نيست و دريا ها جواب ميدهند در اينجا هم نيست"

حكمت . كمت را با طلا و نقره نميتوان خريد و نه با طلاي خالص و سنگهاي قيمتيح

. از طلا و الماس بسيار گرانبهاتر است و آن را نميتوان با جواهرات زيادي خريداري كرد

قيمت آن از لعل بسيار گرانبها تر . مرجان و بلور در برابر حكمت هيچ ارزشي ندارند

). ١٨-٢٨:١٤ايوب  (". است  

كتاب مقدس بزرگترين كتاب درسي و . اين گنجينه اي است كه در كلام يافت ميشود

هر شاخه . بنياد همه علوم حقيقي در كتاب مقدس يافت ميشود. عظيمترين مربي است

و فراتر از همه شامل دانش همه . از دانش ميتواند با جستجو در كلام خدا يافت شود

كتاب مقدس معدن كاوش ناپذير ثروتهاي . دانش نجات) : علم العلوم(دانشهاست 

. مسيح است  

ولي چنانچه . آموزش عالي حقيقي با مطالعه و اطاعت از كلام خدا استحصال ميشود

كلام خدا توسط كتابهايي كه هادي خدا  و ملكوت خدا نيستند بكناري گذاشته شود 

. آموزش حاصل شده انحراف است  

 حقايق الهيزمين و دريا و آسمان پر از . در طبيعت حقايق شگفت انگيزي وجود دارد

  و ملكوتي درسهاي حكمت آميز با خود را پيامطبيعت . آنها معلمهاي ما هستند. هستند

 گانگناه ديد. ولي بشر انحطاط يافته آنرا درك نخواهد كرد. عرضه ميدارد ازليحقيقت 
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. كردطبيعت را تفسير  نميتوان اجزاي ييخدا ديدگاه او را تيره و تار كرده است و بدون 

دروس صحيح نميتواند اذهان كساني را كه كلام خدا را انكار ميكنند تحت تاثير قرار 

دور چنان منحرف شده كه ذهن را از آفريدگار منكرين تعاليم طبيعت بوسيله . دهد

. ميكند  

 حكمت معلم الهي است و دروس كتاب مافوقبسياري تصور ميكنند كه حكمت انساني 

ولي  براي كساني كه با . ه و از مد افتاده و غير جالب و غير جذاب بنظر مي آيدخدا كهن

آنان گنج را گرانبها ميبينند و همه چيز را خواهند . روح القدس احيا شده اند چنين نيست

بر خلاف كتابهايي كه شامل . فروخت تا زميني كه گنج در آن قرار دارد را بخرند

 آنكسيكه بزرگترين -آنان كلام او را انتخاب ميكنندفرضيات و نويسندگان مشهورند 

كسي كه زندگي  -نويسنده و عاليترين معلمي است كه تا بحال جهان بخود ديده است 

. خود را براي ما داد تا از طريق او بتوانيم به حيات جاودان دست يابيم  

 نتيجه غفلت از گنج

 علوم  گوئيدايت ميكند كهشيطان در ذهن بشر كار ميكند و آنان را به افكاري ه

 با  شيطان.حاصل شوندن خدا تشگفت انگيز ميتوانند بدون دخالت و در نظر گرف

 آدم و حوا را به شك و ترديد در كلام  خدا سوق داد و خوداستدلالهاي فريب آميز 

فريب و . منتهي شدجاي خود را به آن فرضيه ها  داد كه به نافرماني و سركشي از خدا 

و سفسطه و مغلطه همان گونه كه در عدن روي داد  در زمانهاي حاضر زبانبازي 

معلميني هستند كه احساسات نويسندگان بيدين را با آموزشهاي خود . نيزاتفاق مي افتد

 و در ذهنهاي جوانان افكاري را كشت ميكنند كه آنان را به بي عجين مينمايند

بي بصيرتي و نتيجه كار آنان . داعتمادي از خدا و سرپيچي از فرمان او هدايت ميكن

.ادراك ضعيف است  

او تمام وقت خود . يك دانش آموز كلاسهاي مختلف را در مدارس امروزي طي ميكند

 خدا و بدون اطاعت از فرامين و معرفتولي بدون دانش . را وقف كسب دانش ميكند
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او كنترل . اندبا عادتهاي غلط، او قدر خويش را كمتر ميد. خدا او خود را هلاك ميسازد

او نميتواند بدرستي موضوعاتي كه با آن سر و كار دارد . نفس خويش را از دست ميدهد

او نسبت به جسم خود بي اعتنا و نسبت به ذهن خود بي منطق و بي . استدلال كند را 

او نميتواند شادي . او با عادتهاي غلط از خود يك جسد بي خاصيت ميسازد. تفاوت است

 ، خود را پاكدامني و بهداشتييرا كه با لاقيدي از كشت و ترويج اصول داشته باشد ز

سالهايي را كه بسختي او . تحت كنترل عادتهايي قرار داده كه آرامش او را تباه ميسازد

او از قدرت جسمي و . درس خوانده را از دست ميدهد زيرا كه خود را تباه ساخته است

. معبد جسم او به يك ويرانه تبديل شده است استفاده كرده است و ي بد بهفكري خود

با بدست آوردن دانش زميني او تصور . او دنياي فعلي و اخروي خود را تباه ساخته است

ولي با كنار گذاشتن كتاب مقدس گنجي كه .   كه گنجي را بدست آورده استميكند

. جان خود را تباه كرده است است  ديگريارزش آن بيش از هر چيز  

اي گنججستجو بر  

ما بايد فرزندان خود را از حقايقي .  مورد مطالعه قرار گيردي باشد كهكلام خدا بايد درس

آن گنجي كه پايان ناپذير است ولي انسان از . كه در آن يافت ميشود آموزش دهيم

. شودبيافت اين گنج درمانده شده است زيرا آنرا جستجو نميكند تا اينكه مالك آن 

آنان با كار . فرضها و انگاشتهاي خود در رابطه با حقيقت راضي اندبسياري از آنان با 

فرضي قانع هستند و ميپندارند كه از داشتن همه چيزهايي كه ضروري است بهره 

 بسيار سست و - ديگران را بعنوان حقيقت ميپذيرند و نقل قولهايآنان گفته ها. مندند

ا كه پنهان شده است را حفاري كاهلند تا با سخت كوشي و پشتكار  گنجينه كلامي ر

ولي يافته هاي انساني نه تنها غير قابل اعتماد هستند بلكه خطرناكند . كرده و بيابند

آنان جايگاه گفته هاي بشري را در جاي . زيرا كه انسان را جايگزين خدا قرار ميدهند

.  قرار ميدهند"خداوند فرموده است"  
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معني و مفهوم عميقتري نسبت به ظاهر كلام او حقيقت است و . مسيح حقيقت است

. همه گفته هاي مسيح ارزشي فراتر از ظاهر ساده آن دارند. سطحي آن وجود دارد

. افكاري كه با روح القدس زنده ميشوند ارزش اين گفته ها را تشخيص ميدهند  

آناني كه فرض .  رهنمون ساز درك كلام خدا نيستندزتئوريها و فرضيات بشري هرگ

 لازم است تا  و تفسيراتشانلسفه را درك كرده اند فكر ميكنند كه توضيحاتميكنند ف

تفسيرهاي ولي اين . گنجينه هاي دانش را بگشايد و مانع ورود ارتداد به كليسا شوند

انسانها تلاشهاي نوميدانه .  آورده اند پديد راآلود هستند كه تئوريهاي غلط و كفرغلط

ر باره فهم كلام بكار بسته اند ولي اكثر اوقات اي براي شرح افكار و تصوراتشان د

.منتج گرديده است تاريكي و ابهام  بهتلاشهاي آنان بجاي روشن سازي  

 كلام خدا كارهاي بزرگي تفسير ي هستند كهكردند معلمينميكاهنان و فريسيان فكر 

انيد شما چقدر گمراهيد زيرا نه از كلام خدا چيزي ميد"ميكنند ولي مسيح به آنان گفت 

بخاطر اينكه مردم را وادار ميكنند "او آنان را ). ١٢:٢٤مرقس  ("نه از قدرت خدا

گرچه ). ٧:٧مرقس ( محكوم كرد "بجاي احكام خدا به مقررات پوچ آنها گوش دهند

فرض شده بود كه كلام او را درك كرده اند چنين آنان معلمين سروش الهي بودند و 

شيطان چشمان آنان را كور كرده بود كه تاثير . ردندوليكن آنان به كلام خدا عمل نميك

. حقيقي آنرا نتوانند ببينند  

خيلي از كليساها بخاطر اين گناه . حاضر نيز چنين هستندبسياري از افراد در زمان 

خطر بزرگي وجود دارد كه انسان باصطلاح حكيم امروزي تجربه معلمين . مقصرند

و جانها در . هامات الهي را تعبير و تفسير ميكنندآنان به كذب ال. يهودي را تكرار كند

حيراني و سرگشتگي افتاده و بخاطر فرضيات غلط آنان از حقايق الهي در تاريكي 

. مستور ميمانند  

يعني ما نبايد سعي كنيم تا با . كلام نبايد بطور سنتي يا با فرضيات بشري خوانده شود

 بتابانيم و با سنتهاي بشري و ف خود را نور ضعيچراغ قوه به خورشيد تابان كلام خدا
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كلام مقدس خدا به نور كم چراغ قوه نيازي ندارد تا نور پر جلال . اوهام آنرا تفسير كنيم

 جلال خدا آشكار –كلام در خود داراي نور و روشنايي است .  تشخيص داده شودآن

. است وانگهي هر نور ديگري در مقابل نور خدا ضعيف است  

درك واضح و نافذ از حقيقت .  اشتياق صورت پذيرد شور ولعه و تحقيق باولي بايد مطا

 صبوري و اهتمام و ،هيچ بركت زميني نميتواند بدون تلاش . با كاهلي صورت نميپذيرد

چنانچه بشر در تجارت توفيق يابد اراده اي بايد در كار باشد و . اشتياق بدست بيايد

و ما نميتوانيم  بدون كار مشتاقانه توقع . اشدايمان براي مشاهده نتايج وجود داشته ب

آنانيكه خواهان يافتن گنجينه هاي حقيقت .  داشته باشيم رااستحصال دانش روحاني

 گنجينه هاي زمين حفاري  يافتنهستند بايد آنرا حفر كنند مانند معدنكاوي كه براي

. آورد نخواهد بار بكاري كه از سر شوق نبوده  و  از روي بيتفاوتي باشد سودي. ميكند

.  كساني كه براي مسيح خوب كار كنند پاداش ادراك و زنده دلي خواهند يافت  

اين اراده خداست كه ما . نجات ما بستگي به دانش حقيقتي دارد كه شامل كلام است

كتاب مقدس گرانبها را با قلبي آكنده از اشتياق . به دانش و فهم كلام نائل آئيمبتوانيم 

كلام خدا را مانند معدنكاري كه زمين را براي رگه . ر باره آن تحقيق كنيد بخوانيد و د

هرگز از كاوش دست بر نداريد تا اينكه رابطه خود . هاي طلا كاوش ميكند مطالعه كنيد

شما ميتوانيد با بردن نام "مسيح اظهار داشت . را با خدا و اراده او روشن و معلوم كنيد

چون من كه فرزند . ت كنيد و من آنرا به شما خواهم دادمن هر چيزي را از خدا درخواس

بلي نام . خدا هستم هر چه براي شما انجام دهم باعث بزرگي و جلال خدا خواهد شد

).  ١٤:١٣,١٤يوحنا  ("مرا ببريد و هر چه لازم داريد بخواهيد تا به شما عطا كنم  

درك آن درمانده ميشوند مردان خداترس و منعم واقعيات ازلي را دريافت ولي اغلب از 

. موضوعات پيراموني در حاله اي از حجاب افتاده است كه ميبينند توسط  رازيرا آنچه

كسيكه بدون توفيق در جستجوي گنجهاي پنهان است بايد بدنبال چيزهاي فرا دنيوي 

. تمام علاقه و توانائيهاي او بايد وقف جستجو شود. باشد  
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فهم و ادراك يعني . مسدود كرده است   كلامنافرماني درب را بروي دانش وسيع

كلام . كلام با غرض ورزي و حسادت انسان سازگار نيست. اطاعت از فرامين خداوند

  . با تواضع در جستجوي حقيقت هستند درك شودپيروانيكهميتواند تنها توسط 

در آيا ميپرسيد چكار بايد كنم تا رستگار شوم؟ شما بايد نظرات و ايده هاي خود را 

اگر در جستجوي كلام براي توجيه نظرات خود هستيد بنابراين هرگز . تحقيق بگذاريد

اگر . براي فراگرفتن آنچه كه خدا ميگويد تحقيق كنيد. به حقيقت دست نخواهيد يافت

، سعي نكنيد تا حقيقت نداردهماهنگي با حقيقت  كه كرديد يقين حاصل  خوددر تحقيق

  بلكه نور هدايت را متناسب شود كنيد تا با عقيده شما را به غلط  به نفع خود تفسير

 چيزهاي  تا كه ممكن است زيراقلب و ذهن خود را باز بگذاريد. بپذيريدقلب خود 

.شگفت انگيز را از ميان كلام خدا مشاهده كنيد   

 گنجينه الهي را تا استعيسي مستلزم فكري سليم و قلبي بصير منجي جهان ايمان به 

اين ايمان با توبه و تبديل شخصيت حاصل . قدر آن دانسته شودو تشخيص داده 

 كه تحميل الزاماتيداشتن ايمان يعني يافتن و پذيرش گنجينه انجيل با همه . ميشود

.مينمايد  

يوحنا  (" هرگز نميتوانيد ملكوت خدا را ببينيددعيسي گفت اگر تولد تازه پيدا نكني"

  الهيلي بدون بينش ايماني و بصيرتاو ممكن است حدس و گمان بزند و). ٣:٣

 و مسيح زندگي خويش را براي محافظت از اين گنج گرانبها . نميتواند گنجينه را ببيند

 از طريق ايمان به خون او نه از سر نو مولود شدنبخاطر ما فدا كرد اما بدون احيا و 

ت خواهد  بدسآمرزشي از گناه خواهد بود و نه گنجي براي جاني كه هلاك خواهد شد

.آمد  

 نياز به روشنگري روح القدس ما بخاطر اينكه حقيقت را در كلام خدا تشخيص دهيم

 با  اينكه خورشيدمگر طبيعت ديده نخواهند شد درچيزهاي دوست داشتني . داريم

پس  با پرتور .  تاريكي را دفع نمايد و ايشانرا غرق در نور سازددرخشندگي خويش
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 قرار تحسين و تقديرنجينه ها ي كلام خدا مورد درخشان نور عدالت است كه گ

.  ميگيرند  

خيرخواهانه خداوند از آسمان نازل شد تا هر  نيت  محبت ازلي و بواسطهروح القدس 

با قدرت او حقيقت حياتي كه . جاني كه به مسيح ايمان آورد را به نور الهي منور گرداند

 گذاشته و راه زندگي صاف و هموار  نجات جان به آن بستگي دارد بر ذهن و فكر تاثير

همچنانكه كلام را مطالعه ميكنيم بايد دعا كنيم كه پرتو نور روح . و بي خطا ميگردد

. مقدس خداوند بر كلام تابيده تا آنرا بوضوح ببينيم  و قدر گنجهاي آنرا بدانيم  

 پاداش جستجو

عمق و .  شود كه حاصلنمانده استهيچكس نبايد فكر كند كه بيش از اين دانشي 

 كارهاي مولفين بشري -ژرفاي ذكاوت بشري ممكن است بتواند اندازه گيري شود 

ابديت .  خيال نميتواند خدا را بيابداوجممكن است بتواند به مرحله استادي برسد اما 

ما تنها نور جلال الهي را ديده ايم و از . فراتر از همه چيزهايي است كه بتواند درك شود

طلاي ناب اجر كساني است كه آنرا . نش و حكمت تنها سطح آنرا ديده ايمبيكرانهاي دا

  گنج هاي عظيمتري بههر چه شفت عمقي تر در معدن حفر شود . حفاري مي كنند

درست  ايمان بواسطه  دانش بشري همان دانش الهي است كه.گرديدخواهد منتهي 

.حاصل ميگردد  

.  باشد و اجر خود را نيافته باشدهيچ كسي نيست كه در كلام مسيح جستجو نموده

وقتي كه انسان مانند يك كودك بخواهد مورد هدايت قرار گيرد هنگامي كه كاملا 

اگر انسان فرمانبردار شود . تسليم خدا شود خواهد توانست حقيقت را در كلام او پيدا كند

لال خود  تالارهاي فيض و جملكوتو  دنياي .  خدا را خواهد فهميدملكوتآنگاه برنامه 

بشريت از آنچه كه هست بطور كامل متفاوت خواهد . نمودرا براي اكتشاف باز خواهد 

 حلول و ،راز رهايي. بود زيرا كه با كاوش معادن حقيقت، انسان متعالي خواهد شد
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نقش بسته  فديه او  آنگونه نخواهد بود كه حال در ذهنهاي مبهم ما وتجسم مسيح 

.   دانسته خواهد شد بيشتر خواهند شد بلكه قدر آنآنها نه تنها بهتر درك. است  

. مسيح در دعاي خود نزد پدر به جهان درسي داد كه بر جان و ذهن بايد حك شود

زندگي جاويد از اين راه بدست مي آيد كه ترا كه خداي واقعي و بي نظير هستي و "

ن آموزش اي). ١٧:٣يوحنا  ("عيسي مسيح را كه به اين جهان فرستاده اي بشناسد

دانش خدا و عيسي مسيح انسان را . ميدارد را ارزاني  و توان قدرت كهحقيقي است

او به انسان توانايي ميدهد تا بر خود مسلط شود . متبدل نموده  و او را شبيه خدا ميسازد

و اين دانش او را به . و خواسته هاي نفساني خود را  با قدرت ذهن كنترل نمايد

.  خواهد كردآشكارتناهي آورده و براي او گنج عالم وجود را مشاركت با افكار لاي  

و هر جاني كه حاضر . اين دانشي است كه از طريق جستجو در كلام خدا بدست مي آيد

. آنرا بدست خواهد آورد روشنگري روح القدس با همه چيز را بدهد باشد  

چنگ آري آنگاه خدا را و اگر بدنبال فهم و بصيرت بگردي و آنرا مانند نقره بطلبي تا ب"

). �-٢:٣امثال  ("خواهي شناخت و اهميت خداترسي را خواهي آموخت  
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٩ فصلفصلفصلفصل     

    مرواريدمرواريدمرواريدمرواريد

 

  مدون گرديده است�١٣:٤�,٤اين فصل بر اساس كتاب متي 

او درس . بركات رهايي بخش  و محبت آميز منجيمان با مرواريد مقايسه شده است

سر ". به نمايش كشيدخويش را با مرد تاجري كه در جستجوي مرواريدهاي نيكوست 

 ارزشي دست يافت رفت و هر چه داشت فروخت تا آن را انجام وقتي به مرواريد با

تمام جلال و كمال الوهيت پدر . مسيح آن مرواريد گرانبهاست). �١٣:٤متي . ("بخرد

نور صفات خدا . او درخشش جلال پدر است و روشن كننده جمال او. در او نهفته است

عدالت . او ميدرخشدهر ورقي از كلام مقدس با نور . در شخصيت او متبادر گرديده است

هيچ كار . مسيح بعنوان يك مرواريد سفيد و خالص هيچ عيب و نقص و لكه اي ندارد

فيض خدا هيچ نقيصه اي . بشري نميتواند  با هديه عظيم و گرانبهاي خدا همانند شود

كولسيان . (" تمام گنجينه هاي حكمت و معرفت خدا در مسيح نهفته است". ندارد

 كه شما را به مسيح پيوند داد و هم او بود كه باعث شد مسيح اين خدا بود"). ٢:٣

اول  ("حكمت ما بشود و با فدا ساختن جان خود ما را پاك كند و مقبول خدا سازد
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همه آنچيزهايي كه ميتواند نيازها و اميال جان بشر را ارضا نمايد براي ). ١:٣٠قرنتيان 

رستگار كننده ما . اند يافت شوداين دنياي فاني و آن دنياي اخروي در مسيح ميتو

.  چيزهاي ديگر در برابرش هيچ بحساب مي آيند،مرواريدي گرانبهاست كه در مقايسه  

نور خدا در ). ١:١١يوحنا (مسيح در سرزمين خود و در ميان قوم خود پذيرفته نشد 

ولي اين ). �:١يوحنا (تاريكي جهان تابيد و تاريكي هرگز نميتواند آنرا خاموش كند 

مرد تاجر در اين حكايت معرف طبقه اي است . هديه آسماني براي همه بي ارزش نبود

در قومهاي مختلف مردمان فكور و مشتاقي بودند كه . كه خالصانه خواهان حقيقت است

در ادبيات و علوم و اديان مشركانه اين جهان در تلاش و جستجو بودند تا گنجينه جان 

ن كساني بودند كه در جستجوي آن گنج بودند ولي آنرا در ميان يهوديا. را بدست آورند

آنان نسبت به دين فرمايشي و رسمي قانع نگرديده و در اشتياق آنچيزي بودند . نيافتند

باران ( يا همان حواريون منتخب مسيح متعلق به طبقه آخر. كه معنوي و متعالي باشد

آنان .  متعلق بودند)باران اول (يا كرنليوس و خواجه اتيوپيايي به طبقه ماقبل. بودند) آخر

 ميگشتند و هنگامي كه مسيح به آنان آشكار گرديد آسمانيبا اشتياق و دعا بدنبال نور 

. او را با مسرت پذيرفتند  

مرد تاجر آن را با . در اين حكايت آن مرواريد بعنوان يك هديه معرفي نگرديده است

ره معني آن سوال ميكنند در حاليكه خيلي افراد در با. تمام چيزهايي كه داشت خريد

 هديه است ولي تنها به  هماناو.  عنوان شده است"هديه"مسيح در كلام بعنوان 

بنابر .  آنرا خواهند يافتكساني كه روح و جسم و جان خود را بدون مضايقه به او بدهند

ي  به او ارزاني كنيم آنگاه مسيح تمام گنجهاخود را تمام و كمالاين هنگامي كه 

. ما مرواريد گرانبها را بدست مي آوريمآنگاه .  خود را به ما ارزاني خواهد داشتيآسمان  

. نجات و رستگاري هديه اي رايگان است و با اينحال ميتواند خريداري و فروخته شود

در  . آن است مرواريد نفيس برايگان اهدا ميشود و مدبردر بازاري كه لطف الهي مدير

خزانه جواهرات حقيقت بروي . انند كالاهاي آسماني را بدست بياورنداين بازار همه ميتو

ترا خوب ميشناسم ميدانم كه چندان نيرومند "كلام خدا ميفرمايد. همگان باز است
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نيستي اما تلاش خود را كرده اي تا از احكام من اطاعت نمايي نام مرا نيز انكار نكرده 

 هيچ محافظ شمشير ". نميتواند ببندداي پس من نيز دري را به توگشوده ام كه كسي

نداي منجي با . ندايي در كنار در ميگويد كه داخل شو. بدستي در ميان اين در نيست

 بنابراين به تو نصيحت ميكنم كه از من " –: محبت و اشتياق شما را دعوت ميكند

طلاي ناب را بخري طلايي كه با آتش  تصفيه شده است تا ثروت واقعي را بدست 

."يآور  

فقيرترين و غني ترين . تصاحب كنندانجيل مسيح بركتي است كه همه ميتوانند آنرا 

ميتوانند رستگاري را ابتياع نمايند كه هيچ مبلغ و ثروت دنيوي توان پرداخت آنرا  افراد

 با سپردن خود به مسيح بعنوان فردي -اين بركت با اطاعت ارادي بدست مي آيد. ندارد

 بالاترين سطح و كلاس نميتواند درتحصيلات حتي . ود داردكه ما را در تصاحب خ

فريسيان از هر امتياز دنيوي و روحاني برخوردار بودند و با . انسان را به خدا نزديك كند

 –بدبخت " با اينحال آنان "ما ثروتمنديم و به چيزي نياز نداريم"لاف گزاف ميگفتند 

 داد  رامسيح به آنان مرواريد گرانبها). ٣:١٧مكاشفه  (" فقير و عريان بودند–تيره روز 

گناهكاران و " مسيح به آنان گفت  آنگاه حقير شمردند وگوهر گرانبها راولي آنان 

). ٢١:٣١متي  ("فاحشه ها زودتر از شما وارد ملكوت آسمان خواهند شد  

يغ  ما نميتوانيم نجات را بخريم اما ميتوانيم آنرا با تمام علاقه و بدون مضايقه و در

.جستجو كرده و هر چيزي را كه در اين جهان داريم براي آن بدهيم  

. ما در جستجوي مرواريد گرانبها هستيم ولي نه در بازار دنيوي و يا بطريق دنيوي

از . قيمتي را كه نياز است بپردازيم از نقره و طلا نيست زيرا كه آن متعلق به خداست

 روحاني ميتواند شما را رستگار سازد دست آن عقيده اي كه ميگويد امتيازات دنيوي و

او از شما ميخواهد تا گناهان خود . خداوند شما را به اطاعت ارادي فرا ميخواند. برداريد

اجازه خواهم داد كه بر تخت "به هر كه پيروز شود ميگويد  مسيح آشكارا . را رها كنيد

 و در كنار تخت پدرم بر سلطنتي ام در كنار من بنشيند همانطور كه من نيز پيروز شدم

).٣:٢١مكاشفه . ("تخت او نشستم  
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ولي . افرادي وجود دارند كه بنظر ميرسد هميشه در جستجوي گوهر آسماني هستند

آنان در خود نميميرند تا مسيح در آنان . آنان از عادتهاي اشتباه خود دست بر نميدارند

آنان بر جاه طلبي هاي نا مقدس . بنابراين آنان گوهر گرانبها را نمي يابند. زنده شود

آنان صليب خود را بر نداشته . وشيفتگي هاي خود بر كشش هاي دنيوي ظفر نيافته اند

تقريبا همه مسيحيان به ملكوت . و در مسير انكار نفس و فداكاري قدم بر نداشته اند

د اما رستگاري نصيب همگان نخواه. آسمان نزديك هستند ولي نميتوانند وارد آن شوند

.شد زيرا كه بسياري به انحطاط گرويده اند  

اين نه تنها : حكايت مرد تاجر كه در پي مرواريدهاي نيكوست داراي دو مفهوم است

 نيز  شامل كساني است كه در جستجوي ملكوت آسمان هستند بلكه شامل  مسيح

مسيح آن خريدار آسماني در . هست كه در جستجوي وارثان گمشده خويش است

يت مسيح در بشر. خود سقوط كرده اندرواريدهاي نيكوست كه در بشريت جستجوي م

قلبهايي كه در . ويران و آلوده به گناه نگريست و ديد كه امكان رهايي انسان وجود دارد

 گرانبها تر از آناني  و با قدرت محبت مسيح نجات داده شده اند هستند شيطانبامنازعه 

وند به بشريت نگاه كرد نه بعنوان موجود پست و خدا. هستند كه هرگز سقوط نكرده اند

او تمام ثروتهاي جهان را گردآوري كرد و . فرومايه بلكه از طريق مسيح به او نگريست

ايشان ".  و عيسي آنرا يافت و بر تاج خود نهاد آنها را گذاشت تا گوهر را خريداري نمايد

 درخشيد و فراواني محصول در سرزمين خوب و زيباي او مانند جواهر روي تاج خواهند

آنگاه ندايي از آسمان در "). �٩:١زكريا  ("و شراب جوانان را شاداب خواهد ساخت

 خداوند فرمود "). �٣:١متي  ("رسيد كه اين فرزند عزيز من است كه از او خشنودم

 "نروزيكه گوهرهاي خويش را مزين خواهم نمودآآنان متعلق به من خواهند بود در 

). ٣:١٧ملاكي (  

ولي مسيح بعنوان گوهر گرانبهايي است كه ما مزيت برخورداري از آن را داشته و بيش 

اين روح القدس است كه . از همه نياز خواهيم داشت تا در ملكوت او ساكن شويم

قدرت روح القدس هديه اي است كه .  آشكار ميسازد به انسانگرانبهايي مرواريد نيكو را

در ايام مسيح بسياري نداي انجيل را شنيدند اما .  ميگردد به طالبان آن ارزانيزماني
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ذهن آنان با تعاليم غلط تاريك گرديد و آن معلمي كه از سوي خدا فرستاده شده بود را 

ولي پس از صعود مسيح و جلوس او براي ميانجيگري در آسمان ، . تشخيص ندادند

و شاهدان . عطا شدروح القدس در روز پنطيكاست . پري روح القدس آشكار گرديد

سمان در ذهنهاي تاريكي نفوذ آنور . اعلام نمودند  را4مسيح قدرت منجي قيام كرده

آنان او را ديدند كه متعالي و . كرد كه توسط دشمنان مسيح فريب داده شده بودند

سرفراز گرديده تا پادشاه و نجات دهنده باشد و قوم اسرائيل فرصت داشته باشند تا توبه 

آنان او را ديدند كه با جلال ملكوت ). ٣١:�اعمال  ("ناهانشان بخشيده شودكنند تا گ

 به همه كساني كه از  راآسمان احاطه گرديده و گنج هاي لايتناهي كه در دستانش دارد

هنگاميكه حواريون از جلال . تمرد و سركشي دست كشيده و توبه كنند عطا مي نمايد

اري خود را گناهكار و آلوده يافتند و مسيح را فرزند يگانه خدا سخن گفتند جمعيت بسي

مسيح از طريق روح القدس متعالي گرديده و جلال . بعنوان يار و رهايي دهنده شناختند

 زجر كشيد و مرد تا كه آنان ،ايمانداران او را ديدند كه مولود گشته خوار شد. يافت

 شد تا دادهقدس به آنان مكاشفه مسيح با روح ال. هلاك نشوند بلكه حيات جاودان يابند

قدرت و سروري او را حس كنند و آنان دستان خود را بسوي او دراز كرده و ميگويند 

.  "ايمان داريم"  

كليسا از هر جهت با . مژده منجي برخاسته از مرگ به تمام جهان مسكون پخش شد

يحياني كه گناهكاران با مس. ايمانداران دوباره تبديل شدند. ازدحام نوكيشان روبرو شد

ضعيفان مانند . گرديدپيشگوئي كامل . در جستجوي گوهر گرانبها بودند متحد شدند

و هر مسيحي در ). ١٢:٨زكريا . ("بعنوان فرشته خدا" خواهند  بود و خانه داود "داود"

تنها آرزوي ايمانداران . را ديد برادر خويش صورت الهي خير خواهانه و محبت آميز

تمام ايمانداران با هم يكدل ". و كار براي توسعه ملكوت او بودشباهت به صفات مسيح 

و يك راي بودند و كسي دارايي خود را از آن خود نميدانست چون هر چه كه داشتند با 

رسولان در باره زنده شدن عيساي خداوند با قدرت موعظه . هم قسمت ميكردند

و خدا "). ٣٣-٤:٣٢لان اعمال رسو (".ميكردند و فيض عظيم خدا بر همه ايشان بود

و خدا هر روز عده اي را نجات ميداد و به جمع ايشان مي افزود ... را سپاس ميگفتند 
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روح مسيح همه جماعت را به تحرك واداشت زيرا كه آنان ). ٢:٤٧اعمال رسولان (

. گوهر ناب را بدست آورده بودند  

 روح القدس در روز ريزش. اين صحنه ها دوباره  و با قدرتي بيشتر تكرار ميشوند

روح منتظر درخواست و . پنطيكاست باران اول بود اما باران آخر فراوان تر خواهد بود

. مسيح دوباره در كمال خود با قدرت روح القدس آشكار خواهد شد. پذيرش ماست

انسانها ارزش مرواريد گرانبها را تشخيص خواهند داد و با پولس رسول خواهند گفت 

اين امتيازات را كه روزگاري برايم بسيار با ارزش بود دور ريخته ام تا اما اكنون همه "

). ٣:٧،٨فيليپيان  (".بتوانم ايمانم و اميدم را به مسيح ببندم  
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١٠فصل فصل فصل فصل   

 تور ماهيگيري

 

. نوشته شده است�٠-١٣:٤٧اين فصل بر اساس كتاب متي   

ملكوت آسمان مانند تور ماهيگيري است كه به دريا افكنده شد و از هر نوعي در آن 

 و ماهيهاي خوب انتخاب و شدهد به كنار ساحل كشيده جمع شد و وقتي كه پر ش

 كه و اين مانند آخر الزمان است .  و بدور انداخته ميشوندگرديده جدا  از آنماهيهاي بد

انسانهاي بد را بداخل آتش خواهند . فرشته ها آمده انسانهاي خوب را از بد جدا ميكنند

.  بر همافكند كه در آنجا گريه خواهد بود و فشار دندانها  

و اين تور آدمهاي خوب و بد را به كليسا .  است همان انداختن تورموعظه انجيل

. وقتي كه كار انجيل تمام شود داوري كار جدا سازي را انجام خواهد داد. ميكشاند

مسيح ديده است كه چطور برادران كذاب در كليسا سبب ميشوند كه شرارت بجاي 

 گوييهاي معلمين كذبه به انجيل ناسزا خواهد ضتناقجهان بخاطر . حقيقت گفته شود

حتي مسيحيان از طريق كساني كه بنام مسيح  سخن ميگويند ولي با روح او . گفت

بعلت وجود گناهكاران در كليسا انسانها در خطر . كنترل نميشوند لغزش خواهند خورد

براين مسيح بنا. اين خواهند بود كه تصور كنند كه خدا گناهانشان را عفو نموده است
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نقاب را از آينده بر كشيده و همگان را فرموده تا مراقب باشند زيرا كه اين باطن است و 

. رقم ميزند نه مقام كه عاقبت و سرانجام انسان را  

هر دو حكايت تور ماهيگيري و علفهاي هرز بطور ساده مي آموزد كه زماني باقي نمانده 

گندم و علفهاي هرز هر دو با هم تا زمان . دنداست و همه بدكاران بايد بسوي خدا بازگر

ماهيهاي خوب و بد با هم براي جداشدن به ساحل كشيده  و . فصل درو رشد ميكنند

. ميشوند  

 مي آموزد كه پس از داوري زماني ديگر براي آزمون نخواهد  بمامجددا اين حكايتها

ا خواهند شد و وقتي كه كار انجيل تمام شود بي درنگ خوب و بد از هم جد. بود

. سرنوشت هر طبقه اي براي هميشه معلوم خواهد شد  

به ايشان بگو خداوند ميفرمايد به حيات خود ". خداوند خواهان نابودي هيچ كسي نيست

قسم من از مردن شخص شرور خشنود نميشوم بلكه از اين خشنود ميشوم كه شخص 

 خدا بازگشت كنيد چرا بسوي. شرور از راههاي بد خود بازگشت كند و زنده بماند

در سراسر زمان روح القدس استدعا ميكند تا انسان هديه ). ٣٣:١١حزقيال  ("بميريد؟

خداوند . تنها كساني كه درخواست او را رد ميكنند هلاك خواهند شد. حيات را بپذيرد

 آناني. اعلان نموده كه گناه بايستي از بين برود زيرا كه شرير جهان را نابود ساخته است

. هلاك خواهند شدرا رها نميكنندكه گناه   
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١١فصل فصل فصل فصل      

    چيزهاي نو و كهنهچيزهاي نو و كهنهچيزهاي نو و كهنهچيزهاي نو و كهنه

 

  تدوين گرديده است١٣:�١,�٢بر اساس كتاب متي اين فصل 

مسيح همزمان به مردم تعليم ميداد و حواريون خويش را نيز براي كار آينده تربيت 

مسيح پس ازتعريف . تمام رهنمودهاي وي درسهايي براي ايشان تلقي ميگرديد. ميكرد

د؟ آنان عرض  آيا همه اين امور را درك نمودي"حكايت تور ماهيگيري از آنان پرسيد 

سپس در تمثيلي ديگر مسئوليتهاي آنان را در ارتباط با حقايقي . " بلي اي استاد"كردند

 آنگاه فرمود كساني كه در شريعت موسي استادند و ". كه دريافت نمودند مقرر نمود

گنج كهنه تورات است و گنج . حال شاگرد من شده اند از دو گنج كهنه و نو برخوردارند

. "تنو انجيل اس  

و بايد آنرا بحضور ديگران . كنيدآن گنجي كه بدست آورديد را نبايد احتكار و پنهان 

او مالك . گنجي كه از آن استفاده شود افزايش مي يابد. آورده و در باره آن گفتگو كنيد

پس مسيح چنين مي آموزد كه آن حقيقتي را كه . چيزهاي گرانبهاي نو و عتيق است
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و بهمان . ان خود سپرده بايستي به جهان مخابره و اعلان گرددوي به شاگردان و پيرو

.اندازه كه دانش حقيقت براي نفع ديگران منتقل گردد بدان افزوده خواهد گرديد  

همه كساني كه پيام انجيل را از طريق قلبهاي خود دريافت كنند اشتياق خواهند داشت 

آنانيكه متصف . يد تبيين گرددمحبت آسماني مسيح با. تا آنرا بديگران اعلام نمايند

بمسيح شوند تجارب خود را بازگو نموده  آنرا شهادت داده و قدم بقدم هدايتهاي روح 

با اشتياق و عطش براي شناختن خدا و عيسي مسيح است كه . القدس را دنبال ميكنند

  دعاهاي پرشور درون و با فيض كلام مسيح   با وميگرددتفتيش در كلام اثر بخش 

محرمانه نگاه داشتن اين امور غير طبيعي . "گناهان آمرزيده خواهد گرديد"كهاست 

به همان . است و همه كساني كه غرق محبت مسيح شده باشند چنين نخواهند نمود

نسبتي كه پروردگار حقايق الهي را به ايشان سپرده آنان نيزمشتاقند تا ديگران نيز چنين 

 كنيد گنجهاي گرانبهاي فيض خدا را بديگران آشكار و بهمان اندازه كه. بركتي را بيابند

.   شدخواهيدبيشتر و بازهم بيشتراز مسيح  بهرمند گرديده و مستفيض   

 آن كتاب طبيعت و كتاب – آن كلام مكتوب –منبع عظيم حقيقت، كلام خداست 

اينها همان گنجهايي هستند كه خادمان . تجربه كه خداوند با زندگي بشر سروكار دارد

درجستجوي حقيقت بايد به خدا توكل داشت و نه به . سيح جمع خواهند نمودم

خداوند از . كه حكمت و فراست بشر نسبت به خدا جهل استزيرا ذكاوتهاي بشري 

طريق راهي كه تعيين نموده دانش خويش را نصيب  همه كساني كه طالب او باشند 

. خواهد نمود  

 هيچ دانشي ،داشته و به فرايض آن عمل كنندچنانچه پيروان مسيح به كلام او ايمان 

. در جهان طبيعت وجود نخواهد داشت  كه او نتواند آنرا بچنگ آورده و قدردان آن باشد

علوم . كندبدين معني كه او به دانشي مجهز گرديده كه حقيقت را بديگران ارزاني 

يب خود طبيعي خزانه دانشي است كه هر دانش پژوهي بايد از پژوهشكده مسيح نص

.گرداند  
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هنگامي كه به زيبايي طبيعت مي انديشيم و هنگامي كه دروس آنرا در كشاورزي و در 

رشد درختان و در همه شگفتيهاي زمين و دريا و آسمان مطالعه ميكنيم درك جديدي 

و رازهاي مراوده انسان با خدا  ژرفاي حكمت و . از حقيقت به ما الهام خواهد گرديد

. اينها گنجينه هاي غني از ثروت است–ندگي بشر ديده شده است عدلي است كه در ز  

. ولي در كلام مكتوب است كه دانش خدا به بشر انحطاط يافته بروشني آشكارگرديد

. گنجينه هاي كاوش ناپذير مسيح است،اين خزانه  

اين كتابها لازم و ملزوم . و عهد جديد است) عتيق(كلام خدا شامل كتاب عهد قديم 

مسيح آشكار نمود كه حقايق عهد قديم بهمان اندازه ارزشمند هستند كه . نديكديگر

مسيح بهمان اندازه در آغاز جهان رستگار كننده و رحيم  . عهد جديد ارزشمند ميباشد

پيش از اينكه وي الوهيت خويش را به لباس بشريت ملبس . بود كه امروز چنين است

.   و متوشالح و نوح اعلان گرديده بودنمايد پيام انجيل توسط آدم و شيث و خنوخ

  پيام  خدا را منتقل كردند و نسل به نسل پيامبران ،ابراهيم در كنعان و لوط در سدوم

مراسم  و تشريفات مذهبي يهوديان بواسطه مسيح .  آمدن وي را اعلان نمودند،ايمان

 از تمام فرائض نمونه عظيمي - قرباني بود  فرائض بنيانگزاراو . بنيان نهاده شده بود

 5تمام پيشكشها. ريخته شدن خون قرباني اشاره به قرباني شدن بره خدا داشت. مذهبي

.و قربانيها بواسطه او تكميل گرديد  

 و بود و سمبل و نمادي از فريضه قرباني همسيح به عنوان رهبر ديني آشكار گرديد

 گرانبهاي عهد قديم گوهر همان  او او پيشگوئي كرده بودنددر بارههمانگونه كه انبياء 

مسيح در زندگي و مرگ و قيام خود و آنگونه كه از طريق روح القدس آشكار . است

منجي ما آن تلئلو نور جلال پدر در . محسوب ميشودگرديده بود گنجينه عهد جديد 

.   است6عهد جديد و قديم  

و حواريون پيشگويي كرده بودند و رسولان  را انبياء زندگي و مرگ و شفاعت مسيح 

مسيح در تواضع و فروتني . بايد حاملان پيام او گرديده و بعنوان شاهدان او گردند
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. و در محبت بي نظير خويش سر لوحه و الگوي آنان بود  در خلوص و قدوسيت،خويش

  نه تنها بعنوان - ميشدندو بمنظور تكميل موعظه انجيل آنان بايستي معرف مسيح 

بلكه بعنوان كسيكه توسط انبياي  بود خويش آشكار گرديده كسيكه در زندگي و تعاليم 

. كتاب عهد قديم از او پيشگوئي شده بود و بعنوان نمادي از فرائض قرباني بود  

مسيح در تعاليم خويش از حقايق كهني سخن بميان آورد كه او خود بنيانگذار آن بوده 

نبياء از آن سخن گفته بود اين همان حقيقتي است كه او از طريق رهبران قوم و ا. است

در اصل كتاب عهد جديد آن كتاب كهنه و . ليكن الحال نور تازه اي بر آن تابانيده است

.  عهد قديم را معني بخشيده و ترجمه كرد  

 – زندگي ،از همان زماني كه اولين وعده بازخريد و رستگاري در باغ عدن بحث شد 

با اينحال هر ذهني كه . بخود مشغول كردصفات و كار ميانجيگرانه مسيح ذهن بشر را 

.  نوري تازه ارائه نموده استباروح القدس در آن كار كرده باشد  اين موضوعها را   

در هر دوره اي رشد جديدي از حقيقت وجود دارد كه پيامي از خدا به مردم آن نسل به 

ه مستقل حقايق كهن همگي الزامي هستند و حقيقت تاز. است) اقتضاي زمان و مكان(

تنها با دانستن و درك حقايق قديم . از قديم نيست بلكه حقيقت تازه اي را ميگشايد

هنگامي كه عيسي خواست تا حقيقت قيام . است كه  ميتوان حقيقت جديد را فهميد

خود را براي حواريون خويش بگشايد او از موسي و همه پيامبران شروع كرد و به آنان 

وليكن اين ). ٢٤:٢٧لوقا . (م مقدس در ارتباط با اوستشرح داد كه تمامي امور كلا

كسي . نوري است كه در حقيقت تازه كشف شده ميتابد و حقيقت قديم را جلال ميدهد

كه حقيقت جديد را نپذيرفته و يا نسبت به آن غفلت ورزد در واقع حقيقت قديم را نيز 

. ل مرده اي بخود ميگيرد براي او قدرت وجوبي آن مفقود گرديده و شكنپذيرفته است و

  

 تعليم ميدهند در  نيز كه اقرار به ايمان دارند و حقايق عهد قديم راافرادي وجود دارند

ولي در رد پذيرش تعاليم مسيح نشان ميدهند . هستندجديد عهد  حقيقت  منكرحاليكه
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ه قوم و انبياء در اين باره سخن گفت) مشايخ(كه ايمان ندارند همانطور كه سران يا 

شما حتي به موسي ايمان نداريد چون اگر داشتيد به من نيز ": عيسي فرمود. بودند

يوحنا . ("ايمان مي آورديد براي اينكه موسي در كتاب تورات در باره من نوشته است

.    قدرت واقعي وجود ندارد نيزاز اينرو در تعاليمشان حتي از عهد قديم). �٤:�  

ادعا ميكنند كه ايماندار هستند و انجيل را تعليم ميدهند بسياري از افراد نيز هستند كه 

مسيح . آنان كتاب عهد قديم را به كناري گذاشته اند. و در خطاي مشابهي قرار دارند

يوحنا  ("همان كتاب به من اشاره ميكند و مرا به شما معرفي مينمايد": اظهار داشت

د را مردود ميشمارند زيرا كه هر در انكار عهد قديم آنان بطور بالقوه عهد جدي). ٣٩:�

هيچ انساني نميتواند . دوي آنها بخشهاي تفكيك ناپذير از يك مجموعه كامل هستند

 در 7احكام. احكام خدا را بدون انجيل و انجيل را بدون احكام بطور صحيح ارائه نمايد

ه فرامين ريش. انجيل وحدت وجودي يافته اند و انجيل احكام باز و آشكار شده است

. هستند و انجيل شكوفه معطر و ميوه اي است كه  از آن حاصل شده است  

. عهد قديم نور خود را بر جديد ميتابد و همين طور عهد جديد بر قديم نور مي افشاند

هر دو حقايقي را معرفي ميكنند كه . هر يك مكاشفه اي از جلال خدا در مسيح هستند

. دن جستجو كنندگان مشتاق آشكار ميكن جديدي را به وبطور پيوسته مفاهيم عميق  

كلام به به يك دانش پژوه . و بي اندازه است حقيقت در مسيح و از طريق مسيح بيشمار

گونه اي مينگرد كه گوئي برچشمه اي عميق و وسيع  خيره شده و به اعماق آن 

ردن كه فرزند خويش را براي پاك گما در اين زندگي نميتوانيم راز محبت خدا . مينگرد

كار منجي ما در اين زمين و براي هميشه باعث .  درك كنيمگناهان ما قرباني كرد را

انسان ممكن است بسختي همه توان فكري خود را . شد فكري ما خواهد بازگشايي افق

سخت . در تلاش براي درك اين راز بكار گيرد اما ذهن او ضعيف و درمانده خواهد شد

.  درياي بي كراني را ميبينند كه در آن ساحلي نيستكوش ترين محققان در مقابل خود  
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. حقيقت همانطور كه در عيسي است ميتواند تجربه شود ولي نميتواند شرح داده شود

ما ميتوانيم تصورات خود را در . طول و عمق و پهناي آن فراتر از دانش و درك ماست

ه وصف ناپذير است را حد اعلي بكار گيريم و سپس تنها ميتوانيم دامنه عظيم محبتي ك

 نزولببينيم كه به بلندي آسمانهاست و آن محبت از اوج عرش برين به فرش زمين 

.نموده تا شباهت خدا را بر نوع بشر نقش بندد  

اين رحمت براي جانهاي . با اين وجود براي ما امكان دارد كه رحمت الهي را بنگريم

ت و شفقت خدا را به نسبتي درك كنيم ما ميتوانيم رحم. توبه كار و فروتن آشكار ميشود

وقتي كه در كلام خدا با قلبي فروتن و متواضع . كه قدردان فديه او براي خود باشيم

همچنانكه بر . تعمق ميكنيم موضوع عظيم رهايي و رستگاري در تفكراتمان باز ميشود

 آنرا آن نظاره ميكنيم روشنايي آن افزونتر خواهد شد و هنگامي كه شوق بدست آوردن

. داريم بر عمق و پهناي آن  افزوده خواهد گرديد  

.  به او نزديكتر شده و از او بهره مند شويمو زندگي مسيح پيوند خورده يد بازندگي ما با

او چشمه هميشه گواراست و همواره . او آن نان حياتي است كه از آسمان به زمين آمد

چه خداوند را هميشه در پيش رو چنان. گنجهاي فراوان خويش را بما ارزاني ميدارد

داشته باشيم و با قلب خود سپاسگزار و شكرگزار او باشيم ميتوانيم در زندگي روحاني 

دعاهايمان مانند مكالمه و گفتگو با خدا . خود همواره طراوت و تازگي داشته باشيم

ا ما او از رازهاي خود بطور شخصي ب. ميگردد همانگونه كه با دوست خود گفتگو ميكنيم

در . اغلب حس شيرين خوشي حضور عيسي پديدار خواهد گشت. سخن خواهد گفت

هنگام رازگاهان در قلبها شور و حرارتي ايجاد خواهد شد و او همانند خنوخ بما نزديك  

 سادگي و تواضع قلبي ، در زندگي فرد-در تجربه حقيقي مسيحگونه شدن. خواهد شد

رتباط با او هستند شهادت خواهند داد كه او با بوجود مي آيد كه تمام كساني كه در ا

.  عيسي بوده و از او درسي آموخته است  

 پويا و انرژي – زنده – اصول گسترده –مذهب مسيح خود را بعنوان عنصر حياتبخش 

 هميشگي و توان و شادماني جواني خود را بروز خواهد طراوت  وروحاني آشكار ميكند
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يافت ميكند مانند حوضي نيست كه تبخير شود و مانند آب قلبي كه كلام خدا را در. داد

مانند رودي است كه از . انبار ترك خورده اي نيست كه گنج خود را از دست دهد

كوهستان جاري شده و با چشمه هاي پر آب و دائمي تغذيه ميشود كه خنك و شفاف 

نبار را طراوت بوده و از صخره اي به صخره ديگر ميجهد و فرد درمانده و تشنه و گرا

.  ميبخشد  

اين تجربه به همه معلمان حقيقتي شايستگي و صلاحيت ميبخشد كه نمايندگان مسيح 

شهادت فرد . روح تعاليم مسيح  در گفتگوها و در دعاها قدرت و هدايت ميبخشد. گردند

بشارت دهنده و واعظ . به مسيح شهادتي كوته فكرانه و عاري از زندگي نخواهد بود

روح القدس ذهن او را باز دائما منور خواهد . ي را كرارا موعظه نخواهد كردهيچ مطلب

. نمود  

 زندگي جاويد دارد و من در 8كسي كه بدنم را بخورد و خونم را بنوشد"مسيح فرمود 

چون بدنم خوراك واقعي و خونم نوشيدني واقعي . روز قيامت او را زنده خواهم كرد

ا بخورد و خونم را بنوشد در من خواهد ماند و من در به همين دليل هر كه بدنم ر. است

و براي هميشه زنده خواهد ...شخصي كه در من است به قدرت من زندگي ميكند...او

).�٣-�٤:�يوحنا  (".روح خدا به انسان زندگي جاويد ميدهد...ماند  

سمبل و نماد خوردن جسم مسيح و نوشيدن خون او عوامل حيات ابدي خواهد بود كه 

. ايده هاي تكراري و كهنه وجود نخواهد داشت.  كارهاي بشارتي او يافت خواهد شددر

حقايق كهنه معرفي .  كسل كننده و ملال آور متوقف خواهند شد–موعظه هاي بيروح 

درك تازه اي از حقيقت پديد خواهد آمد . و بيان خواهند شد ولي در نوري تازه و جديد

آنانيكه امتياز چنين خدمتي را دارند . اهد شدكه وضوح و قدرت آن تشخيص داده خو

چنانچه مستعد پذيرش رسوخ روح القدس باشند قدرت نيروبخش زندگي تازه را احساس 

و استعدادهاي . آتش محبت خدا در وجود آنان شعله ور خواهد گرديد. خواهند كرد

.  شناختي آنان براي تميز دادن زيبايي و عظمت حقيقت شكوفا خواهد شد  
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چنانچه او كلام خدا را مانند .  كودكان و نوجوانان بايد مانند والدين وفادار باشند،مانمعل

وقتي كه .  بطور دائم زيبايي و حقيقت تازه را بارمغان خواهد آورد،گنجينه خود بداند 

مربي در دعاهايش به خدا تكيه و توكل ميكند روح مسيح بر او نازل خواهد شد و 

روح، قلب و . وسيله روح القدس بر ذهنهاي ديگران تاثير ميگذاردخداوند از طريق او و ب

ذهن  او را با اميدي دلنشين و از شجاعت و تشبيهات كتاب مقدسي پر ساخته  و همه 

. اينها را با نوجوانان به بحث وگفتگو گذارده و آنانرا هدايت خواهد نمود  

لهام آميز روان گرديده و  آسماني در جان مربي با كلام اآرامش و سلامتيچشمه هاي 

رودي خواهد شد كه با اثرات خود هر كسي را كه به او متمسك شود را بركت خواهد 

. و كتاب مقدس كتاب خسته كننده و طاقت فرسايي براي دانش آموزان نخواهد شد. داد

 كلام هر چه بيشتر و بيشتر دلنشين گرديده و مانند نان ،تحت هدايت مربي خردمند

طراوت و زيبايي .  شد كه هميشه تازه و هرگز كهنه و بيات نخواهد گرديدحيات خواهد

و مانند نور خورشيد خواهد . كلام باعث جذب و شيفتگي كودكان و نوجوانان خواهد شد

بود كه بر زمين تابيده و بطور هميشگي درخشش و گرمي خواهد داد با اينحال هرگز 

. فرسوده نخواهد شد  

نور تازه و ارزشمند در هر ورقي  از كلام . ا در كلام اوستروح آموزنده و مقدس خد

حقيقت در آنجا آشكار شده و كلمات و جملات براي هر موقعيتي . مقدس ميدرخشد

 و با آنان سخن فرا خواندهتابان و مناسب خواهد بود گويي كه نداي خدا جانها را 

. ميگويد  

رايشان گنجها و زيباييهاي كلام روح القدس دوست دارد تا جوانان را خطاب نموده و ب

وعده هاي آن معلم اعظم احساسات را مجذوب خود ساخته و جانها . خدا را كشف نمايد

امور الهي در ذهن بارور شده و . را با قدرت روح كه الهي است بحركت در خواهد آورد

. مانعي بر عليه وسوسه ها خواهد گرديد  
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 افق ديد را به اندازه اي كه هرگز درخواب كلام حقيقت بطور برجسته اي رشد نموده و

زيبايي و گوهرهاي كلام اثرات دگرگونساز كننده . هم نميبينيم گسترده خواهد ساخت

نور محبت آسماني  همانند وحي و الهام بر قلبها . اي بر ذهن و شخصيت خواهد داشت

.  خواهد تابيد  

دانش . ر شناخته ميشودهر چه كتاب مقدس بيشتر خوانده شود قدر و ارزش آن بيشت

. آموز به هر جهتي كه بنگرد حكمت ازلي و محبت خدا را نظاره خواهد كرد  

اهميت و برجستگي فرايض ديني يهوديان توسط يهوديان و يا ديگران بطور كامل 

حقايق بطورگسترده و ژرف تحت سايه تشريفات مذهبي و سمبلها  . درك نشده است

از طريق برنامه . است كه اسرار آنرا آشكار ميسازدانجيل كليدي . قرار گرفته است

بيش از هر چيز اين حق ويژه ماست . رستگاري حقايق آن براي فهميدن باز شده است

را بطور عمقي درك  ما بايستي امور خدا. تا اين موضوعات شگفت انگيز را بفهميم

  وجود بدنبال آشكارفرشتگان دوست دارند تا ببينند كه مردم با توبه و تمام قلب و. كنيم

  آنرا شاهد وسعت دانشي باشند كه تنها خدا ميتواند ميخواهند حقيقت هستند وشدن

. اعطا نمايد  

همانطور كه به پايان تاريخ نزديك ميشويم نبوتها در رابطه با روزهاي آخر بطور اخص 

 است  آخرين كتاب عهد جديد پر از حقايقي است كه نياز. بايد مورد مطالعه قرار گيرد

شيطان اذهان بسياري را كور كرده است بنابراين مردم به هر بهانه اي از . آنرا بدانيم

ولي مسيح از طريق خادم خود يوحنا اعلان نموده است . مطالعه مكاشفه طفره ميروند

خوشا بحال كسيكه اين پيشگوئي "كه در روزهاي آخر چه رخ خواهد داد و او ميگويد 

مكاشفه  ("اند و خوشا بحال آنان كه به آن گوش فرا دهندها را براي ديگران بخو

١:٣ .(  
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و زندگي جاويد از اين راه بدست مي آيد كه تو را كه خداي واقعي و بي نظير هستي و 

چرا ما ارزش ). ١٧:٣يوحنا  ("عيسي مسيح را كه به اين جهان فرستاده اي بشناسند

شكوه بر قلبهايمان نميتابد؟ اين حقايق با  اين دانش را درك نميكنيم؟ چرا نور  

خداوند كلام خويش را اعطا نمود تا هر حقيقتي كه براي رستگاري ما نياز باشد را در 

با اينكه هزاران نفر از چاههاي آب حيات آب برداشته اند با اينحال . اختيار داشته باشيم

زاران ه. اين چشمه هاي حيات بدون هيچ كم و كاستي همچنان پر از آب حيات هستند

نفر خدا را در پيش روي خود قرار داده اند و با مشاهده او از وي الگو و سرمشق گرفته 

وقتي كه پيروان حقيقي مسيح از صفات و خصوصيت او سخن . و شبيه وي شده اند

ميگويند و بگويند كه مسيح براي آنان چه معنايي دارد و آنان براي مسيح كيستند روح 

ولي جويندگان حقيقت با شكوه همه مطالب كتاب . يشوداو در وجودشان شعله ور م

. هزاران نفر در گير جستجو براي فهم راز رستگاري هستند. مقدس را تمام نكرده اند

چنانچه درزندگي مسيح و خصوصيات رسالت وي تعمق كنيم  در هر تلاش براي كشف 

 جالب تري را هر جستجوي تازه اي مطالب بيشتر و. حقيقت نوري دقيقتر خواهد تابيد

مطالعه حلول و تجسم مسيح و فديه . اين مبحث پايان ناپذير است. باز خواهد كرد

 او ذهن دانش پژوهان ساعي را به هر اندازه اي كه بطول انجامد بكار شفاعتقرباني و 

خداشناسي ) راز ("كهآورند  به آسمان نگريسته و بانگ بر تا اينكه آنانخواهد گرفت 

). �٣:١تيموتائوس اول  ("عظيم است  

آن . دانشي كه بايد در زندگي دنيوي مي آموختيم را در زندگي ابدي خواهيم آموخت

موضوعات رستگاري تمام وجود و . دانشي كه درك ما را نسبت به خدا بيشتر ميكرد

آنان حقايقي را . قلب و ذهن و زبان رستگار شدگان را براي هميشه فرا خواهد گرفت

كار كردن آن براي حواريون خود بود را خواهند فهميد ولي در آن كه مسيح خواهان آش

در آنجا چشم اندازهاي جديد كمال و جلال . زمان براي فهم آن ايمان كافي نداشتند

و هر مومني از خزائن جديد و قديم مسيح بهره مند . خدا تا ابدالاباد پديدار خواهد گرديد

.  خواهند گرديد  
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١٢فصل فصل فصل فصل   

اني داشتناني داشتناني داشتناني داشتندرخواست براي ارزدرخواست براي ارزدرخواست براي ارزدرخواست براي ارز     

 

. نوشته شده است١٣-١١:١اين فصل بر اساس كتاب لوقا   

تباط ما با خداي پدر از طريق مسيح ميسر شد زيرا اوست كه دايما با پدر در ارتباط ار

سخناني كه . اگر كسي مرا دوست نداشته باشد كلام مرا اطاعت نخواهد كرد". است

چون "). ١٤:٢٤متي  ("ميشنويد از من نيست بلكه از پدري است كه مرا فرستاده است

مت كنند من آمدم تا به مردم خدمت كنم و جانم من كه مسيحم نيامده ام تا به من خد

او نه تنها براي خود بلكه براي ). ٢٠:٢٨متي  ("در راه نجات بسياري فدا سازم را

از ساعتهايي كه با خدا گذارنده بود صبح .  انديشيد و دعا نمود–ديگران نيز زندگي كرد 

او هر روزه با تعميد .  بتاباند را به بشرملكوتبه صبح از نهانخانه ازلي بيرون آمده تا نور 

در ساعات اوليه روز جديد خداوند او را از خواب سبك . روح القدس طراوت مي يافت

. بيدار نموده و جان او و لبان او با فيض تدهين ميشد تا اينكه بديگران فيض عطا نمايد

مان كلام تازه و با طراوت از بارگاههاي الهي به او عطا ميشد، كلامي كه او در ز

خداوند بمن آموخته كه چه بگويم و ". مناسب با ستمديدگان و رنجديدگان بيان مينمود
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او هر صبح مرا بيدار ميكند و فهم . چگونه خسته دلان را به كلام خود توانايي بخشم

).�٠:٤اشعيا ( "مراروشن ميسازد تا خواست او را بدانم  

راز و نياز كردن با خدا خيلي تحت حواريون مسيح با دعاها و از عادت او به مشاركت و 

حواريون روزي پس از يك غيبت كوتاه مرشد خود را كه غرق در . تاثير قرار ميگرفتند

مسيح گويي كه از حضور حواريون نا آگاه است با . تضرع و دعا بود مشاهده كردند

از و وقتي كه . در اين حين بود كه قلبهاي حواريون تكان خورد. صداي بلند دعا ميكرد

. دعا دست كشيد آنان بانگ بر آوردند كه خداوندا به ما راه دعا كردن را بياموز  

 را تكرار كرد همانگونه كه آنرا در موعظه كوه بيان كرده 9 مسيح دعاي رباني،در پاسخ

. سپس بطور تمثيلي درسي را برايشان شرح داد. بود  

 كنيد كه نيمه شب مهماني از  سپس تعليم خود را در باره دعا ادامه داد و فرمود فرض"

اجبارا در خانه . راه دور براي شما ميرسد و چيزي هم براي خوردن در خانه نداريد

او از داخل خانه جواب ميدهد كه با . دوستي را ميزنيد و از او سه نان قرض ميخواهيد

اما .  بچه هايش در رختخواب خوابيده است و نميتواند برخيزد و به شما نان دهد

ئن باشيد كه حتي اگر از روي دوستي اين كار را نكند اگر مدتي در بزنيد در اثر پا مطم

). ٨-�:١١لوقا  ("فشاري شما برخواهد خاست و هرچه بخواهيد به شما خواهد داد  

او بايستي نان را بدست بياورد . در اينجا مسيح معرف درخواست كننده و متقاضي است

يهاي رنجديدگان و مسافران دير از راه رسيده را بر در غير اينصورت نميتواند نيازمند

اگرچه همسايه او تمايلي به زحمت ديدن ندارد با اينحال او از التماس و . آورده سازد

درخواست دست نخواهد كشيد و سر انجام اصرار او نتيجه خواهد داد و نياز او برآورده 

. خواهد شد  

 و در موعظه نان جمعيتدر اطعام . دبدين نحو حواريون از خداوند بركت ميطلبيدن

آنان . باشند معرف مسيح  بايدآسماني ، مسيح به آنان آشكار گردانيد كه در كار خويش
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مسيح كه آنان را بكار گماشت، ديده بود . وظيفه داشتند تا نان حيات را به مردم بدهند

يك مقام غير اغلب آنان در . كه چقدر ايمان آنان در محك و آزمايش قرار خواهد گرفت

جانها . قابل انتظار بكار گماشته ميشدند و ميتوانستند عجز و ناتواني بشري خود را ببينند

آنان . كه گرسنه نان حيات بودند بسوي آنها آمده و آنان خود را عاجز و درمانده ميديدند

. بايستي غذاي روحاني دريافت كنند در غير اينصورت چيزي براي عرضه كردن ندارند

مسيح آنان را به منبع تداركات و . آنان يك فرد را نيز بي غذا و گرسنه بازنگرداندندولي 

مردي كه براي پذيرايي نزد دوست خود رفت حتي در ساعت بيموقع . آذوقه هدايت كرد

او چيزي نداشت تا نزد او بگذارد ولي او نزد كسي . شب او را دست خالي بازنگرداند

را با اصرار بيان كرد تا اينكه همسايه نياز او را برآورده رفت كه غذا داشت و نياز خود 

و آيا  آن خدايي كه خادمان خود را براي اطعام گرسنگان فرستاد آيا . ساخت

 نيازمنديهاي كار خود را تامين نخواهد كرد؟   

اين درس نه با تشابه . اما همسايه خودخواه در حكايت معرف شخصيت مسيح نيست

مرد خودخواه درخواست مبرم را اجابت .  بتصوير كشيده شده استبلكه با عدم تشابه

خواهد كرد بخاطر اينكه خود را از دست فردي كه مزاحم استراحت اوست رهايي 

او پر از رحمت و دلسوزي است و . ولي خداوند از عطا نمودن محظوظ ميشود. بخشد

او .  برآورده سازدمشتاق است تا درخواست كساني را كه با ايمان نزد او ميروند را

حاجتهاي ما را برآورده ميسازد تا بتوانيم بديگران خدمت كنيم و بدينسان شبيه او 

. شويم  

زيرا هر كه جستجو كند . آنقدر در بزنيد تا باز شود. بجوئيد تا بيابيد"مسيح اظهار داشت 

). ١٠-١١:٩لوقا  (".خواهد يافت و هر كه در بزند در برويش باز خواهد شد  

اگر فرزندتان از شما نان بخواهد آيا به او سنگ ميدهيد؟ يا اگر ماهي ":  ادامه دادعيسي

. گزربخواهد آيا به او مار ميدهيد؟ يا اگر تخم مرغ بخواهد آيا به او عقرب ميدهيد؟ ه

 پس اگر شما اشخاص گناهكار ميدانيد كه بايد چيزهاي خوب را به فرزندانتان بدهيد




	 ���ز ����     � ������                                                                              Christ’s Object Lessons 

101 

ما ميداند كه بايد روح القدس را به آناني كه از او درخواست چقدر بيشتر پدر آسماني ش

."ميكنند ارزاني دارد  

براي اينكه اعتماد خود را در خدا تقويت كنيم مسيح بما مي آموزد تا او را با نامي جديد 

او بما اين حق . خطاب كنيم نامي كه  با قلب بشر در گراميترين اتحاد عجين شده است

اين نام زيبا نشاني از محبت ما و . تا خداي سرمدي را پدر خود بناميمو امتياز را ميدهد 

. اعتماد ما نسبت به او و ضمانت خويشاوندي و توجه او نسبت به ماست  

 رهايي تفاوتاو ما را از دنياي بي . خداوند به ما مانند فرزندان خويش نگاه ميكند

 پسران و دختران : باشيم  اوبخشيده و ما را انتخاب كرده تا اعضاي خانواده سلطنتي

او ما را فرا خوانده تا به او توكل و اعتماد كنيم، با اعتمادي بسيار بيشتر . پادشاه آسماني

والدين فرزندان خود را دوست دارند ولي دوست داشتن و محبت خدا . از يك پدر زميني

. استمحبت خدا غير قابل سنجش و بي اندازه . بسيار عظيمتر از محبت بشري است

پس اگر والدين زميني ميدانند كه چگونه هداياي خوب را به فرزندان خود بدهند چقدر 

 بيشتر پدر آسماني ميتواند روح القدس را به كساني كه از او درخواست كنند ارزاني دارد؟

در دعاها دانشي . دروس مسيح در خصوص دعا بايستي بدقت مورد توجه قرار گيرد

اي او اصولي را كه همه نياز به فهم آن دارند را بتصوير الهي موجود است و مثاله

او مداومت در دعا در باره .  او نشان ميدهد كه چه چيزي روح حقيقي دعاست. ميكشد

درخواستهايمان را تعليم ميدهد و بما اطمينان ميدهد كه او خواهان شنيدن و پاسخ 

. دادن به دعاهاي ماست  

. واهانه و فقط براي سود و منفعت خودمان باشددعاهاي ما نبايد درخواستهاي خودخ

من خود را : او به شاگردان خود گفت. اصول زندگي مسيح بايد اصول زندگي ما باشد

همان دعا و از ). ١٧:١٩يوحنا . (راستي و پاكي رشد كنند وقف آنان كرده ام تا در

ادمان او ديده خودگذشتگي و پيروي از كلام خدا كه در مسيح آشكار شده بود بايد در خ

ماموريت ما به اين جهان براي خدمت كردن و سرگرم كردن به خودمان نيست . شود
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ظرفيت . بلكه بايد خدا را جلال دهيم بطوريكه بتوانيم براي نجات جانها همكاري كنيم

ما نميتوانيم بدون . ما براي دريافت كردن تنها با گفتن و ارزاني داشتن حفظ ميگردد

.  گفتگو كنيم دائما گنج آسماني را دريافت كنيماينكه با ديگران  

.   تقاضاي نيازمند بارها رد ميشود وليكن او از هدف خود چشم پوشي نكرد،در حكايت

بنابراين دعاهاي ما نيز بنظر هميشه پاسخ آني دريافت نميكند ولي مسيح مي آموزد كه 

ا حاصل نميكند بلكه ما را دعاها هيچ تغييري در خد. ما نبايد از دعا كردن دست برداريم

وقتي كه از خدا حاجتي  طلب  ميكنيم بهتر است كه قلبهاي . با خدا هماهنگ ميكند

بنابراين او ما را در بوته آزمايش ميگذارد . خود را تفتيش كرده و از گناهانمان توبه كنيم

.  و بما نشان ميدهد كه چه چيزي است كار روح القدس را درون ما مختل نموده است  

شرايطي در انجام وعده هاي خدا وجود دارد و دعاها هرگز نميتواند جاي  كار و وظيفه 

كسي كه مرا دوست ...اگر مرا دوست داريد احكام مرا بجاي آريد"مسيح گفت . رابگيرد

دارد كه آنچه كه ميگويم اطاعت كند و چون مرا دوست دارد پدرم خدا نيز او را دوست 

كساني هستند ). ١٤:١�,٢١يوحنا . (" او نشان خواهم دادخواهد داست و خود را به

كه درخواستهاي خود را نزد خدا مي آورند و وعده هاي او را طلب ميكنند در حاليكه با 

آنان براي انجام وعده از قدرت نام . شرايط آن موافق نيستند و به يهوه توهين ميكنند

ايمان به مسيح و عشق به اوست را مسيح استفاده ميكنند ولي كارهايي را كه نشاني از 

. انجام نميدهند  

ما بايد از نزديك شروطي را كه بموجب . بسياري ازشرط پذيرش پدر صرفنظر ميكنند

اگرنافرمان باشيم شرط او را زير پا .  آن ميتوانيم بخدا نزديك شويم را مطالعه كنيم

مي  ده هاي خدا را نزد اوما وع. گذاشته ايم و نميتوانيم حق مطالبه از او داشته باشيم

آوريم و انجام آنها را مطالبه ميكنيم و اگر خداوند بدكاريهاي ما را ديده و مطالبات ما را 

. اجابت كند آنگاه نام خود را بي حرمت ساخته است  
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اگر در من بمانيد و از كلام من اطاعت كنيد هر چه بخواهيد به شما ": وعده چنين است

چگونه ميتوانيم مطمئن باشيم "و يوحنا اعلان ميدارد ). ١�:٧ يوحنا ("داده خواهد شد

كه خدا را ميشناسيم؟ راهش اينست كه به قلب خود نگاه كنيم و ببينيم كه آيا مايل 

كسي كه ميگويد خدا را ميشناسد اما احكام خدا را . هستيم احكام خدا را بجا بياوريم

 فقط كسي ميتواند واقعا خدا را .ميگويد و از حقيقت بدور است نگاه نميدارد دروغ

 كلام او  وبشناسد و با او رابطه نزديك داشته باشد كه او را هر روز بيشتر دوست داشته

). �-٢:٣اول يوحنا  ("را بجا آورد  

 يكديگر را دست بداريد "يكي از آخرين فرمانهاي خداوند به حواريون خود اين بود كه 

آيا از اين فرمان اطاعت ). ١٣:٣٤يوحنا ( "همانگونه كه من شما را دوست داشتم

ميكنيم يا بشدت مخالف شبيه شدن به صفات مسيحانه هستيم؟ چنانچه به هر طريقي 

ديگران را اندوهگين كرده و به آنها صدمه برسانيم اين وظيفه ماست تا به عيب خود 

 اين يكي از تمهيدات ضروري. اعتراف نموده و در جستجوي مصالحه و آشتي باشيم

. است كه بايد با ايمان نزد خدا بياييم و از او بركت بطلبيم  

مطلب ديگري نيز اغلب اوقات توسط كسانيكه در جستجوي خدا هستند مورد غفلت و 

هر "راست بوده ايد؟ خداوند توسط ملاكي نبي ميگويد  آيا با خدا رو. اهمال قرار ميگيرد

موده آنها را به جا نياورده ايد ولي چند شما هم مثل پدران خود از احكام من سرپيچي ن

ميگوييد مگر ما چه كرده . اينك بسوي من بازگشت نمائيد و من شما را خواهم بخشيد

ايم كه بايد بازگشت كنيم؟ آيا كسي از خدا دزدي ميكند؟ ولي شما از من دزدي كرده 

).٣:٧,٨ملاكي  (".ميپرسيد مقصود چيست؟  مقصودم ده يك ها و هداياست. ايد  

داوند بعنوان عطا كننده همه بركات بخشي از آنچيزي كه به ما ارزاني داشته است را خ

و با اين . با اين مقدار اندك است كه موعظه انجيل ادامه مي يابد. مطالبه ميكند

ولي اگرآنچيزي را كه . بازگرداندن به خدا قدرداني خود را به هداياي او اعلام ميداريم

دريغ كنيم چگونه ميتوانيم بركت او را بطلبيم؟ اگر ما مباشر بي متعلق به اوست را از او 
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ايمان چيزهاي زميني باشيم چطور ميتوانيم از او انتظار داشته باشيم كه او چيزهاي 

. آسماني را بما به امانت بسپارد؟ اينجاست كه به اسرار دعاهاي بي پاسخ پي ميبريم  

ده يك دارايي خود را "ت و ميگويد ولي خداوند در لطف عظيم خود آماده آمرزش اس

به اين ترتيب مرا امتحان . بطور كامل به خانه من بياوريد تا خوراك كافي در آنجا باشد

كنيد و ببينيد چگونه روزنه هاي آسمان را باز ميكنم و شما را از بركات خود لبريز 

)١٢-٣:١٠ملاكي  ("ميسازم  

همه بدست آوردن . جبات خداوند استپس ده يك يا عشر نيز در زمره يكي ديگر از وا

خداوند، داراي ملكوتي مملو از بركات . هداياي وعده داده شده منوط به اطاعت از اوست

همه كساني كه از او اطاعت كنند با . است براي كساني كه با او همكاري ميكنند

.  اطمينان ميتوانند ادعاي انجام وعده هاي او را داشته باشند  

اغلب او با تاخير . با استواري و بدون انحراف به خدا توكل داشته باشيمولي ما بايستي 

به خواسته هاي ما پاسخ ميدهد بخاطر اينكه ايمان ما را بيازمايد و يا اينكه اصالت 

مطابق با كلام او ما بايد به وعده هاي او اعتماد داشته باشيم . خواسته ما را محك بزند

. ان مبني بر اينكه رد نميشود اصرار ورزيم و با عزم راسخ بر خواسته هايم  

او ميفرمايد كه . خداوند نگفته است كه بخواهيد و شما بلافاصله دريافت خواهيد نمود

با درخواست مصرانه، . بطور خستگي ناپذير در دعاهايتان ايستادگي كنيد.  بخواهيد

ي نسبت به دريافت مطالبه كننده رفتار جدي تري از خود نشان داده و او تمايل افزونتر

مسيح در كنار قبر ايلعاذر به .  از خود نشان ميدهد راچيزهايي كه درخواست كرده بود

يوحنا  ("مگر نگفتم اگر ايمان بياوري كارهاي عجيب از خدا ميبيني؟ "رتا گفت ام

١١:٤٠.(  

ا و بهمين دليل است كه چرا آنان بيش از اينه. ولي بسياري از افراد ايمان زنده ندارند

آنان بيشتر از خدا به . ضعف آنان نتيجه بي ايماني آنهاست. قدرت خدا را نميبينند
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آنان بخود . خودشان ايمان دارند و فكر ميكنند كه هر كاري را ميتوانند انجام دهند

آنان برنامه ريزي و تدبير ميكنند اما كمتر دعا ميكنند و توكل واقعي . توكل دارند

 ميپندارند كه ايمان دارند ولي تفكر آنان فقط براي يك لحظه آنان. كمتري به خدا دارند

آنان براي خواسته خود و اراده خدا پشتكار بخرج نميدهند  و خواسته هاي خود را . است

. نزد خدا نمي آورند  

دعاهاي ما بايد مصرانه تر و شورانگيزتر از فرد نيازمندي باشد كه در نيمه شب 

تاقانه تر و استوار تر بجوئيم اتحاد روحاني نزديكتري با هر چه مش. درخواست نان ميكرد

ما ميتوانيم بركات افزونتري بيابيم اگر ايمان افزونتري داشته . مسيح خواهيم داشت

. باشيم  

 در كار مراقب باشيد و. در دعاهايتان مراقب باشيد. سهم ما دعا و ايمان داشتن است

در ذهن داشته باشيد كه ما فقط همكاران . د همكاري كنيد تا خدا دعاهايتان را بشنوخدا

اعمال و . سخنان و اعمالتان با دعاهايتان موزون باشد). ٣:٩اول قرنتيان  ("خدا هستيم

كردارتان آزموني است كه بشما نشان ميدهد كه آيا در ايمان اصالت داريد و يا اينكه 

.  دعاهاي شما صوري است  

 از بشر انتظار نداشته باشيد كه بشما نحالي ها و پريشادر هنگام روياروئي با مشكلات

 گفتن مشكلاتمان به ديگران نه تنها ما. به خدا توكل و ايمان داشته باشيد. كمك كند

و گفتن مشكلات بار . را ضعيف خواهد ساخت بلكه ديگران مشكل را برطرف نميسازد

 آن بر نمي تنبرطرف ساخسنگين ضعف روحاني ما را به آنان بيان ميكند كه آنان از 

ما در جستجوي قوت و قدرت از بشر فاني و خطاكار هستيم در حاليكه ميتوانيم از . آيند

. خداي سرمدي و خطاناپذير قوت يابيم  

براي دريافت حكمت نيازي نيست كه به مكانهاي دور دست دنيا برويم زيرا كه خدا 

 بلكه.  توفيق عطا كند كه هميشه بشمانيستاين توانايي شما . خيلي بما نزديكتر است

 تكيه كردهما بايد كمتر به انسان . آنچيزي است كه خداوند ميتواند براي شما انجام دهد
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او . و بيشتر به خدا توكل داشته باشيم زيرا او به هر فرد مومني ميتواند توانايي ببخشد

رگ را او ميخواهد كه از او توقع چيزهاي بز. متمسك شويمميخواهد كه با ايمان به او 

او ميخواهد تا به شما درك مفاهيم دنيوي و موضوعات روحاني را عطا . داشته باشيم

. او ميتواند به شما درايت و كارداني بدهد. او ميتواند شما را تيزهوش سازد. فرمايد

استعدادهاي خود را در كار بكار گيريد و از خداوند حكمت طلبيده و بشما عطا خواهد 

. شد  

آيا او شما را دعوت ننموده تا . عنوان بيمه  و ضمانت نامه در نظر بگيريدكلام مسيح را ب

. نزد او بياييد؟ هرگز بخودتان اجازه ندهيد تا به نحو نوميدانه و دلسردانه سخن بگوئيد

با نگاه كردن به ظواهر و گلايه كردن وقتي كه . اگر چنين كنيد بيشتر ضرر خواهيد كرد

 دليلي ناخوشايند و ضعيف و سست از ايمان خود بروز مشكلات و فشارها بيايند شما

. در كردار و گفتار طوري رفتار كنيد كه گويي ايمان شما شكست ناپذير است. ميدهيد

به او . در ايمان خود ملكوتي رفتار كنيد. همه منابع غني و كل جهان متعلق بخداست

. چشم بدوزيد چرا كه نور و قوت و توانايي و اثر بخشي از اوست  

در ايمان قوانين پايدار و عزمي راسخ وجود . در ايمان اصيل شادابي روح نهفته است

حتي جوانان هم ". دارد كه نه زمان و نه رنج و زحمت ميتواند آنرا متزلزل و سست كند

 بسته ددرمانده و خسته ميشوند و دلاوران از پاي در مي آيند اما آناني كه به خداوند امي

 ميدوند و خسته نميشوند راه ،مي يابند و مانند عقاب پرواز ميكنند تازه ياند نيروي

).٣١-٤٠:٣٠اشعيا  (".ميروند و ناتوان نميگردند  

 كمك بديگران هستند اما احساس ميكنند كه قوت خواستارافراد زيادي هستند كه 

آنان بهتر است تا . روحاني و يا نور هدايت ندارند كه بتوانند بديگران كمك كنند

خداوند . براي عطاي روح القدس استغاثه كنيد. واستهاي خود را بدرگاه فيض ببرنددرخ

كتاب مقدس خود را در دست گرفته و . برسر تمام وعده هايي كه داده ايستاده است

بگوئيد هر آنچه كه فرمودي بانجام رساندم و الان وعده هايي كه داده بودي را عرض 
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 ".جوييد تا بيابيد در بزنيد تا ببه روي شما باز شودبخواهيد تا بشما داه شود ب": ميكنم

). ٧:٧متي (  

اين شرح آن . ما نه تنها بايد در نام مسيح دعا كنيم بلكه از روح القدس الهام بگيريم

 روح خدا ما را در مشكلات زندگي ،به اين وسيله يعني بوسيله ايمان "چيزي است كه 

اما . نميدانيم چگونه و براي چه بايد دعا كنيمو در دعاهايمان ياري ميدهد زيرا ما حتي 

روح خدا با چنان احساس عميقي از جانب ما دعا ميكند كه با كلمات قابل توصيف 

وقتي . خداوند از روي شادي به چنين دعاهايي پاسخ ميدهد). �٨:٢روميان  ("نيست

ه دعاهاي كه با شور و شوق به نام مسيح دعا ميكنيم در آن شور و شدت دعا خداوند ب

 قادر است بوسيله آن قدرت عظيمي كه در ما كار ميكند "خدايي كه .  ما پاسخ ميدهد

). ٣:٢٠افسسيان  ("براي ما كارهايي بسيار فراتر از خواست و اميد و فكر ما انجام دهد

  

اگر ايمان داشته باشيد هر چه در دعا بخواهيد خدا بشما خواهد "مسيح گفت 

ا ميتوانيد بنام من هر چيزي از خدا درخواست كنيد و من شم ).١١:٢٤مرقس .("داد

آنرا بشما خواهم داد چون من كه فرزند خدا هستم هر چه براي شما انجام دهم باعث 

از اينرو خاطر جمع هستيم كه هر گاه ). ١٤:١٣يوحنا (بزرگي و جلال خدا خواهد شد 

اريم كه دعاي ما را ميشنود و اگر يقين د. از خدا چيزي بطلبيم دعاي ما را خواهد شنيد

. ميتوانيم به اين هم اطمينان داشته باشيم كه آنچه از او بخواهيم به ما عطا خواهد كرد

. سپس درخواست خود را به پدر بنام عيسي مسيح اعلام كنيد). �١٤،١اول يوحنا (

. خداوند آن نام را حرمت ميدارد  

د كه حاكي از اين است كه خداوند  در اطراف بارگاه خداوند وجود دار10رنگين كماني

ما بر ضد او گناه ورزيده ايم و شايسته لطف خدا . حقيقت است و او تغيير ناپذير است

خداوندا بخاطر نام خودت ما "نيستيم با اينحال او استدعايي را بر لبهاي ما گذارده است 

عهدي را . سازرا طرد نكن و اورشليم  جايگاه استقرار تخت پرشكوهت را ذليل و خوار م

وقتي كه نزد او رفته و ). ١٤:٢١ارميا  ("!كه با ما بستي به ياد آور و آن را مشكن
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ناشايستگي و گناه خود را اعتراف ميكنيم او خود را متعهد ساخته كه به فرياد ما توجه 

. حرمت بارگاه او براي انجام كلامش براي ما برپاست. كند  

ي ما نامهاي امت خويش را بر روي قلب خويش مانند هارون كه سمبل مسيح بود منج

كاهن اعظم به ما يادآوري ميكند . حمل نموده در آن بارگاه مطهر قدس بياد مي آورد

او هميشه به قول و وعده .  ماست اعتماد داشته باشيمتشويقكه به كلام وي كه براي 

.خود مي انديشد  

همه كساني كه در بزنند . خواهند يافت همه كساني كه در جستجوي او هستند وي را

هيچ عذر و بهانه اي نخواهد بود  و كسي نخواهد گفت . درب برويشان باز خواهد شد

هيچ كسي نخواهد گفت . مزاحم نشو درب بسته است و من نميخواهم درب را باز كنم

كسانيكه در نيمه شب درخواست نان ميكنند تا جانهاي . من نميتوانم بتو كمك كنم

. م كنند توفيق خواهند يافتگرسنه را اطعا  

به هر اندازه كه "در تمثيل،  كسيكه ناني براي غريبه بخواهد دريافت خواهد كرد و 

و چه مقدار خداوند به ما ارزاني خواهد داشت تا بديگران ارزاني كنيم؟. "بخواهد  

مسيح طبق صلاحديد خود از دولت كرم خويش به هر يك از ما فيض خاصي بخشيده 

فرشتگان با علاقه شديدي مراقب هستند تا ببينند كه چگونه ). ٤:٧سيان افس. (است

وقتي كه ببينند فردي حس همدردي خود را مانند . انسان با همنوع خويش رفتار ميكند

مسيح به خطاكار آشكار كرده به او كلامي را كه مانند نان حيات براي جانها خواهد بود 

سبب جانبازي مسيح تمام احتياجات شما را با خدا نيز به "پس . را ياد آوري ميكنند

خداوند شهادتها و گفته هاي ). ٤:١٩فيليپيان  ("ثروت شكوهمند خود رفع خواهد نمود

اصيل شما به كساني به افراد نيازمند و خطاكار را براي حيات اخروي قدرت خواهد 

. و كلام خدا در كام شما عبارتهاي حقيقت و عدالت خواهد بود. بخشيد  
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لاش شخصي  شما براي ديگران بايد با دعاهاي نهاني مقدم  باشد زيرا كه حكمت ت

قبل از اينكه با انسانها . عظيمي براي تعقل و درك دانش رستگاري جانها ميطلبد

 ملكوت فيض محضرو در . معاشرت و گفتگو كنيد با مسيح معاشرت و گفتگو كنيد

. آمادگي براي خدمت به مردم را بدست آوريد  

زندگي مسيح نشان داده است كه . ب خود را با شوق براي خداي زنده آماده كنيدقل

همه چيزهايي كه مسيح .  الهي چه چيزي ميتواند انجام دهدسرشت در مشاركتبشربا 

با ايمان . پس بخواهيد تا بيابيد. از خدا دريافت كرد را ما نيز ميتوانيم دريافت كنيم

 الياس  آنچه كه خدا وعده داده است را براي خود با عزم راسخ و صبر ايوب و استوار

. ادعا كنيد و بطلبيد  

بگذاريد تا زندگي شما با . بگذاريد تا افكار باشكوه و عظيم خدا ذهن شما را تصاحب كند

 فرمان داد تا نور بر تاريكي بتابد مايل است تا بر كهاو .  شودتنيدهزندگي مسيح بهم 

روح القدس . ل خدا را در سيماي عيسي مسيح عطا كندقلب شما بتابد تا نور دانش جلا

امور خدا را بشما نشان خواهد داد و آنها را همانند قدرت زنده به قلبهاي مطيع منتقل 

شما . مسيح شما را به آستانه آن خداي سرمدي هدايت خواهد كرد. خواهد ساخت

 شايستگي او كه هميشه ميتوانيد جلال خدا را در آنسوي پرده مشاهده كنيد و به انسانها

. زنده است تا براي ما شفاعت  و ميانجيگري كند را آشكار كنيد  
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١٣فصل فصل فصل فصل   

        حكايت دو عابدحكايت دو عابدحكايت دو عابدحكايت دو عابد

 

.نوشته شده است١٨-٩:١٤اين فصل بر اساس كتاب لوقا   

 هستند  و خود رايعيسي مثل فريسي و باجگير را درباره كساني  نقل نمود كه خودمدار

يك فريسي به معبد رفت . و خود را عادل و منصف دانسته و ديگران را حقير ميشمارند

تا دعا كند نه بخاطرحس استغفار و طلب آمرزش از گناه  بلكه ميپنداشت كه عادل و 

 خود را بگونه اي ،او درعبادت. ست وحضورش در معبد دال بر خودستايي بودپرهيزكار ا

و .  مينگريست كه گوئي سزاوار و شايسته محضر خداست و بر مكافات غلبه يافته است

او اميدوار . به خيال باطل تصور ميكرد كه مردم او را پارسا و زاهدي والامرتبه ميبينند

ولي عبادت او براي اغراض . دم قرار ميگيرد خدا و مرمرحمتبود كه مورد لطف و 

. شخصي و خود ستايي بود  
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او با افاده و از روي خودپسندي راه . خود ستايي و خود بزرگ بيني بوددر او غرق 

به ما نزديك ": او خود را از ديگران كنار ميكشيد انگار كه ميگويد.  ميرفت و دعا ميكرد

و تنها ايستاده و با خودش ) �:��اشعيا  ("ريمنشويد ما را نجس نكنيد ما از شما پاكت

او كاملا ازخودراضي بود و با اطواري حق بجانب مي انديشيد كه خدا و . دعا ميكرد

. مردم با همان خشنودي به او نگاه ميكنند  

خدايا ترا شكر ميكنم كه ": فريسي خودپسند به كناري ايستاد و با خود چنين دعا كرد"

او خود را نه با منش . "صوصا مانند اين باجگير گناهكار نيستممن مانند ساير مردم خ

ذهن او از خدايي بودن دور شده و پست . مقدس الهي بلكه با خوي بشري محكوم كرد

.اين معماي خود پسندي بود. گرديده بود  

در هر هفته دو بار روزه ميگيرم و از هر ": او ادامه داد تا از كردار خوب خود سخن بگويد

او در . مذهب فريسي كسي را بخود جذب نميكند. "ست مي  آورم عشر ميدهمچه بد

او از مذهبي راضي . پي صفات خدايي نبود كه بايد  قلبي مملو از رحمت و عطوفت باشد

او عدالت و انصاف را متعلق بخود ميدانست و آنرا . امر ميپردازد بود كه فقط به ظواهر

.   بر اساس معيار انساني بودثمره كردار خود ميپنداشت و قضاوت او  

هر كسيكه بخود متكي باشد و فكر كند كه فردي پرهيزكار و عادل است ديگران  را 

بنابراين او خود را . ميكردفريسي عدالت خود را با ديگران مقايسه . حقيرخواهد شمرد

ميزان عدالت او بر اساس كردار . ديگران ميديدبا معياري براي قضاوت و ارزيابي 

  او خود مقايسهگران برآورد شده بود  و هر چه كه ديگران بدتر بودند در مقابل و در دي

حس خودباوري به تقوي و عدالت پيشگي  باعث شده بود تا . را عادل تر ميشمرد

 بر عليه احكام خدا تخطي را بجرم "ديگران"او . ديگران را مورد مضان اتهام قرار دهد

تهمت ( –روح و نفس بنيادين شيطان را آشكار كرده بود بنابراين او . محكوم كرده بود

با اين روح و غرور براي او ناممكن خواهد بود تا بتواند به خدا نزديك ). زننده به برادران

. او با دست خالي و بدون بركات الهي  بخانه خود باز ميگردد. شود  
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را از آنان جدا ساخت باجگير بهمراه ديگران براي دعا به معبد رفت ولي خيلي زود خود 

آن باجگيردر فاصله اي دور ". زيرا كه خود را سزاوار همبستگي در دعا با آنان نميديد

ايستاده  و به هنگام دعا حتي جرات نكرد از خجالت سر خود را بلند كند بلكه با اندوه به 

خدا او احساس ميكرد كه بر عليه . "سينه خود زده گفت خدايا بر من گناهكار رحم فرما

او حتي نميتوانست از . خطايي انجام داده و حس ميكرد كه گناهكار و نجس شده است

افرادي كه در اطراف وي هستند انتظار ترحم داشته باشد زيرا كه آنها بر او بديده تحقير 

او ميدانست كه هيچ چيزي را ندارد  تا او را لايق سازد تا بخدا نزديك . مينگريستند

او خود را با . "خدايا بر من گنهكار ترحم نما"ي گريست و گفت شود و در شدت نوميد

. ديگران مقايسه نكرد  

باجگيرمستغرق در حس تقصير بگونه اي ايستاد كه گويي به تنهايي در حضور خدا 

 و رحمت و رافت خدا  بود خاطرتسلي از گناه و آمرزشتنها درخواست او . ايستاده است

به شما ميگويم كه اين ": و عيسي گفت.  بركت يافتبي چنين قلو او. را استدعا ميكرد

مرد گناهكار بخشيده شد و بخانه رفت اما آن فريسي خودپسند از بخشش و رحمت خدا 

. "محروم ماند  

اولين . فريسي و باجگير معرف دو طبقه از هم مجزا بودند كه براي عبادت نزد خدا رفتند

 خود را عادل 11نئقا. جهان متولد شدندفرزنداني كه همانند اين دو طبقه بودند در 

او به گناه خود اعتراف نكرد و توقع هيچ . ميپنداشت و با ارائه پيشكش نزد خدا رفت

  فردياو بعنوان. ولي هابيل با خوني آمد كه اشاره به بره خدا داشت. رحمتي نداشت

ا لايق آن تنها اميد او محبتي بود كه خود ر. گناهكار و با اعتراف و دلشكستگي آمد

حس . خداوند پيشكش او را حرمت داد ولي به پيشكش قائن توجهي ننمود. نميدانست

گناهمان اولين شروط پذيرفته شدن توسط اعتراف به  تشخيص فلاكت و ،نياز 

خوشابحال آنان كه نياز خود را به خدا احساس ميكنند زيرا ملكوت آسمان از ". خداست

. "آن ايشان است  
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ه معرف آن فريسي و باجگير بودند درسي تاريخي از پطرس رسول براي هر طبقه ك

 مانند فريسي خود فرض كرده بود و با تقوي پطرس خود را ،در اوان مريدي. وجود دارد

وقتي كه مسيح در مورد خيانت شدن به وي .  ميپنداشت"بي شباهت به ديگران"را 

 آنگاه پطرس با "يد رفتامشب همه شما مرا تنها گذاشته خواه": پيشاپيش آگهي داد

مرقس  ("حتي اگر همه شما را ترك كنند من اين كار را نخواهم كرد"اطمينان گفت 

اطمينان بخود او را منحرف ساخته . پطرس مشكل خود را نميدانست). ١٤:٢٧,٢٩

او خيال ميكرد كه ميتواند با استواري در برابر آزمون و وسوسه بايستد ولي كمتر از . بود

وقت آزمون رسيد و با لعنت كردن و سوگند خوردن، سرور و مولاي خويش چند ساعت 

. را انكار نمود  

وقتيكه بانگ خروس گفتار مسيح را به او يادآوري كرد پطرس يكه خورده و از آنچه كه 

. كرده بود حيرت زده شد و صورت خود را به سمت مولاي خود گردانيده به او نگريست

 بهمگاه كرد و در خفاي آن نگاه حزن آلود محبت و رقت در آن زمان مسيح به پطرس ن

او به بيرون رفته و به تلخي . تنيده بود و آنگاه بود كه پطرس متوجه خطاي خود گرديد

پطرس به نقطه عطفي . آن نگاه با معناي مسيح بود كه قلب او را شكافت. گريست

 و استغفار خود همانند او در پشيماني. رسيده بود و بسختي از گناهان خويش توبه كرد

.  نگاه مسيح آمرزش را بر او محقق ساخت. آن باجگير بود و مانند باجگير رحمت يافت  

و هرگز ديگر آن ادعاي لاف . اكنون خودبزرگ بيني و اتكاء بخود رخت بر بسته بود

. گزاف تكرار نگرديد  

 12شمعونعيسي از . مسيح پس ازقيام از مرگ سه بار ديگر پطرس را امتحان كرد

 عيسي "شمعون پسر يونا آيا تو از ديگران بيشتر مرا دوست داري؟": پطرس پرسيد

 عيسي براي بار "شمعون پسر يونا آيا واقعا مرا دوست داري؟": براي بار دوم پرسيد

). ١٧-�٢١:١يوحنا ("شمعون پسر يونا آيا با من دوست هستي؟"سوم از او پرسيد 

او به كسي كه قلب او را ميتوانست . ادران ارجح نساختپطرس اينبار خود را بر ديگر بر
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اي مولاي من خود همه چيز را ميدانيد و ميدانيد كه شما را : ببيند با التماس گفت

.دوست دارم  

كاري وسيعتر و ظريفتر از آنچه كه از قبل برايش تعين . آنگاه ماموريت بوي ابلاغ شد

از اين قرار نظارت و مباشرت  . بدهبه بره هاي من خوراك : مسيح فرمود. شده بود

مسيح به پطرس . جانها را باو سپرد زيرا كه منجي جان خود را براي آنان فدا ساخته بود

مريد بيقرار و .  در او بازسازي و ترميم كرد رادليل محكمتري از اطمينان و اعتماد

. لافزن و خودبزرگ بين به يكباره مطيع و توبه كار شد  

    دوش   به  ميخانه   شد      از سر  پيمان  گذشت  بر  سر  پيمانه   شد  خلوت نشينزاهد

 آنكه به سرهاي مست جام و قدح ميشكست       دوش به يك جرعه مي عاقل و فرزانه شد

 حافظ شيرازي

آن اهريمني كه باعث سقوط پطرس شده و باعث شكست فريسي از مشاركت با خدا 

هيچ چيزي تا اين .  را تا كنون به تباهي كشانده استشده بود ثابت كرد كه هزاران نفر

حد اهانت آميز به خدا و خطرناكتر براي جان بشر مانند غرور و استغناء طبع و 

. خودپسندي نيست و در زمره نوميدانه ترين و علاج ناپذير ترين گناههاست  

و را به اين اعتماد بيش از حد بخود ا. سقوط پطرس آني نبود بلكه تدريجي اتفاق افتاد

باور رسانده بود كه رستگار شده است و  اين فرضيه غلط قدم به قدم او را به بيراهه 

ما هرگز نميتوانيم به . ميكشيد تا جايي كه توانست حتي مولاي خود را انكار كند

 خود تكيه كنيم زيرا كه ما از ملكوت همچنان دوريم و از وسوسه "احساس" يا "خود"

نانيكه منجي را پذيرفته اند هرچند در تبديل خويش صادق و بي ريا آ. ها ايمن نيستيم

هستند ولي هرگز نبايد به اميد و ايمان خويش ببالند بلكه حتي هنگاميكه خود را به 

مسيح تسليم ميداريم و با علم بر اين كه او ما را پذيرفته است نبايد فكر كنيم كه 

كلام خدا آشكارا . ه هر آزموني برآئيموسوسه نميشويم و يا براحتي ميتوانيم از عهد
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تنها كساني ). ١٢:١٠دانيال  ("عده زيادي پاك و طاهر وخالص خواهند شد"ميگويد 

).    ١:١٢يعقوب (كه در آزمونها دوام بياورند تاج حيات را دريافت خواهند نمود   

ام در همه كسانيكه مسيح را بپذيرند و با اولين اطمينان بگويند كه من رستگار شده 

آنان بينش  و بصيرت و نياز دائمي تقواي . خطرسقوط به خوداتكايي و خودگرايي هستند

آنان براي مقابله با شيوه هاي شيطان . الهي خود را در ضعف خود از دست ميدهند

به ما . آمادگي ندارند و تحت آزمون و وسوسه مانند پطرس در عمق گناه سقوط ميكنند

يار باشيد و فكر نكنيد كه از ايشان بهتر هستيد شما نيز  هش"پند داده شده است كه 

تنها امنيت  ما عدم ). ١٠:١٢اول قرنتيان  ("ممكن است در دام گناه گرفتار شويد

.  و در عوض اطمينان و وابستگي به مسيح است"خود"اعتماد دائمي به   

يح را براي پطرس لازم بود تا عيب شخصيتي خود را دانسته و لزوم قوت و فيض مس

خداوند نميتوانست او را ازآزمون نجات دهد ولي توانست او را از . تشخيص بدهد

اگر پطرس ميخواست تا هشدار مسيح را دريافت كند او . شكست خوردن نجات بخشد

و . او بايد با ترس و لرز راه رفته مبادا كه پايش بلغزد. بايستي در دعاها مراقبت مينمود

. فت شيطان نميتوانست به پيروزي بر او دست يابدچنانچه مدد الهي را مي يا  

از طريق خودبسندگي و بخود اطمينان داشتن بود كه پطرس سقوط كرد و از طريق 

در اين تجربيات . توبه و تواضع بود كه او توانست دوباره بر روي پاهاي خويش بايستد

ري مرتكب گرچه پطرس بطور تالم آو. ثبت شده هر توبه كاري دلگرمي خواهد يافت

 :  كه ميگفتكلام مسيح بر قلب او حك  شده بود. گناه شد ولي رها  و فراموش نشد

پس وقتي توبه كردي و بسوي من . اما من براي تو دعا كردم تا ايمانت از بين نرود"

در شدت ندامت و ). ٢٢:٣٢لوقا  ("بازگشتي ايمان برادرانت را تقويت و استوار كن

 آن خاطره نگاه محبت آميز توام با حس ترحم مسيح بود كه پشيماني و اندوه و دعا و

مسيح پس از قيام خويش پطرس را بياد آورد و به فرشتگان براي زنان . اميدوار گرديد

اكنون برويد و به شاگردان او و پطرس مژده بدهيد كه او پيش از شما به "پيام فرستاد 
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 " كه پيش از مرگ بشما گفته بودمجليل ميرود تا شما را در آنجا ببيند درست همانطور

. توبه پطرس توسط آن منجي آمرزنده گناه پذيرفته شد). ١�:٧مرقس (  

و دلسوزي و رحمت مشابهي كه پطرس را نجات داد شامل همه جانهايي خواهد شد كه 

اين شيوه مخصوص شيطان است كه بشر را به گناه . دردام وسوسه سقوط كرده اند

ولي چرا . مانده و لرزان و ترسان رها ميكند تا آمرزش طلب كندهدايت كرده و او را در

به قوت من متمسك شده و با من صلح "بايد هراسان باشيم زيرا كه خداوند گفته است 

هر وسيله اي براي  تضعيف ما تدارك ديده شده است و هر ). �:٢٧اشعيا  ("كنيد

.   فهايمان نزد مسيح برويمتشويق و دلگرمي به ما اعطا شده است تا براي غلبه بر ضع  

مسيح جسم خود را براي بازخريد ما ارزاني داشت تا وارث خدا شده و به بشر آزموني 

بنابراين قادر است همه آناني را كه بوسيله او بحضور خدا مي آيند را بطور . ديگر داد

كامل نجات دهد و چون هميشه زنده است پيوسته در حضور خدا براي ما وساطت 

 و شفاعت ميطلبد و اين حقيقت را يادآور ميگردد كه تاوان گناهان ما را به بهاي نموده

او با زندگي بي عيب خود با فرمانبرداري و ). �٧:٢عبرانيان  ("خون خود پرداخته است

و حال نه تنها به مثابه دادخواست . با مرگ بر روي صليب براي بشر شفاعت طلبيد

 پيروزي ، رستگاري  ما بلكه به عنوان يك فاتحكننده براي شفاعت بمنظور نجات و

و بعنوان شفيع ما كاري را كه . كار قرباني او كامل گرديد. خود را ادعا و اعلان ميكند

او بخور و عطردان را در حضور خدا با . خود معين كرده بود را عملي و به انجام ميرساند

كرگزاري هاي امت خويش شايستگي بي عيب و دعاي خود نگاه داشته و اعترافات و ش

او معطر به رايحه عدالت خويش، اين عطر خوشبو را به خدا ارائه . را نزد او مي آورد

.   همه خطاها را ميپوشاند،پيشكش بطور كامل پذيرفته ميشود و آمرزش. مينمايد  

مسيح خود را بعنوان جايگزين و ضامن ما در گرو گذاشت و از هيچ كسي فروگذاري و 

.  او آنكسي است كه نميتوانست ببيند كه بشر در معرض ويراني ابدي است.غفلت نكرد

او جان خود را براي ما فدا كرد و با ترحم و دلسوزي به جانهايي نگريست كه 

. نميتوانستند خود را نجات بخشند  
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او آنكسيكه از طريق كفاره . او به نادمان لرزان نگريسته و دست آنان را خواهد گرفت

ر سرمايه معنوي لايتناهي را تدارك ديد از بكار گرفتن قدرت خويش بابت خود براي بش

ما ميتوانيم گناهان و رنجهاي خود را نزد او ببريم زيرا كه او ما . ما كوتاهي نخواهد كرد

او . هر نگاه و كلام او اطمينان و اعتماد ما را نسبت بخود جلب ميكند. را دوست دارد

. ويش شكل و فرم خواهد دادشخصيت ما را بر اساس اراده خ  

همه نيروهاي شيطاني توان غلبه بر جانهايي را كه با سادگي خود را بپاي مسيح مي 

اشعيا . ("او ضعيفانرا قوت ميبخشد و ناتوانانرا قدرت زياده عطا مينمايد". اندازند ندارند

٤٠:٢٩ .(  

باشيم كه او ما را اگر گناهان خود را به او اعتراف نمائيم ميتوانيم اطمينان داشته 

به گناهانت اقرار كن و بپذير ). ١:٩اول يوحنا (ميبخشد و از هر ناراستي پاك ميسازد 

آنگاه آب پاك بر شما ) ٣:١٣ارميا (كه نسبت به خداوند خداي خود ياغي شده اي 

). �٣�:٢حزقيال (خواهم ريخت تا از تمام گناهانتان پاك شويد   

ناختي كه نتيجه آن ندامت و توبه باشد پيش از اينكه ولي ما بايد خود را بشناسيم، ش

روح القدس . فريسي هيچ محكوميتي از گناه حس نكرد. آمرزش و آرامش بيابيم

جان او در خودباوري به تقوي و عدالت مانند زره و جوشني شده . نتوانست در او كار كند

وذ و رخنه به آن بود كه تيرهاي خدا كه بدست فرشتگان خوب هدفگيري شده بود از نف

تنها ما خودمان هستيم كه ميدانيم گناهكاريم و مسيح ميتواند ما را از گناه . باز ماند

او . خداوند مرا برگزيده تا مژده رحمت او را به بينوايان برسانم"مسيح گفت . نجات دهد

مرا فرستاده است تا رنجديدگان را تسلي بخشم و رهايي را به اسيران و بينايي را به 

من آمده ام تا "ولي ). ٤:١٨لوقا  ("نابينايان اعلام نمايم و مظلومان را آزاد سازم

لوقا  ("گناهكاران را به توبه دعوت كنم نه آناني را كه خود را عادل و مقدس ميپندارند

ما بايستي وضعيت واقعي خود را بشناسيم وگرنه نميتوانيم نياز درخواست ). ٣١:�

ما بايستي قصور و ضعف خود را بفهميم وگرنه نميتوانيم . كمك از مسيح را حس كنيم
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ما بايستي درد زخمهاي خودمان را حس كنيم و يا اينكه . براي پناه گرفتن فرار كنيم

. خواهان شفا و التيام نباشيم  

تو گمان ميكني كه ثروتمند هستي و هر چه ميخواهي بدون كم و "خداوند ميفرمايد 

افلي از اينكه بدبخت و بيچاره و بينوا و كور و عريان اما غ. كاست در اختيار داري

 طلايي كه با ، از من طلاي ناب را بخري"بنابراين بتو نصيحت ميكنم كه. هستي

طلايي ). ١٨-٣:١٧مكاشفه  ("آتش تصفيه شده است تا ثروت واقعي را بدست آوري

ين طريق ما تنها بد. كه در آتش تصفيه شده است ايماني است كه با محبت كار ميكند

ما ممكن است كه فعال باشيم و زياد كار كنيم اما . با خداوند هماهنگ خواهيم شد

بدون محبتي كه در قلب مسيح ساكن است هرگز نميتوانيم جزو خانواده آسماني بشمار 

. بياييم  

هيچ چيز مانند دل انسان فريبكار و ". هيچ بشري نميتواند خطاهاي خود را درك كند

لبها ممكن ). ١٧:٩ارميا  ("ست كه از آنچه در آن ميگذرد آگاه باشد؟شرور نيست كي

در حاليكه از كمبود . است كه فلاكت جاني را بيان كند كه قلب قادر به تاييد آن نيست

روح با خدا سخن ميگوئيم قلب ممكن است  از خودبيني و خود بزرگ بيني مغرور شده 

.  دست يافت"نفس" يا "خود"حقيقي از تنها يك طريق است كه ميتوان به فهم . باشد

اين جهل از اوست كه بشر را به خود بزرگ بيني و خود . ما بايد به مسيح نظر كنيم

وقتي كه به پاكي و اعتلاي او تعمق ميكنيم ضعف  و . عدالت محوري قائم ميسازد

يم ما خود را از دست رفته و نوميد خواه. فلاكت  و نقصهاي واقعي خود را خواهيم ديد

. يافت كه ملبس به جامه خود عدالت محوري شده و همانند گنهكاران ديگر خواهيم بود

 ما ميتوانيم ببينيم كه نجات و رستگاري ما نه از طريق خيريت و نيكويي خودمان بلكه 

.     از طريق فيض سرمدي خدا حاصل شده است  

ي او به خداي قادر دعاي باجگير شنيده و اجابت شد زيرا نشان داد كه توكل و اتكا

از .  در نظر باجگير چيزي جز شرم و خجالت نبود"خودستايي" و نفس. متعال است

  آن بوسيله اينرو همه كساني كه در طلب خدا هستند بايد شرمگيني خود را ببينند
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حاجتمندان به قدرت ازلي  وايماني كه اتكاء بخود را منكوب و سرزنش ميكند ، 

. خواهند بودمتمسك   

ما تنها ميتوانيم . يت هيچيك از احكام مذهبي نميتواند جايگزين ايماني ساده  بشودرعا

سپس جان بزبان آمده و خواهد گفت . به مسيح اجازه دهيم تا كار نجات تكميل شود

بگوئيد كه اين قلب . پروردگارا قلب مرا لمس كن زيرا كه من فردي ضعيف و ناتوانم

مرا رستگار . ص كن زيرا كه من از عهده آن عاجزمآنرا تصفيه و خال. متعلق به توست

كن زيرا ناتوانم كه خود را رستگارسازم از اينرو كه باطن ضعيف و غيرمسيحايي من 

مرا در خود ذوب كن و به من شكل بده و مرا در فضايي مقدس و پاك . ناتوان است

. ا لبريز سازدرفيع گردان درآن مكاني كه محبت تو غني و جاري است و ميتواند جان مر  

در هر پيشروي . تنها در شروع زندگي مسيحي نيست كه ترك نفس حادث ميشود

همه كردارهاي خوب وابسته به قدرتي فراتر از . بسوي ملكوت خدا اين امر تكرار ميشود

بنابراين نياز است تا قلب ما بطور دائمي دست نياز بسوي خدا دراز كند . خودمان هستند

تنها با ترك نفس و توكل به مسيح . رار به گناه و فروتني همراه باشدكه با اشتياق و اق

. ميتوانيم در امنيت طي طريق كنيم  

 بيشتر - هرچه به مسيح نزديكتر شويم و واضحتر خلوص صفات  او را تشخيص دهيم

كساني كه ملكوت  آنانرا . ميتوانيم به گناهانمان پي ببريم و كمتر به خودمان اتكا كنيم

 افراد مقدس تشخيص دهد كساني هستند كه به خودستايي و خودنمائي خاتمه بعنوان

پطرس رسول خادم و مبشر وفادار مسيح شد و به حد زيادي با نور و قدرت . داده اند

الهي عزت و احترام يافت  و او در بناي كليساي مسيح نقش عمده و فعالي داشت ولي 

 گناه او آمرزيده شد با – فراموش نكرد پطرس هرگز تجربه ترسناك فروتني و تحقير را

اينحال او بخوبي فهميده بود كه ضعف شخصيتي كه باعث سقوط او شد تنها با فيض 

. او در خود هيچ شكوه وجلالي نيافته بود. مسيح ترميم يافته است  
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 كه در كنار  بودندمردانيآنان . هيچيك از حواريون و انبيا ادعا نكرد كه بي گناه است

 مرداني كه با نور و قدرت . ميكردندوقف خدا مرداني كه زندگي را .ندگي كردند زمنجي

آنان .  به طبيعت و ذات گناهكار خويش اعتراف نمودند والهي عزت و قرب يافتند

برجسم اتكا ننمودند و ادعايي بر عادل بودن و خود محوري نكردند وليكن بطور كمال 

همين طريق همه كساني كه به مسيح توسل و ب. و تمام به عدالت مسيح توكل كردند

. دارند چنين ميكنند  

در هر قدمي كه در زندگي مسيحي به پيش ميرويم توبه و استغفار ما عمقي خواهد 

او كسانيرا كه آمرزيده است و به آنانيكه وي آنانرا امت خويش ناميده است . گرديد

 و براي كارهاي زشت و آنگاه گناهان گذشته خود را به ياد خواهيد آورد"ميگويد 

 او ميگويد). ٣�:٣١حزقيال  ("قبيحي كه كرده ايد از خود متنفر و بيزار خواهيد شد

من . من بار ديگر عهد خود را با تو برقرار خواهم ساخت تا بداني كه من خداوند هستم"

گناهانت را خواهم آمرزيد و تو با بياد آوردن آنها از خجالت و شرمساري ديگر دهان 

آنگاه لبان ما براي خودستايي باز ). ١�:�٢,�٣حزقيال  (" را نخواهي گشودخود

ما ميتوانيم . ما بايد بدانيم كه كفايت و شايستگيمان تنها در مسيح است. نخواهد شد

اكنون ديگر براي من ثابت شده است ". اقرار پطرس رسول را سرمشق خود قرار دهيم

هر چه تلاش ميكنم . سر تا پا فاسد استكه وجود من بخاطر اين طبيعت نفساني از 

روميان  (".ميخواهم خوب باشم اما نميتوانم. نميتوانم خود را به انجام اعمال نيكو وادارم

تنها افتخار من همانا . اما خدا نكند كه من به اين گونه مسايل افتخار كنم"). ٧:١٨

تگي هاييكه در بلي بسبب همين صليب تمام دلبس. صليب خداوند ما عيسي مسيح است

اين دنيا داشتم مصلوب شد و از بين رفت و من نيز نسبت به گرايشهاي دنيا مصلوب 

). ١٤:�غلاطيان  ("شدم و مردم  

بكوشيد تا با اعمالتان نشان دهيد كه "در هماهنگي با اين تجربه فرمان داده شد تا 

 آنچه كه موجب نجات يافته ايد يعني با اطاعت و احترام عميق با خدا و دوري از هر

زيرا خدا خودش در وجود شما كار ميكند تا بتوانيد با ميل و رغبت او . ناخشنودي اوست
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). ١٣-٢:١٢فيليپيان  ("را اطاعت نماييد و اعمالي را بجا آوريد كه مورد پسند اوست

خداوند بشما نگفته تا هراس داشته باشيد كه او از انجام وعده هايش قصور خواهد كرد 

هراسان . كه صبر و شكيبايي او تمام شده و يا رحم و شفقت او كاسته خواهد شدو يا اين

باشيد مبادا كه اراده شما بر اراده مسيح فايق آيد مبادا كه خصوصيات ارثي و اكتسابي 

زيرا خدا خودش در وجود شما كار ميكند تا بتوانيد با ميل ". شما زندگيتان را كنترل كند

كارهايتان را . يد و اعمالي را بجا آوريد كه مورد پسند اوستو رغبت او را اطاعت نماي

 و شكايت انجام دهيد تا كسي نتواند از شما ايراد بگيرد شما بايد در اين زدنبدون غر 

 عيبدنياي فاسد كه پر از افراد نادرست و نا خلف است همچون فرزند خدا پاك و بي 

سيد مبادا كه نفستان بين شما و مولايتان بتر. باشيد و در ميان ايشان مانند نور بدرخشيد

 مبادا كه اراده شخصي به هدف متعالي كه خداوند هراسان باشيد. خللي بوجود آورد

بترسيد از اينكه . از قدرت شخصيتان بترسيد. خواهان تكميل آن است آسيب برساند

ون  مسير زندگي بد درمبادا دست خود را از دست مسيح رها كنيد و از ادامه حركت

.حضور او هراسان باشيد  

ما بايد از هر چيزي كه غرور و خودمحوري را در ما تهييج ميكند اجتناب كنيم بنابراين 

تملق و چاپلوسي كار .  بايد از ستايشها و تمجيد هاي چاپلوسانه و متملقانه آگاه باشيم

.  استاو با تملق سروكار دارد و همچنين با تهمت و افترا دست بگريبان. شيطان است

آنانيكه بشر را تمجيد و تحسين ميكنند نمايندگان . پس او در پي تباه كردن جانهاست

خودمحوري . خادمان مسيح بايد هر گونه تعريف و تمجيد را از خود دور سازند. شيطانند

تنها مسيح است كه بايستي مورد تحسين و . و ستايش از خود بايد بكناري گذاشته شود

پاس و ستايش بر او كه ما را محبت مينمايد و با خون خود ما را س". تجليل قرار گيرد

). �:١مكاشفه  ("شست و از گناهانمان طاهر ساخت  

اين فقدان . زندگي كه در آن خداترسي وجودداشته باشد زندگي افسرده و غمگين نيست

آنانيكه از . مسيح است كه سيما را غمگين كرده و زندگي را تاريكخانه اشباح ميسازد

. احترام بنفس و حب نفس پر شده اند نيازي به اتحاد شخصي و زنده با مسيح نميبينند

بشر بدنبال يك مذهب اشرافي . طبل بزرگ صداي بزرگ ميدهد ولي توخالي است
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آنان خواهان قدم زدن در مسيري عريض هستند كه خصوصيات فردي خود را در . است

محبوبيت در عامه و عشق به ستايش و حب نفس آنان عشق به . آن معبر بهمراه ببرند

تمجيد منجي را از قلبهايشان بدور نگاه داشته است و بدون منجي افسردگي و حزن 

. ولي جاني كه مسيح در آن ساكن باشد سرچشمه خوشي و شادماني است. خواهد بود

. ي استمان وجد و شادمفتاح براي همه كساني كه او را بپذيرند كلام خدا  

من در مكانهاي بلند و : و مقدس كه تا ابد زنده است چنين ميگويدخداي متعال "

مقدس ساكنم و نيز در وجود كسي كه روحي متواضع و توبه كار دارد تا دل او را زنده 

). ��٧:١اشعيا  ("سازم و نيروي تازه به او بخشم  

وقتي . موسي در شكاف صخره اي خود را براي ديدن نور جلال خدا پنهان كرده بود

ود را در شكاف صخره اي پنهان كنيم كه مسيح ما را با دستهاي سوراخ شده اش خ

 خداوند خود . بپوشاند آنگاه ميتوانيم آنچه را كه خدا به خادمان خويش ميگويد بشنويم

 خداي دير –خداي مهربان و رحيم "به ما همانند موسي آشكار خواهد نمود بعنوان را 

به هزاران نفر رحمت ميكنم و خطا و عصيان و  خداي امين كه –خشم و پر احسان 

). ٧,�:٣٤خروج  ("گناه را ميبخشد  

خدا ". كار رهايي با نتايج آن سر و كار دارد كه براي بشر مشكل است تا آنرا تصور كند

 نشنيده  وبراي دوستداران خود چيزهايي تدارك ديده است كه هيچ انساني هرگز نديده

بعنوان گناهكاري كه با قدرت ). ٢:٩اول قرنتيان  ("تو به فكرش نيز خطور نكرده اس

مسيح جذب شده به سوي صليب برافراشته ميرود و در مقابل آن بخاك مي افتد و اين 

. او در مسيح عيسي خلقتي تازه است. قلبي تازه به او داده ميشود. خلقتي تازه است

  و عادل كننده خداوند خود تطهير كننده. قدوسيت بيش از اين چيزي طلب نميكند

او كسي را كه عادل نمود او "و ). �٣:٢روميان  ("كسي است كه به عيسي ايمان دارد

حس شرمندگي از طريق ). ٨:٣٠روميان  ("را در شكوه و جلال خويش شريك ميسازد

براي . گناه عظيم است و عظيمتر از آن عزت و رفعت از طريق محبت  آن رستگاركننده
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علو قدرتي كه . با تصوير الهي بهره اي از گنج آسماني استبشر تلاش براي انطباق 

. آنها را در مكاني رفيعتر حتي از فرشتگاني كه هرگز سقوط نكرده اند قرار خواهد داد  

خداوند كه نجات دهنده و خداي مقدس اسرائيل است به او كه از طرف مردم حقير و "

وقتي پادشاهان ترا : رمايدطرد شده و زير دست حاكمان قرار گرفته است چنين ميف

ببينند به احترام تو از جاي خود برخواهند برخاست و شاهزادگان بتو تعظيم خواهند كرد 

اشعيا  ("زيرا من كه خداوند امين و خداي مقدس اسرائيل هستم تو را برگزيده ام

٤٩:٧ .(  

 هر كس كه بكوشد تا خود را بزرگ جلوه دهد خوار خواهد شد اما كسيكه خود را"

.)١٤:١١لوقا  ("فروتن سازد سربلند خواهد گرديد  
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١٤فصل   

 آيا خداوند به داد برگزيدگان خود نخواهد رسيد؟

  

. تدوين گرديده است٨-١٨:١اين فصل بر اساس كتاب لوقا   

مسيح از دوره اي سخن ميگفت كه اشاره به  اندك زماني پيش از بازگشت ثاني خود 

با ارجاع به آن زمان . دارد و از خطراتي كه پيروانش بايد از آن عبور كنند گفتگو كرد

. "ورد در اينكه ميبايد هميشه دعا كرد و كاهلي نورزيدمثلي آ"  

. كه در شهري داوري بود كه نه ترس از خدا و نه باكي از انسان ميداشت": مسيح گفت

و تا . و در همان شهر بيوه زني بود كه پيش وي آمده ميگفت داد مرا از دشمنم بگير

د از خدا نميترسم و از مردم مدتي بوي اعتنا ننمود ولكن بعد از آن با خود گفت هر چن

باكي ندارم  ليكن چون اين بيوه زن مرا زحمت ميدهد بداد او ميرسم مبادا پيوسته آمده 

و آيا خدا . خداوند گفت بشنويد كه اين داور بي انصاف چه ميگويد. مرا برنج آورد

براي برگزيدگان خود را كه شبانه روز بدو استغاثه ميكنند دادرسي نخواهد كرد اگر چه 

."بشما ميگويم كه بزودي ايشان را دادرسي خواهد كرد. ايشان ديرغضب باشد  
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آن قاضي كه در اينجا بتصوير كشيده شد نه توجهي به حق و حقوق داشت و نه ترحمي 

آن بيوه زني كه با اصرار دادخواست خود را پيش او آورد با سرسختي رد . به رنجديدگان

رفت  و با بي احترامي با او رفتار شده و از كرسي قاضي او بارها و بارها نزد قاضي . شد

قاضي ميدانست كه دلايل آن زن بر حق است و ميتوانست همان بار اول به . رانده شد

او ميخواست تا قدرت اختيار و مستبدانه خود را . داد او برسد ولي او اين كار را نكرد

و التماس و درخواست  باشد لذت نشان دهد و از اينكه بيوه زن بيهوده در عجز و لابه 

عليرغم سهل انگاري و بيرحمي  . ولي آن بيوه زن نه درمانده و نه دلسرد شد. ميبرد

 بيوه زن با سماجت به دادخواست خود ادامه داد تا اينكه قاضي موافقت كرد تا ،قاضي

هر چند از خدا نميترسم و از مردم باكي "قاضي گفت . به پرونده اش رسيدگي كند

ارم ليكن چون اين بيوه زن مرا زحمت ميدهد بداد او ميرسم مبادا پيوسته آمده مرا ند

براي حفظ آبرو و جلوگيري از گفتگوي عوام نسبت به بي انصافي  و . "برنج آورد

.   او بداد آن بيوه زن ثابت قدم رسيد–قضاوت يكطرفه اش   

 آيا خدا برگزيدگان خود را و. و خداوند گفت بشنويد كه اين داور بي انصاف چه ميگويد"

كه شبانه روز بدو استغاثه ميكنند دادرسي نخواهد كرد اگر چه براي ايشان ديرغضب 

مسيح در اينجا مقايسه . "بشما ميگويم كه بزودي ايشان را دادرسي خواهد كرد. باشد

قاضي از روي خودخواهي تسليم . حادي را بين قاضي بي انصاف و خدا ارائه نمود

قاضي براي بيوه . بيوه زن شد كه از دست اصرارهاي بيوه زن خلاص شوددرخواست 

حال . زن احساس ترحم و دلسوزي نميكرد و فلاكت و بيچارگي او برايش هيچ بود

استغاثه هاي . چقدر رفتار خدا با كسانيكه در طلب او هستند متفاوت خواهد بود

. گيردنيازمندان و تنگدستان با ترحم ازلي مورد توجه قرار مي  

تنگدست و بدون . زني كه براي داوري نزد قاضي رفت شوهرش را از دست داده بود

پس با گناه بود كه رابطه انسان با خدا . رفيق بدنبال مال و ثروت از دست رفته اش بود

وليكن در مسيح  است كه به پدر نزديك . او قادر نبود تا خود را نجات دهد. قطع شد

آن كسانيكه از تاريكي بيرون كشيده شدند و در . ا عزيز هستندمقربان براي خد. ميشويم

نور حيرت انگيز او قرار گرفتند تا او را ستايش كنند و مانند نور در تاريكي جهان 
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قاضي بي انصاف علاقه ويژه اي به دادخواست بيوه زن نداشت كه براي . بدرخشند

 رها كردن خود از استغاثه با اين وجود براي. رسيدگي به درخواست خود سماجت ميكرد

اما خداوند . رقت انگيز او به درخواستش رسيدگي كرد و او را از شر مدعي رهايي داد

براي وي عزيزترين چيز در اين زمين . فرزندان خود را با محبت ازلي دوست دارد

.  كليسايش است  

 قوم خداي متعال زمين را بين قومها تقسيم كرد و مرزهاي آنرا تعين نمود ولي"

در  او اسرائيل را در بيابان خشك و سوزان يافت او را. اسرائيل را برگزيد تا ملك او باشد

خداوند قادر متعال مرا برگزيده و به ").٣٢:٩،١٠تثنيه  ("برگرفت و از او مراقبت كرد

كسي كه بشما آزار . مقابله با قومهايي كه بر شما ظلم و ستم كرده اند فرستاده است

زكريا ("داوند آزار رسانده است چون شما مثل مردمك چشم خداوند هستيدبرساند به خ

٢:٨ .(  

 ،"داد مرا از دشمنم بگير" – "برايم قضاوت كن" – "بداد من برس": دعاي بيوه زن

 تهمتاو شاكي و . شيطان دشمن آنان است. همگي معرف دعاهاي فرزندان خداست

مكاشفه .(قابل خدا آنانرا متهم ميكند برادران است آن كسيكه روز و شب در مزننده به

او مداوما در حال بد جلوه دادن و تهمت زدن براي گمراه كردن و تخريب ). ١٢:١٠

و بمنظور رهايي از قدرت شيطان و نمايندگان اوست كه تمثيل مسيح به . امت خداست

.  حواريون و پيروانش مي آموزد تا دعا كنند  

 تهمت زننده شيطان است و كار مسيح در مقاومت پيشگويي زكريا براي نشان دادن كار

 كاهن 13سپس خداوند در رويا يهوشع"نبي ميگويد . در برابر متخاصمان امت خويش

شيطان نيز آنجا در . اعظم را به من نشان داد كه در حضور فرشته خداوند ايستاده بود

ه خداوند به فرشت. سمت راست فرشته ايستاده بود و تهمت هاي زيادي به يهوشع ميزد

خداوند كه اورشليم را براي خود . اي شيطان خداوند ترا محكوم كند: شيطان گفت

يهوشع مانند چوب نيم سوخته اي است كه از ميان . برگزيده است تو را محكوم كند
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يهوشع با لباس كثيف در حضور فرشته خداوند ايستاده . آتش بيرون كشيده شده باشد

).٣-٣:١زكريا (".بود  

يهوشع بعنوان كاهن اعظم در طلب . دا در اينجا معرف مجرمان در دادگاه هستندامت خ

در حاليكه او در مقابل خدا . بركت دادن امت خويش است كه در مصيبت عظيم هستند

او . استغاثه ميكند شيطان در سمت راست بعنوان مدعي و خصم او ايستاده است

او . ر كه بتواند آنان را بد جلوه بدهدو ميخواهد هر چقد. فرزندان خدا را متهم ميكند

او خطاها و قصور آنان را نشان . اعمال بدكارانه و نقص آنانرا درمقابل خدا عنوان ميكند

داده به اميد اينكه به چشم مسيح بد جلوه كرده و درنياز عظيم خود كمكي از او دريافت 

او از گناه . به تن دارديوشع بعنوان امت خدا تحت محكوميت بوده و جامه كثيفي . نكنند

شيطان حس تقصير را در او تشديد . امت خويش آگاه است و با نوميدي محنت ميكشد

با اين وجود او بعنوان استدعا كننده ايستاده است . ميكند كه نوميد و سرگشته شود

. درحاليكه شيطان در مقابل بر ضد او ايستاده است  

 آغاز 14اين كار از زمان سقوط انسان. غاز شدكار شيطان بعنوان تهمت زننده از آسمان آ

و شيطان همانطور . شد و ادامه خواهد يافت تا اينكه به پايان تاريخ جهان نزديك شويم

كه ميبيند كه زمانش كوتاه شده است با شدت بيشتري براي فريب و تخريب انسان كار 

ي در ضعف و او  از اين عصباني و خشمگين است كه مردم بر روي زمين حت. ميكند

او مصمم است كه نگذارد تا مردم مطيع خدا . گناه خود به فرمان يهوه حرمت مينهند

او از ناشايستگي و بي كفايتي مردم محظوظ ميشود و براي هر جاني ابزار و . باشند

او در پي متهم .  آنان را بدام انداخته و از خدا جدا سازدتاشيوه اي بمنظور گمراهي دارد 

م كردن خدا و همه كساني است كه  با ترحم و محبت و بخشش در كردن و محكو

. تلاش براي اجرا كردن اهداف او در اين جهان هستند  

هر . ظهور جلوه هاي قدرت خدا براي امت خويش خصومت شيطان را بر مي انگيزد

زمان كه خدا از طرف آنان كار ميكند شيطان و فرشتگانش با تجديد قوا براي تخريب 

او نسبت به تمام كساني كه مسيح آنان را قوت . رنامه هاي خدا نقشه ميكشندبشر و ب
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هدف او برانگيختن شرارت است و هنگامي كه توفيق يافت . ميبخشد حسادت ميكند

او به جامه كثيف و صفات  . خطاها و عيب ها را بگردن وسوسه شدگان مي اندازد

ه ناسپاسي و عدم تشبه به مسيح كه او ضعف و نابخردي و گنا. معيوب آنان اشاره ميكند

با همه اين  تواصيف او اصرار دارد تا . به رهايي دهنده بي حرمتي كرد را نشان ميدهد

او تلاش ميكند . مباحثه خود را ثابت كرده و خود را براي ويران كردن آنان محق بداند

 و اينكه لكه تا جان آنان را با اين فكر كه درخواستشان نوميدانه است بهراس بيندازد

او اميدوار است تا ايمان آنان را تباه سازد كه . ناپاكي آنان هرگز نميتواند شسته شود

. تماما تسليم وسوسه هايش بشوند و از بيعت با خدا دست بردارند  

و هنگامي كه بخود نظر . امت خدا نميتواند جواب حملات و يورشهاي شيطان را بدهد

كن دادخواست خود را به نزد حامي و وكيل مدافع الهي ولي. مي اندازند مايوس ميشوند

در زمان حاضر نيز خدا از همين ". آنان با شايستگي منجي خود شفاعت ميطلبند. ميبرند

راه گناهكاران را به حضور خود ميپذيرد زيرا عيسي مسيح گناهان ايشان را برداشته 

اد بر مي آورند تا با اطمينان فرزندان خدا بسويش فري). �٣:٢روميان  (".است

داد "آنان دعا ميكنند كه . تهمتهاي شيطان را ساكت كند و شيوه هاي او را باطل سازد

 و با استدلال و قدرت صليب مسيح آن تهمت زننده گستاخ را "مرا از دشمنم بگير

.  ساكت ميكنند  

يم خداوند كه اورشل. فرشته خداوند به شيطان گفت اي شيطان خداوند ترا محكوم كند"

هنگاميكه شيطان خواست تا امت ). ٣:٢زكريا ("را براي خود برگزيده تو را محكوم كند

گرچه . خدا را با تباهي كشانيده و آنانرا ويران سازد مسيح مداخله نموده و ميانجي شد

او قوم را . آنان مرتكب گناه شده بودند با اين حال مسيح گناه آنان را بر خود گرفت

مسيح با طبيعت بشري خويش با انسان . ه از آتش بيرون كشيدمانند چوب نيم سوخت

در . پيوند دارد در حاليكه از طريق طبيعت الهي خويش با خداي سرمدي در ارتباط است

. ميانه مهلكه مددكار فرا رسيده و خصم مغلوب ميشود  
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 فرشته به كساني كه آنجا. يهوشع با لباس كثيف در حضور فرشته خداوند ايستاده بود"

بعد رو به يهوشع كرده گفت . لباس كثيف او را از تنش در آوريد: ايستاده بودند گفت

سپس گفت يك عمامه . ببين گناهان ترا برداشته ام و اينك لباس نو را به تو ميپوشانم

تميز هم بر سرش بگذاريد در حاليكه فرشته خداوند ايستاده بود به او يك عمامه تميز 

: خطاب به يهوشع گفت كه خداوند قادر متعال چنين ميفرمايدآنگاه فرشته . هم دادند

اگر از قوانين من اطاعت كني و هر آنچه به تو ميگويم انجام دهي تو را سرپرست خانه 

-٣:٣زكريا  ("خود ميسازم و به تو اجازه ميدهم مثل اين فرشته ها بحضور من بيايي

٧ .(  

اي مراقبت از آنان دست بر نخواهد با وجود معايب امت خدا، مسيح از توجهات خود بر

او جامه هاي كثيف را در مي آورد و . او قدرت دارد تا جامه آنان را عوض كند. برداشت

بر تن توبه كنندگان و ايمانداران رداي عدالت خويش را ميگذارد و در دفتر اعمال آنان 

شيطان بعنوان . تنداو اقرار ميكند كه آنها متعلق به او هس. مينويسد كه آمرزيده شده اند

خداوند برگزيدگان خود . دشمن آنان نشان داده ميشود كه فريبكار و تهمت زننده است

. را داوري ميكند  

 نه تنها شامل شيطان است بلكه نمايندگاني كه او "داد مرا از دشمنم بستان"دعاي 

. نندآنان را برانگيخته تا با تخريب شخصيت آنان را وسوسه و امت خدا را نابود ك

با تجربه خواهند فهميد كه  كسانيكه تصميم گرفته اند تا فرامين خدا را اطاعت كنند

اين دشمنان در هر قدم بطور دائم و . دشمناني دارند كه با قدرتي پنهاني كنترل ميشوند

. عزم راسخ  به مسيح حمله ميكنند به قدري كه هيچ بشري قادر به درك آن نيست با

. ح مانند سرور خويش با وسوسه هاي پياپي تعقيب ميشوندحواريون و پيروان مسي  

يعقوب . كلام مقدس وضعيت جهان را اندكي پيش از رجعت ثاني مسيح تشريح ميكند

و اينك شما "او ميگويد . رسول حرص و جوري كه شايع خواهد شد را بتصوير ميكشد

كي در انتظار گريه و زاري نماييد زيرا بلاهاي وحشتنا. اي ثروتمندان توجه كنيد

. از هم اكنون ثروتتان تباه شده و لباسهاي گرانبهايتان را نيز بيد خورده است. شماست
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شما در اين دنياي زودگذر طلا و نقره مي اندوزيد غافل از اينكه با اين كار براي خود در 

زيرا همانگونه كه طلا و نقره تان را زنگ خورده . روز قيامت مجازات ذخيره ميكنيد

به ناله كارگراني كه براي شما . گوش فرا دهيد. آتش نيز بدن شما را خواهد خورداست 

ناله . كارگراني كه فريبشان داديد و مزدشان را نداده ايد. كار كرده اند گوش فرا دهيد

شما سالهاي . هاي ايشان تا به آسمان بالا رفته و به گوش خداي متعال رسيده است

وشگذراني و عيش و نوش گذرانديد و مانند گوسفندان عمر خود را در اين دنيا به خ

شما انسان بي گناه را كه قادر به دفاع . پرواري شده ايد كه براي روز ذبح آماده ميباشند

اين تصوير موجود مربوط به ). �-١:�يعقوب  ("از خود نبود محكوم كرديد و كشتيد

 بسيار بزرگ مال و ثروت را  انسانها توده هاي،با هر نوع از جور و اجحاف. امروز است

. مي اندوزند در حاليكه فرياد هاي بشر گرسنه و قحطي زده بحضور خدا مي آيد  

انصاف را زير پا گذاشته ايم عدالت را از خود رانده ايم حقيقت را در كوچه ها انداخته "

د راستي از بين رفته است و هر كه بخواه. ايم و صداقت را به بوته فراموشي سپرده ايم

 در واقعهاين ). ��٩:١٤،١اشعيا . (از ناراستي دوري كند مورد سرزنش واقع ميشود

او نسبت به فرامين خدا وفاداربود و سنتهاي . زندگي مسيح در زمين انجام شده بود

بدين خاطر از او متنفر شده و او . بشري كه بجاي احكام خدا متعالي شده بود را بكنار زد

احكام و سنتهاي بشري بالاتر از احكام خدا . خ تكرار شده است تاريجا اين در.را كشتند

قرار گرفته است و كساني كه نسبت به احكام خدا وفادارند خوار شمرده شده و جفا 

.  كفرگوئي متهم شده بودبه رعايت سبت ومسيح بخاطر وفاداري به خدا . ميبينند

  را  و اود دار خود تسلطشده و اهريمن او را تحت) جن گير(آشكارا او را گفتند كه 

مشابه همين رفتار، پيروان مسيح .  متهم ساخته و محكوم نمودند16 زبوب15بعل بعنوان

بنابراين شيطان اميدوار است تا آنان را به گناه . نيز متهم گرديده و بد جلوه داده شدند

. هدايت كند و خدا را بي حرمت سازد  

هراسي داشت و نه باكي از انسان صفت و شخصيت قاضي در تمثيل كه نه ازخدا 

داشت توسط مسيح حكايت شد تا نشان دهد كه توسط چه نوع قضاوتي محكوم و 

او براي . كشته خواهد شد و اينكه او بزودي در حضور شاهدان محاكمه خواهد گرديد
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امت خويش ميخواهد تا در تمام زمانها درك كنند كه در ايام مصيبت چه مقدار كم 

اغلب امت برگزيده خدا . مان و يا قاضيان زميني وابستگي و اعتماد داشتميتوان به حاك

بايد در مقابل بلندپايگان وصاحب منصبان حكومتي براي محاكمه و قضاوت حاضر 

صاحب منصبانيكه  كه كلام خدا كتاب راهنما و مرجع مشورتي آنان نيست و در . شوند

نا مقدس خود اديب نشده و  گسيخته و انگيزه هاي تلجامعوض پيرو خواهش هاي 

. هستند  

آيا خدا به داد ".  مسيح به ما نشان داد كه چه بايد كنيم،در تمثيل قاضي بي انصاف

مسيح بعنوان . "قوم خود كه شبانه روز به درگاه او دعا و التماس ميكنند نخواهد رسيد؟

خود را به او عريضه . الگوي ما هيچ كاري براي اثبات بيگناهي و يا رهايي خود نكرد

از همين رو مردم نبايد اتهام بزنند يا محكوم كنند و يا به زور متوسل شوند . خدا سپرد

. بخاطر اينكه خود را برهانند  

هنگامي كه مشكلي پيش مي آيد بنظر غير قابل توضيح مي آيد و ما نبايد اجازه دهيم 

فتار شود ولي نبايد هرچند ممكن است تا با بي انصافي با ما ر. تا آرامشمان بهم خورد

با تشديد روح انتقام ، ما  به خود آسيب . بگذاريم تا احساسي با موضوع برخورد كنيم

ما اعتماد خود را در خدا زايل و ضايع ميكنيم و باعث محزون شدن روح . ميرسانيم

 پيام آوري آسماني كه بر ضد خصم ،در كنار ما شاهدي وجود دارد. القدس ميگرديم

كه . او ما را با پرتوهاي درخشان خورشيد عدالت احاطه خواهد كرد. برخواهد خاست

. او نميتواند ازحفاظ  نور مقدس خدا عبور كند. شيطان نميتواند به آن نفوذ كند  

در حينيكه شرارت در جهان توسعه مي يابد هيچيك از ما نبايد خود را گول زده سرمان 

ولي اين مشكلات هستند كه . يم داشترا در زير برف كنيم و بگوئيم كه مشكلي نخواه

ما ميتوانيم در طلب مشاوره با آن حكمت ازلي . ما را به بارگاه الهي هدايت ميكنند

. باشيم  
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هنگاميكه در مشكلات هستيد مرا بخوانيد من مشكلات شما را "پروردگار ميفرمايد 

ما دعوت او از ). ��٠:١مزامير  ("نجات خواهم داد و شما مرا ستايش خواهيد كرد

ميكند تا سرگشتگي ها و نيازهايمان را به او بگوئيم و همچنين نيازمان به مدد الهي را 

به محض اينكه با مشكلي روبرو شديد بايد . او ميفرمايد كه در دم دعا كنيد. بازگو كنيم

با دعاهاي مبرم خود شهادت . درخواست و استدعاي خود را خالصانه و صميمانه بگوئيم

حس نياز ما را هدايت خواهد كرد تا با اشتياق . توكل و اعتماد ما بر خداستميدهيم كه 

. دعا كنيم و پدر آسماني ما با تضرع و درخواست ما تحت تاثير قرار ميگيرد  

اغلب كسانيكه از سرزنش و عيبجويي يا جفا رنج ميبرند به اين فكر ميكنند كه خدا 

و در . حقيرند انسانها كم اهميت و فكر ميكنند كه در ديدگان. رهايشان كرده است

ولي نگذاريد كه . ظاهر امر تصور ميكنند كه دشمنانشان هميشه بر آنان مستولي ميشوند

مسيح آنكسيكه در عوض آنها رنج كشيد و رنجها و . ضمير و باطن آنان شكسته شود

. مصيبتهايشان را تحمل كرد آنان را فراموش و رها نكرده است  

دعاها دستهاي آن قادرمتعال را بحركت در .   و بيدفاع رها نشده اندفرزندان خدا تنها

ايشان همگي به خدا ايمان داشتند به همين جهت توانستند در جنگها ".خواهد آورد

پيروز شوند ممالك را تسخير كنند عدالت را در مملكت خود اجرا نمايند و وعده هاي 

و در ميان شعله هاي آتش .  نديدندايشان در چاه شيران آسيبي. خدا را دريافت كنند

با ايماني كه داشتند از خطر شمشير جان سالم بدر بردند و پس از درماندگي و . نسوختند

بيماري نيروي تازه يافتند در جنگ نيز با شجاعت تمام سپاهيان دشمن را تار و مار 

).  ١١:٣٣،٣٤عبرانيان  (".كردند  

گز در موقعيتي قرار نخواهيم گرفت كه اگر زندگي خود را وقف خدمت باو كنيم هر

در هر وضعيتي كه باشيم راهنمايي داريم كه . خداوند براي آن چيزي مهيا نكرده باشد

 هر چه كه در اندوه و محروميت  -پريشاني ما هر چقدر كه باشد  .  ما را هدايت ميكند

نانچه چ. و تنهايي باشيم ، مشاور مطمئني داريم  كه دوست همدل و همدرد ماست

دراثر نا آگاهي و جهل مرتكب اشتباهي بشويم و پايمان بلغزد مسيح ما را رها نخواهد 
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من از پدرم درخواست خواهم كرد تا پشتيبان "او با صدايي واضح و شفاف ميگويد  .كرد

وقتي "). �:١٤يوحنا  ("و تسلي بخش ديگري بشما عطا نمايد كه هميشه با شما باشد

). ٧٢:١٢مزامير  (" او كمك بخواهد او را خواهد رهانيدشخص فقير و درمانده از  

خداوند اعلان مينمايد كه او به كساني كه باو نزديك شوند و با وفاداري او را خدمت 

اي خداوند تو كساني را كه به تو توكل دارند و در عزم ". كنند حرمت و عزت خواهد داد

دستان آن قادر ). ٢�:٣شعيا ا ("خود راسخند را در آرامش كامل نگاه خواهي داشت

خداوند ميفرمايد رو به جلو به پيش برويد و من . متعال ما را به جلو هدايت خواهد كرد

اين براي جلال نام من است كه شما بطلبيد و دريافت . شما را ياري خواهم رساند

آنان . من درمقابل كساني كه شكست شما را ببينند حرمت داده خواهم شد. خواهيد كرد

هر چقدردر دعا بخواهيد خواهيد ". واهند ديد كه كلام من با شكوه ظفر خواهند يافتخ

). ٢١:٢٢متي  ("يافت بشرطي كه ايمان داشته باشيد  

از . بگذاريد كسانيكه مصيبت ديده يا به آنان بيعدالتي شده نزد خدا فرياد بر آورند

رخواست خود را به خالق و د.  است روي بگردانيد سختكسانيكه قلبهايشان مانند فولاد

هيچ دعاي خالصانه اي . كسيكه با دلي نادم نزد خدا برود رانده  نميشود. خود بگوييد

در ميان سرودهاي سماوي خداوند فريادها و تضرع  ضعيفترين افراد . بيهوده نخواهد بود

دن ما خواسته هاي قلبي خود را نهانگاهها بيان ميكنيم در هنگام قدم ز. بشر را ميشنود

در راه در حيني كه نفس ميكشيم دعا ميكنيم و كلام ما به بارگاه پادشاه گيتي خواهد 

دعاهاي ما ممكن است با گوشهاي  بشري غير مسموع باشد ولي در سكوت . رسيد

غريو دعاي ما . هيچ چيزي نميتواند خواهشهاي جان را غرق كند. عقيم نخواهند ماند

تر از سراسيمگي جمعيت به سرسراي آسماني صعود بلندتر از سر و صداي خيابان و بالا

. اين خداست كه ما با وي سخن ميگوئيم و دعاهاي ما را ميشنود. خواهد كرد  

شمايي كه احساس ميكنيد كه لايق نيستيد هراس بدل راه ندهيد كه درخواست خود را 

تا وقتي كه مسيح براي گناهان جهان جانسپاري كرد او متعهد شد . بخدا بسپاريد

در جايي كه خدا حتي فرزند خود را از ما دريغ نكرد ". بدرخواست هر جاني رسيدگي كند
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بلكه او را فرستاد تا در راه همه ما قرباني شود آيا همه چيزها را به ما نخواهد 

آيا او كلام فيض بخش خود را براي تشويق و تقويت ما ). ٨:٣٢روميان ("بخشيد؟

 عملي نخواهد كرد؟

زي را بيشتر از اين نميخواهد تا ميراث خود را از قلمرو شيطان رهايي مسيح هيچ چي

و بيروني شيطان رهايي يابيم بايستي از ) ظاهري(ولي قبل از اينكه از قدرت . بخشد

 را بر ما روا ميدارد بخاطر سختيهاييخداوند . و دروني آن رها شويم) باطني(قدرت 

دنيوي بودن و از خودخواهي و از تندخويي و اينكه او و مسيح را بشناسيم تا اينكه از 

 خداوند. خداوند براي جانهاي ما عميقا رنج ميكشد. صفات غير مسيحايي تطهير شويم

 بشناسيم و از اعماق دل بخواهيم تا از ناپاكي ها و پلشتيها راميخواهد تا او و مسيح 

. تر بيرون بياييمبوته آزمايش خالص تر و مقدس تر و شاد تطهير شويم و با سختيها در

  بحرانها واغلب  با جانهايي تباه و با خودخواهي وارد بوته آزمايش ميشويم اما در

هنگاميكه هدف او . آزمايشهاي سخت با شكيبايي ميتوانيم صفات الهي را منعكس كنيم

او از حق تو دفاع خواهد كرد و خواهد گذاشت حقانيت تو "در مصيبتها كامل گرديد 

). �:٣٧مزامير  (" روشن بر همه آشكار شودمانند روز روز  

. نبايد هيچ هراسي بخود راه داد كه خداوند از دعاهاي امت خويش غافل خواهد شد

.  ترس اين است كه وسوسه و آزمونها باعث نوميدي شده و از مداومت در دعا بكاهد  

لب او تحت وقتي كه اندوه او را ديد ق. منجي ترحم الهي را به زن كنعاني آشكار نمود

او خواهان اين بود تا به او تضمين آني بدهد كه دعاي او شنيده شده . تاثير قرار گرفت

است ولي او ميخواست تا به حواريون خود درسي بياموزد و زماني بنظر رسيد كه  نداي 

وقتي كه ايمان او آشكار شد او با كلام . قلب آزرده او مورد غفلت واقع گرديده است

 او را با آن عطيه ارزشمندي كه درخواست كرده بود  خداسخن گفت وستايشگر خود 

 كهحواريون هرگز اين درس را فراموش نكردند و در كلام مكتوب گرديد . راهي نمود

. دعاي مصرانه نتيجه خواهد داد  
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اين مسيح بود كه به آن . اين مسيح بود كه استقامت در دعا را در قلب آن مادر گذاشت

اين مسيح بود .  عزم راسخ داد تا در برابر قاضي دادخواهي و تظلم كندبيوه زن جرات و

كه قرنها پيش در مبارزه اي اسرارآميز در يبوق به يعقوب الهام كرد تا با پشتكاري 

. اعتمادي كه خود آنرا القاء كرده بود اجر خواهد داد و او به. مشابه ايمان داشته باشد  

. ساكن است با عدالت داوري ميكند) انييا قدس آسم( آنكسيكه در حرم مطهر

خشنودي او بيش از سپاه فرشتگاني كه بارگاه او را احاطه كرده اند بر امت خويش است 

.  كه با وسوسه ها در دنياي گناه آلود در ستيز ند  

مانند غباري است با علاقه و در برابر كائنات او جهان ناديده و كهكشانها به زمين كه 

.   يرا مسيح قيمت عظيمي را براي زندگي جانهاي اين جهان دادتوجه نگريسته ز

  زمين را با گره هاي آگاهي و فراست به ملكوت پيوند زده زيرا كه ،رهايي بخش جهان

ملكوتيان همچنان از زمين بازديد ميكنند . نجات يافتگان خداوند در زمين هستند

 ي روزمرهدر ميانه فعاليتها. دهمانگونه كه با ابراهيم و موسي قدم زده و صحبت كردن

  در مراكز تجاري كه از صبح تا شام  -در شهرهاي بزرگ ، در ميانه جمعيت انبوه 

مردم طوري عمل ميكنند كه گويي كار و ورزش و تفريح  زندگي  و چيز ديگري نيست 

 جائيكه واقعيتهاي ناديده كمتر مورد تعمق و انديشه قرار –و به فكر خدا نيستند 

 حتي در چنين حالتي ملكوت آسمان مراقبين قدوسي دارد كه مراقب مردم –ند ميگير

در هر . ماموران نامرئي  وجود دارند كه گفتار و كردار بشر را ملاحظه ميكنند. هستند

 شنوندگان بيشتري از آنچه ،گردهمايي براي كار يا تفريح در هر جماعتي براي عبادت

گاهي اوقات كروبيان آسماني پرده هايي را كه . كه چشمان طبيعي ميبينند وجود دارند

جهان ناديده را پنهان كرده اند را كنار ميزنند كه افكار ما بتواند از عجله و شتاب زندگي 

رها شده و توجه كنند كه شاهدان ناديده اي در هر چه كه ميگوئيم و يا انجام ميدهيم 

. حضور دارند  

صحيح .  فرشتگان مراقب خود را درك كنيمما بايد بهتر از آنچه ميكنيم ماموريت 

. خواهد بود تا متوجه باشيم كه در همه كارهايمان همكار و مراقب آسماني داريم
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لشكريان ناپيداي نور و قدرت، به فروتنان و افتادگان كه به وعده هاي خدا ايمان دارند 

ه هزار و هزاران  ده هزار بار د–كروبيان و فرشتگان در قوت برتري دارند . توجه ميكنند

زيرا فرشته ها فقط روحهايي خدمتگزار (" در سمت راست او ايستاده اند –و هزاران بار 

هستند و براي كمك و مراقبت از كساني فرستاده ميشوند كه مايلند نجات الهي را 

). ١:١٤عبرانيان  ("دريافت نمايند  

هر عمل . مال ثبت ميشوندبواسطه اين فرشتگان گفتار و كردار فرزندان بشر در دفتر اع

ظالمانه يا بي انصافي به امت خدا كه همگي از طريق قدرت عمال اهريمني  سبب 

. رنجش و آزار شده اند در آسمان ثبت ميگردند  

و آيا خدا برگزيدگان خود را كه شبانه روز بدو استغاثه ميكنند دادرسي نخواهد كرد اگر "

."م كه بزودي ايشان را دادرسي خواهد كردبشما ميگوي. چه براي ايشان ديرغضب باشد   

پس به هر قيمتي كه شده ايمانتان را به خداوند از دست ندهيد زيرا پاداش عظيمي "

اگر ميخواهيد كه خدا به وعده خود وفا كند لازم است كه شما نيز با . درانتظار شماست

م خدا ميفرمايد زيرا همانطور كه كلا. كمال صبر و بردباري خواست خدارا انجام دهيد

و اما شما اي برادران عزيز "). ٣٧-�١٠:٣عبرانيان  ("بازگشت او چندان دور نيست

كه براي بازگشت خداوند عيسي مسيح روزشماري ميكنيد صبر داشته باشيد و مانند 

پس شما . كشاورزي باشيد كه تا پائيز براي برداشت محصول پر ارزش خود صبر ميكند

-٧:�يعقوب  (" يقين بداريد كه خداوند بزودي بازخواهدگشتنيز صبر داشته باشيد و

٨ .(  

 در حينيكه 17به داوري گفته شده است تا صبر كند. بردباري خدا حيرت انگيز است

سلطنت خداوند بر عدل و انصاف استوار ".  رحمت براي گناهكاران طلب بخشش ميكند

او عظيم است و آنرا قدرت " اما "خداوند دير غضب است"). ٩٧:٢مزامير   ("است

ابرها خاك زير پاي او . ميتوان در گردبادهاي وحشتناك و طوفانهاي شديد مشاهده كرد

). ١:٣ناحوم  ("هستند  
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بخاطر شكيبايي زياد او . دنيا در تخطي نسبت به فرامين خدا جسور و گستاخ شده است

 يكديگر سبقت گرفته آنان در ظلم و جور از. بشر امور و اقتدار او را زير پا گذاشته است

خدا چطور ميداند؟ و آيا حضرت اعلي علم "و از يكديگر حمايت ميكنند و ميگويند 

و زمان آن . ولي مرزي وجود دارد كه نميتوانند از آن عبور كنند). ٧٣:١١مزمور ("دارد؟

حتي الان تقريبا از مرز بردباري خدا . نزديك است كه به مرز تعين شده خواهند رسيد

خداوند پابميان . ده اند كه محدوده فيض او ميباشد كه محدوده رحمت اوستعبور كر

و بي انصافي را . خواهد گذارد تا از حرمت خويش دفاع كند و امت خويش را رها سازد

. سركوب كند  

به احكام خدا بي توجهي كرد تا اينكه تقريبا همه يادبودهاي خالق از  در زمان نوح بشر

 را 18في و شرارت آنها به حد اعلي رسيد كه خداوند سيل آبهابي انصا.  زمين محو شد

. بر زمين جاري ساخت و ساكنين بدكار را از آن پاك ساخت  

وقتي كه بحراني سر رسيد او خود . در هر دوره اي از اعصار خداوند بطريقي عمل نمود

ميان قومها و او در . را آشكار نمود و پادرمياني كرد تا نقشه هاي شيطان را بر ملا سازد

خانواده ها و افراد بروز بحرانهايي را مجاز ساخت تا كه شفاعتهاي او مورد توجه قرار 

پس او آشكار كرد كه اين خداست كه احكام خود را ابقا مينمايد و از امت خويش . گيرد

. حمايت ميكند  

 شرف در اين زمان شرارت متداول گرديده و ما بايد بدانيم كه آخرين بحران بزرگ در

وقتي كه مقاومت در برابر احكام خدا تقريبا جهاني شده است وقتي كه امت . وقوع است

. او مورد ظلم واقع شده و به همنوع خود مصيبت وارد ميسازد خداوند مداخله خواهد كرد  

اي قوم من به خانه هاي خود برويد و ": زمان آن نزديك شده است كه او خواهد گفت

زيرا . مدت كوتاهي خود را پنهان كنيد تا غضب خدا بگذرد. بنديددرها را پشت سر خود ب

زمين تمام . را بسبب گناهانشان مجازات كند خداوند از آسمان مي آيد تا مردم دنيا

خونهاي ريخته شده را آشكار خواهد كرد و ديگر اجساد كشته شدگان را در خود پنهان 
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 ميكنند مسيحي هستند ممكن مردماني كه ادعا). ٢�:٢٠،٢١اشعيا  ("نخواهد كرد

آنان ممكن است كه از . است در حال حاضر كلاهبرداري كرده و به فقيران ستم كنند

آنان ممكن است نفرت شيطاني خود را رها سازند زيرا نميتوانند . بيوه و يتيم دزدي كنند

مه ضمير و باطن امت خدا را كنترل كنند ولي بخاطر همه اين چيزها خداوند آنانرا محاك

زيرا بر كسي كه در اين دنيا رحم نكرده است رحم نخواهد شد اما اگر ". خواهد كرد

 "نسبت به مردم رحيم بوده باشيد آنگاه رحمت الهي بر داوري او چيره خواهد شد

از اينرو ديري نخواهد پائيد كه در برابر داور زمين خواهند ايستاد تا ). ٢:١٣يعقوب (

آنان .  كه براي جسمها و جانها ايجاد كردند پس بدهندحساب همه رنج و دردهايي را 

آنان ممكن است كساني را كه خداوند براي . ممكن است الحال تهمتهاي دروغ بزنند

آنان ممكن است ايمانداران را به زندان . خدمت تعين نموده است را استهزاء كنند

اما براي هر درد و . ندبسپارند و آنها را به زنجير كشيده تبعيد كنند يا به قتل برسان

خداوند سزاي اين . ناراحتي و هر اشكي كه ريخته شد آنان بايد پاسخگو باشند

در رابطه با بابل سمبل كليساي مرتد او به خادمان . گناهانشان را دو برابر خواهد داد

از اينرو خداوند آماده . زيرا گناهانش تا فلك بر روي هم انباشته شده است"خود ميگويد 

پس براي كارهاي زشتش دو چندان به او .  تا او را به مجازات جنايتهايش برسانداست

 "آنهمه جامهاي شكنجه كه براي ديگران پر كرد دو برابر بخودش بنوشانيد. سزا دهيد

). �،�:١٨مكاشفه (  

 از سرزمينهاي باصطلاح مسيحي، فرياد ناله هاي - جزيره ها- چين- هند-از آفريقا

خداوند . آن فريادها ديري نخواهد پائيد تا پاسخ داده شوند. خاسته استبشر به آسمان بر

  نه با آبهاي دوران نوح بلكه با -زمين را از فسادهاي اخلاقي پاك خواهد ساخت 

. درياي آتش كه با هر وسيله بشري اطفا نخواهد شد  

 زمان  آن فرستاده آسماني كه لباس كتان بر تن داشت در ادامه سخنانش گفت در آن"

سپس چنان دوران سختي . فرشته اعظم ميكائيل به حمايت از قوم تو برخواهد برخاست
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پيش خواهد آمد كه در تاريخ بشر بيسابقه بوده است اما هر كه از قوم تو اسمش در 

). ١٢:١دانيال ("كتاب خدا نوشته شده باشد رستگار خواهد شد  

 از كوهها و - از داربست ها-لها از سياهچا- از خيمه ها -مسيح از برج و باروها 

.  از غارهاي زمين و حفره هاي درياها فرزندان خود را جمع آوري خواهد نمود-بيابانها

ميليونها نفر با بدنامي در قبر ها .  تهيدست و مظلوم و رنجور بودند،آنان در اين زمين

ادگاههاي با د. گذارده شدند زيرا كه از تسليم شدن به دعوتهاي شيطان سرباز زدند

ولي آنروز نزديك است . بشري فرزندان خدا به بدترين شيوه مجازات و محكوم شدند

براي هميشه نابود خواهد   و مرگ را"). �:�٠مزامير . ("خداوند خود داوري كند"كه 

خداوند هر اشكي را از چشمها پاك خواهد كرد و ننگ قوم خود را از روي تمام . كرد

سپس احكام زميني ).  ٢�:٨اشعيا  ("را خدا فرموده استاين . زمين برخواهد داشت

سپس به هر يك از ايشان ردايي سفيد دادند و گفتند كه كمي ". معكوس خواهند شد

ديگر نيز استراحت كنند تا همقطارانشان كه بايد مانند ايشان بخاطر خدمت به عيسي 

 مردم اورشليم شما اي"). ١١:�مكاشفه  ("مسيح شهيد گرديدند به جمع آنان بپيوندند

قوم مقدس خدا و نجات يافتگان خداوند ناميده خواهيد شد و اورشليم شهرمحبوب خدا 

). �٢:١٢اشعيا  ("و شهر مبارك خداوند خوانده خواهد شد  

 هر - هر چيزي كه از دست دادند–هرمشكلي كه در اين زندگي با آن روبرو شدند 

 فرزندان خدا بوفور غرامت –گي دنيوي  حتي از دست دادن زند–جفايي را كه كشيدند 

و روي او را خواهند ديد و نام او روي پيشاني شان ". و پاداش دريافت خواهند نمود

). ٢٢:٤مكاشفه  ("نوشته خواهد بود  
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�١فصل فصل فصل فصل   

    نشست و برخاست با گناهكاراننشست و برخاست با گناهكاراننشست و برخاست با گناهكاراننشست و برخاست با گناهكاران

 

. تدوين گرديده است١٠-١�:١اين فصل بر اساس كتاب لوقا   

 اطراف مسيح جمع شدند علماي دين يهود  درناهكارانوقتي كه باجگيران و گ 

و گفتند چرا اين مرد با گناهكاران نشست و برخاست . نارضايتي خود را ابراز نمودند

. ميكند و با آنها غذا ميخورد  

با اين اتهام  آنان بطور تلويحي گفتند كه مسيح دوست دارد تا با گناهكاران و 

 نسبت  و بد انديشيراد گيري، بي احساسي و بيتفاوتيفرومايگان همنشيني كند و اين اي

علماي يهودي از عيسي نا اميد بودند و سوالهايي  . بديگران شرارتشان را اثبات ميكرد

چرا اين مرد با اين خصوصيات متعالي با ما : را از سر حسادت و لجاجت مطرح ميكردند

كند؟ چرا او بدون تظاهر و بي علماي ديني نمي آميزد و روشهاي تعليمي ما را دنبال نمي

ريا در ميان همه طبقات مردم رفت و آمد ميكند؟ آنان ميگفتند اگر او يك نبي حقيقي 

است پس بايد با آنان همخواني داشته باشد و بايد با باجگيران و گناهكاران آنطور كه 

يم هاي اين مسئله  باعث شده بود كه اين باصطلاح كلانتر ها و ق. سزاوارند رفتار كند

و با اين حال خلوص . نمايدجامعه كه مسيح بطور پيوسته با آنان در ستيز بود را بيمناك 
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و پاكي مسيح  شيوه زندگي آنان را محكوم و مذموم كرده بود تا جايي كه آنان را 

خشمگين ساخته و اين سوال را مطرح كنند كه چرا او بايد با مطرودان جامعه همدردي 

آنان خود را در روحانيتي متعالي  و . ن با شيوه او موافق نبودندآنا. و همنشيني كند

درفرهيختگي تهذيب شده اي مي انگاشتند ولي الگوي زندگي مسيح خودپسندي 

. باطني آنان را هويدا كرد  

در بين جماعت حاضر كساني بودند كه فقط به علماي يهود بديده تحقير و اهانت 

نشده بودند ولي براي شنيدن سخنان عيسي ازدحام مينگريستند و هرگز در كنيسه ديده 

نموده  و تمام توجه آنان مجذوب كلام او بود و اين مسئله آنان را بشدت خشمگين 

بي آلايش مسيح  محكوم و  كاتبان و فريسيان  تنها خود را در حضور. ساخته بود

 مسحور چطور ممكن بود كه باجگيران و گناهكاران تا چنين حد. مذموم حس ميكردند

؟باشندو مجذوب عيسي شده   

علماي يهود و فريسيان نفهميدند كه پاسخ سوالات آنان در همان كلماتي نهفته است 

او با گناهكاران نشست و برخاست ": كه بصورت موهن و اتهام آميز بزبان آورده بودند

 جانهايي كه نزد عيسي آمده بودند در محضر او احساس ميكردند كه گريز و. "ميكند

را تحقير ) عوام و گناهكاران(فريسيان رياكار تنها . خلاصي از سياهچال گناه وجود دارد

او .  را بعنوان فرزندان خدا سلام ميدادهمان گناهكارانو محكوم ميكردند ولي مسيح 

و همان نكبت . در واقع از خانه پدرآسماني دور بود ولي قلب خدا را فراموش نكرده بود

و پدري كه از او . ترمورد توجه و دلسوزي و شفقت خدا قرارمي دادو گناه آنان را بيش

منحرف و سرگردان شده بودند مشتاق تر خواهان آنان بود و با فداكاري عظيمتري در 

.  تلاش براي نجات آنان بود  

معلمين اسرائيل از طومارهاي مقدس همه چيز را آموخته بودند و غرور و افتخار آنان 

 كه در گناه مرگبار –آيا داود ننوشته بود .  مفسر طومار ها هستنداين بود كه حافظ و

بيا و مرا در ياب زيرا غلامت . مانند گوسفند گمشده سرگردان هستم "سقوط كرده 

آيا ميكاه نبي محبت خدا ). �١١٩:١٧مزامير  (".دستورات تو را فراموش نكرده است
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. ي مثل تو نيست كه گناه را ببخشدخداي"را براي گناهكاران آشكار نكرده و نگفته بود 

تو گناهان بازماندگان قوم خود را مي آمرزي و تا ابد خشمگين نميماني چون دوست 

). ٧:١٨ميكاه  ("داري رحم كني  

    گوسفند گمشدهگوسفند گمشدهگوسفند گمشدهگوسفند گمشده

 

و ميخواست تا  . مسيح در اين زمان با كلام مقدس به مخاطبين خود متذكر نشده بود

دشت پهناور در شرق اردن مراتع  . ود استفاده كنندآنان ازتجربيات زندگي  پيرامون خ

زيادي را براي گله ها فراهم آورده بود و در ميان گلوگاه ها و بر روي تپه هاي پوشيده 

از درخت بسياري از چوپانان سرگردان در جستجوي گوسفندان گم شده بودند تا آنانرا 

داني وجود داشتند كه پولهاي در جمعيت اطراف مسيح، چوپانان و مر. به گله بازگردانند

خود را در گله داري سرمايه گذاري كرده بودند و همگي ميتوانستند قدردان تمثيل 

اگر يكي از شما صد گوسفند داشته باشد و يكي از آنها از گله دور بيفتد و گم ". باشند

).  ١�:٤لوقا  ("شود چه ميكند؟  
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.  و مايملك خدا هستندهاجزو داراييعيسي گفت اين جانهايي را كه شما خوار ميشماريد 

هم از طريق خلقت و هم از طريق رهايي بخشيدن به او تعلق دارند و در نظر او همه با 

همانطور كه چوپان گوسفند خود را دوست دارد و نميتواند آرام و قرار . ارزش هستند

 درجه و داشته باشد كه حتي يكي از گوسفندانش را از دست داده باشد پس به مراتب در

بشر ممكن است . حدي بالاتر خداوند هر فرد مطرود و رانده شده اي را دوست دارد

آنان ممكن است از او دور و سرگردان شده باشند و ممكن . دعوي محبت او را نپذيرد

با اين وجود همگي متعلق به خدا . است سرور ديگري براي خود انتخاب كرده باشند

مثل "او ميگويد . يي را كه متعلق به او هستند را بازيابدهستند و او مايل است تا آنها

يك شبان واقعي مراقب گله ام خواهم بود و گوسفندانم را از آن نقاطي كه در آن روز 

). ٣٤:١٢حزقيال  (".تاريك و ابري پراكنده شده بودند جمع كرده بر ميگردانم  

آخرين گوسفند كه  –در اين تمثيل چوپان در جستجوي يك گوسفند گمشده ميگردد 

پس بهمين طور اگر يك جان گمشده باقيمانده باشد مسيح  براي او . بايد شمرده شود

. نيز جان خود را خواهد داد  

و بايد توسط چوپان مورد . گوسفندي كه از گله دور افتاده باشد درمانده ترين خواهد بود

. د را پيدا كرده و برگرددجستجو قرار گيرد زيرا كه آن گوسفند نميتواند بتنهايي راه خو

غير از اينكه محبت . پس جاني كه از خدا دور افتاده مانند گوسفند گمشده درمانده است

. الهي براي نجات او آمده باشد او هرگز نخواهد توانست راه خود را بسوي خدا پيدا كند

  

گرد  يكي از گوسفندانش گمشده بي تفاوت به گوسفندانش نمين كه بفهمدوقتيچوپاني 

من نود و نه گوسفند ديگر دارم و برايم دردسر ساز است تا براي يك ": بگويد چنينو

وقتي بازگشت در آغل را باز ميكنم و اجازه . گوسفند گمشده خود را دچار سختي كنم

. "ميدهم تا وارد شود  
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به محض اينكه گوسفند گم و سرگردان شود چوپان نگران و مشوش . نه اينطور نيست

وقتي كه مطمئن شد كه گوسفند گمشده است . او گله را بارها ميشمارد. خواهد شد

چوپان آن نود و نه گوسفند را در آغل رها كرده . خواب و استراحت از او رخت بر ميبندد

هر چه شب تاريكتر و هوا طوفاني . و در پي گوسفند سرگردان و گمشده براه مي افتد

ب چوپان افزوده تر ميگردد و او شديدتر به شود راه مخاطره آميز تر شده و بر اضطرا

. او به هر تلاشي دست ميزند تا آن گوسفند گمشده را پيدا كند. جستجو ميپردازد  

در . چه آسايش خاطر و فراغتي خواهد بود كه اولين صداي گمشده اش را از دور بشنود

.  به خطر مي اندازدپي صدا از ارتفاعات تند بالا ميرود، به لبه پرتگاه رفته و جان خود را

بنابراين هر چه بيشتر به جستجو ميپردازد  و در حاليكه صدا ضعيفتر ميشود مي انديشد 

بالاخره تلاش  او نتيجه داده  و گوسفند گمشده .  كه گوسفندش در حال مردن است

و چوپان گمشده اش را بخاطر اينكه او را دچار كلي دردسر شده است را . پيدا ميشود

او را با تازيانه به حركت در نمي آورد و حتي سعي نميكند تا او .  نبيه نميكندسرزنش و ت

اگر زخمي  شده باشد با خوشحالي آن مخلوق لرزان را بر دوش . را به خانه هدايت كند

گذارده با دستانش ميگيرد و او را محكم به سينه اش ميچسباند كه گرماي قلبش به او 

 اينكه تلاشش براي جستجو بيهوده نبوده گوسفند را و  با شكرگزاري از. حيات بخشد

.  به آغل باز ميگرداند  

خدا را شكر كه تصوير داستاني كه از جلوي چشمانمان عبور كرد طوري نبود كه چوپان 

تمثيل از عدم موفقيت سخن نميگويد بلكه از . با ناراحتي و بدون گوسفند بخانه بازگردد

در اينجا ضمانت الهي وجود دارد كه حتي  از . يدهدتوفيق و شادي در بازيابي مژده م

حتي يكي بدون مدد . يك گوسفند گمشده آغل خدا چشم پوشي و صرف نظر نميشود

هر كسي كه تسليم شود تا بازخريد شود مسيح او را از چاه فساد و از . رها نخواهد شد

.خارهاي گناه نجات خواهد داد  

مينديش كه شايد . تي اگر چه بدي كرده باشياي انسان مايوس دلير و اميدوار باش ح

خداوند اولين كمك را . خدا خطاهايت را بخشيده و اجازه داري تا به محضر او راه بيايي
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با قلب . در حاليكه بر عليه او در طغيان بودي او براي جستجوي تو رهسپار شد. بتو نمود

. نچه را كه گم كرده بود بيابدرئوف چوپان او نود و نه را رها كرده و به بيابان رفت تا آ

جان، كوفته و زخمي شده و در حال مردن بود و وي دستان خود را بدور او حلقه زده و 

. با محبت و شادماني به محلي امن برد  

توسط يهوديان اينطور تعليم داده شده بود كه قبل از اينكه محبت خدا شامل حال 

ن استغفار عملي است كه از طريق آن لطف از نظر آنا. كسي شود، آن فرد بايد توبه كند

و اين طرز انديشه بود كه فريسيان را به تعجب در . بهشت شامل حال انسان ميشود

مطابق . "اين مرد با گناهكاران نشست و برخاست ميكند": حيرت و خشم فرو برده كه

ه اند    مسيح نبايد هيچيك از آناني كه توبه نكرد،با نظرفقهي علماي يهود و فريسيان

. را بحضور خود بپذيرد  

وقتي كه گوسفند گمشده سرانجام به خانه آورده شد چوپان از خوشحالي نغمه شادي 

با من به شادي "و به آنان ميگويد  او دوستان و همسايگان خود را صدا ميزند. سرداد

ط از اينرو وقتي كه گوسفند گمشده توس. "بپردازيد زيرا كه گوسفند گمشده ام را يافتم

. چوپان اعظم پيدا شود زمين و آسمان در شكرگزاري و شادماني بهم خواهند پيوست  

بهمين صورت با توبه يك گناهكار گمراه و بازگشت او بسوي خدا در آسمان شادي "

لوقا .("بيشتري رخ ميدهد تا براي نود و نه نفر ديگر كه گمراه و سرگردان نشده اند

شما فكر ميكنيد . د را برگزيدگان بهشت ميدانيدمسيح گفت شما فريسيان خو).  ١�:٧

فرشتگان آسمان به اين گمشدگان . كه با انصاف و عدالت  خيالي خود رستگار شده ايد

شما وقتي كه يكي از اين . علاقمندند كه شما آنان را خوار شمرده و از خود ميرانيد

 ولي بدانيد كه جانها نزد من مي آيد لب به گلايه گشوده و آنان استهزاء ميكنيد

. فرشتگان وجد و شادي خواهند نمود و نغمه ظفر از بارگاه ازلي طنين مي اندازد  

علماي يهود ميگفتند هنگامي كه فردي بر عليه خدا گناه ورزيده و نابود ميشود در 

آسمان شادماني خواهد بود ولي عيسي تعليمي  متفاوت از آنان ارائه نمود كه براي خدا 
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كه بموجب آن همه آسمان دربازگشت جاني كه  . ت كاري عجيب استنابودي و هلاك

. او آنرا شبيه خود خلق كرده  است شادي خواهد كرد  

وقتي كه گمشده و سرگشته در گناه در طلب بازگشت بخداست، او با انتقاد و سرزنش و 

كساني هستند كه شك و ترديد خواهند داشت كه آيا . بي اعتمادي مواجه خواهد شد

او در ايمان ثبات ندارد و "ه او اصيل و واقعي است يا نه  و پچ پچ كرده ميگويند كه توب

اين افراد كار خدا را انجام نميدهند بلكه  به . "باور نميكنم كه آيا او پايدار خواهد بود

در تمام انتقاد ها و عيبجويي . كار شيطان عمل ميكنند كه تهمت زننده به برادران است

توبه كننده از  باشد كه. دوار هستند تا جانها را از اميد به خدا دلسرد كنندهاي بدشان امي

 زيرا كه گمگشته بود و حال پيدا شده  بينديشدش بازگشتبراي شادي آسماني بهگناه 

 باشد تا در محبت خدا بياسايد و به او تكيه كند و در هيچ موردي نوميد نشود .است

.   قرار گرفته باشد تحقير و بدگماني موردنافرادي همانند فريسياتوسط  حتي اگر  

علماي يهود تمثيل مسيح را فهميدند كه اشاره به باجگيران و گنهكاران داشت وليكن 

با مثل گوسفند گمشده مسيح نه تنها به افراد . تمثيل معني و مفهوم عميقتري داشت

. اه و ويران شده استگناهكار اشاره ميكند بلكه اشاره به جهاني مرتد دارد كه با گناه تب

اين جهان در برابر كائنات و بارگاه خدا مانند سر سوزني كوچك است با اين حال، اين 

 كه ارزشمند تر از نود و نه – گوسفنده گمشده اي است –جهان كوچك انحطاط يافته 

مسيح آن فرمانرواي محبوب در بارگاه آسماني از . تايي است كه از آغل جدا نشده اند

ماني خود كه در كنار پدر داشت دست كشيد تا كه جهان گمشده را نجات شكوه آس

بدين منظور او نود و نه جهان و كهكشانهاي  بي گناه كه او را دوست داشتند را . دهد

براي بي " و "تا براي خطاها و تقصيرات ما مجروح شود"رها كرد و به اين جهان آمد 

خداوند و فرزند خويش از بازگشت ). �:�٣يا اشع ("انصافيها و شرارتهاي ما آزار ببيند

.       گوسفندي كه گم ميشود خوشحال ميشوند  

ببينيد خداي پدر چقدر ما را دوست دارد كه ما را فرزندان خود خوانده است و همينطور "

اما مردم دنيا اين مطلب را درك نميكنند زيرا خدا را آنطور كه هست . نيز هستيم
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همانطور كه تو مرا به اين جهان "و مسيح فرمود ). ٣:١ا اول يوحن(".نميشناسند

اما بخشي از "–) ١٧:١٨يوحنا . ("فرستادي من نيز ايشان را به ميان مردم ميفرستم 

كار من زحمت كشيدن براي شماست و براي اين شادم زيرا به اين وسيله زحماتي را 

هر جاني ). ١:٢٣ان كولسي ("كه مسيح براي بدنش يعني كليسا كشيده تكميل مي كنم

. كه مسيح او را نجات داده است فراخوانده شده تا بنام او كار كند تا گمشدگان را بجويد

آيا آناني كه ادعا ميكنند پيرو مسيح هستند نيز . بني اسرائيل از اين كار غفلت ورزيدند

 امروزه از اين كار مسامحه و كوتاهي ميكنند؟

 را تا بحال جستجو كرده و به آغل باز گردانده ايد؟ اي خوانندگان چه تعداد از گمشدگان

وقتي به آنانيكه بنظر مي آيد كه غير قابل اطمينان و ناپسند هستند پشت ميكنيد آيا 

ميفهميد كه از جانهايي كه مسيح در پي آنهاست روي گردانده ايد؟ در همان لحظه اي 

 به دلسوزي و شفقت شما كه شما از آنان روي بر ميگردانيد ممكن است كه آنان نياز

در هر گردهمايي براي دعا جانهايي وجود دارند كه مشتاق صلح و آرامش . داشته باشند

آنان ممكن است در ظاهر زندگي بي تفاوتي داشته باشند ولي در تاثير روح . هستند

. بسياري از آنان ممكن است كه به مسيح  نائل شوند. القدس بدون احساس نيستند  

و . فند گمشده به آغل بازگردانده نشود سرگردان شده تا اينكه بميردچنانچه گوس

اين . بسياري از جانها به حد فلاكت ميرسند تا اينكه دستي براي دستگيري دراز شود

خطاكاران بنظر سخت دل و بي پروا باشند ولي چنانچه آنان همان امتيازي را كه 

صالت جان و استعداد عظيمتري براي ديگران يافتند دريافت كنند آنان نيز ممكن است ا

فرشتگان . فرشتگان براي اين گمگشتگان افسوس ميخورند. سودمند بودن دريافت كنند

. مي گريند در حاليكه چشمان بشري خشك و قلبها براي دلسوزي و ترحم بسته اند  

اي ! اي كساني كه براي فريب خوردگان و خطاكاران همدردي و دلسوزي نميكنيد

!شتر براي مسيح بخواهيد و كمتر براي خودبي! مردم   
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مسيح . فريسيان درك كردند كه منظور مسيح از تمثيل، توبيخ و ملامت كردن آنهاست

در عوض پذيرفتن انتقاد آنان نسبت به كار خود مسامحه و بي توجهي آنان را در مورد 

شود تا او آشكارا چنين نكرد مبادا كه باعث . باجگيران و گناهكاران نكوهش كرد

قلبهاي آنان بر عليه او رويگردان شود ولي تمثيل او كاري را كه خداوند از آنان توقع 

اگر رهبران . داشت را در پيش رويشان قرار داد و عاقبت آنان از انجام آن قصور ورزيدند

يهودي بني اسرائيل چوپانان درستكاري بودند آنگاه كار يك چوپان واقعي را انجام 

 ميتوانستند لطف و محبت مسيح را جلوه گر شده و با او در رسالت وي آنان. ميدادند

استنكاف آنان براي چنين امري ثابت كرد كه ادعاي آنان در پارسايي و . متحد شوند

حال بسياري سرزنش مسيح را نپذيرفتند با اينحال كلام او . خداترسي پوچ و غلط است

د مسيح به آسمان، روح القدس نازل شد فراتر از اين پس از صعو. بعضي را متقاعد كرد

.و آنان با حواريون در كاري كه در تمثيل گوسفند گمشده خلاصه شده بود متحد شدند  

 سكه نقره گمشدهسكه نقره گمشدهسكه نقره گمشدهسكه نقره گمشده

 

اگر زني ده ": پس از نقل حكايت گوسفند گمشده عيسي داستان ديگري را حكايت كرد

د و با دقت تمام گوشه و سكه نقره داشته باشد و يكي را گم كند آيا چراغ روشن نميكن

).١�:٨لوقا ("كنار خانه را نميگردد و همه جا را جارو نميكند تا آنرا پيدا كند؟  
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 بدون  اين اتاق اغلب كه خانه هاي فقرا معمولا شامل يك اتاق بود زمينشرقمدر 

اتاق بندرت جارو ميشد و سكه اي كه بر زمين مي افتاد سريعا با . پنجره و تاريك بود

براي اينكه چيزي پيدا شود حتي در روزهنگام يك . ريخت و پاش پوشيده ميشدخاك و 

.  شمع بايد روشن ميشد و خانه بايد به دقت جارو ميشد  

 زن معمولا شامل سكه هاي پول بود كه بعنوان گرامي ترين دارايي  يا جهازيهمهريه

گم شدن . دياش با دقت از آن نگهداري ميشد و پس از آن به دخترش منتقل مي گرد

يكي از اين سكه ها بعنوان مصيبتي جدي محسوب ميشد و پيدا شدن آن شادي 

. عظيمي را سبب ميگرديد كه همسايگان زن در آن خوشي شريك ميگرديدند  

و وقتي آن سكه را پيدا كرد آيا تمام دوستان و همسايگان خود را جمع "عيسي گفت 

تگان خدا شادي ميكنند از اينكه يك نميكند تا با او شادي كنند؟ به همين سان فرش

). ١�:٩،١٠لوقا ("گناهكار توبه كند و بسوي خدا بازگردد  

اين حكايت مانند داستان قبلي گم شدن چيزي را نشان ميدهد كه با جستجوي مناسب 

ولي دو حكايت فوق دو طبقه . ميتواند پيدا شود كه با خوشي عظيمي همراه خواهد بود

او گله و چوپان را . گوسفند گمشده ميداند كه گم شده است. داجتماعي را معرفي ميكن

اين معرف كساني است كه درك . رها كرده و نميتواند به تنهايي راه بازگشت را پيدا كند

، تحقير شده و بشدت فريب خورده  يپريشانحال در نموده اند كه از خدا جدا شده اند و

اها و گناهان از دست رفته اند اما سكه مفقود شده معرف كساني است كه با خط. اند

جان آنان در مخاطره قرار دارد . آنان اين شرايط را حس نميكنند و به آن واقف نيستند

در اين تمثيل مسيح تعليم ميدهد كه حتي . اما از آن نا آگاه و نسبت به آن بي تفاوتند

آنان . ر دارندآنانيكه نسبت به درخواست خدا بي تفاوتند در ترحم محبت آميز خدا قرا

.  بايد در پي اين باشند كه ايكاش بسوي خدا بازگردانده شوند  
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ولي سكه  .  در بيابان يا بر روي كوه گم شده بودميشدگوسفندي كه از گله سرگردان 

و در دسترس بود و با اين حال ميتوانست با جستجوي دقيق . نقره در خانه گم شده بود

. پيدا شود  

در خانه اغلب بي تفاوتي زيادي در رابطه با . خانواده هاستاين حكايت درسي براي 

در ميان تعداد ممكن است يك نفر از . جانها و اعضاي خانواده نسبت به خدا وجود دارد

خدا دور افتاده باشد ولي چقدر اضطراب كمتري در روابط خانوادگي احساس ميشود كه 

. يكي از امانت هاي هديه خدا مفقود شود  

ر ميان گرد و خاك و توده ها افتاده است ولي همچنان يك تكه نقره سكه گرچه د

پس هر جاني گرچه با گناه به . مالك آن بخاطر ارزش آن بدنبال آن ميگردد. است

همانطور كه سكه داراي . انحطاط كشيده شده باشد در نظر خدا با ارزش تلقي ميشود

ر و نشان خدا را بهمراه تصوير و علامت حكومتي است پس بشر در خلقت خويش تصوي

دارد و گرچه اكنون  با تاثيرات گناه معيوب و درهم شكسته شده  نشانه هاي اين نقش 

خداوند ميخواهد تا جانها را بازيابد و دوباره تصوير . بر روي هر جاني باقي مانده است

. خود را در عدالت و قدوسيت بر آن نقش بندد  

او شمعي را روشن ميكند . كه گمشده خود ميگرددزن در اين حكايت با پشتكار در پي س

او هر چيزي را جابجا ميكند كه ممكن است مانعي براي كاوش او . و خانه را ميروبد

گرچه تنها يك سكه گم شده است او تلاش خود را متوقف نخواهد . ايجاد كرده باشد

. مايي دقيق باشد و خودآز–وظيفه ديگران نيز بايد پشتكار . كرد تا اينكه سكه پيدا شود

بنگريد كه آيا آن اشتباه يا خطا در . عادات زندگي  بايد مورد تفحص و بررسي قرار گيرد

. اثر سرسختي در انجام گناه و بي ميلي نسبت به توبه صورت نپذيرفته باشد  

اگر در خانواده فرزندي هست كه نسبت به وضعيت گناه آلود خود نا آگاه است والدين 

در كلام خدا بايد جستجو . شمعي بايد بر افروخته شود. رار داشته باشندنبايد آرام و ق

شود و با نور آن هر چيزي در خانه با پشتكار مورد تفتيش قرار گيرد تا مشاهده شود كه 
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والدين قلبهايشان را جستجو كنند و عادات و اعمال خود را . چرا اين فرزند گمشده است

فرزندان ميراث خدا هستند و ما  براي مديريت . مورد رسيدگي و بررسي قرار دهند

.  دارايي ها و مايملك او مسئول پاسخگوئي به وي هستيم  

  راو خدمت در امور بشارتي خارج از خانه پدران و مادراني وجود دارند كه اشتياق كار

 بسياري از افراد در امور و كارهاي مسيحي خارج از خانه فعالند در حاليكه –دارند 

بسياري از والدين براي .  ن خودشان نسبت به منجي و محبت او بيگانه اندفرزندا

مجذوب شدن فرزندان به مسيح به مبلغ و يا معلم مدرسه سبت اعتماد دارند اما براي 

. انجام چنين كاري از مسئوليت خدادادي خود طفره رفته، كوتاهي و غفلت ميورزند

تي است كه والدين ميتوانند به خداوند تعليم و تربيت مسيحي فرزندان والاترين خدم

اين كاري است كه مستلزم شكيبايي در كار است، يك پشتكار مادام العمر . ارائه نمايند

. و تلاش مجدانه  

آن زني كه . ولي آنانيكه بخاطر اهمال و بي توجهي مقصرند در نوميدي رها نميشوند

 ايمان و –اينرو والدين با محبت از. سكه اش مفقود شد بدنبال آن گشت تا آنرا پيدا كرد

دعا در جمع خانواده خود كوشا باشند تا اينكه با خوشي بسوي خدا بازگشته و بگويند 

).٨:١٨اشعيا  ("خداوند اين فرزندان را به من داده است": كه  

اين كار مذهبي درستي در خانه است و به همان اندازه اي كه براي ديگران در خارج از 

با علاقه ايماني خود براي جمع خانواده مان خود را . دهيد مفيد استخانه انجام مي

شايسته كار براي اعضاي خانواده خدا كنيم و بدينوسيله اگر براي مسيح ثابت قدم 

.باشيم تا ابدالدهر خواهيم زيست  

. و خداوند چنين برنامه ريزي كرده كه همه اينها ما را شايسته خدمت بديگران مينمايد

ه همدردي و دلسوزي ما وسعت يافته و محبت ما افزون ميگردد ميتوانيم در همانطور ك

خداوند خانواده بزرگ بشري دنيا را در آغوش . هر جايي كاري براي انجام دادن بيابيم

. ميگيرد و هيچيك از اعضاي آن مورد غفلت و بي توجهي قرارنميگيرند  
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آيا ما در جستجوي آن . ا بيابيمهر كجا كه باشيم سكه نقره گمشده منتظر ماست تا آنر

هستيم؟ هر روز كساني را ملاقات ميكنيم كه علاقه اي به چيزهاي مذهبي از خود 

آيا علاقه اي به كمك . با آنها راه ميرويم با آنها همنشيني ميكنيم. نشان نميدهند

رفي  آنها از خود نشان ميدهيم؟ آيا مسيح را بعنوان آمرزنده گناه به آنان مع بهروحاني

ميكنيم؟ با قلبهاي صميمي مملو از محبت مسيح آيا در باره محبت خدا با آنان گفتگو 

ميكنيم؟ اگر چنين نميكنيم چگونه ميتوانيم اين جانها را كه بطور هميشگي از دست 

 رفته اند را هنگامي كه در محضر الهي ايستاده ايم ببينيم؟

 به جتسيماني ؟ ارزش آنرا ميدانيدارزش يك جان را چه كسي ميتواند برآورد كند؟ آيا

برويد و مسيح را در ساعتهاي نگراني و اضطراب ببينيد هنگامي كه عرق او مانند قطره 

آن فرياد . به منجي بنگريد كه بر بالاي صليب كشيده شده است. هاي خون ميچكيد

 به آن سر). ١�:٣٤مرقس ("الهي الهي چرا مرا ترك كرده اي؟" "نوميدانه را بشنويد

بياد آوريد كه . به پهلوي سوراخ شده و پاهاي صدمه ديده بنگريد. زخمي نگاه كنيد

در . براي رهايي ما ملكوت بمخاطره افتاده بود. مسيح براي همه خود را به خطر انداخت

پاي صليب بياد آوريد كه براي حتي يك گناهكار مسيح زندگي خود را بخشيد و با اين 

.ن بزنيدتوصيف ارزش آن جان را تخمي  

اگر با مسيح در مشاركت و همنشيني هستيد آنگاه ميتوانيد برآورد او را بر هر بني بشري 

شما براي ديگران همان محبت عميق را حس خواهيد كرد كه مسيح ... تخمين بزنيد

سپس قادر خواهيد بود تا توفيق يابيد نه اينكه براي كساني كه . براي شما احساس كرد

شت جا بزنيد بلكه آنانرا جذب كنيد و آنانرا پس نزنيد زيرا كه مسيح مسيح آنرا دوست دا

اگر مسيح براي آنها تلاش نميكرد هيچكس هرگز به خدا . شما را از خود نراند

وقتي كساني را ميبينيد . بازگردانده نميشد و با اين كار او ميتوانيم جانها را نجات دهيم

هر چه . تفاوتي و فراغت آرام نخواهيد گرفتكه به كام مرگ و نيستي فرو ميروند در بي

گناه و اندوه آنان عميقتر باشد تلاشهاي شما براي بازيافت آنان مشتاقانه تر و رئوفانه تر 

شما نياز آناني كه رنج ميكشند را  تشخيص ميدهيد كساني كه بر . و شديدتر خواهد بود

دل شما . ستم قرار گرفته اندعليه خدا گناه ورزيده اند و كسانيكه با تحمل تقصير تحت 
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آنان را . بحال آنان خواهد سوخت و نزد آنان رفته تا دست ياري بسويشان دراز كنيد

شما مراقب آنان . دردستان  ايمان و محبت  خود گرفته  و بسوي مسيح خواهيد آورد

بوده و آنانرا تشويق ميكنيد و دلسوزي و صميميت شما تكيه گاهي برايشان خواهد بود 

.  سقوط نكنندتا  

همه امكانات آسمان تحت . در اين كار همه فرشتگان آسمان آماده همياري هستند

فرشتگان بشما . فرمان كساني خواهد بود كه در جستجوي نجات گمشدگان هستند

و هنگامي كه يكي از . كمك خواهند كرد تا به افراد بي تفاوت و سخت دل دست يازيد

سرافين و كروبيان چنگ . مه ملكوت خدا شادمان ميگرددآنان به خدا بازگردانده شود ه

هاي خود را مينوازند و سرودهاي شكرگزاري براي خدا و بره سر ميدهند براي اينكه 

. نسبت به همنوع خود شفقت و محبت داريد  
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�١فصل فصل فصل فصل   

 گمشده بود و حال پيدا شده استگمشده بود و حال پيدا شده استگمشده بود و حال پيدا شده استگمشده بود و حال پيدا شده است

 

.است تدوين گرديده ٣٢-١�:١١اين فصل بر اساس كتاب لوقا   

 و سكه مفقود شده و پسر اسراف كار مرز جديدي را در –حكايت گوسفند گمشده 

گرچه آنان از خدا روي . محبت دلسوزانه خدا مشخص ميكند كه از او دور افتاده اند

 از حس مهرباني سرشاراو . برگرداندند او آنان را در بيچارگي و محنت رها نخواهد كرد

. ر معرض وسوسه هاي فريبكارانه خصم هستندو رافت است به همه كساني كه د  

در حكايت پسر اسراف كار نشان داده شده است كه خداوند با كساني سر و كار دارد كه 

برخوردار بوده اند وليكن به اغوا كننده اجازه داده اند تا آنها را به  از محبت پدر يكبار

.  خود در آوردخواستهاسارت   
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 كوچك به پدرش گفت پدر بهتر است سهمي كه از روزي پسر. مردي دو پسر داشت"

پس پدر موافقت نمود و دارايي . دارايي تو بايد به من برسد از هم اكنون به من بدهي

چيزي نگذشت كه پسر كوچكتر هر چه داشت جمع . پسرش تقسيم كرد خود را بين دو

."كرد و به سرزميني دوردست رفت  

او خيال ميكرد كه . ه پدرش خسته شده بودپسر كوچكتر از محدوديتها و مقررات خان

محبت و توجه پدرش درست تعبير نشده بود و او مصمم . آزادي اش محدود شده است

. بود تا از تمايلات خود پيروي كند  

پسر جوان اعلام داشت كه هيچ تعهد و التزامي نسبت به پدر خود ندارد و قدردان آنچه 

ل ادعاي امتياز برخورداري از اموال پدرش را با اين حا.  كه بواسطه پدر داشت نبود

او در . ميراثي را كه قرار بود پس از مرگ پدر به او برسد را اكنون تقاضا كرده بود. نمود

. خوشي هاي زمان حاضر و بي توجهي به آينده غرق شده بود  

با پول فراوان وآن . دور از خانه پدري. با دريافت ارث پدري به ممالك دوردست رفت

زادي كه دوست داشت خود را از هر آنچه كه تمايل داشت به آن دست يابد بي نصيب آ

هيچ كس نگفت اين كار را مكن زيرا بخود زيان ميرساني و يا اين كار را بكن . نگذاشت

همراهان شرير و بدكار او را بيشتر و عميقتر در گناه فرو بردند و . چون كار درستي است

. "د را در عياشي ها و راههاي نادرست برباد داددر آنجا تمام ثروت خو"او   

خود را دانا و خردمند ميپنداشتند اما همگي نادان و "كتاب مقدس از مردمي ميگويد كه

ثروتي را كه او . و اين حكايت زندگي پسر جوان است). ١:٢٢روميان . ("بي خرد بودند

 گنجينه جواني اش حرام  ود با هرزه ها برباد دا رااز پدرش از روي خودخواهي ادعا كرد

. شد  

 – عروج روحاني ، ديدگاه روشن جواني، نيروي ذكاوت،سالهاي پر ارزش زندگي

. همگي در آتش شهوت سوخت  
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قحطي شديدي در آن سرزمين پديدار شد و او در تنگي و مضايقه قرار گرفت و ناچارا 

. ادن خوكها فرستادندبه نوكري در يك آبادي در آمد كه او را به مزرعه اي براي غذا د

جواني كه به آزادگي خويش ميباليد . براي يك يهودي اين كار پست و خفت آوري بود

گناهان شخص بدكار " –او در بدترين وضع بردگي قرار داشت . خود را در اسارت يافت

درخشش و زرق و برقي كه او . "مانند ريسمان به دورش ميپيچد و او را گرفتار ميسازد

بر روي زميني متروك و قحطي . بود ناپديد شد و او رنج زنجير را احساس كردرا فريفته 

او شكم خود را از سبوسها و .   نداشتبجز خوكها زده نشسته بود و همراه و معاشري

از همنشينان سركيف و شوخ و بذله . پوسته گياهاني كه غذاي جانوران بود پر ميساخت

حام مي آوردند و به خرج او ميخوردند و گو كه در روزهاي كاميابي اش به او ازد

و الحال آن خوشي . مينوشيدند هيچ كس باقي نمانده بود تا با او دوستي و مرافقت كند

ياغي گرانه اش كجا رفت؟ در ضميري كرخ شده و در خلسه او خود را خوشحال فرض 

 بود ميكرد وليكن حال با پولي كه خرج كرده بود با گرسنگي و غروري كه شكسته شده

با انحطاط اخلاقي و با اراده اي ضعيف و غير قابل اعتماد با احساسي كه ظاهرا مرده 

.   بود ضعيف الحال ترين انسان شده بود  

گرچه با بركات محبت آميز . چه وضعيت مهلكي از گناهكار به تصوير كشيده شده است

ر چه بيشتر خود را ولي فرد گناهكار با افراط و لذات نفساني هشده است خدا او احاطه 

همانند پسر ناسپاس فرد گناهكار ادعاي چيزهاي خوب از خدا ميكند . از خدا جدا ميسازد

همانطور كه انتظار ميرفت او بركات را از خدا گرفته . و خود را شايسته و محق ميپندارد

همانگونه كه قائن . و در قبال آن قدرداني نميكند و هيچ خدمتي به محبت خدا نميكند

ز حضور خدا رفت تا در جستجوي خانه خود باشد همانگونه كه اسراف كار به ممالك ا

دور دست سرگردان شد بهمين گونه گناهكاران در طلب شادي در فراموشي و بي 

). ١:٢٨روميان (توجهي از خدا هستند   

هركسيكه . بظاهرممكن است هر زندگي به ولخرجي و اسراف تمركز داشته باشد

او سالهاي . دا از خدا زندگي كند گوهر خود را از دست داده استكوشش كند تا ج

گرانبهايش را حرام كرده است و قدرت ذهن و قلب و جان خود را از دست داده و خود 
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مردي كه از خدا جدا شده است تا بخود خدمت كند . را براي ابديت ورشكست ميكند

 كرده با خدمت به ذهني كه خدا براي مصاحبت فرشتگان خلق. اسير ثروت است

اين نتيجه و منتهاي گرايشهاي . چيزهاي زميني و خوي حيواني منحط گرديده است

.خودخواهي است  

اگر شما چنين روش زندگي را انتخاب كرده ايد بايد بدانيد كه پول خود را صرف چيزي 

 ضرب المثل .كرده ايد كه نان نيست و عملي است كه در آن رضايت و خشنودي نيست

 ساعتهايي فرا ميرسد كه انحطاط . ميگويد به فكر نان باشيد كه خربزه آب استفارسي

تنها و دور ازخانه پريشانحال و محنت زده و با نوميدي مي . خود را درك ميكنيد

اما چيزي در عمق وجودم در طبيعت نفساني من هست كه با فكرم در جنگ و "گوئيد

اين وضعيت حقيقت ). ٧:٢٤روميان  ("جدال ميباشد و چه كسي ميتواند مرا رها سازد

لعنت بر كسي كه به انسان تكيه ميكند و "جهاني است كه مشمول كلام نبي ميشود 

او مثل بوته اي است كه در بيابان . چشم اميدش به اوست و بر خداوند توكل مينمايد

خشك و سوزان و شوره زار ها ميرويد جايي كه هيچ گياه ديگري وجود ندارد او هرگز 

خداوند آفتاب خود را بر همه ميتاباند چه ").  �،�:١٧ارميا  ("خير و بركت نخواهد ديد

). �٤:�متي  ("بر خوبان و چه بر بدان باران خود را نيز بر نيكوكاران و ظالمان ميباراند

ولي انسانها اختيار دارند تا خود را از آفتاب و بارش باران دور نگاه دارند در حاليكه 

ما ممكن است . ت ميدرخشد و بارش فيض بر همه برايگان خواهد ريختخورشيد عدال

با جدا كردن خود از خدا در جايي سكونت كنيم كه هيچ گياه ديگري وجود ندارد و در 

.آن هرگز خير و بركت نباشد  

 خدا آغاز به زيرا خود را از خدا جدا ساخته اندمحبت خدا همچنان بر كساني است كه 

.  پسر اسراف كار در بدبختي اش بخود آمد. ا به خانه پدر بازگرداندكار ميكند تا او ر

رنج نتيجه بيخردي . قدرت فريبكارانه شيطان كه بر او بكاربرده شد شكسته شده است

در خانه پدرم خدمتكاران نيز خوراك كافي و حتي اضافي "و حماقت او بود و گفت 

هم خاست و نزد پدر خواهم دارند و من اينجا از گرسنگي هلاك ميشوم پس برخوا

 اين .متقاعد شده بود كه پدر نسبت به او محبت داردبا همان فلاكت اسرافكار . "رفت
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پس اين ضمانت محبت خدا بود كه گناهكار را . محبت بود كه او را به خانه كشاند

خيريت خداست كه او را به توبه هدايت نموده ". مجبور ساخت تا بخدا بازگشت كند

رحمت و شفقت از محبت الهي به هر جاني كه در مخاطره است ). ٢:٤يان روم ("است

از همان گذشته هاي دور به ايشان گفتم اي قوم من شما "خداوند اظهار ميدارد . ميرسد

 "با مهر و محبت عميقي شما را بسوي خود كشيده ام و را هميشه دوست داشته ام 

). ٣١:٣ارميا (  

او ميخواهد تا نزد پدرش .  به تقصير خود اعتراف كندپسر اسرافكار تصميم ميگيرد تا

من درحق خدا و درحق تو گناه كرده ام و ديگر لياقت اين را ندارم كه "برود و بگويد 

 ولي او اضافه ميكند و نشان ميدهد كه تصورش در باره محبت پدر "مرا پسر خود بداني

. "ود بپذيريخواهش ميكنم مرا به نوكري خ"چقدر محدود است  و ميگويد   

لرزان . مرد جوان از گله خوكها و علوفه سر باز زده و به طرف خانه پدري راهي ميشود

او چيزي ندارد كه جامه هاي . از ضعف و گرسنگي ولي با اشتياق براه خود ادامه ميدهد

مندرس خود را بپوشاند ولي بيچارگي او بر غرورش فائق آمد و او شتابان ميرود تا 

.  در خانه اي كند كه كودكي اش را در آنجا گذرانده بودتقاضاي نوكري  

اين جوان بيفكر و سركيف وقتي كه از دروازه خانه پدر بيرون رفت دردي در دل پدر 

وقتي كه او با دوستان ناباب خود به جشن و پايكوبي پرداخت . گذاشت كه مشتاق او بود

ون كه درمانده و رنجور به سوي و اكن. سايه تباهي كه بر خانه اش افتاده بود را نديد

ولي در . خانه قدم بر ميدارد نميدانست كه فردي در انتظار بازگشت او كشيك ميكشد

.  كرده بودچشم براهمحبت او را . حينيكه از دور مي آمد پدر صورت او را تشخيص داد

. دحتي از هم پاشيدگي سالهاي گناه نتوانسته بود تا سيماي پسر را از پدر پنهان ساز  

. پدر اجازه نخواهد داد تا چشمان تحقير آميز، فلاكت و ژنده پوشي پسر را استهزاء كند

او از روي شانه خود رداي گرانبها و بزرگ خود را برداشت و اندام رنجور پسر را پوشاند 

اي پدر من در حق خدا و تو گناه "و جوان با هق هق گريه و از روي پشيماني گفت 
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پدر او را محكم در كنار خود . "ياقت ندارم كه مرا پسر خود بدانيورزيده ام و ديگر ل

او فرزند ... به او فرصتي داده نشد تا تقاضاي نوكري كند . گرفت و او را بخانه آورد

است كه بايد با بهترين چيزهاي خانه حرمت داده شود و مردان و زنان بايد او را با 

. احترام خدمت كنند  

انگشتري . بهترين جامه را از خانه بياوريد و به او بپوشانيد" گفت پدر به خدمتكاران خود

و گوساله پرواري بياوريد و سر ببريد تا جشن بگيريم . به دستش و كفش به پايش كنيد

و شادي كنيم زيرا پسرم مرده بود و دوباره زنده شده است او گمشده بود و الان پيدا 

. "به جشن و شادماني پرداختندآنگاه شده و   

در بيقراري و آشفتگي جواني، آن پسر اسرافكار به پدر بعنوان فردي سختگير و تندخود 

پس آنانيكه با شيطان فريب خورده . حال چقدر تصورش تغيير كرده است. نگاه مي كرد

آنان او را بعنوان تهديد كننده و .  سختگير و جبار نگاه ميكنندفردياند به خدا بعنوان 

آنان به احكام . د بعنوان كسيكه تمايلي ندارد تا گنهكاران را بپذيردمحكوم كننده ميبينن

يوغ گرانبار و سنگيني كه در خيال . او بعنوان محدود كننده شادي انسان نگاه ميكنند

ولي آنكسيكه چشمانش با محبت مسيح باز . خام خود با رهايي از آن مسرور خواهند شد

او .  رحم و دلسوزي است مشاهده ميكندشده است خدا را بعنوان كسي كه سرشار از

بعنوان فردي ستمگر و بيرحم ظاهر نميشود بلكه بعنوان پدري كه مشتاق در آغوش 

با نويسنده مزمور فرياد ميزند  همراه گناهكار.  است چشم براه خودنادمگرفتن پسر 

و همانطوري كه يك پدر فرزندانش را دوست دارد همچنان خداوند نيز كساني را كه ا"

). ١٠٣:١٣مزامير . ("را گرامي ميدارند دوست دارد  

و بنابر اين . وجود ندارددر تمثيل، سرزنش و توبيخي بخاطر اسراف و افراط درگناهان او 

گناهانت را محو كرده ام آنها مانند شبنم صبحگاهي به "خداوند به گناهكاران ميگويد 

). ٤٤:٢٢اشعيا  (" تو را پرداخته امبازگرد زيرا بهاي آزادي. هنگام ظهر ناپديد شده اند

در آن زمان ديگر نيازي نخواهد بود كسي به ديگري تعليم دهد تا مرا بشناسد چون "




	 ���ز ����     � ������                                                                              Christ’s Object Lessons 

160 

من نيز گناهانشان را خواهم بخشيد و ديگر . همه از كوچك و بزرگ مرا خواهند شناخت

). �٠:٢٠ارميا  ("آن را بياد نخواهم آورد  

 آغوش محبت  تضمين داده واهكاران پشيمانخوش باد كه خداوند براي پذيرش گن

ميخوانيد آيا راه خود را انتخاب كرده  شما كه اين مطالب را. آميز خود را باز نموده است

ايد؟ آيا از خدا دور و سرگردان شده ايد؟ آيا در طلب جشن و عياشي بر ثمرهاي خطا 

؟  وحال گوهر هستيد كه فقط به خاكستر تبديل شده و بر روي لبانتان نشسته است

تان هايبرنامه زندگيتان بي نتيجه مانده است؟ و اميد در دلآيا خود را از دست داده ايد؟ 

مرده است؟ آيا در تنهايي بر ويرانه اي نشسته ايد؟ حال آن صدايي كه براي مدتها 

طولاني با قلوبتان صحبت كرده و شما به آن گوش نكرده ايد بسوي شما آمده بطور 

برخيزيد و برويد اينجا ديگر در امنيت و آسايش نخواهيد بود "ميگويد واضح و شفاف 

به خانه ). ٢:١٠ميكاه  ("زيرا بخاطر گناهان شما اين مكان محكوم به فنا شده است

بازگرد زيرا بهاي ترا پرداخت "او شما را فرا خوانده و ميگويد . پدر خود بازگشت كنيد

). ٤٤:٢٢اشعيا  ("كرده ام  

شمن خود گوش ندهيد كه ميگويد دور از مسيح باش تا اينكه وضعيت به پيشنهاد د

بهتري داشته باشي و تا اينكه به اندازه كافي انسان خوبي شده باشي تا بتواني نزد خدا 

به خود نگوئيد كه من الان وضعيت روحاني خوبي ندارم و خدا از من خشنود . بروي

وقتي كه . يد آنوقت هرگز نخواهيد رفتاگر تا آنزمان صبر كن. نميشود تا نزد او بروم

ولي بعضي نزد من "شيطان به جامه كثيف شما اشاره ميكند وعده عيسي را تكرار كنيد 

خواهند آمد و ايشان كساني هستند كه پدرم خدا به من داده است و ممكن نيست هرگز 

به دشمن بگوئيد كه خون عيسي مسيح هر ). ٣٧:�يوحنا  ("ايشانرا ازدست بدهم

گناه مرا از من دور كن تا پاك "دعاي داود را دعاي خود بسازيد . ناهي را پاك ميكندگ

). �١:٧مزامير ("برف شوم شوم مرا شستشو بده تا سفيدتر از  

او به بهترين نحو شما را خواهد .  ملاقات ميكنيمراهترا در . برخيز و نزد پدر برو

 او با شتاب تو را در آغوش گرفته دحتي يك قدم بسوي او برداريبا ندامت اگر . پذيرفت
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.  پشيماني باز استسرگوشهاي او براي شنيدن گريه هاي از . و با محبت ازلي ميپوشاند

هر چند دعايي متزلزل . همان نخستين كششهاي قلبي براي خدا براي او معلوم است

ز خدا باشد هر چند اشكي در نهان ريخته شده باشد هر چند اشتياق قلبي براي قدرداني ا

حتي قبل از اينكه دعايي ... ضعيف باشد وليكن روح خدا رهسپار ميشود تا او را دريابد 

بزبان آورده شود يا اشتياقي از دل بر آيد فيض مسيح به پيش ميرود تا به فيضي كه 

.براي جانها كار ميكند بپيوندد  

در نبوت . بر ميداردپدر آسماني شما جامه اي را كه با گناه آلوده شده است را از تن شما 

زيباي زكريا كاهن اعظم يهوشع با لباسي كثيف در مقابل فرشته خدا ايستاده است و 

فرشته به كساني كه آنجا ايستاده "و خداوند فرموده است . معرف فرد گناهكار ميباشد

ببين : بعد رو به يهوشع كرده گفت. لباس كثيف او را از تنش در بياوريد: بودند گفت

در ). �,٣:٤زكريا  ("و را برداشته ام و اينك اين لباس نو را به تو مي پوشانمگناهان ت

 "رداي عدالت" ملبس و شما را با "جامه هاي رستگاري"عين حال خداوند شما را با 

آنها اگر چه روزي فقير و بينوا بودند اما اينك خوشبخت و "). �١:١٠اشعيا  ("ميپوشاند

ري كه بالهايش نقره فام و پرهايش طلايي است با زر و ثروتمندند و خود را مانند كبوت

). �٨:١٣مزامير . ("زيور آراسته اند  

 داد كه چقدر شما را دوست دارد  خواهداو شما را به ضيافت خواهد برد و به  همه نشان

اگر از قوانين من اطاعت كني و هر آنچه كه به تو ميگويم انجام "). ٢:٤غزل غزلها (

ت خانه خود ميسازم و به تو اجازه ميدهم مثل اين فرشته ها به دهي تو را سرپرس

). ٣:٧زكريا  ("حضور من بيايي  

همانگونه كه يك مرد جوان دوشيزه اي را به عقد خود در مي آورد آفريننده تو نيز ترا "

همسر خود خواهد ساخت همانگونه كه داماد به تازه عروسش دل ميبندد خداوند نيز بتو 

زيرا خداوند خداي تو كه در ميان توست نجات "). �:�٢اشعيا  ("دل خواهد بست

او از تو راضي خواهد بود و ترا دوست خواهد داشت و وجود تو . دهنده اي توانا ميباشد

و آسمان و زمين در سرود شادماني ). ٣:١٧صفنيا  ("مايه شادي و سرور او خواهد بود
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نده شده است او گمشده بود و الان پسرم مرده بود الان ز": پدر بهم خواهند پيوست

."پيدا شده است  

 با منظره شادي طنين توازنتا اينجا در حكايت منجي نت ناموزوني وجود ندارد تا در 

وقتي كه . انداز شود ولي حال مسيح عامل ديگري را در اين حكايت معرفي ميكند

وقتي بخانه . وددر اين اثنا پسر بزرگ در مزرعه مشغول كار ب"اسرافكار بخانه آمد 

پس يكي از خدمتكاران را صدا زد و . بازميگشت صداي رقص و ساز و پايكوبي شنيد

پرسيد چه خبر است؟ خدمتكار جواب داد برادرت بازگشته و پدرت چون او را صحيح و 

برادر بزرگ عصباني شده و . سالم بازيافته گوساله پرواري سربريده و جشن گرفته است

تا اينكه پدرش بيرون آمد و به او التماس كرد كه بخانه . شودحاضرنشد وارد خانه 

 او براي بازگشت . برادر بزرگتر دلنگران و مضطرب برادر گمشده اش نبود. "بيايد

او از خدمتكار دليل شادماني را جويا . سرگشته با پدر در خانه به شادي نميپردازدبرادر

او براي خوش آمد گوئي برادرش . دميشود و با شنيدن پاسخ حسادتش بر انگيخته ميشو

برادر بزرگتر لطف و مرحمتي كه در حق برادر اسرافكارش شده بود را بعنوان . نميرود

. توهيني بخود تلقي نمود  

او در . وقتي كه پدر بيرون رفت تا او را نكوهش كند بدطينتي و غرور او آشكار گرديد

 تلافي و پاداش فرض كرده بود خانه پدري زندگي خود را داشت و خدمت خود را بدون

و سپس با بد انگاري و بدجنسي وضعيت خود را با لطفي كه در حق پسري كه تازه 

 ميگويد كه خدمات و كارهاي او مانند يك پرده او رك و بي ….  بازگشته مقايسه كرد

در عوض اينكه در حضور پدر شادي ماندگار . خدمتكار بوده است و نه مثل يك پسر

حرفهاي او نشان . د ذهن او در حال منفعت انديشي و مال انديشي بوده استداشته باش

حال اگر . ميدهد كه باين دليل بوده كه برادر كوچك در پي لذت گناه رفته بوده است

اين برادر با عطاياي پدر مشاركت كند پسر ارشد خود را متضرر و مغبون بشمار مي 

 او بسادگي نشان ميدهد كه اگر بجاي .او نسبت به برادر خود غبطه ميخورد. آورد

او حتي ديگر برادرش را بحساب نياورده و . پدرش بود پسر اسرافكار را ديگر نميپذيرفت

.   سخن ميگويد"تپسر"او را برادر نميداند بلكه بسردي از او بعنوان   
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 من او گفت فرزند عزيزم تو هميشه در كنار. با اين حال پدر با رافت با او برخورد ميكند

در تمام . بوده اي و هر چه من دارم در واقع به تو تعلق دارد و سهم الارث توست

سالهايي كه برادرت دربدر بود آيا رجحان و امتياز همنشيني و مصاحبت  با من را 

نداشته اي؟ پدر هر چه را كه از دستش بر مي آمد براي شادي فرزندانش انجام داده 

.  بود  

تنها بايد عشق و محبت مرا باور داشته باشي و اين . "ماستهر چه كه دارم از آن ش"

. هديه را قبول كني كه برايگان ارزاني شده است  

يك پسر براي مدت زماني رابطه خود را از خانه اش قطع كرده بود و محبت پدر را 

ولي او اكنون بازگشته است و موج شادي همه افكار مغشوش را زدوده . تشخيص نميداد

. " برادر تو مرده بود و زنده شده است گم بود و پيدا شده استاين". است  

آيا برادر ارشد توانست روح ناسپاس خويش را ببيند؟ با اينكه برادر كوچكترش براه 

ناثواب رفته بود آيا او ميتوانست ببيند كه همچنان برادرش ميباشد؟ در اين باب مسيح 

مخاطبان منتظر بودند تا ببينند كه زيرا كه حكايت همچنان باقي بود و . ساكت بود

. نتيجه داستان بكجا مي انجامد  

و فريسيان  . برادر ارشد مبين يهودياني بود كه در ايام مسيح  توبه نكرده و نادم نبودند

بخاطر اينكه . در هر دوره و عهدي به باجگيران و گناهكاران بديده تحقير مينگريستند

بودند امر بايشان مشتبه شده بود كه عادل و بي آنها خودشان در افراط گناه نرفته 

مانند . مسيح با اين عيبجويان و خرده گيران در زمان مناسب برخورد كرده بود. گناهند

. پسر ارشد در حكايت آنان از امتياز مخصوصي كه از خدا يافته بودند برخوردار بودند

آنان . ان و اجيران را داشتندآنان ادعا ميكردند كه فرزند خانه خدا هستند ولي روح مزدور

از نظر آنان . كار ميكردند ولي نه از روي عشق و از سر علاقه بلكه به اميد اجر و پاداش

آنان ديدند كه مسيح باجگيران و گناهكاران . خداوند يك كارفرماي سختگير و جبار بود

مان هديه اي كه عال. را دعوت ميكند تا هديه فيض را بطور رايگان دريافت كنند
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 و بهمين خاطر دلخور و –يهودي اميدوار بودند تا با زحمت و رياضت آنرا تامين كنند 

 تنها حسادت آنان نمود خوشي لبريز ازبازگشت اسراف كار كه قلب پدر را . ناراحت شدند

.  را برانگيخت  

.  نكوهش پدر بر پسر ارشد آن رافت آسماني بود كه فريسيان را فرا ميخواند،در حكايت

 نه بعنوان مزد و پاداش بلكه بعنوان يك – "ر چيزي كه دارم متعلق به شماسته"

همانند يك اسرافكار شما نيز ميتوانيد آنرا دريافت كنيد بعنوان عطيه اي از . هديه

. محبت خدا كه شايسته آن نبوديد  

بد  نه تنها انسان را هدايت ميكند به اينكه خدا را )خود عدالتمحوري(و خود بزرگ بيني 

پسر . جلوه بدهد بلكه آنان را در قبال برادران خود،  بي عاطفه و خرده گير بار مي آورد

ارشد در خودخواهي و حسادت هر عمل برادرش را مورد سرزنش و نكوهش قرار داد و 

 و از هر موشكافانه توجه ميكردهر اشتباهي به او .  قرار دادو اتهاماو را در مضان عيب 

امروز بسياري چنين . از اينرو در پي توجيه روح بيرحم خود بود. كاهي كوه ميساخت

در حاليكه جان در ستيز بر ضد سيل وسوسه هاست آنان با لجاجت و . عمل ميكنند

آنان ادعا ميكنند . سرسختي ايستاده و خود رايي و شكوه و گلايه نموده و اتهام ميزنند

با رفتارشان در مقابل برادران . دكه فرزندان خدا هستند ولي با روح شيطان عمل ميكنن

اين تهمت زنندگان خود را در جايي قرار ميدهند كه خداوند نميتواند به آنان نور سيما و 

. جلال خود را ببخشد  

وقتي براي عبادت خداوند خداي قادر مطلق مي آييم چه "بسياري دائما سوال ميكنند 

براي او قرباني كنيم او از ما راضي بهترين گوساله را  چيز بحضور او بياوريم؟ آيا اگر

خواهد شد؟ اگر هزاران گوسفند و ده ها هزار نهر پر از روغن زيتون به او تقديم كنيم او 

از ما خشنود خواهد گرديد؟ آيا اگر فرزند ارشد خود را براي گناه خود قرباني كنيم اوگناه 

آنچه او از ما . يخواهدما را خواهد بخشيد؟ خداوند به ما فرموده است كه از ما چه م

ميخواهد اين است كه رحم و انصاف داشته باشيم و با كمال فروتني احكامش را بجا 

).٨-�:�ميكاه  ("آوريم  
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روزه اي كه من ميپسندم اين است كه " –اين خدمتي است كه خداوند ميپسندد

وراكتان را خ. زنجيرهاي ظلم را پاره كنيد و يوغ ستم را بشكنيد و مظلومان را آزاد كنيد

با گرسنگان تقسيم كنيد و فقيران بي كس را به خانه خود بياوريد اشخاص برهنه را 

وقتي كه خود را ). ٧،�:�٨اشعيا  ("لباس بپوشانيد و از كمك به بستگان دريغ نكنيد

گناهكار ديديد تنها با محبت پدر آسماني نجات يافتيد آنگاه براي ديگران كه در رنج 

حسادت و سرزنش  نميتواند فلاكت و . و دلسوزي خواهيد داشتگناه هستند رافت 

. ندامت را التيام بخشد  

وقتي كه يخ خودخواهي در قلب ذوب شود با خدا همدلي خواهيد داشت و خوشي او را 

. درنجات يك فرد گمشده با هم تقسيم خواهيد نمود  

اين ادعا درست اين درست است كه شما ادعا كنيد كه فرزند خدا هستيد ولي چنانچه 

مرده بود و حال زنده شده است گمشده بود و الان پيدا " بود كه "برادر شما"باشد  اين 

اگر . او نزديك و خويشاوند شماست و خدا او را بعنوان فرزند خود ميشناسد. "شده است

خويشاوندي خود را حاشا كنيد نشان مي دهيد كه شما كارگر و مزد بگير خانه هستيد  و 

. ندي از خانواده خدانه فرز  

. گرچه براي خوش آمد گوئي گمشده نخواهيد آمد با اينحال جشن ادامه خواهد يافت

. آنكه بازگشته است مكاني در كنار پدر خواهد داشت و خداوند كاري باو خواهد سپرد

  به روشنايي شما از تاريكيو. شدت بخشندگي خدا همان شدت عشق و محبت اوست

 " كسي كه محبت نميكند خدا را نميشناسد زيرا خدا محبت استاما". رسيدخواهيد 

). ٤:٨اول يوحنا (  
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١٧فصل فصل فصل فصل      

نيز فرصت بدهيدنيز فرصت بدهيدنيز فرصت بدهيدنيز فرصت بدهيد    يكسال ديگريكسال ديگريكسال ديگريكسال ديگر  

 

. تدوين گرديده است٩-١٣:١اين فصل بر اساس كتاب لوقا   

فرزند خدا نيامد ".  دادربطمسيح در تعاليم خود هشدارهاي داوري را با دعوت به رحمت 

خدا فرزند خود "). ��:٩لوقا  (" نابود سازد بلكه تا آنان را رستگار سازدتا زندگي بشر را

 "را فرستاده است نه براي اينكه مردم را محكوم كند بلكه بوسيله او نجاتشان دهد

رسالت و ماموريت رحيمانه او در ارتباط با عدالت خدا و داوري در تمثيل ). ٣:١٧يوحنا (

.شده است بتصوير كشيده ثمردرخت انجير بي   

مسيح مردم را در باره آمدن ملكوت خدا بر حذر داشته بود و با صراحت مسامحه و 

آنان با نشانه هاي آسمان بسرعت ميتوانستند . سهل انگاري آنان را ملامت كرده بود

وضعيت هوا را پيش بيني كنند ولي نشانه هاي زمان كه به وضوح اشاره به رسالت او 

  .داشت را تشخيص نميدادند
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 ولي مردم نتيجه گيري ميكنند كه شايسته ملكوت هستند و پيام نكوهش آميز براي 

عيسي به شنوندگان خود از واقعه اي  سخن گفت . ديگران استآنان نيست بلكه براي 

برخي از داوريهاي پنطيوس پيلاتوس فرمانرواي يهوديه . كه شور عظيمي بپا ساخته بود

غوغايي در اورشليم بپا شده بود و پيلاطس در . اده بودمردم را مورد جفا و آزار قرار د

در يك موقع سربازان وي اشياي . تلاش افتاده بود تا با خشونت آنرا سركوب سازد

گرانبهاي معبد را بتاراج برده بودند و زيارت و قرباني كردنهاي جليليان را قطع كرده 

اه در نظر گرفته بودند و با يهوديان اين مصيبت را بعنوان يك داوري و مزد گن. بودند

آنان ميپنداشتند چون خوش اقبال . خشنودي نهاني از اين واقعه بديگران ميگفتند

. بنابراين بيشتر از جليليان مورد لطف خدا قرار گرفته اندهستند از ديگران نيز بهترند 

آنان از عيسي براي اين مردم  انتظار شنيدن كلام سرزنش و محكوميت داشتند و شك 

. شايسته مجازاتند"نداشتند كه آنان حقا  

حواريون مسيح جسارت نكردند تا ايده هاي خود را ابراز كنند تا اينكه آنان نظر سرور 

او به آنان دروس تمثيلي را ارائه نموده بود كه راجع به داوري و قضاوت . خود را شنيدند

 محدود و كوته در باره خصوصيت مردمان ديگر بود كه مجازات را بر اساس قضاوت

با اينحال به مسيح نگاه ميكردند تا اين مردم را بعنوان گناهكاراني . نظرانه ميسنجيدند

. آنان در عظمت پاسخ او به شگفتي افتادند. فراتر از ديگران تقبيح كند  

آيا تصور ميكنيد كه اين عده از ساير ": منجي رو به سوي جمعيت گردانيده و گفت

شما نيز . بودند كه اينگونه رنج ديدند و كشته شدند؟ به هيچ وجهمردم جليل گناهكارتر 

اين مصيبت تكان . "اگر از راههاي بد خويش بازنگرديد مانند ايشان هلاك خواهيد شد

دهنده و دهشتناك تدبيري بود تا قلبهاي ايشان را متواضع سازد و اينكه آنان از گناهان 

به  ساني كه ملجايي در مسيح نيافته بودندتوفان انتقام بر سر همه ك. خود توبه كنند

. مرحله انفجار رسيده بود  

وقتيكه عيسي با حواريون و جمعيت سخن گفت با نگاهي اجمالي پيشگويي كرده و 

او شيپور بيگانگان را شنيد كه .  لشكريان استسپاهاورشليم را ديد كه در محاصره 
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اران هزار در محاصره هلاك درحال رژه بر عليه شهر برگزيده هستند و ديد كه هز

بسياري از يهوديان مانند جليليان در تالارهاي معبد بقتل رسيدند كه در حال . شدند

مصيبتي كه بر افراد فرود آمده بود اخطارها و هشدارهاي خدا بودند . تقديم قرباني بودند

ك عيسي گفت شما نيز اگر توبه نكنيد هلا. به قومي كه بطور يكسان تقصيركار بودند

هنوز . ي روز آزمايش و بازخواست براي آنان تداعي شدكبراي زمان اند. خواهيد شد

 بود تا در باره چيزهاييكه وابسته به سلامتي و آرامش آنان است  باقيبراي آنان زماني

. اطلاع حاصل نمايند  

سپس اين داستان را بيان فرمود كه شخصي در باغ خود درخت انجيري كاشته بود و 

كه به آن سرميزد ميديد كه ميوه اي نياورده است سرانجام صبرش به پايان هر بار 

اين درخت را ببر چون سه سال تمام انتظار كشيده ام و : رسيده و به باغبان خود گفت

"نگه داشتنش چه فايده اي دارد؟. هنوز يك دانه انجير نداده است  

 بني در آوازهاي داود . كنندمخاطبين مسيح نميتوانستند كاربرد كلام او را بد تعبير 

داستان تاكستان ": اشعيا نوشت ... اسرائيل تاك خوبي بود كه از مصر بيرون آورده شد

بني اسرائيل همان تاكستان هستند و مردم يهودا نهالهايي كه . داستان قوم خداوند است

ديد نسلي كه عيسي از آن پ). ٧:�اشعيا  ("خداوند با خشنودي در تاكستان خود نشاند

 در كانون توجهات و –آمده بود با درخت انجير در تاكستان خداوند معرفي شده است 

. بركات خاصي كه او را احاطه كرده بود  

هدف خداوند براي مردم خويش و امكانات با شكوهي كه در مقابل داشتند در كلامي 

نوحه آنان را من غم مردم ماتم زده اورشليم را به شادي و سرور و "زيبا رديف شده بود 

يعقوب رو به موت بود و با ). �١:٣اشعيا . ("به سرود حمد و ستايش تبديل خواهم كرد

يوسف درخت پرثمريست در كنار چشمه آب "روح وحي به پسر محبوب خود گفته بود 

باشد كه خداي قادر مطلق خداي پدرت . كه شاخه هايش به اطراف سايه افكنده است

 "ت آسماني و زميني بهره مند گرداند و فرزندان تو را زياد سازدتو را ياري كند و از بركا

پس خداوند اسرائيل را مانند تاكستانهاي خوب در كنار چشمه ). �٤٩:٢٢،٢پيدايش (
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 و او ".  كاشته بود"بر تپه اي حاصلخيز"او تاكستان خود را . هاي آب كاشته بود

اشعيا  ("ان مو را در آن كاشتزمينش را كند و سنگهايش را دور ريخت و بهترين درخت

�:١,٢ .(  

امت ايام ). ٢:�اشعيا  ("و او چشم انتظار انگور نشست اما تاكستانش انگور ترش آورد"

مسيح خداترسي و تقواي بيشتري را نسبت به يهوديان زمانهاي اوليه نشان دادند ولي 

خصيت كه ميوه هاي ارزشمند ش. آنان حتي نيازمند تر از شهد فيض روح خدا بودند

. زندگي يوسف را چنان معطر و زيبا ساخته بود در قوم يهود آشكار نشد  

. اسرائيل ضايع كننده زمين بود. خداوند در فرزند خود در پي ميوه بود و هيچ نيافت

وجود آن لعنت بود كه مكان تاكستان را پر كرده كه يك درخت حاصلخيز ميتوانست 

اسرائيليان خداوند را در ميان اقوام . ان را ربوده بود بركات جهاسرائيل. جاي آنرا پر سازد

جدي بحساب مي آنان  نه تنها بلااستفاده بودند بلكه يك مانع . بد جلوه داده بودند

در حد زيادي مذهب آنان گمراه كننده  شده بود و در عوض نجات و سازندگي . آمدند

. تباهي و ويراني شده بود  

واهد كه چنانچه درخت ثمر ندهد قطع شود بلكه او در تمثيل، مراقب تاكستان نميخ

هيچ چيزي نميتواند او را . علاقه مالك را در باره درخت بي حاصل به مشاركت ميگذارد

باغبان به خواسته مالك پاسخ .  بيش از اين از ديدن رشد و حاصلخيزي خوشحال كند

ر هم بماند تا از آن بگذاريد يك سال ديگ.  باز هم به آن فرصت بدهيد"داده و ميگويد 

. "اگر سال آينده ميوه داد چه بهتر. بخوبي مواظبت كنم و كود زياد به آن بدهم  

او با عزم راسخ ايستاده و آماده . باغبان از خدمت به گياه نوميد كننده سر باز نميزند

. است تا مراقبت بيشتري از آن بعمل آورد  

.  مضايقه نخواهد كرداو محيط را برايش مطلوب نموده و از هر توجهي  
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از اينرو پدر و پسر براي . مالك و باغبان تاكستان علاقه واحدي به درخت انجير دارند

مسيح به مخاطبان خود ميگفت كه فرصتهاي . امت برگزيده در محبت يكي بودند

هر روشي را كه محبت خدا بتواند تدبير كند . بيشتري به آنان داده خواهد شد

د كه آنان بتوانند درختان عدالت گرديده  و براي بركت دادن به بكارگمارده خواهد ش

.  جهان ميوه بياورند  

در آنزمان داستان او پيش از موعد . عيسي در تمثيل از نتيجه كار باغبان چيزي نگفت

. نتيجه داستان در نسلي كه كلام او را شنيد باقيماند. تمام شد  

آيا شما دلهاي بي . بصدا در آمده استآژيرهاي خطر در امتداد مسير براي نسل ما 

تفاوت درختان بي ثمر در تاكستان خدا هستيد؟ آيا كلام بد در آينده نزديك درباره شما 

خواهد بود؟ چه مقدار هداياي او را دريافت نموده ايد؟ براي چه مدت او مراقب بود و 

تان او كاشته منتظر بود كه محبت او ثمر بدهد؟ شما كه تحت مراقبت باغبان در تاكس

چقدر پيام محبت آميز انجيل قلب شما را بلرزه در آورده . شده ايد امتياز و برتري داريد

شما در ظاهر عضوي از كليساي بدن او . حمل ميكنيدبر خودشما نام مسيح را ! است

جريانهاي حيات در .  هستيد و با اينحال شما از رابطه با قلب عظيم محبت نا آگاهيد

 در زندگي شما  هستند"ثمرات روح"  كهفيضهاي مطبوع ذات او. ستشما جاري ني

. ديده نميشوند  

درخت از خاك تغذيه . درخت بيحاصل از باران و آفتاب و مراقبت باغبان بهره مند است

ولي شاخه هاي بيحاصل تنها به زمين سايه مي اندازد پس گياهان حاصلخيز . ميكند

پس هديه خدا بوفور به شما ارزاني شده ولي . و كنندنميتوانند در زير سايه آن رشد و نم

. آن هدايا ممكن است بدرد ديگران بخورد  

با . گرچه ممكن است بطور مبهم اين را درك كرده باشيد كه مزاحم زمين هستيد

او با دلسردي بشما نگاه . اينحال خداوند با رحمت عظيم خود شما را قطع نكرده است

او به . ز شما روي بر نميگرداند و شما را رها نميكند تا تباه شويدنميكند او با بي تفاوتي ا
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اي اسرائيل "شما نگريسته و با نگراني كه قبلا از اسرائيل داشته بانگ بر مي آورد كه 

چگونه ترا از دست بدهم؟ چگونه بگذارم بروي؟ چگونه ميتوانم تو را مثل ادمه و 

منجي دلسوز در ). ١١:٨،٩هوشع  ("نصبوئيم رها كنم؟ زيرا من خدا هستم نه انسا

نگراني براي شما ميگويد بگذاريد يكسال ديگر هم بماند تا از آن بخوبي مراقبت كنم و 

. كود زياد به آن بدهم  

اسرائيل را مراقبت نمود و آنان را دعوت كرد تا بر سر محبت خستگي ناپذير مسيح با 

اي پدر اينها "ر روي صليب دعا كرد بمسيح . عقل بيايند ولي آنها او را مصلوب نمودند

پس از صعود مسيح به آسمان، انجيل براي بار . "را ببخش زيرا كه نميدانند چه ميكنند

در آنجا اولين كليساي انجيل با . در آنجا روح القدس باريد. اول در اورشليم موعظه شد

صورت در آنجا صورت استيفان مانند . قدرت منجي قيام نموده از مرگ آشكار شد

 او به مسيح شهادت داد و جان خود را نيز بر –) �١:�اعمال رسولان  ("فرشته اي شد

مسيح ميگويد . همه چيزهايي كه آسمان ميتوانست بدهد ارزاني گرديد. آن گذاشت سر

پس توجهات و ). ٤:�اشعيا  (" ديگر چه ميبايست براي باغ خود ميكردم كه نكردم؟"

او همچنان ميگويد . ته بلكه افزايش هم يافته استزحمات او براي شما كاهش نياف

روز و شب مواظب . من از اين تاكستان مراقبت ميكنم و مرتب آنرا آبياري ميكنم"

).  ٢٧:٣اشعيا  ("هستم تا كسي به آن آسيبي نرساند  

. گرفته خواهد شدي براي آناگر ميوه آورد كه چه بهتر وگرنه تصميم  

خ ندهد سخت ميشود تا اينكه بيش از اين مستعد پذيرش قلبي كه به الهامات الهي پاس

آنرا ببريد نگه "پس از آن سخني گفته ميشود كه . تاثير روح القدس نخواهد بود

  "داشتنش چه فايده اي دارد؟

اي قوم اسرائيل بسوي خداوند خداي خود بازگشت ": امروز او شما را دعوت ميكند

من مثل باران بر اسرائيل  ...ني شفا خواهم دادشما را از بت پرستي و بي ايما ...كنيد

خواهم باريد و او مثل سوسن خواهد شكفت و مانند سرو آزاد لبنان در زمين ريشه 
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مردم بار ديگر زير سايه اش استراحت خواهند كرد و او مثل باغي پر آب  ...خواهد دوانيد

من مثل درختي  ...دو مانند تاكستاني پر شكوفه و همچون شراب لبنان معطر خواهد بو

). ٨-١٤:١هوشع  ("هميسه سبز در تمام مدت سال به اوميوه خواهم داد  
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١٨فصل فصل فصل فصل   

 به شاهراهها و كوره راهها برويدبه شاهراهها و كوره راهها برويدبه شاهراهها و كوره راهها برويدبه شاهراهها و كوره راهها برويد

 

  تدوين گرديده است٢٤-١:١٤،١٢اين فصل بر اساس كتاب لوقا 

او دعوت غني و فقير را ميپذيرفت و بر اساس سنتي كه . عيسي مهمان يك فريسي بود

در ميان يهوديان ضيافت مذهبي با . داشت صحنه را با دروس حقيقت خود ارتباط ميداد

 براي آنان نوعي از بركات  و مهماني. ملي و مذهبي مخلوط بودهمه چاشنيهاي شادي

 و يعقوب همنشيني – اسحق –ضيافت عظيمي كه در آن با ابراهيم . حيات ابدي بود

 كه آميزيدارند در حاليكه غيريهوديان بيرون ايستاده و چشم انتظار بودند درس هشدار

يهوديان درب . صوير كشيده شد بت)ضيافت بزرگ(مسيح خواهان ارائه آن بود با تمثيل 

. بسته بودند بروي خود  بودبركات خدا را كه هم براي حال و هم براي حيات اخروي

با اين حكايت مسيح نشان داد كه . آنان رحمت خدا را براي غير يهوديان انكار كردند

.  ملكوت خدا بودي ازآنان خودشان در همان زمان دعوت رحمت را رد كردند كه فراخوان  




	 ���ز ����     � ������                                                                              Christ’s Object Lessons 

174 

او به آنان نشان داد كه دعوتي را كه بي اهميت و حقير شمردند نزد كساني فرستاده 

 كساني كه رانده شده اند گويي جذامياني هستند - حقير شمرده شدند -خواهد شد كه 

. كه بايد از آنان دوري كرد  

در انتخاب كردن مهمانان براي ضيافت  فريسي علاقه خود خواهانه خود را معيار 

هرگاه ضيافتي ترتيب ميدهي دوستان و "مسيح به او گفت .  مهمان كرده بودانتخاب

برادران و بستگان و همسايگان ثروتمند خود را دعوت نكن چون ايشان هم در عوض 

تو را دعوت خواهند كرد بلكه وقتي مهماني ميدهي فقرا لنگان و شلان و نابينايان را 

 تو را اجر خواهد داد زيرا كساني را يآنگاه خدا در روز قيامت درستكار. دعوت كن

."خدمت كردي كه نتوانستند محبتت را جبران كنند  

در ضيافت . مسيح آموزه اي كه از طريق موسي به اسرائيل داده بود را مجددا تكرار كرد

غريبه ها و بيوه زنان و يتيمان داخل "مذهبي خداوند به آنان راهنمايي كرده بود كه 

اين دور هم جمع ). ١٤:٢٩تثنيه . ("يايند بخورند و سير شوندشهرتان را بگوئيد ب

بدينسان با آموختن لذت مهمان نوازي . شدنها براي اسرائيل دروس پند آموز بودند

درست، مردم در سراسر سال بايد محرومان و فقيران را مورد تفقد و توجه خود قرار 

بركت روحاني . ماني را داشتندو اين ضيافتها معني و مفهوم بيشتري از يك مه. ميدادند

خداوند نان حيات را به آنان داده . كه به اسرائيل داده شده بود تنها براي خودشان نبود

. بود كه بايد به جهان توزيع ميكردند  

براي . كلام مسيح نكوهشي بر خودپسندي هاي آنان بود. آنان اين كار را انجام ندادند

ا اميد به اينكه بحث را عوض كنند يكي از آنها بادي ب. فريسيان كلام او ناخوشايند بود

خوشا بحال كسي كه در "از تقدس نمايي در غبغب انداخته بانگ بر آورد و گفت 

اين فرد با اطمينان زيادي سخن گفت گويي كه او . "ضيافت ملكوت خدا شركت كند

كه از رفتار او مشابه رفتار كسي بود . جايگاه خود را در ملكوت حتمي ميدانست

رستگاري مسيح در خوشي است در حاليكه آنان با شرايطي كه بموجب آن رستگاري 

ايكاش مانند "روح او مانند بلعام بود كه دعا ميكرد . وعده داده شده است موافق نبودند
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فريسي به ). ٢٣:١٠اعداد  ("عادلان بميرم و عاقبت من مانند عاقبت ايشان بشود

انديشيد بلكه از آنچه كه اميدوار بود در ملكوت از آن  يشايستگي خود براي ملكوت نم

قصد او از اين اظهار نظر اين بود  تا فكر مهمانان را در . مستفيض و محظوظ شود

او خيال كرد كه آنان را از . ضيافت از موضوعي كه وظيفه عملي آنان بود منحرف سازد

.  زندگي حاضر به زمان قيام براي داوري ببرد  

د متظاهر و رياكار را خواند و چشمان خود را در مقابل جمعيت به او مسيح فكر فر

او بايشان نشان داد كه در همان زمان وظيفه . دوخت و امتيازات كنوني آنانرا را برشمرد

اي براي عمل كردن به عهده آنان بوده است و آن اينست كه سعادت آخرت را با 

. ديگران بمشاركت بگذارند  

موعد ضيافت فرا . مفصلي ترتيب داد و بسياري را دعوت كرداوگفت مردي ضيافت 

رسيد و ميزبان خدمتكار خود را به مدعواني كه انتظارشان را داشت براي بار دوم 

  و بي اعتناييولي به دعوت او بيتفاوتي. "بياييد كه همه چيز آماده شده است" :فرستاد

لي گفت كه بتازگي قطعه زميني او. همگي به نوعي عذر و بهانه آوردند. نشان داده شد

و ديگري گفت كه پنج . خريده است  و بايد آنرا ببيند و خواست تا عذر او را بپذيرد

جفت گاو خريده است و بايد برود و آنها را امتحان كند و استدعا كرد كه عذرش 

.و ديگري گفت كه تازه ازدواج كرده و بهمين دليل نميتواند بيايد. پذيرفته شود  

مردي كه ميگفت بايد برود .  از اين بهانه ها بر اساس اضطرار و ضرورت نبودهيچيك

عجله او براي رفتن و ديدن آن ناشي از . تا زمينش را ببيند آنرا قبلا خريداري كرده بود

گاوها نيز داستاني . اين واقعيت بود كه علاقه و ميل او در خريدش مستغرق شده بود

عذر سوم دليل محكمي . نها براي قانع شدن از خريد بودامتحان كردن آنها ت. بيش نبود

به همسر . واقعيت اين بود كه ازدواج كردن مانعي براي حضور در ضيافت نبود. نداشت

ولي او برنامه ديگري براي . او نيز خوش آمدگوئي گفته ميشد و از او پذيرايي ميگرديد

براي او حضور در . ماني برودتمتع داشت و برايش قانع كننده تر از اين بود كه به مه

او عذري نخواست و حتي در . جمعي ديگر لذت بخش تر از رفتن به ضيافت ميزبان بود
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 تنها پرده اي بر روي "نتوانستن". امتناع خود از رفتن وانمود به ادب و نزاكت ننمود

. "علاقه اي به آمدن ندارم"اين حقيقت بود كه   

افراد دعوت شده به مهماني .  و پر مشغله استهمه بهانه ها فاش كننده ذهني مشوش

دعوتي را كه آنان الزام به پذيرش داشتند . در جذابيت هاي ديگري غرق شده بودند

بكناري زده شد و دوست سخاوتمند با بيعلاقگي و بي تفاوتي آنان مورد توهين و بي 

. احترامي واقع شد  

رد كه از طريق انجيل ارائه شده  حكايت ضيافت بزرگ بركاتي را عنوان ك بيانبامسيح 

او ناني است كه . آنچه كه تدارك ديده شده چيزي نيست بجز خود عيسي مسيح. است

و به مسيح . از آسمان نازل گرديده و از طريق او نهر نجات و رستگاري جاري ميشود

). ١:٢٩يوحنا ( اشاره شده است "بره خدا كه گناه جهان را بر خود گرفت"بعنوان 

 هديه اي كه فراتر از ارزش – هديه عظيمي بود بيان نمود كه مسيح آنرا ضيافتي

محبت خدا ضيافت گرانبها را تهيه ديده بود و منبع و مرجعي پايان ناپذير . گذاري است

). �١:�يوحنا  ("هر كه اين نان را بخورد تا ابد زنده ميماند". را فراهم ساخته بود  

 بايد علاقه ها و توجهات دنيوي را پائين تر و ولي بجهت پذيرش ضيافت انجيل، آنان

خداوند همه چيز به انسان داد و . مادون تر از هدف دريافت مسيح و عدالت او قرار دهند

او نميتواند . از او خواست تا امور خدا را مافوق توجهات دنيوي و خودخواهانه قرار دهد

قلبي كه مجذوب تمايلات . كسي را كه ذهن و قلبش در گرو چند چيز است را بپذيرد

. دنيوي است نميتواند براي خدا واگذار شود  

ما بايستي دنباله رو بره خدا باشيم به هر جايي كه ميرود : درسي براي همه زمانها 

مصاحبت و . نسبت به هر چيزي ارجحيت داشته باشندرهنمودهاي او بايستي . برويم

اگر پدر و مادر "مسيح ميگويد . تهمراهي با او مافوق معاشرت با دوستان دنيوي اس

). ١٠:٣٧متي  ("خود را بيش از من دوست بداريد لايق من نيستيد   
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در اطراف ميز غذاي خانواده وقتي كه نان روزانه را تكه ميكردند بسياري در ايام مسيح 

چه مبارك و با سعادت است كسيكه در ملكوت خدا نان "اين كلام را تكرار ميكردند 

 مسيح نشان داد كه چقدر مشكل است تا براي ميزي كه با قيمت ازلي ولي. "بخورد

آنانيكه به كلام او گوش فرا دادند ميدانستند كه به . تدارك ديده شده ميهمان پيدا كرد

 ثروتها و –براي آنان دارايي هاي دنيوي . دعوت رحيمانه بي اعتنايي كرده اند

. يك بيان عذر و بهانه آوردندهمگي با . سرگرميها و لذات جذاب و دلربا بود  

اصرار بر اعتذار از نرفتن به ضيافت به مثابه دستاويزي براي رد . الان نيز همينطور است

آن مردان اظهار داشتند كه نميتوانستند توجهات خود را به . كردن دعوت انجيل بود

تقاضا و دعوت انجيل معطوف داشته و كاميابي هاي دنيوي خويش را به مخاطره 

آنان علاقه هاي دنيوي خود را ارزشمند تر از امور جاوداني و آخرت بحساب . يندازندب

بركاتي كه از خدا دريافت نمودند سدي براي جدايي جانهاي آنان از خالق و . مي آورند

و به پيام . تفريحات دنيوي فاصله بگيرند آنان نميخواهند تا از. رهايي دهنده خود شد

اعمال  ("علا برو هرگاه وقت كردم به دنبالت مي فرستمف"آورنده رحمت ميگويند 

ديگران اشاره به مشكلاتي ميكنند كه با اطاعت از دعوت خدا  در ). �٢٤:٢رسولان 

آنان ميگويند كه نميتوانند طاقت دوري از .  روابط اجتماعي آنان بوجود خواهد آمد

نان ثابت ميكنند كه همان از اينرو آ. هماهنگي با خويشان و بستگانشان را داشته باشند

صاحب ضيافت بهانه هاي سست . مدعياني هستند كه در حكايت از آنان شرح داده شد

. بشمار آوردآنان را بعنوان اهانت و تحقيري براي دعوت خود   

 معرف يك گروه "من تازه همسري اختيار كرده ام و نميتوانم بيايم"مردي كه گفت 

ان همسران خود را از اجابت به دعوت خدا باز بسياري از زنان و مرد. بزرگ است

من نميتوانم مطيع عقايدم باشم در حاليكه همسرم با آن "شوهر ميگويد . ميدارند

زن . ايراد گيري او مرا بشدت براي انجام عقايدم در تنگنا قرار ميدهد. مخالف است

استدعا "  و او ميگويد"بيا كه همه چيز آماده است": دعوت خيرخواهانه را ميشنود

قلب . "من بايد با شوهرم بروم و بنابراين نميتوانم بيايم. ميكنم كه عذر مرا بپذيري
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ولي آنان پدر و . آنان مايل هستند كه به مهماني بروند. فرزندان تحت تاثير قرار ميگيرد

مادر خود را دوست دارند و از آنجا كه اينها اعتنايي به دعوت انجيل نميكنند فرزندان 

عذر ما "آنان نيز ميگويند . كنند كه به تنهايي نميتوانند در ضيافت پذيرفته شوندفكر مي

. "را بپذيريد  

همه اين افراد دعوت منجي را رد ميكنند زيرا از اين هراس دارند كه مبادا حلقه 

آنان فرض ميكنند كه با سر باز زدن از . خانوادگي آنان شكسته و از هم پاشيده شود

و كاميابي را در خانه خود تضمين كرده اند ولي اين پنداري بيهوده احكام خدا آرامش 

در انكار محبت مسيح . آنانيكه خودخواهي بكارند خودخواهي درو ميكنند. بيش نيست

آنان نه تنها ... بشر بدهد رد ميكنند  به كه ميتواند خلوص و استواري را كسي راآنان

قيقي ملكوت كه براي شفاعت ما ملكوت آسمان را ازدست ميدهند بلكه از لذت ح

. قرباني كرد محروم ميمانند  

با "در حكايت، برگزار كننده ضيافت آموخت كه چگونه با دعوت او رفتار شده است و 

عصبانيت به خدمتكاران خود گفت فوري به شاهراهها و كوره راهها برويد و فقرا و 

. "مفلوجان و شلان و كوران را دعوت كنيد  

نيكه سخاوت و انعام او را خوار شمردند روي گردانيد و طبقه اي را دعوت ميزبان از كسا

او كسانيرا دعوت كرد كه . كرد كه غني نبودند و خانه و زميني در تملك خود نداشتند

.  شده استچيده  برايشان بودند كهسفره پر رونقيفقير و گرسنه بودند و قدردان 

 ها زودتر از شما وارد ملكوت خداوند مسيح گفت مطمئن باشيد گناهكاران و فاحشه"

). ٢١:٣١متي  ("خواهند شد  

هرچند مفلوكان ممكن است گونه بشري باشند كه انسان به آنان پشت پا زده و بكناري 

مسيح مشتاق مراقبت از .  آنان از ديد محبت آميز خدا پست و حقير نيستند–زده است 

او ميخواهد تا نور . د او بيايند و ستمديدگان است كه نز– درماندگان –افسردگان 

. هدايت را بر آنان بتاباند و خوشي و آرامشي را كه در هيچ جا يافت نميشود به آنها بدهد
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او روح القدس را فرستاد تا با رافت براي آنان دلسوزي كند و در طلب اين باشد كه آنها 

.  را بسوي خود بكشاند  

آنچه كه " خود گزارش داد اربابورد به  آ به خانهخدمتكاري كه فقيران و كوران را

 به خدمتكار خود گفت به بزرگراهها و اربابو . فرمان دادي انجام شد و هنوز جا هست

در اينجا مسيح اشاره به كار . "كوره راهها برو و از آنها بخواه تا بيايند  تا خانه پرشود

.هاي جهان استانجيل در خارج از قلمرو يهوديه دارد كه بزرگراهها و كوره راه  

لازم بود كه پيغام " اين فرمان پولس و برنابا به يهوديان اعلان نمودند از اطاعتدر 

خدا را اول به شما يهوديان برسانيم ولي حالا كه شما آن را رد كرديد آنرا به غير 

و . يهوديان اعلام خواهيم كرد چون شما نشان داديد كه لايق حيات جاوداني نيستيد

من تو را تعين كردم تا براي اقوام غير : ان است كه خداوند به من فرموداين درست هم

اعمال رسولان  ("يهود نور باشي و ايشان را از چهار گوشه دنيا بسوي من راهنمايي كن

٤٨-�١٣:٤ .(  

پيام انجيلي كه بواسطه حواريون و رسولان مسيح اعلان شد خبر اولين بازگشت او به 

اين اشاره به بازگشت . نجات از طريق ايمان براي آنان بودو مژده اي از . جهان بود

و اين به انسان از . ثاني مسيح با جلال آسماني بود تا امت خويش را رستگار سازد

اين پيام امروز به انسان داده شده است و در اين .  طريق ايمان و اطاعت اميد ميبخشد

نشانه هايي كه او از آمدن . زمان خبري ميگويد كه آمدن دوباره مسيح نزديك است

دوباره خود داد كامل شده اند و با تعليم كلام خدا بايد بدانيم كه آمدن او بسيار نزديك 

. است  

او . يوحنا از پيام انجيل تنها قبل از رجعت ثاني مسيح در مكاشفه پيشگويي ميكند

ي اهالي زمين  كه پيغام شاد انجيل جاوداني را برا"فرشته اي را در حال پرواز ميبيند 

فرشته با صداي بلند ميگفت  . ميبرد تا بگوش هر قوم و قبيله از هر زبان و نژاد برساند
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مكاشفه  ("خدا را احترام و تمجيد كنيد زيرا وقت آن رسيده است كه مردم را داوري كند

١0:٦'٧ .(  

اي در باره زمان داوري با پيام مربوطه با آمدن پسر انسان در ابره در نبوت هشدار

. اعلان داوري هشداري است كه رجعت ثاني مسيح نزديك است. آسمان همراه است

بنابراين موعظه رجعت ثاني مسيح اعلان خبر . اين آگهي انجيل جاودان خوانده ميشود

. نزديكي آمدن اوست كه بخشي ضروري از پيام انجيل است  

 –اي دنيوي هستند كتاب مقدس اعلان ميكند كه در روزهاي آخر مردم بدنبال جذبه ه

مسيح گفت . آنان نسبت به واقعيتهاي ابدي نابينا هستند.  و جمع آوري پولعيشدر 

در آن زمان مردم دنيا سرگرم عيش و نوش و مهماني و عروسي خواهند بود درست "

در آن وقت كسي باور . همانطور كه در زمان نوح قبل از آمدن طوفان مشغول بودند

آمدن من نيز . ي دركار باشد تا آنكه طوفان آمد و همه آنان را بردنميكرد كه واقعا طوفان

).٣٩-٢٤:٣٧متي  ("چنين ميباشد  

مردم در شتاب براي يافتن لذات خودخواهانه هستند گوئي كه . امروز نيز چنين است

در ايام نوح هشدار طوفان فرستاده . خدايي نيست، ملكوتي نيست و آخرتي در كار نيست

پس پيام  آمدن .  بشر از شرارتهايش دست برداشته توبه كنندكه شد تا موجب شود

منظور اين  . مسيح بمنظور برخاستن و بيدار شدن از فريفتگي در چيزهاي دنيوي است

است تا به آنان هشدارداده و آنها را در باره واقعيتهاي ابدي بيدار سازد تا شايد به دعوت 

.  خدا اعتنا كنندسفره  

مكاشفه  ("براي هر قوم و قبيله از هر نژاد و زبان" –تمام دنياست دعوت انجيل براي 

اين براي . آخرين پيام هشدار و رحمت براي منور ساختن زمين با جلال اوست). �:١٤

.  در هر رتبه ودرجه اجتماعي– غني  چه فقير و چهدستيازي به همه طبقات مردم است

از آنان بخواه تا بيايند تا اينكه خانه ام به شاهراهها و كوره راهها برو و "مسيح ميگويد 

. "پر شود  
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تعداد . كلام خدا در قحطي افتاده است. دنيا براي فقدان انجيل در هلاكت افتاده است

گرچه مردم كتاب . قليلي هستند كه كلام خدا را با سنتهاي بشري مخلوط نميكنند

شده است را دريافت مقدس را در دست خود دارند ولي بركاتي را كه در آن گذارده 

. خداوند خادمان خود را فرا ميخواند تا پيام او را به مردم منتقل كنند. نميكنند  

. كلام زندگي جاودان بايد به كساني كه در هلاكت از گناهانشان هستند رسانده شود  

به شاهراهها و كوره راهها برويد، مسيح كار بشارت خود را به تمام كساني كه : در فرمان

همه خانواده . همه جهان ميدان و عرصه مبلغان مسيح است. خوانده اند ابلاغ ميكندفرا 

خداوند خواهان آن است كه كلام فيض بخش او . بشر جماعت الهي محسوب ميگردند

.به هر خانه اي و براي هر جان زنده اي برده شود  

. مسيح بوداين روش . در حد بالايي اين كار بايد با كار و زحمت شخصي انجام گيرد

حتي يك نفر از . كار او بطور وسيعي از گفتگو هاي رو در رو تشكيل شده بود

اغلب  از طريق آن يك نفر بود كه . مخاطبينش براي او مورد توجه و احترام قرار داشتند

.  پيام به هزاران نفر تعميم داده ميشد  

 در جستجوي آنان در هر ما منتظر جانهايي نخواهيم ماند تا نزد ما بيايند بلكه ما بايد

. وقتيكه كلام در منبر موعظه گرديد كار تازه شروع شده است. جايي كه هستند باشيم

 مگر اينكه انجيل نزد نميتوان آنان را صيد نمودجماعتي وجود دارند كه با انجيل هرگز 

. آنان برده شود  

بودند تا بعنوان دعوت به ضيافت ابتدا براي امت يهود بود مردمي كه فرا خوانده شده 

معلمين و رهبران ايماني بشر باشند مردمي كه طومارهاي نبوتي از پيشگوئي هاي 

ظهور مسيح را داشتند و كساني كه خدمات سمبليك از پيش آگهي دهنده براي رسالت 

چنانچه كاهنان و مردم يهود اعتنايي به فراخوان الهي داشتند . او به آنان سپرده شده بود

حقيقت . رسانندميرسانان مسيح متحد شده و دعوت انجيل را بگوش جهانيان بايد با پيام
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 به  دعوت آنان اينوقتي كه.  كه آنرا بديگران ابلاغ كننده بود شدسپردهبه آنان 

.  لنگان و كوران ارسال شدو نعليلاان و  به فقيرنامه را نپذيرفتند آنگاه دعوتهمياري

 وقتيكه دعوت انجيل براي غير يهوديان ارسال . دعوت شدند نيزباجگيران و گناهكاران

.  شد آنان بايد همان كار مشابه خواسته شده را بانجام برسانند  

 به مرداني كه نقش فعالي در كار جهان – پيام ابتدا بايد داده شود  "در بزرگراهها"

. به معلمان و رهبران مردم–دارند   

 معلميني كه از –به چوپانان گله ها . ارندبگذاريد تا پيامرسانان خدا اين را در ذهن بسپ

با  آنانيكه .  كلام بايد بگونه اي باشد كه به آن اعتنا شود–جانب خدا گماشته شده اند 

به رتبه هاي بالاتر اجتماعي تعلق دارند بايد با ملايمت دلسوزانه و احترام برادرانه رفتار 

 –رانه و داراي بصيرت علمي  مردم با استعداد هاي مبتك– و امينمردم تاجر . شود

 معلمان انجيل كه ذهنشان براي حقيقت خاص اين زمان فرا –مردان باهوش و ذكاوت 

دعوت به آنان .  اينها بايد اولين كساني باشند كه دعوت را ميشنوند–خوانده نشده است 

. بايد ابلاغ شود  

واقف شوند بعنوان آنان بايد بمسئوليت خويش . صورت پذيردبراي توانگران كاري بايد 

به آنان بايد يادآوري شود . كساني كه هداياي آسماني به آنان بامانت سپرده شده است

با كار شماست كه  .  بدانند كه او كسي است كه مردگان و زندگان را داوري ميكندتا

اكثر اوقات توانگر به مال و ثروت . مرد توانگرمحبت و ترس از خدا را خواهد شناخت

چشمان دل او بايد مجذوب چيزهاي با ارزش . ميكند و احساس خطر نميكندخود تكيه 

اي تمام "او بايد قدرت خيريت حقيقي را تشخيص بدهد كه ميگويد .  غيرفاني باشد

. كساني كه زير يوغ سنگين زحمت ميكشيد نزد من آييد و من بشما آرامش خواهم داد

دهم چون من مهربان و فروتن يوغ مرا بدوش بكشيد و بگذاريد من شما را تعليم 

زيرا باري كه من بر دوش شما ميگذارم . هستنم و به جانهاي شما راحتي خواهم بخشيد

). ٣٠-١١:٢٨متي  ("سبك است  
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 توانگرند و يا فراخوانده شده اند مردم بندرت بطور – دارند هبا آنانيكه تحصيلات عالي

 مسيح از نزديك شدن به اين بسياري از كارگران... خصوصي از نجات صحبت ميكنند 

چنانچه فردي در حال غرق شدن است نبايد . ولي نبايد چنين باشد. طبقات مردد هستند

بكناري بايستيم تا ببينيم كه او هلاك ميشود بخاطر اينكه او وكيل يا تاجر يا قاضي 

. است  

اري بسي. از هيچ كسي نبايد بخاطر هواخواهي از چيزهاي دنيوي كوتاهي و غفلت شود

آنان مشتاق آرامشي . در موقعيتهاي اجتماعي بالا دل افسرده و از بطالت رنجور شده اند

 هستند كه افراديدر بالاترين رتبه هاي اجتماعي . مانده اندهستند كه از آن بي بهره 

چنانچه كارگران خدا با مهرباني و قلبي رئوف . تشنه و گرسنه رستگاري و نجات هستند

 ايشان نيز از مژده الهي بهره مند ور خصوصي نزد آنان برونداز محبت مسيح  بط

. .خواهند گرديد  

 شهادتهاي شيوا يا بحثهاي عمقي ،توفيق پيام انجيل بستگي به  دانش سخنوري 

اين بستگي به سادگي پيام و انطباق آن با جانها دارد كه گرسنه نان حيات . ندارد

. ن خواهش جان است اي-" چه بايد كرد تا رستگار شد؟". هستند  

خردمندترين و . با ساده ترين و متواضع ترين روش ميتوان به هزاران نفر دست يافت

متفكر ترين كسانيكه دنيا آنان را مستعد ترين زنان و مردان ميشمارد اغلب با كلام 

ساده توسط فردي خدادوست به روشنگري ميرسند و كسيكه بتواند از محبت بطور 

  را بطور عميقيو نظر ديگراند علايق سخن بگويد ميتواند علاقه عادي و طبيعي مانن

.   جلب كندبسوي مسيح  

ولي گفتار درست . اغلب  سخنان بخوبي و با مطالعه تهيه ميشوند ولي تاثير كمي دارند

و صادقانه پسران و دختران خدا كه با سادگي و بطور طبيعي گفته ميشوند داراي قدرتي 

 را ميگشايد كه براي مدتها بروي مسيح و محبت او بسته شده هستند كه قفل قلبهايي

. بودند  
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آنان بايد به بارگاه . كارگران مسيح بياد داشته باشند كه آنان با قوت خود كار نميكنند

آنان بايد با خدا در . الهي متمسك شده و با ايمان در قدرت او پيام رستگاري را برسانند

 و سپس با استعدادها و توانائيهايي كه خدا به آنان 19دعا تقلا نموده و كشتي بگيرند

فرشتگان در كنار آنان خواهند . روح القدس به آنان كارايي ميدهد. داده است كار كنند

. بود تا بر قلبها اثر بگذارند  

. رهبران و معلمان در اورشليم حقيقتي را كه مسيح براي آنان آورده بود را دريافت كردند

اسرائيل مرتد و انحطاط يافته ! فعالي بايد بوده باشديغي و تبشيري  مركز تبلآن شهر

و چقدر سريع . يك لشكر عظيم ميتوانست براي خدا جمع شود. ميتوانست توبه كند

پس حال اگر مردان تاثير گذار و داراي . ميتوانستند انجيل را به همه نقاط دنيا ببرند

 پس از طريق آنان چه عالي انجام دهندكاري قابليت و كارآمد ميتوانستند براي مسيح 

 و بازگرداندن گردآوري –دست گيري از افتادگان : كارهايي كه ميتوانست انجام شود 

 ابلاغ شده  سريعادعوت .  و بمراتب كاري وسيع براي رستگاري–رانده شدگان 

. ومهمانان بر ميز خداوند گرد هم مي آمدند  

داد فكر نميكنيم بلكه به فقير ترين طبقه كه مورد با استع ولي ما تنها به مردان بزرگ و

مسيح مناديان خود را راهنمايي كرد كه به راهها و . مسامحه و غفلت قرار گرفته اند

در تالارها و معابر شهرهاي . كوره راههاي فرعي نزد فقيران و درماندگان زمين بروند

 شايد غريبه ها در –تند  خانواده ها و افرادي هس–بزرگ،  در راههاي فرعي روستاها 

 كه رابطه اي با كليسا ندارند و كسانيكه در تنهايي خود احساس -سرزمينهاي غريب

آنان نميدانند كه چكار بايد بكنند تا . ميكنند كه خداوند آنان را فراموش كرده است

. بسياري در پريشاني و تنگدستي هستند. بسياري در گناه غرق شده اند. نجات يابند

بيماريها از هر نوع جسم و . حت فشار رنج و نياز و بي ايماني و اندوهگيني هستندآنان ت

آنان خواستار تسلي خاطر و آرامش براي . روح آنان را رنجور و مبتلا ساخته است

آشفتگيهايشان هستند و شيطان آنان را وسوسه ميكند تا در پي شهوت و لذاتي باشند 

شيطان به آنان سيبهاي سدوم  را ميدهد . دهدكه آنانرا بسوي تباهي و مرگ سوق مي
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براي نان خرج آنان پولهاي خود را . كه بر روي لبهايشان تبديل به خاكستر خواهد شد

.و زمان خود را صرف اموري ميكنند كه آنان را اقناع نميكندنميكنند   

 ايشان او. درميان اين رنجديدگان بايد كساني را ببينيم كه عيسي آمده تا نجاتشان بدهد

اي تشنگان نزد آبها بياييد اي همه شما كه پول نداريد بياييد "را اينگونه دعوت ميكند 

چرا پول خود را . بياييد شير و شراب را بدول پول بخريد و بنوشيد. نان بخريد و بخوريد

چرا دسترنج خود را صرف چيزي ميكنيد كه  خرج چيزي ميكنيد كه خوردني نيست؟

بخوريد و  من گوش دهيد و از من اطاعت كنيد تا بهترين خوراك راسيرتان نميكند؟ به 

). ٣-١:��اشعيا  ("از آن لذت ببريد  

به . خداوند دستور خاصي صادر كرده است كه بايد به غريبه ها احترام بگذاريم

بسياري از .  كمك كنيد كه در تقوي و پرهيزكاري ضعيف شده اندانمطرودين و فقير

گرچه ممكن است كه . هستندو بي تفاوت خونسرد خيلي چيزها  افراد ظاهرا نسبت به

. در اعماق گناه غرق شده باشند ولي امكان نجات آنها وجود دارد  

همانگونه كه او از يك مكان به مكان ديگر . خادمان مسيح بايد از مسيح الگو بگيرند

ق عظيم سپس او حقاي. رفت تا رنجديدگان را آرامش بخشيده و مريضان را شفا دهد

همانگونه . اين وظيفه پيروان مسيح است. راجع به ملكوتش را در مقابل ايشان قرار داد

. كه جسم رنجور را تسلي ميدهيد راههايي را براي  خدمت به نيازهاي جان پيدا ميكنيد

شما ميتوانيد به منجي متعال اشاره كنيد و از محبت طبيب اعظم سخن بگوئيد كه 

. داردرميمشفا و تبتنهايي قدرت   

گرچه آنان اشتباه كرده اند . به فقيران افسرده و سرگردان بگوئيد كه نبايد مايوس شوند

او با . و شخصيت درستي بنا نكرده اند ولي خدا با خوشي نجات آنها را ترميم خواهد كرد

شور و شوق فرد بظاهر مايوس را كه شيطان از طريق آنان كار كرده را برداشته و عامل 

او به وجد مي آيد تا آنان را از غضبي كه بواسطه سقوط در نا . د ميسازدفيض خو

به آنان بگوئيد كه شفا و تطهير براي همه جانها موجود . اطاعتي است نجات بخشد
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او منتظر است تا به آنان خوش آمد . براي آنان در ميز خدا مكاني وجود دارد. است

.  بگويد  

روند افرادي را با شخصيتهاي متفاوت خواهند ديد كه آنانيكه به راهها و كوره راهها مي

كساني وجود دارند كه در روشنايي كامل زندگي ميكنند و خدا . به خدمت آنان نياز است

آنان آرزوي افزايش دانش الهي را دارند . را به بهترين راهي كه ميدانند خدمت ميكنند

 و آنان با اشك دعا ميكنند .ندروشنايي ضعيفي از آن نور ضعيف را ميبينولي آنان تنها 

در ميانه شرارتهاي شهرهاي بزرگ بسياري از اين جانها را . آنان را بركت خواهد دادخدا 

بسياري از آنان در شرايط خيلي محقرانه اي هستند و بدين خاطر توسط . ميتوان يافت

ند ولي بسياري از آنان در حال خدمت كردن هست. دنيا مورد بي اعتنايي واقع شده اند

. ولي در مكانهاي پست و مفلوك آنان شاهدان خدا هستند. كليساها از آنان بيخبرند

آنان ممكن است نورهدايت و امتياز كمي براي تعليم مسيحي داشته باشند ولي در ميانه 

بگذاريد تا نظارت .  و سرما آنان در پي خدمت بديگران هستند– گرسنگي –عرياني 

ها را دريابد، به ملاقاتشان به خانه هايشان برود و از طريق فيض گوناگون خدا اين جان

با آنان كتاب مقدس را مطالعه كنيد و با . قدرت روح القدس به نيازشان رسيدگي شود

مسيح به خادمان خود پيامي خواهد داد .  روح القدس دعا كنيداتآنان بسادگي با الهام

بركات ارزشمند از قلبها به قلبها و از . كه مانند نان آسماني براي حيات جانها خواهد بود

. خانواده ها به خانواده ها منتقل خواهد شد  

اغلب  اين عبارت  ولي" آنها را بياورربه اصرا"حكمي كه در تمثيل داده شد اين بود كه 

در نظر مردم اينطور سوء تعبير شده كه تعاليم انجيل را . غلط تعبير و تفسير شده است

 فوريت و ضرورت در در واقع) اصرار(مفهوم ولي . ميل دريافت كنندزور و تحبايد با 

انجيل هرگز مردم را بزور نزد مسيح . دعوت است و تاثير انگيزه در آن ارائه شده است

و هر كسيكه آمد بگذاريد تا  ...روح و عروس ميگويند بيا"پيام آن چنين است . نمي آورد

)٢٢:١٧ مكاشفه("آب حيات را برايگان دريافت دارد  
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هر كه صداي مرا بشنود .  را ميكوبمب ايستاده درباكنون در مقابل در"منجي ميگويد 

 " را بگشايد داخل شده با او دوستي دائمي برقرار خواهم كرد و او نيز با منبو در

).٣:٢٠مكاشفه (  

او با تحقير و بي اعتنايي و تهديد كنار نميرود بلكه بطور دائم در پي گمشده اش 

گرچه محبت او با قلب ). ١١:٨هوشع  ("چگونه ترا از دست بدهم؟" و ميگويدميگردد

من "لجوج پس زده شده است ولي او بازگشته با قدرت بيشتري درخواست ميكند 

 قدرت پيروزمندانه محبت او جانها را وادار ميسازد تا وارد "بيرون ايستاده و در ميزنم

اي با قدرتت مرا حفظ كرده اي و از لطف خداوندا تو با سپرت مرا نجات داده ". شوند

.)�١٨:٣مزامير ("توست كه به اين عظمت رسيده ام  

اراده مسيح به پيامرسانان خويش با همان شوق و محبت كه خود در جستجوي گمشده 

كساني هستند كه ندا را ميشنوند ولي . "بيا"ما تنها نميگوئيم . است ابلاغ ميشود

چشمان آنان چنان كور است كه آن . ني آنرا بفهمندگوشهاي آنها كم شنواست تا مع

بسياري تنزل و افول خود را درك . خيريتي كه برايشان آماده شده است را نميبينند

ولي . آنان ميگويند من شايسته نيستم تا بمن كمك شود مرا تنها بگذاريد. ميكنند

يكه دلسرد و در محبت دلسوزانه و رافت از كس. كارگران نبايد از كار دست بكشند

با . به آنان شجاعت و اميد و قوت قلب بدهيد. درمانده است نگهداري و مراقبت كنيد

به كمك كساني بشتابيد كه در ترديد بسر ميبرند ". مهرباني به آنان اصرار كنيد تا بيايند

گمراهان را از آتش جهنم رهايي دهيد اما مراقب باشيد كه . تا بر شك خود غلبه كنند

).٢٢,٢٣يهودا  ("يز بسوي گناه كشيده نشويدخودتان ن  

. چنانچه خادم خدا با مسيح در ايمان قدم بردارد او به آنان در پيامشان قوت خواهد داد

آنان قادر خواهند شد تا محبت او را ارائه كنند و خطر رد كردن فيض خدا كه بشر را 

زي را انجام خواهد داد مسيح معجزات شگفت انگي ...وادار ميسازد تا انجيل را بپذيرد 

امروزه قلب بشر . چنانچه انسان سهمي كه خدا در انجام كار به او داده است را ايفا كند

جان ". به همان دگرگوني متبدل خواهد شد كه درنسلهاي گذشته متبدل شده بود
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 تا – از خريد و فروش بردگان 21 جان نيوتن– از كفر و عياشي رهايي يافت 20"بانيان

بانيان و نيوتن ها نيز در . ا اعلان خود خدا را جلال داده و مسيح را متعال سازنداينكه ب

نمايندگان بشري كه  با خدا همكاري . دنياي امروز از ميان مردم نجات داده ميشوند

ميكنند باعث خواهند شد تا خيلي از فقيران مطرود اصلاح شوند و در اين دگرگوني 

كساني بوده اند كه فرصت و يا . ميم و اصلاح ميشودصورت و شكل خداوند در انسان تر

شانس كمتري داشته اند و در مسير هاي خطا قدم گذاشتند زيرا راه بهتري را بلد نبودند 

 زكي بشتاب و پائين بيا " :و كلام مسيح به زكي رسيد. و شعاع نور بر آنان خواهد تابيد

بنابراين كلام ). �:١٩لوقا  (."چون ميخواهم امروز بخانه تو بيايم و مهمانت باشم

بسوي او خواهد آمد و كسانيكه گناهكاران سخت دل بشمار مي آمدند خواهند يافت كه 

قلبي نرم تر از يك طفل خواهند داشت زيرا مسيح پذيرفت تا آنان را مورد توجه قرار 

بعضي از فاحش ترين خطاهاي گناه  آلود خواهند آمد و جاي كساني را خواهند . دهد

آنان ... فت كه امتيازها و فرصتهايي را داشته اند كه آنرا مغتنم نشمرده اند  گر

برگزيدگان خدا محسوب خواهند شد كه گرانقدر و منتخب خواهند بود و وقتي كه 

. مسيح در ملكوت خويش بيايد آنان در كنار بارگاه او خواهند ايستاد  

عبرانيان  (" اطاعت نماييد مراقب باشيد تا از او كه با شما سخن ميگويد"ولي  

هيچيك از مرداني كه قبلا دعوت شده بودند طعم غذاي مرا "عيسي گفت ). �١٢:٢

آنان دعوت را نپذيرفتند و هيچكدام از آنان مجددا دعوت نخواهند . "نخواهند چشيد

با رد كردن مسيح يهوديان قلبهاي خود را سخت ميكردند و خود را در دامان قدرت . شد

اگر . انداختند از اينرو برايشان غير ممكن بود تا فيض او را بپذيرندشيطان مي 

 بكار قدرمحبت خدا دانسته نشود و اصول پايدار براي رام كردن و مطيع كردن جانها

خداوند چيزي عظيمتر از محبت خود .  نشود بايد بدانيم كه مطلقا از دست رفته ايمبرده

 قلب را مقهور و رام نسازد با هيچ وسيله اگر محبت عيسي. را ندارد كه ارزاني كند

. ديگري نميتوان بدان دست يافت  

هر زمان . هر زمان كه از شنيدن پيام رحمت سر باز زنيد در بي ايماني تقويت ميشويد

كه از باز كردن درب قلب خود به مسيح قصور بورزيد بيشتر و بيشتر تمايل خود را از 
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 شانس خود را براي آنگاه فرصت و. فرا دهيددست خواهيد داد تا به صداي او گوش 

نگذاريد كه مانند اسرائيل كهن از .  پاسخ به آخرين درخواست رحمت از دست ميدهيد

). ٤:١٧هوشع  ("افرايم به بتها ملحق شده است پس او را واگذاريد"شما نوشته شود 

چند بار "مگذاريد كه عيسي بر شما بگريد همانگونه كه بر اورشليم گريست و بگويد 

خواستم فرزندانت را دور هم جمع كنم همانطور كه مرغ جوجه هايش را زير پر و بالش 

).  �١٣:٣٤،٣لوقا  ("ميگيرد اما نخواستي  

ما در زماني زندگي ميكنيم كه آخرين پيام رحمت كه آخرين دعوت به فرزندان انسان 

به مرحله نهايي كمال  "به بزرگراهها و كوره راهها برويد"فرمان . است ارسال ميشود

پيامرسانان ميگويند . دعوت مسيح به هر جان زنده اي داده ميشود. خود نائل مي آيد

فرشتگان آسماني همچنان با نمايندگان بشري . "بياييد كه همه چيز آماده است"

روح القدس از هر انگيزه اي بهره ميبرد تا شما را وادار كند تا نزد خدا . همكاري ميكنند

مسيح به برخي علامتها و نشانه ها نگاه ميكند كه حاكي از برداشته شدن پشت . بياييد

فرشتگان منتظرند تا آخرين گناهكار پيدا و . بند درهاي قلبتان است تا وارد شود

فوجهاي آسمان آماده و منتظر نواختن چنگها و سرودهاي شادماني . بازگردانده شود

. فت انجيل را پذيرفته استهستند بخاطر اينكه جان ديگري دعوت ضيا  

 

 

 

١٩فصل فصل فصل فصل   

 ميزان بخششميزان بخششميزان بخششميزان بخشش
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.تدوين گرديده است�٣-١٨:٢١اين فصل بر اساس كتاب متي   

اي استاد برادري را كه به من بدي كرده را تا "پطرس با سوالي در ذهن نزد عيسي آمد 

 عالمان يهودي بخشيدن را تا سه بار "چند مرتبه بايد ببخشم؟ آيا هفت باركافي است؟

ليم مسيح بخشش را به هفت بار كه پطرس فرض كرده بود كه تعا. محدود كرده بودند

ولي مسيح تعليم داده بود كه ما هرگز نبايد . دلالت بر عدد كمال است تعميم داده است

."نه هفت بار بلكه هفتاد مرتبه هفت بار"مسيح پاسخ داد . از بخشيدن خسته شويم  

ه سپس او اصل درستي را نشان داد كه بموجب آن عفو و گذشت بايد كرد و از توجه ب

در اين تمثيل مسيح گفت كه . روح بيرحمي و شقاوت كه خطرناك است پرهيز نمود

. پادشاهي با يكي از متصدياني سر و كار داشت كه به امور حكومتي وي ميپرداخت

برخي از اين متصديان وصول كنندگان مبالغ هنگفتي از پول بودند كه متعلق به 

 دهند مورد تفحص قرار ابها را بررسي وحس  دستور داد تاوقتي كه پادشاه. حكومت بود

مردي  بحضور او آورده شد كه حساب وي نشان ميداد كه به ولي نعمت خود مبلغ 

او چيزي براي پرداختن نداشت و مطابق با .  بدهي دارد22كلاني بالغ بر ده هزار قنطار

.  شودرسم، پادشاه دستور داد كه او و مايملك او را بفروشند تا اينكه حسابش تصفيه
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اي پادشاه استدعا دارم به من "ولي مرد وحشت زده بپايش افتاد و التماس كنان گفت 

پادشاه دلش بحال او سوخت پس او . مهلت بدهي تا همه قرضم را تا به آخر تقديم كنم

.  را آزاد كرد و قرضش را بخشيد  

 كه فقط ولي وقتي اين بدهكار از دربار پادشاه بيرون آمد فوري بسراغ همكارش رفت

. پس گلوي او را فشرد و گفت همين الان پولم را پس بده. صد دينار از او طلب داشت

بدهكار بر پاهاي او افتاد و التماس كرد خواهش ميكنم مهلتي بمن بده تا تمام قرضت 

اما طلبكار راضي نشد و او را به زندان انداخت تا پولش را تمام و كمال . را پس بدهم

ستان اين شخص ماجرا را شنيدند بسيار اندوهگين شده و بحضور وقتي دو. بپردازد

پادشاه بلافاصله آن مرد را احضاركرد . پادشاه رفتند و تمام داستان را براي او شرح دادند

آيا حقش نبود . اي ظالم بدجنس من بخواهش تو آن قرض كلان را بخشيدم: و گفت

ن بتو رحم كردم؟ پادشاه كه تو هم با اين همكارت رحم ميكردي همانطور كه م

خشمگين شده و دستور داد تا او را بزندان بيندازند و شكنجه دهند و تا دينار آخر 

".قرضش را نپرداخته آزادش نكنند  

اين حكايت به جزيياتي پرداخت كه تصوير بهتري از موضوع ارائه شود و در مفاد و 

گرديده است و بايد به اين برخي از حقايق عظيم مصور ...  ندارد نظيرمفهوم روحاني 

. موضوعها تفكر نمود  

عفو و گذشتي كه بوسيله پادشاه اعطا گرديد معرف بخشش و آمرزش الهي همه 

مسيح معرف پادشاه است كه دلسوزي و ترحم نمود و بدهي خدمتگزار . گناهان است

انست او نميتو. انسان تحت محكوميت قانون شكني بود. خود را بخشيد و او را عفو نمود

خود را نجات دهد و بهمين دليل مسيح به اين جهان آمد كه تجسم روحاني و بشري را 

 عدالت را براي –همزمان بخود گرفته و زندگي خود را براي خطاياي ما بخشيد 

او خود را براي گناهان ما فدا كرد و به هر جاني برايگان خونبهاي آمرزش را . بيعدالتي

مزمور  ("است اوست كه ميتواند ما را نجات بخشدرحمت او عظيم ". اهدا نمود

١٣٠:٧.(  
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در اينجا اصلي وجود دارد كه بموجب آن بايد نسبت به گناهكاراني همچون خود ترحم 

حال كه خدا ما را اينچنين محبت نمود ما نيز بايد يكديگر را ". و دلسوزي داشته باشيم

رايگان گرفته ايد "فرمود مسيح "). ٤:١١اول يوحنا  ("دوست بداريم و محبت كنيم

). ١٠:٨متي  ("رايگان هم بدهيد  

بمن "دراين حكايت وقتي كه بدهكار التماس كرد تا به او مهلت بدهند و وعده داد كه 

همه ديون او باطل .  محكوميت او لغو شد"مهلت بده تا همه بدهي خود را ادا كنم

 ارباب خود كه او را بخشيده و به او فرصت داده شد تا از الگوي. گرديده و بخشيده شد

او بيرون رفته و به سراغ همكار خود رفت كه فقط مبلغ كمي باو . بود پيروي كند

او بخاطر ده هزار قنطار بخشيده شده بود ولي از بدهكار خود كه تنها صد . بدهكار بود

او كه با ترحم با وي رفتار شده بود با همكار خود با . دينار قرض داشت گذشت نكرد

فرد قرضمند مشابه همان كاري را كرد كه او در . نشي كاملا متفاوت برخورد كردم

حضور پادشاه نموده بود و به او التماس كرده و طلب مهلت كرد ولي نتيجه، مشابه 

آن . او كه بتازگي بخشيده شده بود دلرحم و رقيق القلب نبود. عكس العمل پادشاه نبود

او به درخواست .  ننمودتمرين برخورد با همكارش ترحمي كه باو نشان داده شد را در

تنها چيزي كه در ذهن داشت آن مبلغ كمي بود كه . مهلت قرضمند اعتنايي نكرد

او همه چيزي را كه موعد پرداخت آن رسيده بود را طلب كرد و . همكارش بدهكار بود

ا بي رحمي حكم مشابهي كه نسبت به او با رافت باطل شده بود را براي قرضمند خود ب

. اعمال كرد  

هنگامي كه بدهكار . امروزه چه بسا بسياري از افراد چنين روحي را از خود آشكار ميكنند

او . از سرور خود تقاضاي ترحم نمود حس و درك درستي از بزرگي بدهي خود نداشت

به من مهلت "او گفت . او اميد داشت تا خود را برهاند. درماندگي خود را درك ننمود

بنابراين بسياري از افراد هستند كه با كردار خود . "د تا همه ديون خود را بپردازمبدهي

آنان بيچارگي خود را  تشخيص نداده . اميد به شايستگي لطف و مرحمت خدا را دارند

خود عدالت (آنان فيض خدا را بعنوان هديه رايگان نپذيرفته اند بلكه سعي در ايجاد . اند

قلب آنان بواسطه گناه شكسته و متواضع نشده . ده خود دارندو تكيه بر ارا)  محوري
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گناهان خود آنان بر عليه خدا با . است و آنان نسبت بديگران جبار و بيرحم هستند

گناهان برادرانشان نسبت به آنان مقايسه گرديده است كه نسبت آن ده هزار قنطار به 

 با اينحال آنان در گستاخي – بطور تقريبي نسبت يك ميليون به يك –صد دينار است 

. خود بيرحم و ظالمند  

  بدهكار بيرحم را احضار كرد و باوگفت آيا تمام بدهي را ، پادشاه رحيم آندر تمثيل

محض خواهشت به تو نبخشيدم؟ پس آيا ترا نيز لازم نبود كه بر همقطار خود رحم 

 بجلادان سپرد تا  پس مولاي او در غضب شده او را"كني چنانكه من بر تو رحم كردم؟

بهمين طور پدر آسماني من ": پس به همين خاطر عيسي گفت. "تمام قرض را بدهد

كسيكه . "نيز با شما عمل خواهد نمود اگر هر يكي از شما برادر خود را از دل نبخشد

. زند اميد خود را براي آمرزش بدور افكنده است ازبخشش سر باز  

آمرزش و بخشندگي خدا وظيفه . درست بكار رودولي تعليم اين تمثيل نبايد بطور نا

پس روح بخشش و گذشت نسبت به همنوع . خردمندانه اطاعت از او را كاهش نميدهد

در دعاي رباني كه مسيح به . ازانجام وظيفه انصاف و عدالت نسبت بيكديگر نميكاهد

ان قرضهاي ما را ببخش همانگونه كه ما قرضدار": حواريون خويش آموخت چنين گفت

منظور او اين نبود كه بخاطر بخشش گناهانمان ). ١٢:�متي . ("يكديگر را ميبخشيم

اگر استطاعت پرداخت ندارند حتي . نبايد سراغ كساني برويم كه بما بدهكار هستند

گرچه اين در نتيجه مديريت غير معقولانه باشد آنان نبايد بزندان افكنده شده و مورد 

ولي با اين وجود تمثيل به ما .  شقاوت با آنان رفتار شودظلم و تعدي قرار گيرند و با

كلام خدا اعلان ميدارد كه اگر فردي كار . نمي آموزد تا مشوق تن آسايي و تنبلي باشيم

خداوند از مردمان سخت كوش ). ٣:١٠دوم تسالونيكيان (نكند نخواهد خورد 

براي بسياري كوشش و . دانتظارندارد تا از ديگران كه در تنبلي بسر ميبرند حمايت كن

چنانچه اين . تلاش، وقت هدر دادن است كه موجب تنگدستي و نيازمندي ميشود

تمام كاري كه  آنان سست تر ميشوند و تصحيح نشودكه در تنبلها وجود دارد نقايص 

با اين . براي آنان انجام شده مثل اين است كه جواهرات را در كيسه سوراخ حمل كنيد
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ناپذير است و ما بايد رافت و دلسوزي خود را نسبت به كساني كه حال فقر اجتناب 

. تهيدست هستند نشان بدهيم  

روح القدس از . ما بايد همانگونه كه دوست داريم با ما رفتار شود با ديگران رفتار كنيم

اي مسيحيان آيا يكديگر را تشويق و دلگرم ميكنيد؟ "طريق پولس ما را هشيار ميكند 

يگر را دوست داريد كه بهم كمك كنيد؟ آيا احساس ميكنيد كه ما همه با آيا آنقدر يكد

هم برادريم و از يك روح برخورداريم؟ آيا دلسوز و همدرد هستيد؟ اگر چنين است 

يكديگر را محبت نموده قلبا با هم توافق داشته و همدل و همفكر باشيد تا مرا واقعا شاد 

فروتن باشيد و ديگران را از . ي زندگي نكنيدخودخواه نباشيد و براي خودنماي. سازيد

. فقط بفكر خودتان نباشيد بلكه به كار و مسايل ديگران نيزتوجه كنيد. خود بهتر بدانيد

او با اينكه ماهيت خدايي . شما بايد همان طرز فكري را در پيش گيريد كه مسيح داشت

 قدرت و جلال خود را داشت اما نخواست از اختيار وحق خدايي خود استفاده كند بلكه

كنار گذاشت و به شكل يك بنده در آمد و شبيه انسانها شد و حتي بيش از اين نيز خود 

فيليپيان . (" شودمصلوبرا فروتن ساخت تا جايي كه حاضر شد مانند يك خطاكار 

٢:١-� .(  

خداوند حكم داده است كه بخاطر .  نبايد كوچك در نظر گرفته شودي گناه هيچولي

اگر برادرت در حق تو خطايي ورزد او را از "او گفت . نمان نبايد رنج بكشيمبرادرا

گناه با نام اصليش شناخته ميشود و بطور واضح در ). ١٧:٣لوقا  ("اشتباهش آگاه ساز

. مقابل خطا كار قرار خواهد گرفت  

آماده باش تا هر وقت "پولس با هدايت روح القدس براي سرزنش  تيموتائوس نوشت 

همواره با صبر و بردباري كلام خدا . باشد مومنين را اصلاح و توبيخ و تشويق كنيلازم 

 ...زيرا اشخاص ياغي و نامطيع بسيارند "). ٤:٢دوم تيموتائوس . ("را بايشان تعليم ده

تيطوس  ("پس آنان را بطور جدي توبيخ كن تا در ايمان و اعتقاد خود قوي باشند

١٣-١:١٠ .(  
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. ي كرد برو و خصوصي با او گفتگو كن و او را متوجه خطايش بسازاگر برادري بتو بد"

ولي . اگر سخن تو را گوش فرا گرفت و به تقصيرش اعتراف كرد برادري را باز يافته اي

اگر قبول نكرد اين بار با دو يا سه نفر ديگرپيش او برو تا اين اشخاص شاهد سخنان تو 

ش نداد آنگاه موضوع را با كليسا در ميان ولي اگر باز هم به گفته هاي تو گو. باشند

بگذار و اگركليسا به تو حق بدهد و آن برادر باز هم زير بار نرود آنگاه كليسا بايد با او 

). ١٧-�١٨:١متي  ("مثل يك بيگانه رفتار كند  

خداوند بما تعليم ميدهد كه مسايل و مشكلات بين مسيحيان بايد درون كليسا رفع 

چنانچه يك . وركساني كه ترسي از خدا ندارند مسايل مطرح شودونبايد در حض. شود

مسيحي بواسطه برادر خود مورد ظلمي واقع شد اجازه ندهيد تا در حضور بي ايمانان 

در . او بايد از آموزه و دستورالعمل مسيحيان پيروي كند. مسائل در دادگاهها مطرح شود

خداوند .  در پي نجات برادر خود باشدعوض اينكه خود انتقام گيري كند به او بگوئيد تا

كساني را كه او را دوست داشته و خداترس هستند را تحت مراقبت و پوشش خود قرار 

داده و با اطمينان بايد دادخواست  خود را به او تقديم كنيم زيرا كه او با عدالت دادرسي 

. ميكند  

كار به خطاي خود اعتراف چنانچه اشتباهات و خطاها دوباره و دوباره تكرار شود و خطا

ديگر بس است و كند فردي كه صدمه ديده خسته و بيزار شده و فكر ميكند كه 

ولي منجي بطور واضح بما گفته است كه چگونه با اين اشتباهات . بخشش كافي است

). ١٧:٣لوقا  ("او را از اشتباهش آگاه ساز و اگر پشيمان شد او را ببخش"برخورد كنيم 

در نظر بگيريد كه . ردي كه شايسته اعتماد شما نيست بكناري نگذاريداو را مانند ف

). ١:�غلاطيان  ("شما نيز ممكن است دچار وسوسه و خطا شويد"  

وقتي كه با اعتراف به خطا نزد تو آمد نبايد بگويي و . اگر برادري خطا كرد او را ببخشيد

يا اينكه بگويي فكر . استنبايد فكر كني كه او باندازه كافي فروتن و سرشكسته شده 

شما چه حقي داريد كه در باره او قضاوت كنيد كه . نميكنم كه اعتراف او واقعي باشد

پس مراقب اعمال و كردار خود "كلام خدا ميگويد . انگار قلب و فكر آنانرا ميخوانيد
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د اگر پشيمان ش. اگر برادرت نسبت بتو خطايي ورزد او را از اشتباهش آگاه ساز . باشيد

 درست –و نه تنها هفت بار بلكه هفتاد بار هفت بار ). ١٧:٣,٤لوقا  ("او را ببخش

. همانطور كه خدا شما را بخشيد  

فيض . بما بخشيده و ما همه چيزمان را به او بدهكاريم خداوند فيض رايگان خود را

فيض معلول اثر رستگاري بواسطه . ميثاقي است كه فرزندخواندگي ما را مقدر نمود

بگذاريد تا .  احياء ماست و سرفرازي ما براي وارث شدن در مسيح است–نجي است م

. اين فيض به ديگران آشكار شود  

تظاهر و رياكاري را تحمل نكنيد تا آمده و . به خطاكار فرصت دلسردي ونوميدي ندهيد

. نگذاريد تا خارهاي تلخكامي در ذهن و قلبتان رشد كند. به برادرتان آسيب بزند

اگر از كلام خود سخن بگوئيد . اريد تا زنگ اهانت و استهزا در صدايتان آشكار گرددنگذ

اگر با رفتاري لاقيد برخورد كنيد و يا بدگماني و بي اعتمادي از خود نشان دهيد اين 

او به برادري نياز دارد كه قلب و . نشانگر و اثبات كننده بتباهي كشيده شدن جان است

بگذاريد تا او دست محكم . دارد تا با قلب بشري لمس شوددلسوزي برادر ارشد را 

خداوند به هر . همدردي را احساس كند و نجواي الهي را گوش داده و برايش دعا كنيد

دعا . دعا ما را با خدا متحد ميسازد. دوي شما تجربه اي غني  و پربار عطا خواهد نمود

تگان قوتي تازه براي چيره شدن مسيح را در كنار ما قرار ميدهد و به ضعيفان و سرگش

. دعا حملات شيطان را كنار ميزند. بر دنيا و نفس و شيطان خواهد داد  

وقتيكه فردي از كاستي هاي بشري رويگردان شده تا مسيح را ببيند يك دگرگوني 

روح مسيح كه در قلب كار ميكند با شمايل . الهي در شخصيت و منش او اتفاق مي افتد

پس اين جد و جهد شما بايد باشد تا عيسي را سرفراز و . ابقت ميكنداو همنوايي و مط

به بره اي كه خدا فرستاده تا براي آمرزش "بگذاريد تا چشم بصيرت . متعال سازيد

.  نگاه كند"گناهان تمام مردم دنيا قرباني شود  
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ي مت ("اگر تقصيرهاي مردمرا نيامرزيد پدر شما هم تقصيرهاي شما را نخواهد آمرزيد"

كسيكه  نسبت به ديگران . هيچ چيزي نميتواند روح بي گذشت را توجيه كند). �١:�

در . بي رحم و بي گذشت است نشان ميدهد كه نصيبي از فيض آمرزنده خدا نبرده است

شفقت . بخشش خدا قلب فرد خطا كار به قلب عظيم محبت ازلي نزديك خواهد شد

ترتيب از او به جانهاي ديگر جريان مي الهي در جان گناهكار جاري ميشود و بهمين 

رافت و ترحمي كه مسيح در زندگي گرانبهاي خود آشكار نمود در كساني كه . يابد

كسيكه روح مسيح را ندارد وي از آن "ولي .  شريك فيض او خواهند شد ديده ميشود

. اوستاو از خداوند بيگانه شده و تنها شايسته جدايي ابدي از ). ٨:٩روميان  ("او نيست  

اين حقيقت دارد كه او يكبار آمرزيده شده است اما روح بيرحم او نشان ميدهد كه او 

او خود را از خدا جدا ساخته و خود را در . آمرزش محبت آميز خدا را رد كرده است

او توبه خود را . شرايط مشابهي قرار ميدهد كه قبل از آمرزش در آن وضعيت بوده است

.  او همچنان بر اوست، انگار كه اصلا توبه نكرده استانكار نموده و گناهان  

ولي درس بزرگ تمثيل، ترحم خدا و سخت دلي بشر را مقايسه ميكند در واقعيتي كه 

اي ". آمرزش رحماني خدا بايد با رافت و گذشتي كه خود داريم مورد سنجش قرار گيرد

 هم به اين من بخواهش تو آن قرض كلان را بخشيدم آيا حقش نبود تو. ظالم

."همكارت رحم ميكردي همانطور كه من بتو رحم كردم؟  

 ... ميبخشيم  و نيتي است كه آمرزيده نشده ايم بخاطر اينكه ميبخشيم بلكه بطريقما

اصل همه بخششها در محبتي كه شايسته آن نبوديم يافت ميشود ولي با برخوردمان 

به اين علت  ... يا نه وجود داردنسبت بديگران نشان ميدهيم كه آيا در وجودمان محبت 

بدان طريقيكه حكم كنيد بر شما نيز حكم خواهد شد و بدان پيمانه اي "عيسي گفت 

). ٧:٢متي  ("كه بپيماييد براي شما خواهند پيمود  
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٢٠فصل فصل فصل فصل   

  ارزاني داشتن ارزاني داشتن ارزاني داشتن ارزاني داشتنمنفعتمنفعتمنفعتمنفعت

 

.نگاشته شده است٢١-١٢:١٣اين فصل بر اساس كتاب لوقا   

 مسيح در حال تعليم دادن بود و طبق معمول جماعتي در كنار حواريون در اطراف او

 از آنرا بايستي بخشياو از وقايعي با حواريون سخن ميگفت كه بزودي . جمع شده بودند

آنان بايد حقيقتهايي را كه به آنان سپرده بود را منتشر كرده و به ستيز با . اجرا ميكردند

به خاطر او آنان به دادگاهها و محاكم  احضار شده . حاكمان اين جهان هدايت ميشدند

او به ايشان از حكمتي اطمينان داد كه . ان و پادشاهان قرار ميگرفتندو در مقابل قاضي

كلام او كه قلبهاي جماعت را تكان ميداد و . هيچكس توان مقابله و انكار آن را ندارد

باعث پريشاني دشمنان مكار وي شد، شاهدي از آن قدرت ازلي بود كه تسكين روح و 

. عده اش را داده بودهمان چيزي كه او به پيروان خود و. قلب شد  

ولي بسياري هستند كه تنها خواهان فيض ملكوت هستند تا اهداف خودخواهانه خود را 

آنان قدرت حيرت انگيز مسيح را در بيان حقيقت مانند آبي زلال تشخيص . اجابت كنند

آنان وعده هاي پيروان حكيم را شنيده تا آنرا در حضور حاكمان و قاضيان . دادند

ا او قدرت خويش را براي منفعت دنيوي عاريه نخواهد داد؟آي. بگويند  
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او بايد دو سهم به پسر بزرگترش كه نخستين نشانه قدرتش بوده و حق نخست "

از طريق . "زادگي به او ميرسد بدهد ولو اينكه وي پسر همسر مورد علاقه اش نباشد

پسر ارشد دو سهم  . ودموسي خداوند دستوراتي را راجع به انتقال دارايي و مال ابلاغ نم

 يكسانيدر حاليكه برادران كوچكتر سهم ) ٢١:١٧تثنيه (گرفت  مياز دارايي پدرش 

. اين مرد فكر ميكرد كه برادرش از سهم الارث  سر او را كلاه گذاشته است. ميگرفتند

تلاشهاي فردي اش شكست خورده بود از آنچه را كه در نظرش حق او بود ولي 

او درخواست ...  پا بميان بگذارد همه چيز بخوبي خاتمه مي يابد چنانچه اراده مسيح

. هاي تكان دهنده و اخطارهاي هشدار آميز مسيح را به كاتبان و فريسيان شنيده بود

اگر كلمات چنين حكمي به اين برادر گفته ميشد او جرات نميكرد تا از دادن سهم به آن 

.  مرد محنت زده مضايقه كند  

وزه موقرانه اي كه مسيح ارائه نموده بود اين مرد خلق و خوي در ميان اين آم

 و استعداد خدادادي باشداو ميتوانست سپاسگزار توانايي . خودپسندانه خود را آشكار نمود

وليكن حقيقت روحاني .  براي پيشرفت و ترقي او در امور دنيوي اش بكار رودميتوانست

ن ارثيه مسئله اي شده بود كه او را در بدست آورد. در ذهن و دل او جاي نگرفته بود

 و عيسي، آن پادشاه جلال كه غني. خود مستغرق سازد و ذهن و روحش را آكنده سازد

روح .  بود براي خاطر ما فقير شد و براي او خزانه هاي محبت الهي را گشوده بودتوانگر

زال است و هيچ القدس براي او دادخواهي و ادعا ميكرد كه او وارث ميراثي بشود كه لاي

او شواهد قدرت مسيح را ديده ). ١:٤اول پطرس . (ناخالصي و فناپذيري در آن نيست

و حال به او فرصت داده شده بود تا با آن معلم اعظم سخن گفته و بيشترين . است

او تاج را . ولي او همچنان چشم طمع بزمين دوخته بود. تمايلات قلبي خود را ابراز دارد

او مانند شمعون مجوسي هديه خدا را مانند ماحصل دنيوي ارزش . ديدبر سر خودش نمي

. گذاري كرده بود  

تنها چند ماه باقي مانده بود تا . رسالت منجي در زمين بسرعت در حال تمام شدن بود

با . آنچه را كه براي انجام آن آمده بود كامل كند كه همانا بناي ملكوت فيض او بود

يتوانست او را از كارش باز داشته و براي بدست آوردن اينحال حرص و طمع بشري م
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ولي عيسي كسي نبود تا از ماموريت خويش . قطعه زميني به مشاجره و ستيز بپردازد

چه كسي تعين كرده تا من قاضي و تقسيم كننده "پاسخ او اينچنين بود . منحرف گردد

"زمين شما باشم؟  

د كه چه چيزي درست است و چه بايد عيسي در همان موقع ميتوانست به آن مرد بگوي

در اين مورد او ميدانست كه چه چيزي بر حق است ولي آن برادران در مرافعه . كند

مسيح در واقع گفت اين وظيفه من نيست تا . بودند زيرا هر دو حريص و آزمند بودند

تا او براي مقصود ديگري آمده بود، براي موعظه انجيل . اين نوع مجادلات را رفع كنم

.بدينسان حس واقعيتهاي ابدي را در انسان برانگيخته و او را هشيار سازد  

رفتار و طرز عمل مسيح در اين مورد درسي است براي همه كساني كه در نام او خدمت 

برويد و بايشان خبر "وقتي كه او دوازده حواري خود را فرستاد گفت . و موعظه ميكنند

بيماران را شفا دهيد مرده ها را زنده . رار ميسازدبدهيد كه خداوند ملكوت خود را برق

مفت گرفته . سازيد جذامي ها را شفا دهيد و ارواح ناپاك را از وجود مردم بيرون كنيد

آنان قرار نبود تا مسايل دنيوي مردم را رفع و رجوع ). ١٠:٧,٨متي . (ايد مفت بدهيد

كار آنان اين بود كه با . خدا بودكار آنان ترغيب انسانها براي آشتي و مصالحه با . كنند

تنها علاج براي گناهان و غم و . قدرتي كه به آنان تفويض شده بود بشر را بركت دهند

تنها اوست كه براي گناه قلب خودخواه،  قلب تازه مملو از . اندوه انسان مسيح است

سمان نازل بگذاريد تا خادمان مسيح انجيل را با روحي كه از آ. محبت را ارزاني ميدارد

سپس . شده موعظه كنند و كار كنند همانگونه كه مسيح براي منفعت بشر چنين نمود

چنين نتيجه اي هويدا خواهد شد در مباركي و تعالي نوع بشر بطوريكه انجام و كامل 

. كردن آن با قدرت بشري كاملا غير ممكن است  

 يابي كرد كه اكثر مسيح مشكلي را كه اين سوال كننده را آشفته ساخته بود ريشه

از طمع فرار كنيد چون زندگي حقيقي به ثروت ": مشاجرات مشابه از آن نشات ميگيرد

. "بستگي ندارد  
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شخصي ثروتمند از مزرعه خود محصول : سپس اين داستان را براي ايشان بيان كرد"

قي بطوري كه تمام انبارهايش پر شد اما هنوز مقدار زيادي غله با. فراواني بدست آورد

انبارهايم را خراب ميكنم و انبارهاي : پس از تفكر بسيار بالاخره بخود گفت. مانده بود

آنگاه بخود گفت اي . بزرگتري ميسازم تا جاي كافي براي محصول خود داشته باشم

حالا ديگر راحت . مرد خوشبخت تو براي چندين سال محصول فراوان ذخيره كرده اي

اما خدا باو گفت اي نادان همين امشب . خوش بگذرانباش و به عيش و نوش بپرداز و 

. "آنگاه اموالي را كه اندوخته اي به چه كسي خواهد رسيد؟. جانت را خواهم گرفت   

 ناداني كساني را كه مال و دارايي را دنياي ،مسيح با نقل تمثيل مرد ثروتمند نابخرد

خورشيد بر . يافت كرده بوداين مرد نعمات خود را از خدا در. خود ساخته اند نشان داد

باران . شودمي يكسان ساطع  بطوربر عادل و نا عادل نيز  و پرتو آنميدرخشيدزمينش 

خداوند سبب رويش گياهان و مراتع شده تا . رحمت از آسمان بر خوب و بد باريده بود

مرد ثروتمند در سرگشتگي و حيراني بود كه با آنچه توليد كرده . بوفور محصول دهند

او به خدا . انبار غله او لبريز شده بود و او جايي براي مازاد محصول نداشت.  چه كندبود

او درك نميكرد كه خداوند او را . فكر نميكرد كه تمام رحمتها از او نازل گرديده است

و متصدي  او فرصتي داشت تا مامور. ناظر خيريات او نموده تا به نيازمندان كمك كند

و تنها در انديشه خدمت بخود در راستاي آسايش و فراغت خيريات خدا شود ولي ا

. خويش بود  

 تهيدستان و رنجديدگان درمعرض ديد مرد – بيوه زنان – يتيمان –وضعيت فقيران 

جاهاي زيادي وجود داشت تا او بتواند صدقه و خيرات . ثروتمند قرار گرفته شده بود

 ثروتي كه داشت فارغ فور نعمت وواو براحتي ميتوانست خود را از يك بخش از . دهدب

بسياري از .  بسياري از خانه ها از نيازمندي رها ميشدند. ساخته و بديگران كمك كند

بسياري از قلبها شاد . عريانها مستور شوند. كسانيكه گرسنه بودند ميتوانستند اطعام شوند

 از دعا و  برآورده ميشد و نوايي دلنشينلباسبسياري از دعاها براي نان و . شوند

خداوند دعاهاي نيازمندان را شنيده و از خيريت خود . برميخاستشكرگزاري به آسمان 

توشه و تداركات فراواني براي نياز ). �٨:١٠مزامير . (براي فقيران تدارك ديده بود
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. و آن در بركاتي بود كه به مرد ثروتمند ارزاني گرديده بود. بسياري تهيه ديده شده بود

انبارهايم : "يازمندان با سنگدلي چشم پوشي كرد و به خدمتكاران خود گفت ولي او از ن

را خراب ميكنم و انبارهاي بزرگتري ميسازم تا جاي كافي براي محصول خود داشته 

آنگاه بخود گفت اي مرد خوشبخت تو براي چندين سال محصول فراوان ذخيره . باشم

".بپرداز و خوش بگذرانحالا ديگر راحت باش و به عيش و نوش . كرده اي  

او طوري زندگي ميكرد كه . اهداف اين مرد بالاتر از آن حيواناتي نيست كه تلف ميشوند

گويي كه هر چيزي كه داشت متعلق .  گويي خدايي نبود و نه ملكوتي و نه آخرتي

نويسنده مزامير اين مرد را . بخودش بود و انگار كه اصلا به خدا و انسان مديون نيست

).  ١٤:١مزامير .("احمق در دل خويش گفت كه خدايي وجود ندارد":  كردتوصيف  

او ميديد كه آينده برايش بوفور مهيا شده . اين مرد براي خود برنامه ريزي و زندگي كرد

او خود را خاص تر . و هيچ كار ديگري ندارد جز اينكه ثمرات كار خويش را ذخيره كند

همشهريانش او را بعنوان . نه اش بخود مي باليداز ديگران ميديد و از مديريت حكيما

و چون بر خود احسان ". مردي والامقام و كامياب و موفق  مورد احترام قرار ميدادند

). ٤٩:١٨مزامير  ("ميكني مردم ترا ميستايند  

در ). ٣:١٩اول قرنتيان  ("حكمت اين دنيا در نظر خدا حماقت محض است"ولي 

تظار سالهاي خوشي بود خداوند برنامه هاي متفاوت ديگري حاليكه مرد ثروتمند چشم ان

اي نادان همين امشب جانت را خواهم "پيام خدا نزد ناظر بي وفا آمده و گفت . ميريزد

ثروتي را كه او . در اينجا نيازي وجود دارد كه پول نميتواند آنرا اجابت كند. "گرفت

در يك لحظه تمام رنجي كه در همه . اندوخته بود نميتوانست حكم را به تاخير بيندازد

آن اموالي كه اندوخته اي به چه كسي ". عمرش كشيده بود برايش بي ارزش و پوچ شد

.  مزارع وسيع او و انبارهاي پر از غله اش از دست او خارج خواهد شد"خواهد رسيد؟

وت او مال و ثر. عمر انسان مانند سايه زودگذر است و او بيهوده خود را مشوش ميكند"

). �:٣٩مزامير  ("جمع ميكند ولي نميداند چه كسي از آن استفاده خواهد كرد  
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بدرد نميخورد و نميتوانست آنرا   ميدانست ديگر و بهاتنها چيزي را كه او اكنون ارزش

او در زندگي خودخواهانه اش محبت الهي را انكار كرده بود كه ميتوانست آن . حفظ كند

از اينرو او زندگي و حيات جاوداني را . ود جبران نمايدمحبت را با ترحم به همنوع خ

اين مرد زندگي خاكي . زيرا كه خدا محبت است و محبت زندگي است. انكار كرده بود

. را بر زندگي روحاني ترجيح داده بود و با انتخاب زندگي خاكي او بايد به خاك ميرفت

). ٤٩:٢٠مزامير  ("ميميردانسان با وجود تمام فر و شكوهش سرانجام مانند حيوان "  

اين . "او در اين دنيا مال و ثروت جمع ميكند اما توشه اي براي آخرت نيندوخته است"

شما ممكن است تنها براي خيرات نفس خود . تصوير براي تمامي زمانها صدق ميكند

ممكن است قصر هاي . ممكن است مال بر اموال خود بيندوزيد. برنامه ريزي كنيد

ولي نميتوانيد . زرگ بسازيد همانطور كه سازندگان بابل كهن چنين كردندباشكوه و ب

ديوارها و دروازه هايش را چنان بلند و مستحكم بسازيد كه پيام آور سرنوشت و تقدير 

بتهاي طلا و نقره " و "در قصر خود ضيافت داشت"بلشصر پادشاه . نتواند وارد آن شود

ولي دست ناپيدايي در مقابلش بر . "يكردگ را ستايش منو برنز و آهن و چوب و س

روي ديوار كلام تقدير و سرنوشت را نوشت و گامهاي لشگريان خصم در دروازه هاي 

 و پادشاهي بيگانه بر "در آن شب بلشصر پادشاه بابل بقتل رسيد". قصر شنيده شد

). ٣٠:�دانيال  ("تخت جلوس كرد  

 منفعت  بهطمعكاري  و ميل. ست ا و بطالتهلاكت) خودخواهي(زندگي براي نفس و 

. خودخواهي و زياده طلبي روح شيطان است. طلبي ، باعث از دست دادن زندگي ميشود

خدا به ما ". روح مسيح، بخشيدن و فداكاري براي خيريت و منفعت به ديگران است

پس روشن است كه هر . حيات جاوداني داده و اين حيات در فرزند او عيسي مسيح است

يح را دارد به اين حيات نيز دسترسي دارد اما هر كس كه مسيح را ندارد از كس كه مس

). ١١،١٢:�اول يوحنا  ("اين حيات بي بهره خواهد ماند  
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٢١فصل فصل فصل فصل      

 ديوار جدايي برداشته شدديوار جدايي برداشته شدديوار جدايي برداشته شدديوار جدايي برداشته شد

 

. مدون گرديده است٣١-١�:١٩اين فصل بر اساس كتاب لوقا   

در تمثيل مرد ثروتمند و ايلعاذر، مسيح نشان ميدهد كه در اين زندگي انسان سرنوشت 

ولي . ه هر جاني عطا ميگردد  فيض خدا ب،23درزمان آزمايش. اخروي خود را رقم ميزند

چنانچه انسان فرصتهاي خود را در خوشگذراني و خوداغنايي هدر دهد خود را از حيات 

آنان . زمان ديگري براي آزمايش به آنان اعطا نخواهد گرديد. ابدي محروم ساخته است

 كه برچيدن آن ناممكن را برچيدند ديواري با انتخاب خود ديوار جدايي بين خدا و خود

.بنظر ميرسيد  
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اين تمثيل قياسي است بين ثروتمندي كه به خدا توكل و تعلق خاطري نداشت و 

مسيح نشان ميدهد كه زماني فرا خواهد رسيد كه . فقيري كه تابع و مطيع خدا بود

آنانيكه در اين دنياي كاميابيها فقيرند . وضعيت دو گروه اجتماعي معكوس خواهد گرديد

توكل دارند و در رنج خود صبورند روزي به مقامي رفيع خواهند ولي با اينحال به خدا 

رسيد فرا تر از كساني كه اكنون در وضعيت عالي در جهان هستند وليكن زندگي خود را 

. به خدا نسپرده اند  

مرد ثروتمندي بود كه جامه هاي نفيس و گرانبها ميپوشيد و هر روز به "مسيح گفت 

فقيري زخم آلود نيز بود بنام ايلعاذر كه او را . "ختعيش و نوش و خوشگذراني ميپردا

."جلو در خانه آن ثروتمند ميگذاشتند  

 قاضي بي انصاف معرفي گرديد، آن  حكايتمرد ثروتمند متعلق به گروهي نبود كه در

او ادعا . كسيكه بي واهمه و آشكارا نسبت به خدا و انسان بي اعتنا و بي واهمه بود

او با مرد فقير با خشونت رفتار نكرد و يا اينكه از او . يم استميكرد كه فرزند ابراه

مرد ثروتمند با نشستن آن مرد . بخواهد بخاطر وضعيت ناپسند و نا مطبوع از او دور شود

ولي او با . فقير و رنجور كه بدرگاه خانه اش چشم انتظار مينشست مشكلي نداشت

. دخودخواهي نسبت به برادر رنجور خود بي تفاوت بو  

. هيچ مريضخانه اي نبود كه آن مريض بتواند در آنجا تحت مراقبت و درمان قرار بگيرد

رنجديدگان و نيازمندان در معرض ديد و توجه كساني قرار ميگرفتند كه خداوند به آنان 

داستان . بامانت گذارده است تا شايد كه مورد عنايت و تفقد قرار گيرندرا دارايي و تمول 

ايلعاذر شديدا محتاج استعانت بود زيرا كه هيچ دوست و خانه . د چنين استگدا و ثروتمن

با اينحال روزگار او در چنين وضعيتي باقيمانده بود در حاليكه . و پول و يا غذايي نداشت

آن فردي كه  با وفور نعمت . توانگر اعيان نشين هر خواسته اي كه داشت برآورده ميشد

. رنج رهايي بخشد  فقط براي خودش ميزيست ا ازخود قادر بود تا همنوع خود ر  
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بي . در نزديكي ما بسياري از افراد هستند كه گرسنه، عريان و بي خانمان هستند

توجهي به كمك به اين نيازمندان و رنجديدگان در مقابل ما بار تقصير و گناه را تحميل 

يا (ع و حرص  طم. ميكند كه بهتر است روزي از مواجهه با آن هراس داشته باشيم

همه افراطگري هاي . بعنوان بت پرستي تقبيح شده است) همان پول پرستي

. خودخواهانه در منظر خدا بزهكاري بشمار مي آيد  

خداوند مرد ثروتمند را ناظر و مباشر اهداف و مقاصد خود كرده بود و وظيفه او بود تا به 

پس يهوه خداي "ده شده بود حكمي دا. موردهايي مانند آن فقير و بيمار رسيدگي كند

همسايه خود را "و ). �:�تثنيه  ("خود را بتمامي جان و تمامي قوت خود محبت نما

مرد توانگر يهودي بود و با فرمان ). ١٩:١٨لاويان  ("چون جان خويش دوست بداريد

ولي او فراموش كرده بود كه مسئول و جوابگوي استفاده از اموال و . خداوند آشنا بود

فور به او ارزاني شده بود وبركات خدا ب. اتي بود كه به وي بامانت سپرده شده بودامكان

ولي او آن امكانات را خودخواهانه بكار ميگرفت تا بخود عزت دهد نه اينكه موجب 

متناسب با وفور نعمتي كه داشت وظيفه او بود تا عطاياي . حرمت خالق خويش گردد

اين حكم خدا بود ولي مرد متمول به . ار بردخود را براي كمك به اعتلاي بشري بك

او قرض ميداد و بهره اش را نيز طلب . تعهد و التزام خود نسبت بخدا نمي انديشيد

او . مينمود وليكن او بهره آنچه را كه خدا به او قرض داده بود را به خدا باز نميگرداند

او بازخواست خدا  را . فهم و استعداد داشت وليكن آنها را ارتقاء و بهبود نداده بود

او با تفريح و . فراموش كرده بود و تمامي توان خويش را وقف عيش و عشرت كرده بود

سرگرمي خود را محاط كرده بود و تمجيدات و تملقات دوستانش براي خوشگذرانيهاي 

او چنان در جمع دوستانش مشغول شده بود كه حس مسئوليت در . خودخواهانه بود

او فرصت و .  تعاون با خدا را در ترحم و بخشايش ازدست داده بودراستاي همكاري و

مجال درك كلام خدا و عمل به تعاليم و تكاليف را داشت ولي خوشگذراني در جمع 

.  چنان وقت او را اشغال كرده بود كه خداي ازلي را فراموش كرده بود  

ز رنج ميكشيد وليكن با مرد بينوا روز برو. زمان تغيير وضعيت آن دو مرد فرا رسيده بود

هيچ . زمان سپري گرديد و او مرد و دفن شد. شكيبايي و در خاموشي آنرا تحمل ميكرد
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كسي نبود تا برايش عزاداري كند ولي با تحمل رنج و عذاب شاهدي براي مسيح شد 

زيرا كه در محك ايمان بردباري كرده بود و با مرگش با فرشتگان به آغوش ابراهيم 

. رفت  

وقتي كه بر شيپور . ذر معرف رنجديدگان فقيري بود كه به مسيح ايمان داشتندايلعا

دميده شود و همه كساني كه در قبر آرميده اند صداي مسيح را شنيده و بحضور وي 

بيايند اجر و پاداش خود را دريافت خواهند نمود زيرا كه ايمان به خدا تنها فرضيه و 

. تئوري نبود بلكه يك واقعيت مسلم بود  

 گشوده 24پس چشمان خود را در عالم اموات. آن دولتمند نيز مرد و او را دفن كردند"

آنگاه به آواز بلند . خود را در عذاب يافت و ابراهيم را از دور و ايلعاذر را در آغوشش ديد

گفت اي پدر من ابراهيم بر من ترحم فرما و ايلعاذر را بفرست تا سر انگشت خود را به 

." زبان مرا خنك سازد زيرا در اين آتش معذبمآب تر ساخته  

در ميان بسياري از ... در اين حكايت سخن مسيح با كساني بود كه فقط بفكر خود بودند

افرادي كه سخنان مسيح را ميشنيدند دكترين يا اصول تعليمي حالت هوشياري  يا 

  تفكرات و مسيح. كه حد فاصلي بين مرگ و قيام است را باور داشتند) عالم برزخ(

او حكايت خود را در قالبي مطرح نمود تا حقايق مهم را از . نظرات آنان را ميدانست 

او آينه اي را در مقابل شنوندگان خويش قرار داد . طريق اين عقايد متعصبانه تلقين كند

او عقايد متداول را . كه بواسطه آن بتوانند خود را در رابطه راستين خود با خدا ببينند

 – انتقال نيت و مقصودي كه خواهان برجسته كردن آن براي همگان بود بكار برد براي

كه هيچ بشري با ثروت و دارايي خويش در نظر خدا ارزشمند نميشود زيرا هر آنچه كه 

سوء استفاده از اين هدايا . دارد فقط بعنوان امانت و قرضي است كه خدا بوي داده است

ان و انسانهاي مفلوك قرار ميدهد كه خدا را دوست او را در مكاني پست تر از فقير

. داشته و توكل باو دارند  
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مسيح ميخواهد تا مخاطبين او درك كنند كه براي انسان امكان ندارد تا رستگاري  

ابراهيم گفت اي فرزند بخاطر آور كه تو در ايام ". جان را پس از مرگ بدست آورد

مچنين ايلعاذر چيزهاي بد را ليكن او الحال زندگاني چيزهاي نيكوي خود را يافتي و ه

و علاوه بر اين در ميان ما و شما ورطه عظيمي است . در تسلي است و تو در عذاب

چنانچه آنانيكه ميخواهند از اينجا به نزد شما عبور كنند نميتوانند و نه نشينندگان آنجا 

ي آزموني ديگر نوميدانه از اينرو مسيح توضيح داد كه انتظار برا. "نزد ما توانند گذشت

اين زندگي تنها زماني است كه به بشر داده شده تا خود را براي جاودانگي و . است

.  آخرت آماده سازد  

رنج و    است و در" فرزند ابراهيم" از ذرين و او كه فكر ميكردبه ايده ايمرد دولتمند 

 كه اي پدر من ابراهيم او دعا كرد. محنت خود، ابراهيم را براي استمداد طلب كرده بود

بدين گونه او نشان داد . او نزد خدا دعا نكرد بلكه ابراهيم را صدا زد. بر من ترحم فرما

كه او ابراهيم را مافوق خدا قرار داده است و بدين خاطر او به ارتباط خود با ابراهيم 

اي عيسي وقتي به ": دزد مصلوب نزد مسيح دعا كرد. براي نجات تكيه كرده بود

همانا "و بلافاصله پاسخ خود را شنيد ). ٢٣:٤٢لوقا  ("ملكوت خود رفتي مرا بياد آور

با من در ) همانگونه كه بر صليب با رنج و تحقيرمصلوب ميشوم(به تو ميگويم  امروز

.  ولي مرد ثروتمند نزد ابراهيم دعا كرد و درخواست او اجابت نشد"فردوس خواهي بود

پادشاه و نجات دهنده باشد و قوم اسرائيل فرصت داشته " مسيح صرفا متعالي گرديد تا

).  ٤:١٢اعمال  ("باشند كه توبه كنند و گناهانشان بخشيده شود  

مرد توانگر زمان خود را براي خوشگذراني سپري كرد و دير شده بود تا براي آخرت خود 

راهي ميروند كه او نابخردي خود را ديد و به فكر برادرانش افتاد كه ب. توشه اي بيندوزد

اي "پس او استدعا كرد و گفت . رفته است زيرا زندگي آنان براي خشنودي خويش بود

زيرا مرا پنج برادر است تا ايشانرا آگاه . پدر بتو التماس دارم كه او را بخانه پدرم بفرستي

ابراهيم ويرا گفت موسي و انبيا را . سازد مبادا كه ايشان نيز باين مكان عذاب بيايند

گفت نه اي پدر ما ابراهيم ليكن اگر كسي از مردگان نزد . دارند سخن ايشانرا بشنوند
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ويرا گفت هر گاه موسي و انبيا را نشنوند اگر كسي از . ايشان برود توبه خواهند كرد

. "مردگان نيز برخيزد هدايت نخواهند پذيرفت  

او صريحا ميگفت كه وقتي كه مرد توانگر تقاضاي شاهد و دليلي براي برادرانش نمود 

گفته مرد ...ادعاي او . اگر اين واقعيتها به آنان گفته نشود آنان ترغيب نخواهند شد

. اگر مرا كاملا آگاه كرده بوديد الان در اينجا نبودم:  به مثابه اين بود كه ثروتمند

ده ابراهيم در پاسخ به چنين تقاضايي گفت كه به برادرانت به اندازه كافي هشدار داده ش

حقيقت به آنان ارائه شده . نور هدايت به آنان داده شده بود ولي آنان آنرا نميديدند. بود

. بود ولي آنان گوش شنوا نداشتند  

آنان در . وقتي مردم اورشليم شنيدند كه عيسي آمده دسته دسته به ديدن او شتافتند"

پس كاهنان اعظم . بينندضمن بسيار مايل بودند ايلعاذر را نيز كه او را زنده كرده بود ب

تصميم گرفتند ايلعاذر را هم بكشند زيرا بخاطر او بعضي از سران قوم يهود نيز ايمان 

). ١١-١٢:٩يوحنا  ("آورده بودند كه عيسي همان مسيح است  

مسيح گفت بگذاريد . احكام و انبيا روشهايي بودند كه خدا براي نجات انسان تعين نمود

اگر آنان در كلام وي به صداي خدا گوش . جه و اعتنا كنندتا آنان به اين شواهد تو

. ندهند اظهارات يك شاهد برخاسته از مرگ نيز مورد توجه و اعتنا قرار نخواهد گرفت  

آنانيكه به موسي و انبيا توجه و اعتنا كردند به برهان و هدايتي بيشتر از خدا نيازي 

و ازقدرشناسي فرصتهايي كه بوي اعطا ولي اگر انسان نور هدايت را انكار كند . ندارند

آنان حتي با اين قرائن نيز متقاعد . گرديده قصور ورزد از مرده گوش شنوا نخواهد داشت

نخواهند گرديد براي اينكه آنانيكه احكام و انبيا را نپذيرفتند دلهاي خويش را چنان 

. سخت نمودند كه همه نورهاي هدايت الهي را نخواهند پذيرفت  

درسي كه بايد از اين . ين ابراهيم و مرد توانگر بصورت تمثيلي و كنايه اي استگفتگو ب

حكايت آموخت اين است كه به هر انساني به اندازه كافي نور هدايت داده شده است 
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مسئوليتهاي انسان متناسب با فرصتها و . براي اداي ديني كه از او خواسته شده است

خداوند به هر كسي نور هدايت كافي و فيض . امتيازاتي است كه بدو داده شده است

چنانچه . بخشيده است تا به وظيفه اي كه خداوند به او محول نموده است عمل كند

انسان به وظيفه خود در نوري كه باو نشان داده شده است عمل نكند نور عظيمتر تنها 

ارهاي اگر در ك". بد عهدي و مسامحه در بهبود بركت عطا شده را نمايان ميسازد

كوچك درستكار باشيد در كارهاي بزرگ نيز درستكار خواهيد بود و اگر درامور جزيي 

آنانيكه ). ١�:١٠لوقا  ("نادرست باشيد در انجام وظايف بزرگ نيز نادرست خواهيد بود

از هدايت موسي و انبيا سر باز زدند و تقاضاي معجزات شگفت انگيز كردند اگر خواسته 

.  يز متقاعد نخواهند شدآنان بر آورده شود ن  

حكايت مرد ثروتمند و ايلعاذر نشان ميدهدكه چگونه اين دو گروه اجتماعي دنياي 

ثروتمند بودن گناه نيست چنانچه ثروتها با بي انصافي و ظلم . ناديده را ارزيابي ميكردند

 مرد متمول بخاطر داشتن ثروت تقبيح نشده است ولي قباحت بر او. بدست نيامده باشند

خواهد بود چنانچه ثروتهاي سپرده شده به وي را براي اغناي خود در راه خوشگذراني 

. بسيار بهتر خواهد كه پول خويش را در راه خدا براي امور خير استفاده كند.  هدر دهد

مرگ نميتواند انسانهايي را فقير كند كه خود را وقف جستجوي ثروتهاي ابدي نموده 

ا براي نفس خود بيندوزد نميتواند هيچ چيزي از آن را با خود ولي مردي كه گنجها ر. اند

او در طول زندگي ثابت كرده بود كه ناظري غير قابل اعتماد و . به آسمان ببرد

در خلال زندگي او چيزهاي خوبي داشت ولي فراموش كرده بود كه تعهد و . بيوفاست

.  ر ورزيده بوداو از حفظ  گنجينه آسماني قصو. التزامي نسبت به خدا دارد  

يازات زيادي داشت معرف كسي است كه بهتر بود تا عطاياي خود را تدولتمندي كه ام

از اينرو كارهاي او ميتوانست به فراتراز اينها دست يافته و امتيازات روحاني . تقسيم كند

اين هدف رهايي است نه تنها براي محو كردن گناه بلكه . متعالي تري را بارمغان آورد

 باز پس دادن هداياي روحاني مفقود شده كه بخاطر گناهاني است كه قدرت براي

پول نميتواند به زندگي اخروي منتقل شود زيرا در آنجا به . روحاني را تحليل داده است

پول نيازي نيست ولي كردار نيك براي نجات جانها براي مسيح به بارگاه آسماني 
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ي عطاياي خدا را براي خودشان مصرف ولي آنانيكه با خودخواه. منتقل خواهد شد

نمودند و نيازمندان همنوع خود را بدون هيچ كمكي و هيچ كاري براي پيشرفت دادن 

سرقت از خدا در مقابل . كار خدا در جهان رها كردند خالق خود را بيحرمت ساخته اند

. نامشان دردفاتر آسماني نوشته شده است  

ورده بود ولي او مالك ثروتهايي نبود كه حسابش مرد ثروتمند همه آن پولها را بدست آ

او طوري زندگي كرد كه گوئي هر چه كه دارد متعلق به . را با خدا بتواند سر راست كند

 ورزيدهاو از فراخوان خدا و درخواست هاي فقير دردمند كوتاهي و قصور . خود اوست

 از آن مسامحه و غفلت ولي در اين امتداد فراخواني خواهد بود كه نخواهد توانست. بود

او محكوم .  مقاومت نمايد در برابرآن اعتراض و يا به آنبا قدرتي كه او نميتواند. ورزد

. گرديده تا از املاكي كه او نميتواند بيش از اين ناظر و مراقب آن باشد دست بكشد

ر رداي عدالت مسيح كه د. مردي كه يكبار ثروتمند بود به تنگدستي نوميدانه اي افتاد

و او كه يكبار رداي پادشاهي ارغواني . آسمان بافته شده بود نميتواند او را بپوشاند

او هيچ چيزي به اين . آزمون او به انتها رسيد.  را پوشيده به عرياني سقوط نمودزربفت

. جهان نياورد و هيچ چيزي را از اين دنيا نميتواند با خود ببرد  

 كاتبان و – حاكمان – در مقابل كاهنان مسيح پرده را برداشت و اين تصوير را

شمايي كه در كاميابي هاي جهان غني هستيد از . به آن نگاه كنيد. فريسيان قرار داد

آيا به اين تصوير نمي انديشيد؟ كه شما و ثروت شما درميان . نظر خدا ثروتمند نيستيد

چه فايده "سد مسيح ميپر.  و پوچ  استمكروه ارزشمند است ولي در نظر خدا  فقطمردم

كه انسان تمام دنيا را ببرد ولي در عوض جانش را از دست بدهد؟ مگر چيزي با ارزشتر 

).٣�،٣٧: ٨مرقس ("از جان او پيدا ميشود؟  

  

 كاربرد براي قوم يهودكاربرد براي قوم يهودكاربرد براي قوم يهودكاربرد براي قوم يهود
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وقتيكه مسيح حكايت مرد ثروتمند و ايلعاذر را گفت بسياري از قوم يهود بودند كه در 

وتمند بودند كه خيريات خدا را براي كامراني خودخواهانه آن مرد ثر شرايط رقت انگيز

خدا تو را وزن "آنان خود را آماده ميكردند تا اين جمله را بشنوند . خود بكار ميبردند

مرد ثروتمند از هر گونه بركات دنيوي ). ٢٧:�دانيال  ("كرده و تو را ناقص ديده است

خدا سرباز زد تا از اين بركات براي خدا و الهي برخوردار شده بود ولي او از همياري با 

خداوند يهوديان را امانت دار حقيقت مقدس . قوم يهود نيز چنين بودند. استفاده كند

آنان از مزاياي دنيوي و . او آنان را بعنوان ناظرين فيض تعين كرده بود. ساخته بود

در .  توزيع كنندجهان به روحاني برخوردار بودند و او آنان را فراخواند تا اين بركات را

 غريباني كه كنار درهايشان چشم -خصوص رفتار با برادراني كه به تباهي افتاده بودند 

انتظارنشسته بودند و فقيراني كه در ميانشان بودند دستور العمل خاصي به آنان داده 

آنان نبايد در طلب بدست آوردن هر چيزي براي سود خود ميبودند بلكه براي . شده بود

و خدا وعده داده بود تا آنان . اد آوردن كساني كه نيازمندند تا با آنها بمشاركت بپردازندبي

ولي مانند مرد ثروتمند آنان . را مطابق با اعمال محبت آميز و ترحمانه آنان بركت دهد

دست ياري براي كمك ندادند تا  ضروريات دنيوي و روحاني بشر ستمديده را ترفيع 

 غرور بوده و خود را بعنوان امت برگزيده و محبوب خدا در نظر گرفته آنان پر از. نمايند

با اين وجود نه خدمتي به خلق مي كردند و نه عبادتي در حق خالق خويش روا . بودند

. آنان در واقع خود را فرزندان ابراهيم دانسته و به او توكل و وابستگي داشتند. ميداشتند

وقتي كه بحران ). ٨:٣٣يوحنا  ("ت ابراهيم هستيمآنان با غرور گفتند كه ما از ذري"

فرا رسيد آشكار گرديد كه آنان از خدا جدا شده اند و به ابراهيم متمسك شده بودند 

. گويي كه ابراهيم خدا بود  

او بايشان گفت . مسيح اشتياق داشت تا نور را در اذهان تارك شده امت يهود بتاباند

من . شما نيزاز رفتار خوب ابراهيم سرمشق ميگرفتيداگر شما فرزندان ابراهيم بوديد "

. حقايقي را كه از خدا شنيده ام به شما گفته ام با اين حال شما ميخواهيد مرا بكشيد

). ٨:٣٩،٤٠يوحنا  ("ابراهيم هرگز چنين كاري نميكرد  
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او تعليم داد كه پيوند .  آنان نديدنسلمسيح هيچ نشاني از تقوي و پرهيزگاري در 

يهوديان ادعا كردند كه از اجداد .  استسپرده طبيعي رابطه جاي خود را به روحاني

ابراهيم هستند ولي با قصور از تعاليم ابراهيم ثابت كردند كه آنان فرزندان واقعي او  و 

تنها كسانيكه اثبات ميكنند كه در روش روحاني در هماهنگي و . از ذريت او نيستند

. طاعت از نداي خدا بعنوان نسل حقيقي  بشمار مي آيندهمنوائي با ابراهيم هستند با ا

گرچه فقير در طبقه اي محسوب ميشد كه با ديدگاه انساني بعنوان رتبه پست و پائين 

باو نگاه ميشد ولي مسيح او را بعنوان فردي كه ابراهيم او را بعنوان دوستي نزديك و 

. صميمي بحساب مي آورد تشخيص ميداد  

ا همه نعمات زندگي احاطه شده بود ولي چنان نادان بود كه ابراهيم مرد متمول اگرچه ب

اگر او قدردان امتيارات عالي خود بود و اجازه داده بود تا روح . را در مقام خدا قرار داد

خدا قلب و ذهن او را قالب بگيرد و فرم دهد او ميتوانست وضعيت كاملا متفاوتي داشته 

اگر آنان به . ي كه او معرف يا نماينده آنان بودو همچنين است در مورد قوم. باشد

آنان ميتوانستند . فراخوان الهي پاسخ داده بودند آينده آنان بطور كلي متفاوت بود

آنان استطاعت و توانايي داشتند كه خدا . بصيرت روحاني حقيقي را بنمايش بگذارند

ولي . سازدركات منور ميتوانست آنرا باندازه كافي افزايش دهد تا تمام جهان را از ب

كنون از تدبير خدا جدا شده بودند بگونه اي كه زندگي آنان از مسير درست منحرف ا

 خدا از كاربرد عطاياي خود قصور ورزيدند كه  و مباشرانآنان بعنوان ناظران. شده بود

ابديت و آخرت در حساب آنان آورده نشده بود و نتيجه . مطابق با حقيقت و عدالت بود

. ي آنان تباهي را براي همه قوم بارمغان آورده بودبدعهد  

و اينچنين . مسيح ميدانست كه در نابودي اورشليم، يهوديان هشدار او را بياد مي آوردند

وقتيكه مصيبت بر اورشليم نازل شد وقتي كه گرسنگي و انواع رنج بر مردم . نيز بود

براي خدا  آنان. ن تمثيل را فهميدندواقع گرديد آنان كلام مسيح را بياد آوردند و معني اي

مستولي  رنج و مصيبت را بر خود اهتمام نورزيدند تا نور الهي را بر جهان بيفشانند و

. داشتند  
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 روزهاي آخرروزهاي آخرروزهاي آخرروزهاي آخر

. صحنه هاي پاياني تاريخ زمين با خاتمه تاريخ زندگي مرد ثروتمند بتصوير كشيده شد

و از ابراهيم جدا شده بود با ديواري كه مرد توانگر ادعا كرد كه فرزند ابراهيم است ولي ا

ولي . ابراهيم خدا را با ايمان و فرمانبرداري خدمت نمود. با خطا بين آنان ايجاد شده بود

ديوار . مرد ثروتمند نسبت به خدا بي فكر بود و از نيازهاي بشر رنجديده غافل شده بود

امروز بسياري از مردم .  بودبزرگي كه بين او و ابراهيم ايجاد شده بود ديوار نافرماني

گرچه آنان عضو كليسا هستند ولي قلب و روح . هستند كه همين مسير را دنبال ميكنند

آنان ممكن است سرود مزمور . آنان در امور كليسا دخيل هستند. آنان متبدل نشده است

ق چنانكه آهو براي نهرهاي آب اشتياق دارد همچنان اي خدا جان من اشتيا"را بخوانند 

ولي آنان تاييد ميكنند كه  بدنه كذاب  كليسا ) ٤٢:١مزامير  ("شديد براي تو دارد

جاني كه شور و . آنان در نظر خدا ديگر عادل نيستند و تفاوتي با گناهكار ندارند. هستند

اشتياق لذات دنيوي دارد، ذهني كه مملو از عشق بالندگي  براي خودنمايي دارد نميتواند 

مانند مرد ثروتمند در تمثيل، اين قبيل افراد تمايلي براي ستيز بر . خدا را خدمت كند

او . او مشتاق برآورده ساختن هواهاي نفساني است. عليه هوسراني و طمعكاري ندارند

او ناگهان با مرگ ربوده ميشود و با صفاتي كه در . فضاهاي گنه آلود را انتخاب ميكند

.  و امور شيطاني شكل گرفت به قبر ميرودخلال زندگي اش در همكاري با نمايندگان

در قبر او قدرت انتخاب ندارد، چه خوب و چه بد، براي اينكه وقتي انسان بميرد افكار او 

). �،�:٩ جامعه ;�:�١٤مزامير (نيز ميميرد   

وقتي كه صداي خدا مرده را بيدار سازد او از قبر با همان عطش و علاقه ها بيرون مي 

شتن ها و همان دوست نداشتن ها كه در زمان زندگي آنها را آيد، همان دوست دا

فرصت سوزي خداوند معجزه اي نميكند تا مجددا انساني را خلق كند كه . گرامي داشت

او در خلال زندگي خويش در خدا هيچ .  امكانات عطا شده را به بطالت هدر دهد و كند

ي و توازن با خدا نبود و صفات او در هماهنگ.  خدماتش محظوظ نشد ازلذتي نبرد و

. بسر بردخوشينميتوانست با خانواده آسماني به   
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آنان شكم پرست . هستند) خودعدالت محور(امروزه در جهان طبقه اي وجود دارد كه 

نيستند، آنان مشروبخوار نيستند، آنان كافر نيستند، بلكه خواهان زندگي براي خود 

 در گروه و خود را بنابراين ديشه آنان نداردجايي در ان وندخدا. هستند و نه براي خدا

آنان . امكان ورود آنان به دروازه هاي شهر خدا وجود ندارد. دادندطبقه بي ايمانان قرار 

مستحق درخت حيات نيستند زيرا وقتيكه احكام خدا در برابرشان قرار گرفت آنان پاسخ 

يكردند كه جاهاي ديگر به آنان در اينجا خدا را خدمت نكردند و احساس م. منفي دادند

.  ملكوت آسمان ارجحيت دارد  

ولي . آموختن مفاهيم مسيح دريافت فيض اوست كه همان ذات و صفات اوست

كسانيكه قدر شناس نيستند و فرصتهاي ارزشمند را بكار نميبرند و شكرگزار برتري 

و امور   در وقفمشاركت شايسته  وهاي مقدسي كه به آنان در زمين اعطا شد نيستند

آنان .  الهي قالبگيري نشده استالگويصفات آنان مطابق با . خالص آسماني نيستند

نميتوان براي ايجاد رابطه را ايجاد كرده اند كه عميق بواسطه كوتاهي و غفلت شكافي 

. و از اينرو بين آنان و عادلان ديواري بلند كشيده شده است. پلي ايجاد كرد  
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٢٢فصل فصل فصل فصل   

ارارارارگفتار و كردگفتار و كردگفتار و كردگفتار و كرد  

 

تدوين شده است٣٢-٢١:٢٣اين فصل طبق كتاب متي   

او . گفت پسرم برو و امروز در تاكستان كار كنمردي دو پسر داشت و نزد اولي رفت و 

و پدر نزد دومي رفت و . پاسخ داده و گفت نميخواهم بروم ولي بعد پشيمان شد و رفت

كداميك از اين دو نفر . و او در جواب گفت ميروم ولي نرفت. همينطور نيز باو گفت

. اولي: اراده پدرشان را انجام دادند؟ آنان باو گفتند  

هر كه خود را مومن (گمان نكنيد هر كه گفت خداوندا "وه عيسي گفت در موعظه ك

به بهشت ميرود فقط آناني ميتوانند به حضور خدا برسند كه اراده پدر ) نشان دهد

آزمون اخلاص در حرف نيست بلكه در عمل ). ٧:٢١متي  ("آسماني مرا بجا آورند

يح به هر انساني نميگويد كه مس). گفتار نيك و كردار نيك نتيجه پندارنيك است. (است

تو چه كاري بيش از ديگران انجام "  ميگويدتو چه حرفي بيشتر از ديگران گفتي؟ بلكه

خوشا بحال شما اگر "كلام او سرشار از معني و مفهوم است ). ٤٧:�متي ("دادي؟

گفتاري كه با كردار ). ١٣:١٧يوحنا  ("آنچه را كه ميدانيد خوب است بعمل آوريد
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اين درسي است كه در حكايت دو پسر تعليم . راه نباشد فاقد ارزش استمقتضي هم

.داده شد  

او . اين حكايت در آخرين ملاقات مسيح از اورشليم  و قبل از مرگ وي بيان شده بود

صداي او با قدرت خدا بقلبهايشان . فروشندگان و خريداران را از معبد بيرون رانده بود

حشت زده بدون بهانه و يا مقاومتي از دستور او اطاعت آنان متحير و و. سخن گفته بود

. كردند  

وقتي كه ترس آنان فروكش كرد كاهنان و مشايخ به معبد بازگشته و ديدند كه مسيح 

آنان صداي وجد و . در حال شفا دادن مريضان و افرادي است كه رو بمرگ افتاده اند

عبد كودكاني كه سلامت خود را در م. شادماني و نغمه تسبيح و ستايش را شنيده بودند

 25باز يافته بودند با تكان دادن شاخه هاي نخل در دست براي پسر داود هوشيعانا

با اينحال براي كاهنان . و صداي كودكانه حمد و ستايش را ترنم مينمودند. ميخواندند

يهود و مشايخ همه اين چيزها بسنده نميكرد تا بر حسادت و غرض ورزي خود غالب 

. آيند  

روز بعد در حاليكه مسيح در معبد مشغول تعليم دادن بود، سركردگان كاهنان و مشايخ 

 و چه كسي بتو چنين "با چه اختياراتي اينچنين ميكني؟"يهود نزد او رفته و گفتند 

."اختياري داده است؟  

از (در پاكسازي معبد . كاهنان و مشايخ يهود بي ترديد به قدرت مسيح يقين داشتند

 رخسار درخشش، آنان اختيارات و قدرت ملكوتي را از )هاي فروشندگان و تاجرانشرارت

آنان ياراي مقاومت در مقابل قدرتي كه او بدانوسيله سخن . او مشاهده كرده بودند

او باري ديگر درباره اعمال خارق العاده در شفا دادن به سوالاتشان . ميگفت را نداشتند

. ثبات اختيارات و اقتدار خود داده بود كه قابل انكار نبوداو شواهدي را براي ا. پاسخ داد

كاهنان و مشايخ در صدد بودند كه . ولي اين گواه و اثباتي نبود كه آنان ميخواستند
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عيسي خود را مسيح اعلام نمايد تا بدان سبب آنان كلام او را تحريف كرده و مردم را 

. وذ او را از بين ببرند و او را بكشندآنان آرزو داشتند كه نف. بر عليه او تحريك كنند  

عيسي ميدانست كه اگر آنان قدرت خدا را در او تشخيص ندهند و يا اعمال او را بعنوان 

او از پاسخ . شاهدي از صفات و ذات الهي او نبينند، مسيح  بودن او را نيز باور نميكنند

.  بخودشان بازگرددبه موضوعي كه آنان انتظار داشتند طفره رفت تا تقبيح و سرزنش  

عيسي به آنان گفت من نيز از شما سوالي دارم اگر به آن جواب دهيد من هم جواب "

آيا يحيي از جانب خدا فرستاده شده بود يا نه؟ آيا يحيي از جانب . سوالتان را خواهم داد

"خدا فرستاده شده بود يا از از طرف انسان؟  

ايشان با هم مشورت كرده و بهم گفتند ". كاهنان و حاكمان يهود گيج و مبهوت شدند

. اگر بگوئيم از جانب خدا بود آنگاه به ما خواهد گفت كه چرا سخنان او را قبول نكرديد

و اگر بگوئيم از جانب خدا نبود اين مردم بر ما هجوم خواهند آورد چون همه يحيي را 

نصورت من هم به عيسي فرمود پس در اي. سرانجام گفتند نميدانيم. رسول خدا ميدانند

. "سوال شما جواب نخواهم داد  

ولي كاهنان موقعيتي كه در آن بودند را .  پاسخي كذب بود در واقع"ما نميدانيم"

يحياي تعميد .  بپوشاننددروغملاحظه كردند و جواب كذب دادند تا خود را با حفاظي  از 

. ا زير سوال برده بودنددهنده بعنوان شاهدي بود براي كسيكه آنان اختيار و اقتدار او ر

اين همان بره اي است كه خدا . بنگريد"يحيي به مسيح  اشاره نموده و ميگفت 

يحيي او را ). ١:٢٩يوحنا  ("فرستاده تا براي آمرزش گناهان تمام مردم دنيا قرباني شود

تعميد داده بود و پس از تعميد هنگاميكه مسيح در حال دعا بود آسمان گشوده شد و 

 چون كبوتري بر او نشست در حاليكه صدايي از آسمان شنيده ميشد كه روح خدا

). ٣:١٧متي  (" اين پسر محبوب من است كه از او خشنودم"ميگفت   
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با بياد آوردن نبوتهايي كه يحيي در رابطه با مسيح كرارا گفته بود، و با بخاطر آوردن 

گويند كه تعميد يحيي از صحنه تعميد عيسي، كاهنان و حاكمان يهود جرات نكردند تا ب

 همانگونه كه باور ،چنانچه آنان تصديق ميكردند كه يحيي پيامبر است. آسمان بود

داشتند، آنان چطورمي توانستند شهادت او را انكار كنند كه عيساي ناصري فرزند خدا 

 نباشد؟ و آنان نميتوانستند بگويند كه تعميد يحيي انساني بود زيرا مردم به يحيي اعتقاد

. "نميدانيم"پس آنان گفتند . داشتند كه او پيامبر است  

وقتي كه پدر نزد اولين پسرش رفت . سپس مسيح حكايت پدر و دو پسرش را نقل كرد

نخواهم " پسر بيدرنگ پاسخ داد كه "امروز به تاكستان رفته و در آنجا كار كن"گفت 

ولي بعد از آن . شرارت كرداو از اطاعت سر باز زد و خود را تسليم راه معاشرين . "رفت

.  اظهار ندامت و پشيماني نمود و خواسته پدر را اجابت كرد  

امروز به تاكستان رفته در آنجا كار "پدر نزد پسر دوم خود رفت و همان دستور را داد 

.  اما نرفت"اي آقايم خواهم رفت" اين پسر در جواب گفت. "كن  

دو پسر معرف دو گروه . همان كليساستدر اين تمثيل، پدر معرف خداست و تاكستان 

 معرف "نخواهم رفت"پسري كه از فرمان سرپيچي كرده و گفت . يا طبقه هستند

كسي است كه آشكارا در تخلف و خطا زندگي ميكند و پارسايي پيشه نكرد و صراحتا از 

ولي . آمدن تحت يوغ پرهيزگاري و اطاعت كه از واجبات حكم خدا بود سر باز زد

وقتيكه . از اين افراد بعدا پشيمان شده توبه كردند و از دستور خدا اطاعت كردندبسياري 

از گناهان خود توبه كنيد زيرا "مژده خبر خوش انجيل توسط يحيي بĤنان گفته شد 

 آنان توبه كرده و به گناهان خويش اعتراف "ملكوت خدا بزودي فرا خواهد رسيد

).  ٣:٢متي . (نمودند  

مانند اين پسر، .  ولي نرفت صفت فريسيان را آشكار كرد"وممير"پسري كه گفت 

زندگي مذهبي قوم يهود به . رهبران يهودي توبه ناپذير و به نفس خود وابسته بودند

وقتي كه احكام در كوه سينا با صداي خدا اعلان گرديد . تظاهر كردن تبديل شده بود
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.  ولي نرفتند" اي آقا ميرويم"آنان گفتند . همه مردم خود را ملزم به اطاعت نمودند

وقتيكه عيسي تجسم يافته و شخصا نزد آنها رفت و اصول احكام را در مقابلشان قرار 

مسيح به رهبران يهود در ايامي كه با آنان بود بوفور شواهد و . داد آنان او را نپذيرفتند

قاعد شده قرائني را از اختيارات و قدرت الهي خود علني كرده بود ولي گرچه آنان مت

مسيح به آنان نشان داده بود كه آنان به بي ايماني . بودند با اينحال شواهد را نپذيرفتند

شما بتقليد و "او به آنان اعلان كرده بود .  اطاعت را نداشتندروحادامه داده اند زيرا 

و رسوم بشري را بجاي احكام الهي به مردم  ...سنت خود احكام خدا را باطل نموده ايد

). ٩,�:�١متي  ("يم ميدهيدتعل  

در جماعت مقابل مسيح كاتبان و فريسيان و كاهنان و حاكمان يهود حضور داشتند و 

كداميك از آن "مسيح پس از حكايت دو پسر، شنوندگان خود را خطاب كرده و پرسيد 

 فريسيان كه خود را فراموش كرده بودند گفتند "دو پسر اراده پدر را بانجام رسانيد؟

سپس مسيح لب به . با اين پاسخ آنان نميدانستند كه خود را محكوم كرده اند. "اولي"

مطمئن باشيد گناهكاران و فاحشه ها زودتر از شما وارد "سرزنش و تقبيح آنان گشود 

ملكوت خداوند خواهند شد زيرا يحيي شما را به توبه و بازگشت بسوي خدا دعوت كرد 

."اما شما بدعوتش توجهي نكرديد  

اي تعميد دهنده از حقيقت موعظه ميكرد و با موعظه او گناهكاران به تقصير خود يحي

به ملكوت ) خود عدالت محورها(توبه كنندگان قبل از . پي برده و از راه خطا بازگشتند

گناهكاران و فاحشه ها جاهل . خدا ميروند زيرا در برابر آن هشدارجدي مقاومت نمودند

با اينحال از راه رفتن در . نهاي دانا راه حقيقت را ميدانستندو نادان بودند اما اين انسا

حقيقتي كه بايد براي آنان طعم و . مسيري كه به بهشت خدا هدايت ميشد طفره رفتند

آنان در مقابل محكوميت روح .  بودمبدل گرديدهمزه حيات ميشد به طعم و مزه ممات 

.  كرده بودندانكار خدا را آنان اطاعت از احكام. خدا مقاومت و لجاجت ميكردند  

مسيح به آنان نگفته بود كه شما نميتوانيد به ملكوت خدا داخل شويد بلكه به آنان  

. شان ممانعت و جلوگيري ميكردورودسدي را نشان داد كه خودشان ساخته بودند كه از 
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مسيح اشتياق . درب همچنان بروي رهبران يهودي باز بود و دعوت همچنان پابرجا بود

. اشت تا ببيند كه آنان به تقصير خود پي برده و از راه ناثواب خود بازگردندد  

و كاهنان و مشايخ اسرائيل زندگي خود را صرف تشريفات و مراسم مذهبي كرده بودند 

كه بجاي انجام واجبات خدا اجراي مراسم جاي  مراسم را مقدس شمرده بودند چنان

راسم خود را با تظاهر اجرا ميكردند كه توسط ولي آنان م. خود را به عبادت داده بود

در .  ديده شده و گمان كنند كه اين افراد پارسا و وقف خدا هستندي ديگرانسانها

آنان با . حاليكه اقرار به اطاعت ميكردند ولي از تسليم به اطاعت از خدا سربازمي زدند

. نميكردنداينكه اقرار به تعليم حقيقت كرده بودند ولي خود به حقيقت عمل   

مسيح اعلان كرده بود كه يحياي تعميد دهنده يكي از بزرگترين پيامبران است و او به 

مستمعين خويش نشان داده بود كه آنان به اندازه كافي قرائن و شواهد داشته اند كه 

كلام آن موعظه كننده در بيابان .  كه يحيي پيامبر خداستباشد اين حقيقت مويد

پيام خود را مصمم و قاطع آورده و گناهان كاهنان و حاكمان را مسيح . قدرتمند بود

او به بي .  مينمودتوصيهملامت نموده و آنان را به انجام كارهاي ملكوت آسمان 

اعتنايي گناه آلود ايشان در رد كاري كه براي آنان با اختيار پدر تعين شده بود اشاره 

. صافي خود بازگشتنداو با گناه سازش نكرد و بسياري از بي ان.  كرد  

اگر اظهارات رهبران يهود واقعي بود آنان شهادت يحيي را قبول نموده و عيسي را 

همانهايي را كه . ولي آنان ثمرات توبه و عدالت را نشان ندادند. بعنوان مسيح ميپذيرفتند

. آنان تحقير مينمودند زودتر از ايشان به ملكوت خدا وارد ميشدند  

 خود را وفادار و مطيع معرفي نمود "اي آقايم ميروم" كه گفت در آن حكايت، پسري

پس . او به پدر خود عشق واقعي نداشت. ولي زمان ثابت كرد كه اظهارات او واقعي نبود

 نقص هايفريسيان در قدوسيت خويش مغرور شده بودند ولي وقتي كه محك خوردند 

 آنان وجوب احكام را الزامي در هنگامي كه منفعت ايشان ايجاب ميكرد.  شدبرملاآنان 

ميدانستند ولي زماني كه اجراي احكام بر خودشان واجب ميشد با خدعه و زبان بازي  
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پس "مسيح در باره آنان گفت . عدم اجراي واجبات فرمان خدا را استدلال ميكردند

 آنچه بشما ميگويند نگاه داريد و بجا آوريد ليكن مثل اعمال ايشان مكنيد زيرا ميگويند

خداوند آنانرا فرا . آنان به خدا يا انسان محبت واقعي نداشتند). ٢٣:٣متي  ("و نميكنند

خوانده بود تا با او در بركت دادن به جهان همكاري كنند ولي در حاليكه اظهار كرده كه 

آنان به نفس خود متكي بودند و در . دعوت را پذيرفته اند ولي درعمل نافرماني كردند

. ور بودند و نسبت به  فرامين خدا بي اعتنايي و مخالفت ورزيدندخيريت خويش مغر

آنان از انجام كارهايي كه خدا برايشان معين كرده بود سرباز زدند و بخاطر سرپيچي، 

. خداوند در شرف جدا كردن خود از قوم نافرمان و متمرد بر آمد  

و كسانيكه به خودمحوري و خودعدالت محوري آن عدالت حقيقي نيست كه بايد باشد 

بسياري . آن متمسك گرديده اند بحال خود رها شده تا نتيجه مهلك فريب را ببينند

ادعاي اطاعت از احكام خدا را دارند ولي محبت خدا را در قلبهاي خويش ندارند تا در 

مسيح آنان را فرا خوانده  بود تا با او در كار خود براي نجات جهان . ديگران جاري شود

اي آقايم خواهم " ولي آنان براي اينكه خود را خرسند نمايند ميگويند متحد گردند

. آنان با كساني كه خدا را خدمت ميكنند همكاري نمينمايند. ولي آنان نميروند. "رفت

در .  آنان به خدا وعده پوشالي ميدهندعهدمانند پسر بد . آنان تنبل  و بيكاره هستند

ه اطاعت از خدا ميبينند و ادعا ميكنند كه ميخواهند ميثاق با كليسا آنان خود را متعهد ب

در اظهاراتشان ادعاي فرزندي خدا را دارند . تا خدا را خدمت كنند ولي چنين نميكنند

آنان تسليم اراده خدا . مدعاست منكراين  و نوع زندگي آنانولي صفات و خصوصيات

.  نيستند و در دروغ زندگي ميكنند  

 خود گذشتگي نيازي نباشد آنان بظاهر متعهد به فرمانبرداري وقتي كه به فداكاري و از

وقتي كه ميبينند كه   شود ،يهستند ولي وقتي خود انكاري و از خودگذشتگي الزام

بدينگونه يقين و تعهد نسبت . صليبي دارد برايشان برپا ميشود آنگاه عقب نشيني ميكنند

.  فرامين خدا عادت ميشودبه انجام وظيفه محو شده و تخطي هاي شناخته شده از

بسته گوش ممكن است كه كلام خدا را بشنود ولي قدرت تشخيص روحاني رخت بر 

.  دلها سخت شده و باطن و وجدان پژمرده ميگردد و آنگاه.است  
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با . فكر نكنيد كه چون خصومت نسبت به مسيح را آشكار نكرده ايد به او خدمت ميكنيد

 مانند زمان و يا -اده است تا براي خدمت او بكار بريم خودداري از آنچه كه خدا به ما د

 ما بر ضد او عمل -قابليت ها يا هر عطاياي ديگري كه بما به امانت سپرده شده است 

. كرده ايم  

شيطان بي اشتياقي رخوت گونه از خواب آلودگي مسيحيان مدعي را بكار برده تا توان 

بسياري اينطور مي انديشند .  صيد كندخويشخويش را تقويت كند و جانها را به نفع 

آنان . كه گرچه آنان كار واقعي براي مسيح انجام نميدهند با اينحال طرفدار او هستند

با . تا از قبل آن منتفع گردد را از قبل تصرف نموده ميدانخصم را قادر ميسازند تا 

ه ناتمام قصور خود در سخت كوشي براي مولا و سرور خود و با ترك كردن وظايفي ك

 تا به كنترل جانهايي كه ممكن ميدهند، آنان به شيطان اجازه عدم نشر كلاممانده و 

.  است براي مسيح ظفر يافته اند نائل شود  

چنين چيزي نيست كه كسي را . ما هرگز نميتوانيم در رخوت و ركود رستگار شويم

براي ما . دگي كندمتبدل شده واقعي بخوانيم در حاليكه او در درماندگي و بطالت زن

. هيچ فرد تنبلي نميتواند وارد ملكوت شود. ممكن نيست كه بĤساني وارد ملكوت شويم

اگر كوشش نكنيم تا به ملكوت دست بيابيم، اگر مشتاقانه در طلب آموختن آنچه كه 

آنانيكه در زمين از . احكام را تشكيل داد نباشيم،  شايسته نيستيم تا سهمي از آن ببريم

آنان ملكوت را به . با خدا سر باز زدند در آسمان همكار او نخواهند بودهمكاري 

.مخاطره مي اندازند  

اميد بيشتري براي باجگيران و گناهكاران وجود دارد از آنانيكه كلام خدا را ميدانند اما از 

كسيكه خود را گناهكار ميبيند و از گناه خود دست . اطاعت به آن امتناع ميورزند

يكه ميداند كه جانها و جسم ها و روحها را در مقابل خدا تباه ميكند، به او نميكشد، كس

او .  اخطار و اعلان  ميشود مبادا كه از ملكوت آسمان بطور ابدي و هميشگي جدا گردد

كساني كه "آن طبيب اعظم گفت . از وضعيت بيمار خود آگاه ميشود و طلب شفا ميكند

رم خدا بمن داده است و ممكن نيست هرگز نزد من آمده اند كساني هستند كه پد
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اين جانها را خداوند بعنوان كارگران تاكستان ). ٣٧:�يوحنا  ("ايشان را از دست بدهم

. خود بكار خواهد برد  

پسري كه براي لحظه اي از دستور پدر خود سرپيچي كرد توسط مسيح تقبيح و محكوم 

نوان پسر اول از اطاعت تمرد نمود طبقه اي كه بع. نشد و مورد ستايش نيز قرار نگرفت

رك گوئي و صداقت آنان . شايسته هيچ اعتباري براي نگاه داشتن اين موقعيت نيست

بواسطه حقيقت و قدوسيت انسان . بعنوان تقوا و پرهيزگاري در نظر گرفته نميشود

گنه ولي رك گويي . تطهير شده و او را شاهدي باشهامت براي مسيح خواهد ساخت

.  منتهي ميگردد بسوي كفر و توهين به مقدسات  كه و راهي استن استموه آلود

وقتي كه .  گناهكار نميسازد"كمتر"واقعيت اين است كه انساني كه ريا كار نيست او را 

 ايجاب ميكند براي منفعت خودمان هم كه شدهدرخواست روح القدس به قلب ميرسد 

 امروز به تاكستان "او فرا ميرسد وقتي كه درخواست و نداي . تا بيدرنگ پاسخ دهيم

امروز اگر آواز او را بشنويد دل خود را ".  اين دعوت را رد نكنيد"رفته و در آنجا كار كن

ممكن است كه . تاخير در فرمانبرداري درست نيست). �٣:١عبرانيان  ("سخت مسازيد

.هرگز دوباره دعوت را نشنويد  

گناهاني كه براي مدتي مطبوع طبع بوده  هيچ كس خود را توجيه نكند كه ميتواند از 

هر گناهي كه گرامي داشته شود صفات . اينچنين نيست. براحتي و بسادگي دست بكشد

و شخصيت را ضعيف و عادت به آن را تقويت ميكند و تباهي اخلاقي و فكري و 

شما ممكن است كه از خطاي خود توبه كنيد و پاي خود . جسمي را در پي خواهد داشت

ر مسير درست بگذاريد ولي قالب ذهن شما و آشنايي شما با شرير برايتان مشكل را د

از طريق عادتهاي اشتباه .  درست و غلط را تشخيص بدهيدفرق بينخواهد ساخت تا 

.   خواهد آورديورششكل گرفته شده در روح و ذهن، شيطان به شما دوباره و دوباره   

 هر جاني مورد محك و آزمون قرار "كنامروز برو و در تاكستان كار "در فرمان 

 و گفتار يكي خواهد بود؟ آيا كسي كه فرا خوانده شده همه دانش خود كردارآيا . ميگيرد

 را بكارميگيرد و با وفاداري كار كرده و بيغرضانه و بيدريغ براي مالك تاكستان كار كند؟
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فيض و ".  آموزدپطرس رسول در باره برنامه اي كه چگونه بايد كار كنيم به ما مي

 او همه يچنانكه قوت اله. سلامتي در معرفت خدا و خداوند ما عيسي بر شما افزون باد

چيزهائيراكه براي حيات و دينداري لازم است بما عنايت فرموده است بمعرفت او كه ما 

كه بوساطت آنها وعده هاي بينهايت عظيم و . را بجلال و فضيلت خود دعوت نموده

اده شد تا شما باينها شريك طبيعي الهي گرديد و از فساديكه از شهوت در گرانبها بما د

و بهمين جهت كمال سعي نموده در ايمان خود فضيلت پيدا . جهان است خلاصي يابيد

و در . و در فضيلت علم و در علم عفت و در عفت صبر و در صبر دينداري. نمائيد

. "ادينداري محبت برادران و در محبت برادران محبتر  

چنانچه در تاكستان جان خود زراعت كنيد خداوند شما را در كار خود همكار خواهد 

در .  نيز همو شما نه تنها براي خود كار خواهيد داشت بلكه براي ديگران. ساخت

نمايش كليسا بعنوان تاكستان مسيح تعليم نميدهد كه همدردي و كار خود را فقط به 

و تمام بخشهاي زمين . ستان خداوند بايد گسترش يابدتاك. تعداد خودمان محدود سازيم

وقتيكه راهنمايي فيض خدا را دريافت ميكنيم بايد . را كه او تمايل دارد بايد توسعه يابد

آن دانشي را كه چطور از درختان ارزشمند مراقبت . ديگران را نيزاز آن بهره مند سازيم

خداوند مراقب اثبات ايمان و . دهيماز اينرو ميتوانيم تاكستان خدا را گسترش . كنيم

او بدنبال اين است كه ببيند آيا از هرگونه مزاياي روحاني استفاده . محبت و صبر ماست

ميكنيم تا كارگران ماهري در تاكستان او در زمين باشيم تا وارد فردوس خدا شويم، آن 

. خانه عدن كه آدم و حوا با سرپيچي و تخلف از آن محروم شدند  

 براي مردم خود در رابطه پدري خواهد ايستاد و او بر خدمت وفادارانه ما ادعاي خداوند

كه در اوج بشريت ايستاده خداي . زندگي مسيح را مورد ملاحظه قراردهيد. پدري دارد

آن اطاعتي را . او الگوئي است از آنچه هر پسري بايد و شايد باشد. پدر را خدمت ميكند

او پدر خود را با اختيار . بشر امروزي انتظار دارد وند ازكه مسيح از آن سخن گفت، خدا

در بجا آوردن اراده تو اي خداي " ه و ميگويد محبت خدمت كرداز روياراده و آزادي و 

مسيح هيچ ). ٤٠:٨مزامير  ("من رغبت ميدارم و شريعت تو در اندرون دل من است

 انجام كاري كه او آمده فداكاري را بزرگ نشمرد، هيچ زحمتي را سخت نشمرد، بخاطر
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مگر ندانسته ايد " او هنگامي كه فقط دوازده سال داشت گفت. بود تا آنرا بانجام رساند

او دعوت را شنيده بود و كار را شروع ). ٢:٤٩لوقا  ("كه بايد من در امور پدر خود باشم

عيسي گفت خوراك من اين است كه خواست خدا را بجا آورم و كاري را ". كرده بود

). ٤:٣٤يوحنا  ("كه بعهده من گذاشته است انجام دهم  

او تنها به كساني كمك ميكند كه در عاليترين معيار . بنابراين بايد خدا را خدمت كنيم

همه كساني كه دختران و پسران خدا هستند بايد ثابت كنند كه . اطاعت عمل كنند

در مورد . زنده اي استاين محكي براي هر جان . همكار خدا و مسيح و كروبيان هستند

در  ... آنان متعلق بمن هستند"كسانيكه او را با وفاداري خدمت كنند خداوند ميفرمايد 

آن روزي كه من تعين كرده ام آنها قوم خاص من خواهند بود و همانطور كه يك پدر 

).  ٣:١٧ملاكي  ("پسر مطيع خود را ميبخشد من نيز ايشان را خواهم بخشيد  

در انجام مشيتش اين است تا انسان را بيازمايد و باو فرصت و مجالي هدف بزرگ خدا 

بنابراين او نشان ميدهد كه آيا در احكام او . بدهد تا خصوصيات خويش را پرورش دهد

اعمال نيك نميتواند محبت خدا را خريداري كند ولي آنان آشكار . آنان مطيع يا نافرمانند

 اجريگر تسليم اراده خدا شويم بخاطر اينكه ا. ميكنند كه ما مالك آن محبت هستيم

. بايد با تمام قلب و وجود تسليم اراده خدا شويم. بدست آوريم عملي انجام نميدهيم

 از محبت به او  بايدمحبت خدا بعنوان هديه رايگان توسط جان دريافت خواهد گرديد و

. محظوظ گرديده تا احكام او را اطاعت كنيم  

 –د و تنها دو گروه براي داوري تشخيص داده ميشوند ن وجود دارتنها دو گروه در جهان

مسيح وفاداري و بي وفايي . آنانيكه احكام خدا را نقض ميكنند و آنانيكه اطاعت ميكنند

كسي مرا ...اگر مرا دوست داريد احكام مرا رعايت كنيد". ما را مورد امتحان قرار ميدهد

 چون مرا دوست دارد پدرم خدا نيز او را دوست دارد كه هر چه ميگويم اطاعت كند و

دوست خواهد داشت و من نيز او را دوست خواهم داشت و خود را به او نشان خواهم 

من فقط خود را بكساني نشان ميدهم كه مرا دوست ميدارند و هر چه ميگويم  ...داد

شان زندگي پدرم خدا نيز ايشان را دوست دارد و ما نزد ايشان آمده با اي. اطاعت ميكنند
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سخناني . اگر كسي مرا دوست نداشته باشد كلام مرا اطاعت نخواهد كرد. خواهيم كرد

-�١٤:١يوحنا  ("كه مي شنويد از من نيست بلكه از پدري است كه مرا فرستاده است

١�:١٠;٢٤   .(  
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٢٣فصل فصل فصل فصل   

 تاكستان خداتاكستان خداتاكستان خداتاكستان خدا

.ده استتدوين گردي٤٤-٢١:٣٣اين فصل بر اساس كتاب متي   

 قوم يهودقوم يهودقوم يهودقوم يهود

در اولي مسيح اهميت اطاعت از . حكايت دو پسر با حكايت تاكستان ادامه مي يابد

در ديگري او اشاره به بركات فراواني كرد كه . فرامين خدا را در برابر قوم يهود قرار داد

به قوم اسرائيل ارزاني شده بود و در اين ها مطالبات خدا در اطاعت ايشان نشان داده 

 او هدف جلال خدا را در مقابلشان قرار داد كه از طريق فرمانبرداري ميتوانستند .شد

با پرده برداري از آينده او نشان داد كه چطور با قصور در تكميل هدف او، . بانجام برسند

.تمام قوم بركات او را از دست داده و تباهي را نصيب خود كردند  

 

حوضي براي له . دور آن را ديوار كشيددورتا . مالكي تاكستاني ساخت"مسيح گفت 

كردن انگور ساخت و يك برج هم براي ديده باني احداث كرد و باغ را به چند باغبان 

. "اجاره داد و خود به سفر رفت  

محبوب من تاكستاني  بر تپه ": شرح اين تاكستان بوسيله اشعياي نبي داده شده است

و بهترين درختان مو . ش را دور ريختاو زمينش را كند و سنگهاي. اي حاصلخيزداشت

درون آن برج ديده باني ساخت چرخشتي نيز در آن كند و چشم انتظار . را در آن كاشت

).١,٢:�اشعيا .("انگور نشست  

كشاورزي قطعه اي از يك زمين را در بيابان انتخاب كرد آنرا حصاركشي كرد تميز كرد 

در آن غرص نمود و انتظار محصولي و در آن كشاورزي نموده و نهالهاي انگوري را 

 در آن چيزي كاشته او از اين قطعه زمين با مزيت آن كه تا كنون. زياد از آن داشت
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او منتظر ثمرات  از . نتيجه محصول او را خوشحال سازد انتظار داشت تا  نشده بود

رگزيد پس خداوند امتي را از جهان ب. مراقبتها  و زحماتي بود كه براي زمين كشيده بود

داستان تاكستان داستان قوم خداوند "نبي ميگويد . تا با مسيح تعليم و تربيت يابند

بني اسرائيل همان تاكستان هستند و مردم يهودا نهالهايي كه خداوند با خشنودي . است

خداوند امتيازات عظيمي را به اين امت ارزاني ). ٧:�اشعيا .("در تاكستان خود نشاند

. ريات خويش آنانرا كاملا بركت دادداشت و از وفور خي  

آنان بايد اصول ملكوت او را .  او را حرمت نهندثمر داده و نگاه كرد تا قوم يهوداو به 

در ميانه دنياي سقوط كرده و تباه آنان بايد صفات و ذات خدا را . آشكار ميساختند

. معرفي مينمودند  

حاصل ميكردند كه بطور كلي از اقوام بعنوان تاكستان پروردگار، آنان بايستي ميوه هايي 

. مردم بت پرست خود را به شرارت و بدكاري سپرده بودند. بي دين متفاوت باشد

خشونت و جنايت، حرص و طمع ، جور و بيداد و فاسد ترين اعمال بدون كنترل و 

. بي انصافي و شرارت، پستي و نكبت ، ثمرات درخت فاسد بود. محدوديتي انجام ميشد

. كردنديسه يهوديان بايد در تاكستان كاشته شده خدا ميوه هايي حاصل مي در مقا  

. اين امتياز امت يهود بود تا معرف ذات خدا باشد همانگونه كه به موسي آشكار شده بود

 خداوند وعده "جلال خود را بمن آشكار كن"در پاسخ به دعاي موسي كه به خدا گفت 

من خداوند "). ٣٣:١٨،١٩خروج ("ور ميدهممن شكوه خود را از برابر تو عب"داد 

هستم خداي رحيم و مهربان خداي دير خشم و پر احسان خداي امين كه به هزاران نفر 

اين ميوه اي بود ). ٧،�:٣٤خروج  ("رحمت ميكنم و خطا و عصيان و گناه را ميبخشم

 ترحم در نيك خصلتي و با قدوسيت در زندگي و با. كه خدا از امت خويش انتظار داشت

احكام خداوند كامل است و جان را "و عطوفت و دلسوزي آنان بايد نشان ميدادند كه 

).١٩:٧مزامير  ("تازه ميسازد  
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اين هدف خدا بود تا از طريق امت يهود بركات سرشارخود را به همه مردم جهان 

ي جهان راه بايد از طريق بني اسرائيل آماده ميشد تا نور هدايت او به تمام. منتقل نمايد

همه قومهاي جهان بواسطه اعمال مفسدانه خويش، معرفت و بصيرت خدا . انتشار يابد

با اينحال خداوند با رحمت عظيمي كه داشت آنان را از هستي ساقط . را از دست دادند

او در نظر داشت تا از طريق كليساي او به آنان فرصتي بدهد تا با او بيشتر آشنا . نكرد

 تا احكام و اصول خود را از طريق امتش آشكار نموده و سبب او قصد داشت. شوند

. احياي معنويت و الوهيت خدا در بشر بشود  

براي تكميل اين هدف، خداوند ابراهيم را از بين خويشاوندان بت پرست خويش فرا 

من تو را پدر امت بزرگي ". خواند و باو فرمان داد تا در سرزمين كنعان ساكن شود

. "را بركت ميدهم و نامت را بزرگ ميسازم و تو مايه بركت خواهي بودتو . ميگردانم

). ١٢:٢پيدايش (  

نسل ابراهيم، يعقوب و اولاد او به مصر آورده شدند كه در ميانه آن قوم بزرگ و بدكار، 

امانت داري يوسف و كار شگفت انگيز او در حفظ . اصول ملكوت خدا را آشكار كنند

موسي و بسياري از افراد ديگر . ئه كننده زندگي مسيح بودزندگي همه مردم مصر، ارا

.  شاهداني براي خدا بودند  

با آوردن بني اسرائيل از مصر، خداوند باري ديگرقدرت و رحمت عظيم خود را هويدا 

كار شگفت انگيز او در رهايي بخشيدن از اسارت و ارتباط او با ايشان در حين . نمود

اينها دروس پند آموزي براي اقوام .  بجهت منفعت آنان نبودسفر در ميانه بيابان، تنها

خداوند خود را بعنوان خدايي كه مافوق همه توانائيها و بزرگي بشر بود . مجاورنيز بود

علامات و عجايب در شكلهايي در آمده بود كه قدرت او را بر طبيعت و بر . آشكار نمود

خداوند بميانه سرزمين . شان ميدادعظيمترين چيزهايي كه در طبيعت پرستيده ميشد ن

 آتش و در ميانه. مغرور مصر رفت و او در روزهاي آخر نيز در ميان زمين خواهد آمد

او آنان را از .  بخشيدتوفان، زلزله و مرگ آن خداي بزرگ امت خويش را رهايي

ين او آنان را از بيابان ترسناك و پهناور در آن زم. سرزمين بردگي و اسارت بيرون برد
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تثنيه (خشك و بي آب و علف كه پر از مارهاي سمي و عقربها بود هدايت كرد 

نان " آب بيرون آورد و آنان را با "سنگ و صخره"او براي آنان از ميان ). �٨:١

او . او قوم اسرائيل را برگزيد تا ملك او باشد"). ٧٨:٢٤مزامير . ( اطعام نمود"آسماني

 او را در بر گرفت و از او مراقبت كرد و  ون يافتاسرائيل را در بيابان خشك و سوزا

درست مانند عقابي كه جوجه هايش را به . مانند مردمك چشم خود از او محافظت نمود

او قوم خود را . پرواز در مي آورد و بالهاي خود را ميگشايد تا آنها را بگيرد و با خود ببرد

پس خداوند آنان را ). ١٢-٣٢:٩تثنيه  ("رهبري نمود و هيچ خداي ديگري با او نبود

.  نزد خود آورد كه زير سايه رحمت آن قادر متعال ساكن شوند  

او با . مسيح رهبري فرزندان بني اسرائيل را در سرگرداني بيابان بر عهده داشت

او آنان را از . ستونهاي ابر در روز و ستونهاي آتش در شب آنها را هدايت ميكرد

او آنان را به سرزمين موعود آورد و در نظر همه اقوامي . دمخاطرات بيابان محافظت كر

كه خدا را تاييد نكردند، اسرائيل را بعنوان ملك برگزيده خويش تاسيس نمود، كه 

.تاكستاني براي پروردگار باشند  

اصول جاوداني، : آنان با احكام او احاطه شده بودند. به اين  مردم الهامات خدا سپرده شد

اطاعت از اين اصول آنها را مانند سپري محافظت .  خلوص و پاكيحقيقت، عدالت و

و مانند برج نگهباني تاكستان خداوند در . ميكرد و آنانرا از اعمال گناه آلود نجات ميداد

.  معبد مقدس خود را قرار داد،ميانه زمين  

. ن نيز بودو با آنان در بيابان بود از اينرو او معلم و راهنماي آنا. مسيح مربي آنان بود

.  مقدس بالاي صندلي رحمت ساكن ميشد26جلال او در خيمه عبادت و معبد در سكينه

خداوند مشتاق بود تا . او بخاطر آنان دائما غناي محبت و شكيبايي خود را آشكار مينمود

هر امتياز روحاني به آنان اعطا . از طريق امت خود بني اسرائيل جلال و ستايش يابد

د هيچ چيز مطلوبي را براي شكل دادن خصوصياتي كه آنان را معرف خداون. شده بود

. خود بسازد  از آنان دريغ نداشت  
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اطاعت نسبت به احكام خدا  آنان را كامياب نموده بود كه اقوام جهان را شگفت زده 

آن قدوسي كه توانست به آنان تدبير و حكمت بخشد و همه كارهاي ماهرانه . كرده بود

 و مربي به آنها تعليم دهد بكار خود ادامه خواهد داد و آنان را  بواسطه را همچون معلم

 در  چنانچه مطيع ميبودند خداوند آنان را. اطاعت از احكام او متعالي خواهد ساخت

  و با قوه عقل و خردداشتهمقابل بيماريهايي كه اقوام ديگر را مبتلا كرده بود مصون 

عظمت و قدرت خود را در همه موفقيت هايشان جلال خدا . ميساخت متبارك آنان را

خداوند هر . آنان در كهانت و ولايت عهدي سلطنت خواهند نمود. آشكار خواهد نمود

.    وسيله اي را براي آنان فراهم كرده بود تا بزرگترين قوم جهان شوند  

 و معيار، مسيح از طريق موسي مقصود خدا را در برابرشان قرار داد و آشكارا صراحتا

چون شما قوم مقدسي هستيد كه ".  كاميابي و توفيق را برايشان مشخص نمودشرايط

او از بين تمام مردم روي زمين شما را انتخاب . به خداوند خدايتان اختصاص يافته ايد

شما كوچكترين قوم روي زمين بوديد پس او شما را . كرده است تا برگزيدگان او باشيد

پس بدانيد كه  ... ساير قومها بوديد برنگزيد و محبت نكردبسبب اينكه قومي بزرگتر از

تنها خدايي كه وجود دارد خداوند خدايتان است و او همان خداي اميني است كه تا 

هزاران نسل وعده هاي خود را نگاه داشته پيوسته كساني را كه او را دوست ميدارند و 

مام فرمانهايي را كه بشما بنابر اين ت. دستوراتش را اطاعت ميكنند محبت مينمايد

آنگاه خداوند عهدي را كه از روي رحمت خويش با پدران شما برقرار . ميدهم اجرا كنيد

بيش از تمامي . او شما را قومي بزرگ و مبارك خواهد ساخت. نمود ادا خواهد كرد

 "او اجازه نخواهد داد تا به هيچكدام از بيماريهاي مصر دچار شويد. قومهاي روي زمين 

)�١-٩،١١,�:٧تثنيه (  

خداوند وعده داد تا به آنان مرغوبترين گندم را بدهد چنانچه احكام او را نگاه دارند و از 

و با زندگي طولاني او ايشانرا خشنود خواهد ساخت و . صخره برايشان عسل جاري كند

. نجات خويش را به آنان نشان خواهد داد  
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ن را از دست دادند و بخاطر گناه همه زمين بواسطه سرپيچي از خدا، آدم و حوا باغ عد

ولي اگر امت خدا آموزه هاي او را دنبال ميكردند سرزمين آنان . تحت لعنت واقع شد

خدا به آنان رهنمودهايي راجع به كشت و باروري . احيا شده و حاصلخيز و زيبا ميشد

همه سرزمين تحت بنابراين . خاك داد و آنان بايد در احياي آن با خدا همكاري ميكردند

مانند پيروي از اصول . كنترل خدا ميتوانست با حقيقت روحاني درسي پند آموز شود

بنابراين در اطاعت از احكام اخلاقي، . طبيعت، زمين محصول خزاين خود را خواهد داد

حتي بي دينان برتري آنانيرا كه . قلبهاي مردم منعكس كننده صفات و نهاد او ميشدند

.خدمت و عبادت نمودند تشخيص خواهند دادخداي زنده را   

تمام قوانيني را كه خداوند خدايم بمن داده است به شما ياد داده ام پس وقتي به "

اگر اين . سرزمين موعود وارد شده آنرا تسخير نموديد از اين قوانين اطاعت كنيد

 زماني كه. دستورات را اجرا كنيد به داشتن حكمت و بصيرت مشهور خواهيد شد

قومهاي مجاور اين قوانين را بشنوند خواهند گفت اين قوم بزرگ از چه حكمت و 

هيچ قومي هر قدر هم كه بزرگ باشد مثل ما خدايي ندارد كه در . بصيرتي برخوردارند

هيچ ملتي هر قدر هم كه بزرگ . بين آنها بوده هر وقت او را بخوانند فوري جواب دهد

-�:٤تثنيه  (".ه اي كه امروز به شما ياد دادم نداردباشد چنين احكام و قوانين عادلان

٨ .(  

. فرزندان اسرائيل بايد همه قلمروهايي را كه خداوند براي آنان تعين كرده تصرف نمايند

ولي . قومهايي كه از پرستش و خدمت به خداي حقيقي سرباز زدند آواره و محروم شدند

به . اييل انسانها مجذوب او شونداين هدف خدا بود كه با كشف صفات او از طريق اسر

بواسطه تعليم خدمات قرباني مسيح . همه دنيا دعوت و بشارت انجيل داده خواهد شد

قرار بود تا در برابر اقوام و همه كساني كه به او نگاه كنند و پيرو او باشند متعالي 

ي و همه كساني كه مانند راحاب كنعان. گرديده و در قدوسيت احكام او زندگي كنند

روت موآبي از بت پرستي بازگشته و خداي حقيقي را عبادت نمايند خود را با امت 

وقتي تعداد اسرائيليان افزايش يافت آنان مرزهاي . برگزيده خويش متحد خواهند ساخت

. خويش را گسترش داده تا اينكه اقتدار آنان تمام جهان را در بر گيرد  
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او .  تحت قانون رحمت آميز خود در آوردخداوند خواهان اين است تا همه مردم را

او انسان را براي . خواهان اين است كه زمين بايد با خوشي و سلامتي لبريز شود

او . خوشحالي آفريد و او ميخواهد تا قلبهاي بشر را با صلح و آرامش آسماني پر سازد

. خواستار اين است كه خانواده هاي زميني سمبلي از خانواده عرش عظيم باشند  

با هر چه كه خود را ": خداوند اظهار داشت. ولي اسرائيل هدف خدا را كامل ننمود

به گناهي آلوده شده اي كه پاك شدنش محال است گناه تو . بشوئي پاك نخواهي شد

اسرائيل مانند درخت انگوري است كه "). ٢:٢١ارميا  ("هميشه در نظرم خواهد ماند

هر چه ثروتش زياد تر ميشود آن را براي ولي چه سود؟ . شاخه هاي پربار دارد

اي اهالي : اكنون محبوب من ميگويد"). ١٠:١هوشع ("قربانگاههاي بتها خرج ميكند

ديگر چه ميبايست براي باغ خود . اورشليم و يهودا شما در ميان من و باغم حكم كنيد

رد؟ ميكردم كه نكردم؟ چرا پس از اين همه زحمت بجاي انگور شيرين انگور ترش آو

 خراب خواهم كرد تا به  را دورش كشيده امكهحال كه چنين است من نيز ديواري 

 نخواهم هرستاكستانم را ديگر . يوانات پايمال گرددحچراگاه تبديل شود و زير پاي 

نرا واميگذارم تا در آن خار و خس برويد و به ابرها آ. كرد و زمينش را ديگر نخواهم كند

بني . داستان تاكستان داستان قوم خداوند است. آن نبارددستور ميدهم كه ديگر بر 

اسرائيل همان تاكستان هستند و مردم يهودا نهالهايي كه خداوند با خشنودي در 

او از قوم خود انتظار انصاف داشت ولي ايشان بر مردم ظلم و ستم . تاكستان خود نشاند

-٣:�اشعيا  ("وشش ميرسيداو انتظار عدالت داشت اما فرياد مظلومان بگ. روا داشتند

٧ .(  

با تمرد از رعايت به . خداوند بواسطه موسي عاقبت نافرماني را در برابرشان قرار داد

پيمان و عهد با او آنان از زندگي با خدا منقطع خواهند گرديد و بركات بر آنان ديگر 

 فراموش اما مراقب باشيد كه در هنگام فراواني خداوند خدايتان را". نازل نخواهد شد

زيرا وقتي كه شكمتان سير . نكنيد و از اوامر او كه امروز بشما ميدهم سرپيچي ننماييد

شود و براي سكونت خود خانه هاي خوبي بسازيد و گله ها و رمه هايتان فراوان شوند و 

طلا و نقره و اموالتان زياد گرددهمان وقت است كه بايد مواظب باشيد مغرور نشويد و 
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او چنين  ...ان را كه شما را از بردگي در مصر بيرون آورد فراموش نكنيدخداوند خدايت

ولي اگر . كرد تا شما هيچگاه تصور نكنيد كه با قدرت و توانايي خودتان ثروتمند شديد

خدايتان را فراموش كنيد و بدنبال خدايان ديگر رفته آنها را پرستش كنيد حتما نابود 

). ١٤،١٧,١٩,٢٠-٨:١١تثنيه  ("خواهيد شد  

آنان خدا را فراموش كردند و بصيرت خود را در آن . امت يهود به هشدارتوجه نكردند

بركاتي را كه دريافت كردند باعث مباركي . امتياز عالي بعنوان معرف او از دست دادند

خداوند آنان را . همه امتيازات آنان مقتضي به تجليل از خودشان گرديده بود. جهان نشد

 روحاني  و الگوي معيار تا وي را خدمت كنند  و آنان از همنوع خود ملزم نموده بود

مانند ساكنين پيش از طوفان نوح آنان از دلهاي شيطاني خود پيروي .  مقدس را ربودند

فريب سخنان دروغ را نخوريد "از اينرو امور مقدس را به سخره گرفته و گفتند . نمودند

 "نخواهم گذاشت كه اورشليم ويران شودفكر نكنيد كه چون خانه من در اينجاست 

در حاليكه در همان زمان آنان تصوير غلطي را از ذات و صفات خدا نشان ). ٧:٤ارميا (

. داده  بودند ، نام او را بيحرمت ساخته و حرم مقدس او را آلوده ساخته بودند  

تي كه كشاورزي كه به تصدي نگهداري از تاكستان خدا گماشته شده بود نسبت به امان

آنان . كاهنان و معلمين، آموزگاران وفادار امت خدا نبودند. باو سپرده شد ناراستي كرد

خيريت و رحمت خدا و دعوت او در محبت و خدمت را سرلوحه پيش روي خود قرار 

.  خود بودندكبريايياين كشاورزان تنها در پي جلال و . ندادند  

اين مردان . ر گناهكاران معمولي نبودتقصير و جرم اين رهبران اسرائيل مانند تقصي

آنان خود را متعهد ساخته . تحت جدي ترين التزام و تعهد نسبت بخدا ايستاده بودند

 و در زندگي عملي خود موكدا مطيع " خداوند فرموده است"بودند تا تعليم دهند كه 

آنان . دندعليرغم  انجام چنين كاري  آنان كلام خدا را منحرف و تحريف كرده بو. باشند

بار سنگيني را بر دوش انسان گذارده بودند و تشريفاتي را تحميل كرده بودند كه در هر 

مردم در يك آشفتگي دائمي زندگي ميكردند زيرا . بخش از زندگي انسان داخل شده بود

 كه توسط علماي يهودي بر ايشان تحميل شده بود بر التزاميكه نميتوانستند از عهده  
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ه با غيرممكن بودن رعايت احكام ساخته ذهن بشر مواجه شدند نسبت به وقتي ك. آيند

. احكام خدا بيتفاوت و بي قيد شدند  

خداوند به امت خويش گفته بود كه او مالك تاكستان است و بموجب آن همه دارايي 

وليكن .  آنان بعنوان امانت به آنان داده شده بود تا براي او مورد استفاده قرار گيرد

آنان از روي . ن و معلمين كاري كه از وظايف مقدس آنان بود را انجام ندادندكاهنا

اسلوب و با قاعده از دارايي ها و امكاناتي كه به آنان براي پيشبرد كار او به آنان به  

طمعكاري و حرص آنان سبب شد تا حتي . امانت سپرده شده بود او را غارت ميكردند

 اينرو غيريهوديان موقعيتي يافته بودند تا به غلط از. توسط بت پرستان تحقير شوند

.  صفات و خصوصيات خدا و احكام ملكوت او را تعبير كنند  

گاهي اوقات خداوند لطف خود را . خداوند با قلب پدري امت خويش را تحمل نمود

نصيب آنان ميساخت و از آنها درخواست ميكرد تا با او همراه شوند و اگر همراه 

او با شكيبايي گناهان آنانرا در برابرشان .  خود را نصيب آنان نميساختنميشدند لطف

انبيا و رسولان فرستاده شدند تا . قرار داد و با مدارايي منتظر اعتراف و استغفار آنان شد

دعوت خدا را به كشاورز اقامه كنند ولي برغم خوش آمد گوئي با آنان مانند دشمن رفتار 

خداوند همچنان رسولان ديگري را . جه داده و كشتندكشاورزان آنان را شكن. شد

و كشاورزان همچنان نفرت . فرستاد ولي با آنان همان رفتار بار اول صورت گرفت

.  راسختري از خود نشان دادند  

آنان فرزند مرا "بعنوان آخرين وسيله و چاره، خداوند فرزند خود را فرستاد و گفت 

آنان را كينه توز كرده بود و در ميان خودشان ولي سرسختي .  "حرمت خواهند گذارد

سپس از دست او آزاد . " اين وارث است بياييد او را بكشيم تا او ارثي نبرد"گفتند 

خواهيم شد تا از تاكستان لذت ببريم و هر كاري كه دلمان خواست با ميوه ها انجام 

. دهيم  
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 جدا كردند و همه پيشنهادات  حاكمان يهود خدا را دوست نداشتند بنابراين خود را از او

مسيح، آن محبوب خدا آمده تا از . و مكاشفات او را براي توافقي عادلانه رد كردند

 رفتار بيش از حديادعاهاي مالك تاكستان دفاع كند ولي كشاورزان با او با اهانت  

ي آنان به خصائل و خصوصيتها. كرده گفتند ما نميخواهيم كه اين مرد بر ما حاكم باشد

روش تعليم او بمراتب عاليتر از آنان بود و آنان از توفيق او . زيباي مسيح حسادت كردند

او آنان را نكوهش كرد و پرده از رياكاري آنان برداشت و به آنان عواقب . بيمناك بودند

آنان  از معيار والاي انصاف و . اين امر آنان را ديوانه كرده بود.  آنان را نشان دادكردار

آنان ديده بودند كه تعاليم او . ي كه مسيح بمراتب معرفي كرده بود نفرت داشتندعدالت

آنانرا در جايگاهي قرار داده  كه خودخواهي آنان بيشتر آشكار خواهد شد و آنان عزم 

آنان الگوي صداقت و پارسايي و الوهيتي كه در . خود را جزم كرده بودند تا او را بكشند

تمام زندگي او ملامت و تقبيحي بر . بود را دوست نداشتندتمام اعمالش نمايان شده 

، آزموني كه به معني  فرا رسيده بودهنگام آخرين آزمون. عليه خودخواهي آنان بود

نافرماني كه آنانرا بسوي مرگ ابدي . فرمانبرداري و هدايت به سوي حيات ابدي بود

وقتي كه از . ا انكار نمودندبا اين وجود  آنان، آن يگانه قدوس اسرائيل ر. سوق ميداد

آنان سوال شد كه بين عيسي و برناباس يكي را انتخاب كنند آنان فرياد زده گفتند 

با عيسي "و وقتي كه پيلاتوس پرسيد ). ٢٣:١٨لوقا  ("برناباس را براي ما آزاد كن"

پيلاتوس پرسيد ). ٢٧:٢٢متي  ("مصلوبش كن" آنان با خشم فرياد زدند "چه كنم؟

ما بجز قيصر " كاهنان و حاكمان يهود پاسخ دادند "دشاهتان را مصلوب كنم؟آيا پا"

من "وقتي كه پيلاتوس دستان خود را شست گفت ). �١٩:١يوحنا  ("پادشاهي نداريم

 كاهنان بهمراه جماعت نادان با تندخويي "از خون اين فرد عادل و بيگناه بري هستم

). �٢٧:٢٤،٢متي  ("خونش بگردن ما و فرزندان ما"گفتند   

. تصميم آنان دركتاب يوحنا ثبت شده بود. پس رهبران يهود انتخاب خود را كرده بودند

او ديده بود كه او بر تخت نشسته و كتابي در دست دارد كه هيچ انساني نميتوانست "

در همه كينه جوئي ها داوري انجام خواهد شد در روزي كه مهر اين كتاب . باز كند

."هودا باز شودتوسط شير قبيله ي  
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فكر  و داشته بودندامت يهود ايده اي را كه آنان برگزيدگان آسمان هستند را گرامي 

آنان اعلان كردند كه . بود آنان هميشه بعنوان كليساي خدا متعالي خواهند ميكردند كه

فرزندان ابراهيم بودند و در نظر آنها شالوده كاميابي بنظرچنان محكم مي آمد كه  آنان 

 با  آنانولي.   و آسمان را بمبارزه طلبيدند تا  آنان را از حق ايشان محروم سازندزمين

 و از گرديده محكوم ملكوتزندگي بدعهدي كه داشتند خود را آماده ميكردند تا بوسيله 

.خدا جدا شوند  

در تمثيل تاكستان پس از اينكه عيسي عمل سرپوشيده شريرانه كاهنان را بتصوير 

حالا بنظر شما وقتي مالك باغ برگردد با "د از آنان سوالي كرد كشيده و فاش كر

 كاهنان با علاقه وافر داستان را دنبال ميكردند و بدون اينكه "باغبانها چه خواهد كرد؟

حتما انتقام شديدي از "موضوع را بخود ربط دهند در پاسخ به مردم پيوستند و گفتند 

 اجاره خواهد داد تا بتواند سهم خود را بموقع از آنان خواهد گرفت و باغ را به باغبانهايي

."ايشان بگيرد  

عيسي به آنان نگاه كرد و آنان با . آنان بطور غير ارادي سرنوشت تباه خود را بيان كردند

الوهيت او در مقابل ايشان .  را خوانده استاسرار دلهايشان او فهميدند كه او منظورنگاه 

آنان در كشاورز تصويري از خود را ديدند و بي اختيار . با قدرت بي ترديد منور گرديد

."نكند خدا"بانگ زدند   

: آيا شما هيچگاه اين آيه را در كتاب آسماني نخوانده ايد كه"عيسي با تاسف پرسيد 

چقدر عالي است كاري . همان سنگي كه بناها دور انداختند سنگ اصلي ساختمان شد

 خداوند بركات ملكوت خود را از شما گرفته منظورم اينست كه .كه خداوند كرده است

اگر كسي روي اين . به قومي خواهد داد كه از محصول آن سهم خداوند را به او بدهند

سنگ بيفتد تكه تكه خواهد شد و اگر اين سنگ بر روي كسي بيفتد او را له خواهد 

."كرد  
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 او را مسيح ميتوانست سرنوشت تاريك قوم يهود را عوض كند چنانچه آن مردم

آنان مصمم . ولي حسادت و رشك،  آنان را سنگدل و كينه توز كرده بود. ميپذيرفتند

و از . آنان نور جهان را رد كردند. شده بودند تا عيساي ناصري را بعنوان مسيح نپذيرند

سرنوشتي كه پيشگوئي شده . آن پس زندگي آنان مانند شب در تاريكي احاطه شده بود

اغراض سبعانه آنان غير قابل كنترل شده و آنان را تباه كرده . آمدبود بر سر قوم يهود 

غرور سرسختانه و سركش آنان . آنان در خشم كوركورانه يكديگر را نابود ساختند. بود

معبد تبديل به . اورشليم ويران شد. خشم و قهر فاتحان رومي را بر آنان فرو ريخت

فرزندان يهوديه با . ه اي شدويرانه گرديد و محوطه آن مانند مزرعه شخم زد

ميليونها نفر فروخته شدند تا بعنوان اسير در . دهشتناكترين حالت هلاك شدند

. سرزمينهاي كفر بردگي كنند  

آنان از . وقتي امت يهود در انجام هدف خدا قصور كردند، تاكستان از آنان گرفته شد

 حقير شمرده بودند از آنان كاري را كه آنان پست و.  امتيازات خود سوء استفاده كردند

. باز ستانده و بديگران محول گرديد  

    كليساي امروزكليساي امروزكليساي امروزكليساي امروز

اين درس پندي عبرت آموز براي . حكايت تاكستان تنها در باره قوم يهود صدق نميكند

  ازكليسا توسط خدا با امتيازات و بركات عظيمي به اين نسل اعطا گرديد و او. ماست

.  كه از يهوديان داشتان انتظاري هم،اين نسل انتظار مشابهي دارد  

تنها با عظمت اين خونبها است كه ميتوانيم . ما با خونبهاي گرانبهايي رها شده ايم

دراين زمين، زميني كه خاك آن با اشكها و خون فرزند خدا . دستاورد آنرا درك كنيم

قايق در زندگيهاي امت خدا ح. مرطوب شده بود ثمرات ارزشمند فردوس را خواهند آورد

بواسطه امت وي، مسيح ذات . كلام او در شرف آشكار كردن جلال و فضيلت هستند

. خويش را فاش خواهد ساخت و اصول و مبادي ملكوتش را هويدا خواهد نمود  
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 ابرام ميورزد تا انسان اصول او را "شيطان در پي بي اثر كردن اعمال خداست و مداوما

او تهمت . نوان امت فريب خورده معرفي ميكندشيطان امت برگزيده خدا را بع. بپذيرد

برادران است و قدرت سرزنش كننده او بر عليه كسانيكه با عدالت و انصاف به زننده 

خداوند بواسطه امت خويش با نشان دادن نتايج . بكار گرفته شده است عمل ميكنند

.ت حملات شيطان اسدر برابراطاعت از اصول درست و برحق خواهان عكس العمل   

اين اصول بايد در افراد مسيحي در خانواده در كليسا و در هر نهادي كه براي خدمت به 

همگي نمادهايي  هستند از آنچه كه ميتواند براي . خدا تشكيل ميشود هويدا شوند

همگي . آنها نمونه هاي قدرت نجات دهنده حقايق انجيل هستند. جهان انجام شود

. دا براي نژاد نوع بشر هستندواسطه هايي در انجام هدف عظيم خ  

رهبران يهودي در معبد باشكوه به مراسم تحميلي مذهبي خود با غرور مي نگريستند 

ابهت معبد  و شكوه مراسم آن نتوانست  .  رحمت و محبت خدا بود–كه فاقد عدالت 

آنان در محضر خدا حمايت و پشتيباني كند زيرا آنچه كه تنها در مراسم خود انجام 

يهوديان روح تواب و متواضع فداكارانه را به خدا .  ند از نظر خدا ارزش نداشتميداد

اين زماني است كه اصول واجب ملكوت خدا مفقود گرديده تا . تقديم نكرده بودند

.حديكه مراسم و تشريفات مذهبي در افراط عجيب و غريب بنظر مي آمد  

هنگاميكه . فته استاين زماني است كه شخصيت سازي مورد بي توجهي قرار گر

آراستگي جان نياز است، وقتيكه بي آلايشي خداگونه بصيرت و بينش خود را از دست 

 تزئينات و – غرور و عشق به تظاهر و نشان دادن عمارتهاي مجلل كليسا -داده 

با اين چيزها خداوند .  و تشريفات مجلل ظاهر ميشود–دكوراسيون هاي پر زرق و برق 

خداوند مذهبي كه مد روز و شامل مراسم و تشريفات پر . نميشودحرمت و جلال داده 

 از آن گونه تشريفات هيچ پاسخي را .  تظاهر  و نمايش است را نميپذيرد–زرق و برق 

.  دريافت نخواهد كردملكوت  
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او به آن ارزش مينهد نه بخاطر امتيازات . كليسا در نظر خدا خيلي ارزشمند است

او آنرا مطابق با . ايي خالصانه اي كه آنرا از دنيا متمايز ميكندظاهري آن بلكه براي پارس

رشد اعضا در فهم و بصيرت و معرفت مسيح و بر اساس پيشرفت در تجربيات روحاني 

. ميسنجيد  

او چشم انتظار . مسيح مشتاق دريافت ثمرات قدوسيت و متواضعانه تاكستان خود است

يي هنر با زيبايي خوش خلقي و همه زيبا. اصول محبت و خيريت و نيكوئيست

اين . شخصيت برابر نيست كه ميتواند در كسانيكه نمايندگان مسيح هستند آشكار شود

 روح القدس در ذهن و قلب كار –فضاي فيض است كه جان  مومن را احاطه نموده 

 زندگي ميسازد و خدا را قادر ميسازد تا به كار خود بركت نمك و چاشنيكرده  و او را 

  .دهد

كليسا ممكن است در . يك كليسا ممكن است فقير ترين جامعه در يك سرزمين باشد

ظاهرهيچ جذبه و كششي نداشته باشد ولي چنانچه اعضاي آن متصف به صفات مسيح 

فرشتگان با آنان در پرستش . باشند از خوشي او در جانهاي خود بهره مند خواهند گرديد

 دلپذير خيراتي ي از قلبهاي حق شناس مانند ستايش و شكرگزار. متحد خواهند گرديد

. بسوي خدا صعود مينمايداست كه رايحه خوش آن   

او با دعا و . خداوند از ما ميخواهد تا به نيكوئي او اشاره كنيم و از قدرت او بگوئيم

قرباني شايسته من آنست كه از من "او ميگويد . شكرگزاري حرمت داده خواهد شد

امت اسرائيل در حاليكه در حال ). �٠:٢٣مزامير  ("ا ستايش كنيدسپاسگزار باشيد و مر

فرامين و . بيابان بودند خداوند را تمجيد نموده و سرودهاي روحاني ميخواندند عبور از

 توسط سرودهاوعده هاي خدا بصورت موسيقي خوانده ميشد و در تمام مدت سفر 

كه ضيافتهاي روحاني برپا و در كنعان وقتي .  خوانده مي شدندين زائر ومسافران

 ميكردند كارهاي شگفت انگيز خدا بر شمرده ميشد و شكرگزاريهاي حق شناسانه براي

خداوند خواهان اين است كه همه زندگي امت خويش .  نام او تقديم ميگرديدجلال
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بايد در جهان شناخته شود و خبر خوش "پس راه  و روش او . زندگي شكرگزارانه باشد

). �٧:٢مزامير  ("مه مردم روي زمين برسدنجات او به ه  

آنان بايد از . مردم جهان خداهاي جعلي را عبادت ميكنند. پس الان نيز بايد چنين شود

اين عبادت غلط بازگردند نه با شنيدن اخطارهاي تهديد آميز خدايان دروغي خود بلكه 

 از آينده خبر من بودم كه". نيكوئي خدا بايد شناخته شود. با نگرش به چيزي بهتر

خداي ديگري نبوده كه اين كارها را براي شما انجام . ميدادم و به كمك شما ميشتافتم

). ٤٣:١٢اشعيا  (".شما شاهدان من هستيد. داده است  

 برتري و امتيازخود را بعنوان ،خداوند از ما ميخواهد تا قدردان برنامه عظيم رهايي باشيم

او در اطاعت و فرمانبرداري  با شكرگزاري حق فرزندان خدا درك كنيم و در برابر 

در طراوت زندگي با خوشي و مسرت هر روز او از ما ميخواهد تا او را . شناسانه راه برويم

او خواهان مشاهده حمد و سپاسي است كه از قلبهاي ما جاري ميشود . خدمت كنيم

يم همه توجهات خود زيرا ما ميتوان. زيرا نامهاي ما در كتاب حيات بره نوشته شده است

او از ما ميخواهد تا . زيرا او ما را تحت مراقبت خود قرار ميدهد. را به او معطوف داريم

زيرا عدالت مسيح رداي سفيد مقدسين . وجد و شادي كنيم زيرا ما وارثان خدا هستيم

.  اميد مبارك داريم از اينكه منجيمان بزودي خواهد آمدبخاطر اينكه. اوست  

ما بايد به دنيا و به .  پري و خلوص قلب به اندازه دعا جزو وظايف ماستحمد خدا در

همه فرشتگان آسماني نشان دهيم كه قدردان محبت شگفت انگيز خدا براي بشر 

 او بينهايتسقوط كرده هستيم و بدين خاطر ما انتظار بيشتر و بركت بزرگتري از پري 

يم تا از تجربه هاي ارزشمند سخن بيش از هر چه كه انجام ميدهيم نياز دار. داريم

بمراتب بيش از آنچه كه انجام ميدهيم نيازمند گفتگو با روح القدس هستيم كه . بگوئيم

خوشي ما در خداوند است و كفايت و شايستگي ما در خدمت او ميتواند با برشمردن 

ش نيكوئي هاي او و كارهاي شگفت انگيز او از طرف فرزندان او بمقدار زيادي افزاي

.يابد  
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آنان روح شايعه پراكني و شكايت را . اين ممارست ها قدرت شيطان را منكوب ميكند

آنان خصوصيات شخصيت . بيرون ميرانند و اغوا كننده عرصه خود را از دست خواهد داد

.را پرورش داده تا كه مسكونان زمين براي كاخهاي آسماني شايسته شوند  

بيش ازاين روشهاي موثر ديگري . ثير خواهد گذارداين قبيل شهادتها بر ديگران نيز تا

. نميتواند براي آوردن جانها به مسيح بكار برده شود  

با انجام كارهايي با قوت خويش بايد . ما بايد خدا را با كارهاي مشهود خود حمد بگوئيم 

خداوند عطاياي خود را با ما تقسيم ميكند كه ما . باعث اعتلاي نام  و جلال او بشويم

. نيز از همين الگو پيروي كنيم تا بدين جهت ذات و صفات او در جهان شناخته شود

اقتصادي و داد و ستد، هدايا و پيشكشها بخش ضروري و اصلي از پرستش را شكل امور

به اسرائيليان تعليم داده شده بود  تا يك عشر از همه عايديهاي خود را براي . ه استداد

وانگهي آنان براي گناه نيز بايد پيشكش مي آوردند . خدمات حرم مطهر اختصاص دهند

.  عرضه ميداشتند و پيشكشهاي سپاسگزاري– هداياي اختياري يا مستحبي ميدادند –

خداوند كمتر از آن . اينها روشهايي براي پشتيباني از بشارت انجيل براي آن زمان بود

ا بايد ادامه يابد و به پيش كار بزرگ براي رستگاري جانه. مردم كهن از ما انتظار ندارد

 از پيش تدارك برنامه اي بود كه هدايا و پيشكشها و ارزاني داشتن عشر پرداخت. برود

او عشر را . از اينرو او قصد دارد كه كار بشارت انجيل تقويت شود. بودشده ديده 

مختص بخود ميداند و اين امر بايد هميشه بعنوان يك حساب موجودي وقف شده براي 

رج امور روحاني در نظر گرفته شود تا بعنوان خزانه او براي استفاده براي كارهاي او مخا

او همچنين از ما هداياي مستحبي و پيشكشهاي نذري براي .  بكار برده شود

 زمين اقصا نقاط بايد براي ارسال انجيل به اين هداياهمه . سپاسگزاري ميطلبد

. اختصاص يابد  

ما با تلاش شخصي براي نجات . نيز هست شخصي خدمت براي خدا شامل خدمات

حال بايد به "ماموريتي كه مسيح بما ميدهد اين است . جهان با او همكاري ميكنيم

همه كساني كه ) �١�:١مرقس (سراسر دنيا برويد و پيغام انجيل را به مردم برسانيد 
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قلبهاي . دوقف زندگي مسيح شده اند خود را وقف كار براي نجات همنوع خود كرده ان

همان اشتياق مشابهي كه او براي جانها . ايشان در هماهنگي با قلب مسيح مي تپد

همه نميتوانند به يك كار بپردازند ولي . احساس كرد در خادمان او نيز آشكار ميشود

. هميشه مكاني و كاري براي تك تك افراد وجود دارد  

شع با فروتني و حكمت، با  اسحق و ايوب و موسي و يو،در زمانهاي كهن، ابراهيم

آواز مريم، رشادت و پارسايي . تواناييهاي گوناگون، همگي داوطلبان خدمت بخدا بودند

دبوره، عاطفه فرزند خواندگي روت ، اطاعت و ايمان سموئيل ، راست قامتي در ايمان 

پس حال همه كساني كه بركات .  همگي نياز بود–ايليا ،  تاثير مقهور كننده اليشع 

هر عطيه اي بايد . اوند بايشان ارزاني شده بايد با خدمت واقعي واكنش نشان دهندخد

.  براي پيشرفت ملكوت او و براي جلال نام او بكار رود  

بعنوان منجي شخصي خود قبول ميكنند بايد حقيقت انجيل و  همه كساني كه مسيح را

مهيد، كاري را براي  و تتداركخداوند بدون . قدرت نجات آنرا در زندگي نشان دهند

 كه خدا ملزم نموده است را امريبواسطه فيض مسيح ما بايد هر . انجام ملزم نميكند

شاگردان ". همه خزانه هاي آسمان از طريق امت خدا آشكار خواهند گرديد. انجام دهيم

 ".واقعي من محصول فراوان ميدهند و اين باعث بزرگي و جلال پدرم خدا ميشود

).١�:٨يوحنا (  

گرچه اكنون در دستان غاصب است . خداوند ادعا ميكند كه همه زمين تاكستان اوست

. رستگاري و نجات كمتر از خلقت نيست و هر دو بواسطه اوست. ولي متعلق بخداست

 مسيح براي اين).  است اي و زندگي دوبارهتولد مرگبار،در اصل رهايي از اسارت گناه (

مردم جهان را دوست دارد كه يگانه فرزند خود را زيرا خدا بقدري ". جهان قرباني شد

يوحنا  ("فرستاده است تا هر كه باو ايمان آورد هلاك نشود بلكه زندگي جاودان يابد

همه . از طريق آن هديه است كه هر چيز ديگري به انسان ارزاني شده است).  �٣:١

 نسلعه نوري كه به هر قطره باران، هر اش. جهان هر روزه بركات او را دريافت ميدارند
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 ناسپاس ما ميرسد، هر برگي و گل و ميوه اي همه به صبر عظيم و محبت بيكران او

. دنشهادت ميده  

 به آن بخشنده بزرگ باز ميگردانيم؟ چگونه بشر به ادعا و  بايدو چه چيزي را

درخواستهاي خدا عمل ميكند؟ توده بشر به چه كساني خدمات خود را ارائه ميدارد؟ آنان 

. ثروت ، مقام و خوشگذرانيهاي دنيا هدف آنان است. دولت و حشمت را خدمت ميكنند

انسانها هداياي . آنان ثروت را با سرقت استحصال ميكنند نه تنها از انسان بلكه از خدا

آنان هر چيزي را كه بتوانند بدست . او را بكار ميبرند تا خودخواهيهاي خود را ارضا كنند

به حرص و طمع و خودخواهي و خوشگذرانيهاي خودخواهانه شان بياورند براي خدمت 

. بكار ميبرند  

. همان گناهي است كه نابودي را براي اسرائيل بارمغان آورده بود گناه جهان امروز

ناسپاسي نسبت بخدا، بي توجهي و مسامحه نسبت به فرصتها و بركات ، تخصيص 

اه را در بر دارد كه قهر و غضب را بر دادن خودخواهانه هدايا به خدا ؛ همه  اينها گن

. آنها امروز ويراني را بر اين جهان مي آورند. اسرائيل نازل كرد  

اشكهايي را كه مسيح در كوه زيتون ميريخت، هنگاميكه ايستاده و به شهر برگزيده خدا 

در سرنوشت اورشليم، او ويراني جهان را مشاهده . نظر ميكرد، تنها براي اورشليم نبود

. ردك  

و درحاليكه اشك ميريخت گفت اي اورشليم صلح و آرامش جاويد در اختيار تو قرار "

).١٩:٤٢لوقا  ("داده شد اما تو آن را رد كردي و اينك ديگر بسياردير است  

دوره رحمت و فرصت نزديك به پايان . روزها رو به اتمام است. اين همان روز است

ار كنندگان فيض خدا در شرف ويراني سريع و ابرهاي انتقام جمع ميشوند و انك. است

. راه آنان غير قابل بازگشت است  
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. مردم از زمان مصيبت آگاه نيستند. با اين حال جهان در خواب بسر ميبرد  

در اين  بحران و محشر كجا ميتوان كليسا را يافت؟ آيا اعضاي آن ادعاهاي خدا را 

ام ميرسانند و خصوصيات وي را به جهان برآورد ميكنند؟ آيا آنان ماموريت او را بانج

معرفي ميكنند؟ آيا آنان مصرانه در حال رسيدگي و توجه به همنوعان خود در آخرين 

 پيام هشدار آميز رحماني هستند؟ 

ولي چگونه تعداد كمي از پيروان . توده ها هلاك ميشوند. انسانها در مخاطره هستند

. سرنوشت اين جهان آينده نامعلومي دارند. راستين مسيح متحمل بار اين جانها ميشوند

ولي قلب ايمانداران مدعي را به تپش وانميدارد تا در پي حقيقت باشند تا آنرا با ديگران 

كمبود محبتي وجود داشت كه مسيح خانه آسماني را ترك نموده و . بمشاركت بگذارند

ت را به معنويت زيرا بشر ميتواند بشر را حس كند و بشري. طبيعت بشري بخود گرفت

كرختي و رخوتي در امت خدا وجود دارد كه آنان را از درك وظيفه اي .  سازدرهنمون

. كه در آن لحظه بعهده دارند باز ميدارد  

وقتي كه بني اسرائيل وارد كنعان شدند و همه آن سرزمين را تصرف نمودند ، وظيفه 

پس از پيروزي جزئي، آنان . خود را فراموش كرده و هدف و منظور خدا را انجام ندادند

آنان در بي ايماني و راحت طلبي . از كار دست شستند تا از ثمره فتوحاتشان لذت ببرند

در بخشي كه بتازگي تسخير كرده بودند جمع شدند در حاليكه بايد پيش ميرفتند و 

در نتيجه اين سستي ، شروع به فاصله .  سرزمينهاي تازه اي را براي خدا فتح ميكردند

آنان با قصور در ادامه پيشبرد اهداف الهي،  براي او غير ممكن . گرفتن ازخدا كردند

آيا كليساي امروزچنين نميكند؟ با وجود اينكه .  خود را كامل كندمباركساختند تا وعده 

 انجيل است، جماعت مسيحيان متعهد از  بهجهاني كه در مقابل آنان قرار دارد نيازمند

آنان ضرورت اشغال قلمروهاي تازه را . براي خود لذت ميبرندامتيازات انجيل فقط 

و از انجام ماموريت . احساس نميكنند تا پيام رستگاري را به مناطق فراتر منتقل كنند

حال به سراسردنيا برويد و پيغام انجيل را به ": مسيح سر باز ميزنند در حاليكه گفته بود

   تقصير تر از كليساي يهوديان هستند؟آيا آنان كم). �١�:١مرقس  ("مردم برسانيد
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پيروان متعهد مسيح در برابر جهان آسماني در معرض آزمون و محك قرار دارند ولي 

سردي همت آنان و سستي تلاشهايشان در خدمت به خدا باعث شد تا درنتيجه آزمون 

كاري اگر آنچه كه انجام ميدادند بهترين . بعنوان بي ايماني و نقض عهد ارزيابي شوند

بود كه ميتوانستند بكنند آنگاه محكوم نميشدند ولي اگر قلبهايشان داوطلب كار كردن 

. بود آنگاه ميتوانستند بهتر از اين را انجام دهند  

آنان ميدانند و جهان نيز ميداند كه بايد تا حد زيادي روح انكار نفس داشته و صليب 

مال آسماني نامشان نوشته شده بسياري هستند كه در دفاتر اع. خود را حمل نمايند

بسياري از افراد نام مسيح را بر . است، نه بعنوان توليد كننده بلكه بعنوان مصرف كننده

 خود حمل ميكنند و خود را مسيحي ميدانند  در حاليكه جلال او محو نموده، زيبايي او 

.  حجاب قرار داده و حرمت او نگاه نميدارندپردهدررا   

د كه نامشان در دفاتر كليساست اما تحت قوانين و مقررات كليسا بسياري وجود دارن

بنابر اين آنان خود را تحت . آنان به آموزه ها و كارهاي او بي اعتنا هستند. نيستند

آنان هيچ كار مثبتي انجام نميدهند بنابراين خسارتهاي . كنترل دشمن خدا قرار داده اند

شام نميرسد بلكه بوي مرگ شامه را آزرده از آنان بوي زندگي بم. بي حسابي ميزنند

.ميسازد  

بخاطر ). ٩:�ارميا  ("آيا براي اين كارهاي شرم آور تنبيهشان نكنم؟"خداوند ميگويد 

اينكه بني اسرائيل از انجام اهداف خدا قصور ورزيدند فرزندان اسرائيل كنار گذاشته 

اگر اينها نيز بي ايماني . دشدند و فراخوان خدمت به خدا به امتهاي ديگر تعميم داده ش

 خود را اثبات كنند آيا بهمان رفتار مشابه با آنان برخورد نخواهد شد؟ 

آيا آنان . در حكايت تاكستان، اين كشاورزان بودند كه مسيح او را مقصر اعلام كرد

نبودند كه از بازگرداندن ثمرات زمينهايشان سر باز زدند؟ در قوم يهود كاهنان و معلماني 

 اهداف  و آنرا به يغما برده و به باد دادند خدا  اهدافند كه با گمراه كردن مردمبود
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 آنها نبودند كه آيا.  تا بانجام رساندند خدماتي بود كه خدا بعهده آنان سپرده بودهمان

 قومها را از مسيح دور كردند؟ 

طاعت احكام خدا بدون عجين شدن با سنتهاي بشري توسط مسيح بعنوان معيار بزرگ ا

آنان تعاليم بشري را . اين امر خصومت عالمان يهودي را بر انگيخت. عرضه گرديدند

آنان احكام ساخته . ميكردند مافوق كلام خدا قرار داده بودند و مردم را از احكام او دور

آنان بخاطر . شده بشر را رها نميكردند بخاطر اينكه از واجبات كلام خدا اطاعت كنند

وقتي كه .  از غرور و استدلالها و ستايش انسان دست نكشيدندحقيقت هم كه شده

كاهنان و مشايخ يهود حق او را در . مسيح آمد خواسته هاي خدا را به قوم اسرائيل گفت

آنان توبيخ ها و هشدارهاي او را نپذيرفتند و مردم را . مداخله بين آنان و مردم رد كردند

كرده و از بين ننده او را بر ضد خودشان محدود بر ضد مسيح شوراندند تا تدابير ويران ك

.ببرند  

گناه يك قوم و ويراني يك . آنان مسيح را انكار كردند و مسئول پيامدهاي آن بودند

.قوم بسبب بي تدبيري و بي خردي رهبران ديني آنان بود  

 از آيا در ايام ما نيز چنين اثراتي در كار نيست؟ از كشاورزان تاكستان خدا آيا بسياري

افراد نيستند كه پاي خود را در جاي  پاي قدمهاي رهبران يهود گذاشته اند؟ آيا معلمين 

مذهبي، انسان را از آنچه كه كلام خدا بسادگي ملزم نموده دور نميكنند؟ در عوض 

تعليم اطاعت نسبت به احكام خدا آيا سرپيچي از خدا را تعليم نميدهند؟ چه مقدار از 

لط از خدا روي گردانده اند؟  دربسياري از منبرهاي كليساها  به مردم بخاطر تعاليم غ

آيا خدا و احكام او .  نيستالزامي احكام خدا  ازمردم تعليم داده شده است كه اطاعت

 آئين  ها و رسوم بشري همگي مورد تمجيد و تجليل قرار –تغيير پذير است؟ سنتها

د يافته اند، در حاليكه به غرور و ارضاي نفس بخاطر عطاياي خدا رش. ميگيرند

. درخواستهاي خدا بي توجهي و بي اعتنايي شده است  
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احكام خدا رونوشت ذات و . انسان با كنار گذاشتن احكام خدا نميداند كه چه ميكند

كسيكه از پذيرفتن اين اصول سر . اين امراصول ملكوت وي را در بر دارد. صفات اوست

.ار داده است كه بركات خدا از آن جاري ميشودباز زند خود را خارج از كانالي قر  

امكانات با شكوهي كه در برابر اسرائيل قرار گرفته بود ميتوانست تنها از طريق اطاعت 

 بركات ارزاني –رفعت شخصيت مشابه، پري بركات مشابه . به احكام خداوند درك شود

راي اين زندگي و شده به ذهن و جان و جسم،  بركات  داشتن خانه و مزرعه، بركات ب

. همگي ممكن است براي ما تنها از طريق اطاعت دريافت شود–حيات اخروي   

و وقتي . در جهان روحاني مانند جهان طبيعت، اطاعت از احكام خدا شرط باروري است

كه انسان به مردم تعليم دهد تا به احكام خدا بي توجهي كند آنان را از آوردن ثمرات  

. كنددر جلال او محروم مي  

. آنان بخاطر دريغ از ميوه دادن و ثمرآوردن براي خدا مقصرند  

آنان آمده و همانطور كه مسيح چنين كرد . فرستادگان خدا به امر خدا نزد ما مي آيند

آنان درخواست او را از ثمرات تاكستان ارائه نموده . اطاعت از كلام خدارا مطالبه ميكنند

مانند رهبران يهود آيا . ت فداكارانه را طلب ميكنندو ميوه هاي محبت و فروتني و خدما

بسياري از باغبانان تاكستان تحريك و عصباني نميشوند؟ وقتي كه درخواست احكام 

خدا در برابر مردم قرار بگيرد آيا اين معلمين نفوذ خود را در هدايت مردم براي رد كردن 

. بد عهد و ناقض پيمان مينامداو بكار نميگيرند؟ خداوند اين قبيل معلمين را خادمان   

. كلام خدا به اسرائيل كهن هشداري جدي به كليسا و رهبران جهان امروزي آن است

قوم من نابود شده اند زيرا مرا نميشناسند و اين تقصير "در باره اسرائيل خداوند فرمود 

د من شما را كاهن خو. شما كاهنان است زيرا خود شما نيز نميخواهيد مرا بشناسيد

نميدانم شما قوانين مرا فراموش كرده ايد من نيز فرزندان شما را فراموش خواهم كرد 

).�:٤هوشع  ("  
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آيا هشدار خدا بايد مورد بي اعتنايي قرار گيرد؟ آيا فرصتها براي خدمت نبايد مورد 

 پيروي از رسوم و –  غرور به دانستن و استدلال -استفاده قرار گيرد؟ استهزاء دنيوي 

 آيا اينها باعث نميشود تا ايمانداران مسيح از خدمت به خدا باز داشته – بشري عقايد

شوند؟ آيا آنان كلام خدا را مانند رهبران يهود رد نميكنند همانگونه كه آنان مسيح را 

آيا كليساي امروزي اين هشدار را . رد كردند؟ عاقبت گناه اسرائيل در مقابل ما قرار دارد

 ميپذيرد؟

ضي از شاخه ها بريده شدند و تو كه زيتون وحشي بودي در آنها پيوند و چون بع"

بر شاخه ها فخر مكن و اگر فخر كني . خوردي و در ريشه و روغن زيتون شريك شدي

بجهت بي ايماني بريده شدند و تو  ...تو حامل ريشه نيستي بلكه ريشه حامل توست

ا كه خدا بر شاخه هاي طبيعي زير. مغرور نباش بلكه بترس. محض ايمان پايدار هستي

. پس سختي و مهرباني خدا را ملاحظه نما. شفقت نفرمود بر تو نيز شفقت نخواهد كرد

سختي بر آناني افتاد كه قصور ورزيدند اما مهرباني بر تو اگر در مهرباني ثابت باشي و 

). ٢١-١١:١٧روميان  ("الا تو نيز بريده خواهي شد  
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٢٤فصل فصل فصل فصل   

  جامه عروسي جامه عروسي جامه عروسي جامه عروسيسي بدونسي بدونسي بدونسي بدونرفتن به عرورفتن به عرورفتن به عرورفتن به عرو

.تدوين گرديده است١٤-٢٢:١اين فصل بر اساس كتاب متي   

ازدواج و . ما ميگشايدديدگان  در برابر سرنوشتي تلخحكايت جامه عروسي درسي را از 

جامه عروسي نمايانگر صفات . وصلت در اينجا معرف وحدت بشريت با الوهيت است

 آنانرا شايسته پذيرفته شدن در ضيافت بارزي است كه همه بايد آنرا دارا باشند كه

.عروسي ميكند  

 عدم –در اين حكايت، در آن ضيافت بزرگ، دعوت انجيل بتصوير كشيده شده است 

ولي در .  و فراخوان رحمت براي غيريهوديان و غريبان–پذيرش آن از طرف امت يهود 

دهشتناك آن بت باره كساني كه دعوت را نپذيرفتند اين حكايت، بي حرمتي آنان و عقو

اين دعوتنامه . دعوت به ضيافت، همان دعوت از طرف پادشاه است. را بنمايش ميگذارد

اين دعوت با حرمتي عالي ارزاني . مقتدرانه استاز طرف كسي است كه امر و فرمان او 

در اين بي حرمتي و . با اينحال اين دعوت مورد احترام و قدرشناسي واقع نشد. گرديد

در حاليكه دعوت صاحب الدعوه با بي . ت، اقتدار پادشاه خوار شمرده شدنپذيرفتن دعو

آنان . تفاوتي نگريسته شد، فرستادگان پادشاه با بي احترامي و قتل مواجه گرديدند

.   رسيدند بقتل به و شدهخدمتكاران او را تحقير و با آنان با خصومت رفتار   

ه اظهار داشت كه هيچيك از مرداني ميزبان وقتي كه ديد دعوتش مورد تحقير واقع شد

ولي براي كساني كه نسبت به . كه فراخوانده شده بودند طعم شام را نخواهند چشيد

پادشاه كينه و عداوت ورزيدند بيش از محروميت در شركت در ضيافت، حكمي  نيز 

او لشكريانش را فرستاده تا قاتلان را هلاك كرده و شهر آنان را ". صادر گرديد

. "دبسوزان  
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ولي دومين مهماني نشان . در هر دو حكايت، ضيافتي براي مهمانان برپا شده بود

ميدهد كه مقدماتي براي همه كساني كه در ضيافت شركت كرده بودند تدارك ديده 

پادشاه وارد شده تا ". كسانيكه خود را آماده نكرده بودند بيرون انداخته شدند. شده بود

را ديد كه جامه عروسي بر تن نداشت و به او گفت رفيق مردي " و "مهمانان را ببيند

چطور باينجا آمده اي در حاليكه جامه عروسي بر تن نداري؟ ولي او جوابي نداشت 

پس پادشاه دستور داد دست و پايش را ببنديد و بيرون در تاريكي رهايش كنيد تا . بدهد

. "در آنجا گريه و زاري كند  

خداوند ما دوازده . و رسولان مسيح ابلاغ گرديده بوددعوت به ضيافت توسط حواريون 

نفر را فرستاد و پس از آن هفتاد نفر را ، اعلان نموده كه ملكوت خدا نزديك است و 

ولي دعوت مورد توجه و اعتنا . مردم را ندا دهيد تا توبه كنند و به انجيل ايمان آورند

خدمتكاران بعدا فرستاده . دندكسانيكه به مهماني دعوت شده بودند نيام. قرار نگرفت

 خود را سر بريده ام پروارعجله كنيد و به عروسي بياييد زيرا گاوهاي "شدند تا بگويند 

پس از مصلوب شدن مسيح، اين پيامي بود كه به قوم يهود . "و همه چيز آماده است

 ولي قومي كه ادعا ميكرد كه امت خاص خداست، انجيلي را كه با قدرت روح. داده شد

ديگران از . بسياري رفتار استهزاء آميز داشتند. القدس آورده شده بود را نپذيرفتند

، آنان جلال خدا را رد ملوكانه با رد اين پيشكش  وپيشكش رستگاري خشمگين شدند،

 آزار و شكنجه عظيمي برپا شده "  وكرده بودند و بر ضد آورندگان پيام برخاسته بودند

 بسياري از زنان و مردان به زندان افكنده شدند و بعضي از ).٨:١اعمال رسولان  ("بود

. رسولان خدا مانند استيفان و يعقوب كشته شدند  

عقوبت آن  رفتار بواسطه مسيح . بدين گونه امت يهود بر رد رحمت خدا صحه گذاشتند

پادشاه لشكريان خود را فرستاده و قاتلان را هلاك كرد . در حكايت پيشگوئي شده بود

داوري شايان توجهي بر يهوديان واقع گرديد تا اورشليم . ر آنان را به آتش كشيدو شه

. ويران و قوم پراكنده شود  
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   پادشاه گفت. سومين دعوت به ضيافت نمايانگر واگذاري انجيل به غيريهوديان است

 سر جاي خود باقي است اما مهماناني كه من دعوت كرده بودم  برجشن عروسي"

حال به كوچه و بازار برويد و هر كه را ديديد به عروسي دعوت . اشتندلياقت آنرا ند

. "كنيد  

 با خود - خوب و بد- بودند هر كه را يافتند رفتهخدمتكاران پادشاه كه به كوچه و راهها 

بعضي از آنان براي صاحب . در اين گردهمايي از همه گروهها جمع شده بودند. آوردند

اولين گروه از دعوت شدگان براي . ندگان دعوت داشتندضيافت شباهت زيادي به رد كن

و از جمله كساني كه . پيوستن به ضيافت پادشاه نتوانستند از منافع دنيوي خود بگذرند

آنان فرصت . دعوت را پذيرفتند جمعي وجود داشتند كه تنها بدنبال منافع خودشان بودند

 نفعي ببرند ولي خواهان حرمت طلب بوده و براي منفعت طلبي آمده بودند تا از ضيافت

. دادن به پادشاه نبودند  

براي . وقتي كه پادشاه آمده تا ميهمانان را نظاره كند شخصيت واقعي آنان آشكار گرديد

اين جامه هديه اي . هر يك از مهمانان در ضيافت جامه عروسي تدارك ديده شده بود

حترام خود را به صاحب ضيافت با پوشيدن آن جامه ها ميهمانان ا. از طرف پادشاه بود

او از آنچه كه پادشاه . ولي مردي با لباس معمولي خودش ايستاده بود. نشان ميدادند

. براي حضور در مراسم ضيافت ملزم كرده بود امتناع ورزيده بود  

مهمانان در ضيافت . بررسي ميهمانان در ضيافت نمايانگر كار داوري و قضاوت بود

كسانيكه نامشان .  براي خدمت به خدا اعلام آمادگي كرده بودندانجيل كساني بودند كه

ولي همه كساني كه اقرار به مسيحيت كرده بودند . در دفتر حيات نوشته شده بود

پيش از اينكه پاداش نهايي داده شود بايد تصميم گرفته شود كه . پيروان حقيقي نبودند

اين تصميم بايستي قبل از . چه كساني شايسته سهم بردن از ميراث عدالت هستند

رجعت ثاني مسيح گرفته شود كه در ميان ابرهاي آسمان مي آيد زيرا هنگامي كه او 

عيسي مسيح ميفرمايد چشم براه باشيد من بزودي مي آيم "بيايد اجر او با ايشان است 

قبل ). ٢٢:١٢مكاشفه  ("و براي هر كس مطابق اعمالش پاداشي با خود خواهم آورد
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و به هر يك از پيروان . و خصوصيات كار هر انساني تعين  و بررسي خواهد شداز آمدن ا

. مسيح اجر او مطابق با اعمالش تعين خواهد گرديد  

در حاليكه انسانها همچنان بر زمين ساكنند كار بررسي داوري در تالار ها و بارگاههاي 

ور و بررسي نزد خدا زندگيهاي همه پيروان متعهد او براي مر. آسمان واقع خواهد گرديد

همگي بر اساس سوابقي كه در دفاتر اعمال در آسمان است مورد تفحص . خواهد رفت

و بررسي قرار خواهند گرفت و براساس كردار اوست كه سرنوشت و عاقبت هر فرد 

. براي هميشه قطعي خواهد شد  

ي جامه عروسي در حكايت معرف خلوص و بي عيب بودن صفاتي است كه پيروان واقع

به اين ترتيب بتواند كليسايي شكوهمند و پاك "تا . مسيح از آن برخوردار خواهند شد

افسسيان  ("براي خود مهيا سازد كه هيچ لكه و يا عيب و نقصي در آن ديده نشود

مكاشفه  ("همانا اعمال نيك خلق خداست"منظور از كتان لطيف در كلام ). ٢٧:�

ي عيب او كه بواسطه ايمان به همه كساني اين عدالت مسيح است، آن ذات ب). ١٩:٨

.  اعطا خواهد گرديدبپذيرند كه او را بعنوان منجي شخصي خود  

رداي سفيد عصمت و برائت از گناه بوسيله اولين والدين ما پوشيده شد وقتي كه آنان 

آنان در انطباق كامل با اراده خدا زندگي .  بودند در محضر خدادر باغ مقدس عدن

نور . ارزاني ميداشتند پدر آسماني خود را بههمه عطوفت و مهرباني نان آ. ميكردند

رداي نور نمادي از جامه هاي . لطيف زيبا و نور خدايي آن زوج مقدس را پوشانده بود

ولي وقتيكه گناه وارد شد آنان ارتباط خود را با خدا قطع . روحاني و پاك آسماني بود

آنان عريان و خجلت زده در .  بود از آنان جدا شدكردند و نوري كه آنان را احاطه كرده

.صدد تدارك جايگزيني جامه آسماني بر آمدند و با برگهاي انجير خود را پوشاندند  

آنان .  كه متجاوزين به احكام خدا انجام دادندهمان كاري بودسرپيچي آدم و حوا 

اهر شده بود را برگهاي درخت انجير را بهم دوختند تا عرياني كه بسبب خطاي آنان ظ
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آنان با كار خود ميخواستند . آنان جامه هايي كه خود دوخته بودند را پوشيدند. بپوشانند

.  واقع گردندمقبولتا گناهان را بپوشانند و در مقابل خدا   

انسان هيچ چيزي را نميتواند ابداع كند تا . ولي با اين كارهرگز توفيق نخواهند يافت

هيچ جامه برگ انجيري و هيچ لباس .  شده بيگناهي شودجايگزين رداي از دست داده

دنيايي نميتواند توسط آنانيكه با مسيح  و فرشتگان در شام عروسي بره همنشين شدند 

.پوشيده شود  

تنها پوششي كه مسيح آنرا تدارك ديده ميتواند ما را شايسته حضور در مقابل خدا 

. كسي كه توبه كند اعطا ميشوداين پوشش رداي عدالت توسط مسيح به هر . گرداند

بنابراين بتو نصيحت ميكنم كه از من طلاي ناب را بخري طلايي كه با آتش تصفيه "

). ٣:١٨مكاشفه  ("شده است تا ثروت باقي را بدست آوري  

اين ردا كه در كارگاه بافندگي آسماني بافته شده است ريسمانهاي ساخته دست بشر 

يتي كامل بوجود آورد و اين شخصيتي بود كه بما مسيح در بشريت خويش شخص. ندارد

.  به گناه آلوده استاهمه ما گناهكاريم حتي كارهاي خوب ما نيز تمام". ارزاني داشت

گناهمان ما را مانند برگهاي پائيزي خشك كرده و خطاياي ما همچون باد ما را با خود 

 خودمان بخواهيم انجام هرچيزي را كه بواسطه). �:�٤اشعيا  ("ميبرد و پراكنده ميكند

 و "مسيح ما را پاك ميكند"ولي فرزند خدا آشكار ساخت كه . دهيم آلوده به گناه است

اول يوحنا  (" تعريف شده است"تخطي و سرپيچي از احكام"گناه .  در او گناهي نيست

اي خداي من چقدر دوست دارم "او گفت . ولي مسيح مطيع همه فرامين بود). �,٣:٤

). ٤٠:٨مزامير  ("دستورات تو را در دل خود حفظ ميكنم. ا بجا آوريمخواست تو ر

من احكام پدرم خدا را نگاه "وقتي كه مسيح بر روي زمين بود به حواريون خود گفت 

او با اطاعت كامل خود براي هر بشري ممكن ساخت تا از ). ١�:١٠يوحنا  ("داشته ام

م مسيح ميكنيم قلب ما با او متحد وقتي كه ما خود را تسلي. احكام خدا اطاعت كند

ميشود، اراده و خواست ما با اراده او ممزوج و يكي ميشود، ذهن ما با ذهن او يكي 

اين معني پوشيده . ميگردد و افكار در حيطه او در مي آيد و مانند او زندگي خواهيم كرد
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گ انجير و سپس وقتي كه خداوند بما نگاه ميكند، جامه بر.  شدن با جامه عدالت اوست

عرياني و بدشكلي از گناه را نميبيند، بلكه رداي عدالت خود را ميبيند كه اطاعت كامل 

. از احكام يهوه است  

تنها . مهمانان در ضيافت عروسي توسط پادشاه مورد بررسي و قضاوت قرار ميگيرند

. دند پذيرفته شدند كه به خواسته هاي او اطاعت ورزيدند و جامه عروسي را پوشيكساني

 موشكافانه بازرسيهمگي بايد از . پس اين قضيه مهمانان در ضيافت انجيل است

پادشاه عبور كنند و تنها كساني مجاز به حضور در مهماني شدند كه رداي عدالت مسيح 

. را پوشيده بودند  

 انجام كار درست و محقانه است و اعمال ايشان همگي مورد داوري ،عدالت و انصاف

اعمال . شخصيت و ذات ما با آنچه كه انجام ميدهيم آشكار ميگردند. فتقرار خواهد گر

. ما نشان ميدهند كه آيا ايمان ما خالص و واقعي است يا خير  

براي ما كافي نيست تا باور كنيم كه عيسي يك طرار نيست و اينكه دين كتاب مقدس 

 در زير ه نام عيسيما ميتوانيم باور كنيم ك. يك داستانبافي زيركانه و اختراعي نيست

 تنها نامي است كه انسان ميتواند بواسطه آن نجات يابد و با اين حال ما آسمان

اين كافي نيست تا فرضيه . نميتوانيم بواسطه ايمان او را منجي شخصي خود بسازيم

اين كافي نيست تا به ايمان مسيح اقرار كنيم و نام خود را در . حقيقت را باور كنيم

هر كه احكام خدا را بجا آورد با خدا زندگي ميكند و خدا ". ا ثبت كنيمطومارهاي كليس

اين حقيقت را از آن روح پاك كه خدا به ما اعطا فرموده است دريافت كرده . نيز با او

اقرار ما هر .  تبديل و تحول ماست از واقعيمدللاين مدرك ). ٣:٢٤اول يوحنا  ("ايم

نكه مسيح را در رفتار و كردار عادلانه و منصفانه چه كه باشد هيچ بشمار مي آيد مگر اي

.خود آشكار نمايد  
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. اين براي كنترل ذهن و موزون كردن احساسات است. حقيقت بايد در قلبها كاشته شود

هر نقطه و همزه از كلام خدا بايد . كل شخصيت بايد با كلام خدا مورد تاييد واقع گردد

. هر روزه عمل شود  

ي شود با معيار عظيم عدالت خدا كه احكام مقدس اوست كسيكه شريك ذات اله

اين قانوني است كه بوسيله آن خدا اعمال انسان را . موزون و هماهنگ خواهد شد

. اين آزمون شخصيت در داوري و قضاوت خواهد بود. ميسنجد  

بسياري از افراد وجود داشتند كه با مرگ مسيح ادعا كردند كه احكام موسي ديگر 

يده اند ولي با چنين گفتاري سخنان مسيح را نقض ميكنند زيرا عيسي منسوخ گرد

. گمان مبريد كه آمده ام تا تورات موسي و نوشته هاي ساير انبيا را منسوخ كنم": گفت

براستي بشما ميگويم كه از ميان . من آمده ام تا آنها را تكميل نمايم و به انجام رسانم

 "شود يقينا همه يك به يك عملي خواهند شداحكام تورات هر آنچه كه بايد عملي 

اين كفاره اي براي سرپيچي انسان از احكامي است كه مسيح ). ١٨-١٧:�متي (

اگر احكام تغيير ميكرد و يا بكناري گذاشته ميشد آنگاه . بخاطر آن جان خود را فدا كرد

. رمت بخشيدبا زندگي او بر زمين او احكام خدا را ح. ديگر نيازي نبود كه مسيح بميرد

او حيات خويش را بعنوان يك قرباني داد، نه براي . او با مرگ خويش آنرا احيا كرد

نابودي احكام خدا، و نه براي خلق يك معيار ضعيفتر بلكه آن عدالت بايد ابقاء ميشد 

 مستحكم و پابرجا  تا ابدزيرا كه احكام پابرجا و تغيير ناپذير است  و بموجب آن ميتواند

. ند بماباقي  

  اگر بخواهيمشيطان ادعا كرده بود كه براي انسان نگاهداري احكام خدا ممكن نيست و

 اين ادعا درست است زيرا ما  با توان خود نميتوانيم از خود چنين كنيمبا قوت و توان 

ولي مسيح بشكل بشري آمد و با اطاعت كامل از احكام ثابت كرد كه . آنها اطاعت كنيم

. كرديت بهم پيوند خورد ميتوان از هر يك از احكام خدا اطاعت وقتي بشريت و الوه

آجرها بتنهايي نميتوانند بدون ملات بر روي هم بند شوند بلكه ملات است كه باعث 




	 ���ز ����     � ������                                                                              Christ’s Object Lessons 

258 

و ماسه و سيمان نيز بتنهايي نميتوانند ملاتي . تقويت در ايجاد يك ساختار قوي ميگردد

.م عجين ميكندهمگن بسازند بلكه اين آب است كه آنها را با ه  

او به تمام كساني كه به او ايمان آوردند اين حق را داد كه فرزندان خدا گردند بلي "

اين قدرت در توان بشر ). ١:١٢يوحنا  ("فقط كافي بود به او ايمان آورند تا نجات يابند

وقتيكه جاني مسيح را پذيرفت او قدرتي را دريافت ميكند تا . اين قدرت خداست. نيست

. مسيح زندگي كندمانند  

احكام او رونوشتي از صفات اوست و معيار . خداوند از فرزندان خويش كمال را ميطلبد

اين استاندارد و معيار ازلي به مردمي اعطا شده است كه ملكوت . همه شخصيتهاست

زندگي مسيح در زمين تجلي كاملي از احكام خدا بود و .  خواهند ساختبا آن خدا را 

عا ميكنند كه فرزندان خدا شده اند در صفات و شخصيت خود وقتي كساني اد

سپس خداوند ميتواند به آنان . مسيحگونه گرديده و مطيع فرامين خداوند خواهند گشت

آنان آراسته به . اعتماد داشته تا جزو كساني باشند كه خانواده آسماني را تشكيل ميدهند

آنان حق دارند تا جزو . اهند داشتجامه عدالت مسيح ، مكاني را در ضيافت پادشاه خو

. جماعتي بشوند كه با خون مسيح شسته شده اند  

مردي كه بدون جامه عروسي به ضيافت آمده بود وضعيت بسياري را در اين جهان 

آنان اقرار ميكنند كه مسيحي هستند و ادعا ميكنند تا بركات و . بنمايش ميگذارد

حال آنان نيازي را به تغيير در خصوصيات و امتيازات انجيل را داشته باشند با اين 

آنان هرگز نسبت به توبه از گناه احساس واقعي نداشته . صفات خويش احساس نميكنند

آنان بر . آنان نياز به مسيح و يا عمل به تكاليف ايماني خويش را درك نميكنند. اند

با . ده اندصفات موروثي غلط و يا بر گرايشهاي خطاكاري اكتسابي خويش فائق نيام

اينحال فكر ميكنند كه نيكوئي آنان در خودشان كافي است و برغم اعتماد به مسيح 

شنوندگان كلام به ضيافت مي آيند ولي رداي . وابسته به شايستگيهاي خود هستند

. عدالت مسيح را بر دوش خود ندارند  
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.  بشري هستندبسياري از افراد كه خود را مسيحي ميدانند تنها معتقد به اصول اخلاقي

كار . آنان هديه اي را كه تنها ميتوانستند با آن  مسيح را به جهان معرفي كنند رد كردند

. گفتار مسيح سر لوحه كردار آنان نيست. روح القدس براي آنان كاري عجيب است

تشخيص كساني كه اصول آسماني  را رعايت كرده و با مسيح يكي هستند كه از 

پيروان اقرار كرده به . ستند تقريبا غير قابل ممكن شده استآنانيكه با دنيا يكي ه

حد و حدود ديگر روشن و مشخص . مسيح، بيش از اين امت برگزيده و خاص او نيستند

مردم خود را با عمل كردن به امور و رسوم و خودخواهي ها تسليم جهان كرده . نيست

كليسا اصول خود را . يا شده استدر عوض اينكه دنيا پيرو كليسا باشد كليسا پيرو دن. اند

تبديل به اصول و معيار دنيايي كرده است بجاي اينكه مبناي خود را معيار كتاب 

. مقدسي بداند  

همه اين افراد توقع دارند كه با مرگ مسيح نجات داده شوند در حاليكه آنان از زندگي 

 هستند و در تلاشند تا آنان غرق در خزاين فيض رايگان. فداكارانه براي او سرباز ميزنند

خود را با ظاهري منصفانه بپوشانند به اميد اينكه نقصهاي شخصيت خود را پرده پوشي 

ه پوشي من از قخر. (كنند ولي تلاشهاي آنان در روز داوري خدا سودي نخواهد بخشيد

).حافظ شيرازي. پرده اي بر سر صد عيب نهان ميپوشم-غايت دينداري نيست  

انسان ممكن است در قلب . گرامي داشته شده را مستور نخواهد نمودعدالت مسيح گناه 

خود قانون شكن باشد با اينحال اگر او در ظاهر سرپيچي نشان ندهد ، توسط جهان 

.  دل نگاه ميكنداسرارولي قانون خدا به . بعنوان دارنده كمال و معرفت شناخته ميشود

تنها آنچه . ت واداشته است داوري ميشودهر عملي با هر نيت و انگيزه اي كه آنرا بفعالي

. كه مطابق با اصول احكام خداست در داوري برجاي خواهد ماند  

خدا بخاطر "وقتي كه . او نشان داده است كه محبت هديه خداست. خداوند محبت است

دوست داشتن مردم جهان يگانه فرزند خود را فرستاد تا هر كه باو ايمان آورد هلاك 

 او هيچ چيزي را از فرد بازخريد شده دريغ نخواهد كرد "گي جاويد بيابدنشود بلكه زند

او همه آسمان را داد كه بواسطه آن قوت و كفايت يابيم تا توسط ). �٣:١يوحنا (
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ولي محبت خدا باعث نميشود تا براي گناه . دشمن بزرگ خود مغلوب و منكوب نشويم

او آدم و قائن را تبرئه نكرد و . نكرداو شيطان را تبرئه . بهانه اي وجود داشته باشد

او از گناهان ما چشم پوشي نخواهد . هيچيك از فرزندان انسان را تبرئه نخواهد كرد

او از ما انتظار دارد تا در او غلبه . كرد يا اينكه از نقصهاي شخصيتمان چشم پوشي كند

. يابيم  

نند كه آنانرا پسران و آنانيكه هديه عدالت مسيح را رد ميكنند خصوصياتي را رد ميك

آنان تنها چيزي را رد ميكنند كه آنان را شايسته حضور در . دختران خدا خواهد ساخت

. ضيافت عروسي  مينمايد  

چطور به اينجا آمده اي در حاليكه جامه "در تمثيل وقتي كه پادشاه جويا شد كه 

 پس در روز . آن مرد خاموش ماند و حرفي براي گفتن نداشت"عروسي به تن نداري؟

انسانها ممكن است كه الان بخاطر . بزرگ قيامت و داوري نيز چنين خواهد شد

نقصهاي شخصيت خود بهانه بياورند اما در آنروز از آنان هيچ عذر و بهانه اي پذيرفته 

. نخواهد شد  

خداوند بما نور . كليساهاي متعهد مسيح در اين نسل با امتيازات عالي رفعت يافته اند

امتيازات ما از امتيازات امت كهن خدا بمراتب . ي را براي هدايت آشكار نمودچشمگير

ما نه تنها نور عظيمي را كه به اسرائيل سپرده شد داريم بلكه مدارك و . بيشتر است

آن چيزي كه براي . شواهد زيادي را از رستگاري عظيم داريم كه مسيح براي ما آورد

آنان تاريخ عهد قديم . اي ما اصل و  واقعي استيهوديان نمونه و سمبلي بيش نبود بر

ه ما تضمين منجي را داريم كه آمد. را داشتند  و ما هم آنرا و هم عهد جديد را داريم

من رستاخيز و "منجي كه مصلوب شد، قيام نموده و بر مزار يوسف اعلان نمود آن . بود

 او مسيح در بين در شناخت و معرفت ما نسبت به محبت خدا و ملكوت. "حيات هستم

ضيافت . مسيح آن چيزها را  در موعظه ها و در سرودها بما آشكار نمود.  ما قرار گرفت

جامه عروسي با قيمت ازلي تهيه شد و به .  مقابل ما قرار گرفتا در وفور و غنبهروحاني 

 عدالت –بوسيله رسولان مسيح است كه عدالت مسيح . هر جاني برايگان ارزاني گرديد
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 دسترسي رايگان به خدا توسط – وعده هاي ارزشمند و بزرگ كلام خدا -مان  با اي

.  و ضمانت بنيادين حيات ازلي در ملكوت خدا بما معرفي شد– تسلي روح -مسيح  

خداوند در تهيه آن ضيافت بزرگ آسماني چه كاري نميتوانست براي ما انجام دهد كه 

 نكرده باشد ؟

ماموريتي را كه براي اجرا بعهده : ان گفته شده استتوسط فرشتگان خدمتگزار در آسم

ما . ما لشكر فرشتگان اهريمني را بعقب برگردانديم. ما گذاشته شده را بانجام رسانديم

نور و روشنايي را به جانهاي انسانها فرستاديم خاطره محبت خدا را كه در عيسي بيان 

قلبهاي آنان با . ي جذب كرديمما چشمان آنانرا به صليب عيس. شده بود را زنده كرديم

حس تقصيردر آنان ثابت . حس گناهي كه فرزند خدا را مصلوب كرد شديدا تكان خورد

آنان قدرت انجيل . آنان قدمهايي را ديدند كه براي تغيير و تبديل برداشته ميشوند. شد

  و هنگامي كه لطافت و ملاحت محبت خدا را ديدند قلب آنان رئوف –را حس كردند 

ولي از نظر بسياري همه اينها بطالت .  آنان زيبايي ذات مسيح را مشاهده كردند. ديدگر

آنان جامه هاي زميني را در نمي آوردند . آنان عادتها و صفات خود را رها نميكنند. بود

آنان ارتباط با دنيا را . قلبهاي آنان طمعكار شده بود. تا به رداي آسماني ملبس شوند

. خدا دوست داشتندبيش از ارتباط با   

در روياي نبوتي، يوحناي . روز نهايي براي حكم قطعي روزي بسيار سخت خواهد بود

بر آن تخت كسي نشسته بود . آنگاه تخت بزرگ سفيدي ديدم": رسول شرح ميدهد كه

سپس مرده ها را ديدم كه از . كه زمين و آسمان از روي او گريختند و ناپديد شدند

دفترها يكي پس از ديگري گشوده شد تا به . ر خدا ايستاده اندبزرگ و كوچك در براب

 ".مردگان همگي بر طبق نوشته هاي اين دفترها محاكمه شدند. دفتر حيات رسيد

).٢٠:١١،١٢مكاشفه (  

. هنگامي كه انسانها رو در روي ابديت قرار بگيرند نگاه به قبل اندوهناك خواهد بود

لذات زندگي، ثروتها و افتخارات، .  در خواهد آمدهمه زندگي همانگونه كه بود بنمايش

انسان سپس خواهد ديد كه عدالتي را كه آنان خوار . ديگرمهم جلوه داده نخواهند شد
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آنان خواهند ديد كه خصوصيات خود را با اغواهاي . شمردند تنها ارزش واقعي است

ال وفاداري براي جامه هايي را كه آنان انتخاب كرده اند مد. شيطان همساز كرده اند

آنان معني سرپيچي از . سپس آنان نتيجه انتخاب خود را ميبينند. اولين ارتداد است

. احكام خدا را خواهند فهميد  

در اين زندگي است . هيچ رسيدگي و تفحصي واپسيني نخواهد بود تا ابديت محقق شود

ت خود را شكل اين تنها فرصت ماست تا صفا. كه ما رداي عدالت مسيح را بتن ميكنيم

 ساخته خود مطيعان به احكام خانه هايي كه مسيح براي تا شايسته باشيم  بهبدهيم 

.  وارد گرديماست  

هشدار بما داده . پايان آن نزديك است. روزهاي رسيدگي به اعمال ما بسرعت ميگذرند

لوقا  (" شما را غافلگير نكند،پس مراقب باشيد كه بازگشت ناگهاني من"شده است 

توجه كنيد كه مبادا در ضيافت پادشاه . مراقب باشيد مبادا كه آماده نباشيد). ٢١:٣٤

.  باشيد حضور داشتهبدون جامه عروسي پادشاه  

به همان ترتيب شما نيز براي آمدن ناگهاني من هميشه آماده باشيد تا غافلگير "

باس خوشا بحال كسي كه براي بازگشت من آماده است و ل") ٢٤:٤٤متي  ("نشويد

). �١�:١مكاشفه  ("خود را نگاه ميدارد مبادا برهنه راه رود و رسوا شود  
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�٢    فصل  

))))سكه هاسكه هاسكه هاسكه ها( ( ( ( استعدادها استعدادها استعدادها استعدادها   

. تدوين گرديده است٣٠-٢�:١٣اين فصل بر اساس كتاب متي   

مسيح بر كوه زيتون با حواريون خود در باره بازگشت دوباره خود به جهان سخن مي 

ه ها را مشخص و تصريح نمود كه نشان دهنده اين او برخي علامات و نشان. گفت

خواهد بود كه آمدن او نزديك است و حواريون خود را امر نموده تا مراقب بوده و آماده 

پس شما بيدار بمانيد و آماده باشيد چون "او مجددا هشدارهاي خود را تكرار كرد . باشند

 آماده بودن "شان داد كه سپس او ن. "نميدانيد در چه روز و ساعتي من باز ميگردم

 نه در بيهودگي و بطالت -زماني كه بايد صرف شود .  به چه معني است"براي آمدن او

درسي را كه او در اين تمثيل آموخت در باره استعداد . بلكه در سخت كوشي و پشتكاري

. هاست  

 

ان پس خدمتگزار. مردي عزم سفر داشت": او ملكوت آسمان را با اين حكايت شرح داد

به هر كدام به . خود را خواست و به آنان سرمايه اي داد تا در غياب او آن را بكار برند

به اولي پنج كيسه طلا، به دومي دو كيسه طلا و به : اندازه توانايي اش سرمايه اي داد

. "سپس عازم سفر شد. سومي يك كيسه طلا داد  

حكايت بزودي از اين زمين مردي كه به سفري دور ميرفت معرف مسيح بود كه در اين 

خدمتكاران يا بندگان در حكايت معرف پيروان . رخت بر بسته و راهي آسمان ميشد

اول  ("با قيمتي خريداري شده ايم"ما .  ما متعلق بخودمان نيستيم. مسيح هستند

بلكه با خون گرانبهاي  ...و نه با چيزهاي فساد پذير مانند نقره و طلا) ٢٠:�قرنتيان 

كه براي همه مرد تا تمام كساني كه زنده اند يعني ") ١:١٨،١٩اول پطرس  ("مسيح

كساني كه از او زندگي جاويد يافته اند ديگر براي خود و ارضاي خواسته هاي خود 
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 "زندگي نكنند بلكه براي خشنودي همان كسي كه در راه ايشان مرد و دوباره زنده شد

). �١:�دوم قرنتيان (  

خداوند با بارش تمام خزائن آسماني به .  ازلي خريداري شده اندهمه انسانها با قيمت

 اراده، عاطفه، ذهن و جان هر -اين جهان، با ارزاني داشتن ملكوت  خود توسط مسيح 

. خواه ايماندار يا بي ايمان، همه انسانها به خدا تعلق دارند. بشري را خريداري نمود

سته شده او را خدمت كنند و همچنين از همگي فرا خوانده شده اند تا با روشي كه خوا

.همه خواسته خواهد شد تا در روز داوري حساب پس بدهند  

كسانيكه متعهد به . ولي مردم همه خواسته ها و مطالبات خدا را تشخيص نميدهند

. خدمت به خدا شده اند در اين تمثيل معرف خدمتگزاران او هستند  

خداوند بما تعليم ميدهد كه هدف . ه اندپيروان مسيح براي خدمت كردن رهايي يافت

 بود و براي همه پيروانش " كارگر"مسيح خود نيز. واقعي زندگي، خدمتگزاري بخداست

در اينجا مسيح . خدمت به خدا و خدمت به خلق: ضوابط خدمتگزاري را اينچنين گفت

ا زندگي ب. به جهان درك بالاتري از زندگي را ارائه نمود كه تا حال آنرا نميدانستند

قانون خدمت، كانال ارتباطي . كردن در خدمت به ديگران انسان به مسيح ملحق ميشود

. است كه ما را به خدا و همنوع بشر پيوند ميدهد  

 اموالي كه بايد براي او مورد – را به خدمتگزاران خويش ميسپارد "اموال خود"مسيح 

هركدام موقعيتي در برنامه . "دبه هر مردي كاري واگذار ميكن"او . استفاده قرار گيرد

به هركدام در همكاري با مسيح براي نجات و رستگاري انسانها . ازلي آسمان دارند

بتدقيق مكانهايي كه براي ما در كاخهاي آسماني تدارك ديده . كاري محول شده است

. شده  و مكانهايي خاص نيز در زمين براي ما تعين گرديده كه براي خدا كار كنيم  
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اياي روح القدساياي روح القدساياي روح القدساياي روح القدسعطعطعطعط  

 كه مسيح به كليسا واگذار نموده عطايا و بركات خاصي )استعدادهايي(سكه ها يا 

روح القدس به يك شخص ". هستند كه بواسطه روح القدس بما ارزاني گرديده اند

عطاياي بيان حكمت ميبخشد تا با ارائه راه حلهاي حكيمانه ديگران را ياري نمايد و به 

او به يكي ايماني فوق العاده عطا مينمايد و به .  را عطا ميكندديگري دانستن اسرار

به بعضي قدرت انجام معجزات ميدهد و به . ديگري قدرت شفاي ديگران را ميبخشد

به يك نفر قدرت عطا ميكند كه تشخيص دهد چه . برخي ديگر عطاي نبوت كردن

كن است به يك باز مم. عطايي از جانب روح خداست و چه عطايي از جانب او نيست

شخص اين عطا را ببخشد كه بتواند به هنگام دعا به زبانهايي كه نياموخته است سخن 

همه ). ١١-١٢:٨اول قرنتيان  (".بگويد و به ديگري عطاي ترجمه اين زبانها را بدهد

انسانها عطاياي مشابهي دريافت نميكنند ولي به هر خدمتگزار، خداوند تعدادي از 

.  ه داده استعطاياي روح را وعد  

به ايشان دميد و فرمود روح القدس را "مسيح قبل از اينكه شاگردان خود را ترك گويد 

اينك من روح القدس را كه پدرم به شما "او دوباره گفت ). ٢٠:٢٢يوحنا ("در يابيد

ولي عطايا پس از صعود مسيح . )٢٤:٤٩لوقا  ("وعده داده است بر شما خواهم فرستاد

حواريون بواسطه ايمان و دعا و سر سپردگي كامل . ي دريافت شدندبه آسمان در پر

سپس در حسي خاص خيريات . براي خدمت به او پري روح القدس را دريافت نمودند

با اينحال مسيح طبق صلاحديد خود از دولت كرم ". آسمان به پيروان مسيح سپرده شد

ر داود نيز درباره مسيح در كتاب زبو. خويش به هر يك از ما فيض خاصي بخشيده است

پيشگويي شده كه وقتي او پس از مرگ زنده شد و شيطان را مغلوب ساخت و 

اما تمام اين "). ٤:٧,٨افسسيان  ("ظفرمندانه به آسمان بازگشت به مردم هدايا بخشيد

عطايا از جانب يك روح يعني همان روح القدس است و اوست كه تصميم ميگيرد به 

عطايا هم اكنون متعلق بماست ). ١٢:١١اول قرنتيان  ("دهر كس چه عطايي ببخش

. ولي مالكيت واقعي آنها بستگي به روح خدا دارد  
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انجام وكمال آن، . وعده روح آنطور كه بايد و شايد مورد قدرداني واقع نگرديده است

اين غياب روح است كه خدمت انجيل را چنين بي . آنگونه كه بايد درك نگرديده است

 هر موهبت طبيعي – سخنوري و علم بيان – استعداد ها –فراگيري . ه استقوت ساخت

ولي بدون حضور روح خدا هيچ قلبي لمس . و يا اكتسابي ممكن است در اختيار باشد

از طرفي ديگر . نخواهد گرديد و هيچ گناهكاري را براي مسيح نميتوان نجات داد

ي روح القدس به آنان تعلق داشته  چنانچه عطايا-چنانچه به مسيح پيوند خورده باشند

 عاجز ترين و جاهلترين مريدان او قدرتي خواهند يافت كه بر قلبها تفوق خواهند -باشد

.  براي نافذترين كار در جهان خواهد ساختمعبريخداوند آنان را . يافت  

 استعدادهاي ديگراستعدادهاي ديگراستعدادهاي ديگراستعدادهاي ديگر

اين شامل همه . عطاياي خاص روح تنها سكه هايي نبودند كه در تمثيل از آنان ياد شد

همگي .  طبيعي يا روحاني–و يا اكتسابي ) مادرزادي(عطايا و موهبتها است خواه اصلي 

براي اينكه مريد و پيرو او شويم بايستي خود را . بايد در خدمت مسيح بكار گمارده شوند

اين عطايايي را كه او بما باز ميگرداند خالص . با تمام چيزهايي كه داريم تسليم او كنيم

.  شريف هستند كه بايد براي جلال او در بركت دادن به همنوعان خود بكار بريمو  

استعدادها بطور .  اعطا ميكند استعداد"مطابق با توانائي هايش"خداوند به هر انساني  

) استعداد(كسيكه توانايي بكار گيري و استفاده از پنج سكه . اتفاقي اختصاص نيافته اند

 توانايي دو عدد دارد دو عدد و كسيكه ميتواند عاقلانه يك عدد را دارد پنج عدد و آنكه

 لزومي ندارد هيچيك تاسف بخورند كه چرا عطاياي . را بكار گيرد يكي دريافت ميكند

بزرگتري دريافت نكردند زيرا او كه به هر يك از مردان  سهمي اختصاص داد بطور 

 دريافت كرده، خواه بزرگ باشد و وديعه اي كه با سود دهي در هر يك از  آنان رابرابر

آن فردي كه به او پنج سكه داده شده بود بايستي پنج . حرمت خواهد دادخواه كوچك 

خداوند . و آنكس كه يك سكه دريافت نمود بايد يكي باز گرداند. سكه سود تحويل دهد

اين مقدار مهم نيست بلكه علاقه و توجه شما به "انتظار بازدهي از كارهايش را دارد 
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در ضمن او انتظار ندارد كه شما بيش از توانايي خود هديه . امر براي خدا اهميت دارد

).  ٨:١٢دوم قرنتيان  ("بدهيد بلكه تا آن حد كه ميتوانيد  

اولي كه پنج سكه گرفته بود بي درنگ مشغول خريد و فروش شد و طولي "در تمثيل، 

 دومي هم كه دو سكه داشت همين .نكشيد كه پنج سكه ديگر هم بدارايي او اضافه شد

."كار را كرد و دوسكه ديگر نيز سود برد  

سوال اين نيست كه . سكه ها هر قدر هم كه كم باشند بايد مورد استفاده قرار گيرند

چقدر دريافت كرديم؟ بلكه چه بايد با آن مقدار كه داريم انجام دهيم؟ پيشرفت در انجام 

. اي است كه نسبت بخدا و به همنوعان خود داريموظايف با تمام توان  اولين وظيفه 

كسي كه روزانه در توانايي و مفيد بودن خود رشد نكند هدف زندگي را كامل نكرده 

با اقرار به مسيح ما خود را ملزم و متعهد ميسازيم تا آنگونه كه برايمان امكانپذير . است

حد اعلي و كمال بكار ببريم است همانند كارگران خدا بشويم و بايد هر استعدادي را در 

.  و تا حد اعلي به امور خير و نيكوئي بپردازيم  

 با را در زندگي اخروي به كسانيكه كه اجر  عظيمي دارد و بيشترين هايخداوند كار

خداوند نمايندگان خويش را .  خواهد داد خواهان خدمت در زندگي كنوني هستندايمان

 را در برنامه عملكرد قوتييط مختلف به آنان انتخاب خواهد نمود و هر روز تحت شرا

 انتخاب امور خودبراي خداوند نمايندگان ساعي و خالص و بي ريا را . خود خواهد داد

ميكند نه بخاطر اينكه آنان كامل هستند بلكه از طريق رابطه با او آنان ميتوانند به 

. كمال نائل شوند  

او نمايندگان بشري را . داف عالي دارندخداوند تنها كساني را ميپذيرد كه عزم به اه

ما . كمال اخلاقي از همه لازم تر است. ملزم مينمايد تا به نحو احسن براي او كار كنند

هرگز نبايد براي گرايشهاي موروثي و يا اكتسابي بخاطر انجام كارهاي ناصحيح معيار و 

همه . صيت گناه استما بايد درك كنيم كه عيب در شخ. استاندارد عدالت را تنزل دهيم

و هر .  صفات نيكو بعنوان يك مجموعه كامل و هماهنگ در خداوند ساكن هستند
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كسيكه مسيح را بعنوان منجي شخصي  پذيرفت حق ويژه اي دارد تا اين صفات را 

. داشته باشد  

تحصيل واقعي . در جسم و ذهن بكوشندو كسانيكه با خدا كار كنند بايد براي كمال 

اين پرورش . سمي و ذهني و اخلاقي براي انجام هر وظيفه اي استآماده سازي ج

اين تحصيلي است كه تا حيات . جسم و ذهن و جان بمنظور انجام خدمات الهي است

. ابدي ادامه خواهد يافت  

مسيح اجر ما را در . خداوند از هر فرد مسيحي در هرصنف انتظار رشد و بازدهي دارد

اخته است تا بتوانيم خدمات خود را از روي رغبت و هرصنف با خون و رنج خويش پرد

 را بما بدهد و اينكه كار  چگونگياو به دنياي ما آمد تا الگوئي از. داوطلبانه انجام دهيم

او از ما ميخواهد تا مطالعه كنيم كه چگونه كار او را بجلو . چه روحي را بايد بكار بنديم

 در دنيا جلال دهيم  و تاج حرمت بر سر پيش برده و نام او را با محبتي عظيم و حمد

بقدري مردم جهان را دوست داشت كه يگانه فرزند خود را "آن پدري بنشانيم زيرا كه 

). �٣:١يوحنا  ("فرستاد تا هر كه باو ايمان آورد هلاك نشود بلكه زندگي جاويد بيابد  

 ساده ولي خداوند بما ضمانتي نداده است كه استحصال كمال در شخصيت موضوعي

. و بطورتصادفي حاصل نگرديده است. شخصيت كامل و شريف موروثي نيست. است

 بواسطه شايستگيها و فيض -يك شخصيت شريف با تلاش فردي بدست آمده است 

 آن قدرتهاي ذهن كه شخصيت را -را ميبخشد ) سكه ها(خداوند استعدادها . مسيح

اد با نفس صورت پذيرفته اين شكل گيري بواسطه مبارزه سخت و ح. شكل ميدهند

ما بايد از نزديك .  مبارزه پس از مبارزه بايد بر ضد گرايشهاي موروثي ادامه يابد. است

نقد و بررسي كنيم و اجازه ندهيم كه يك خصوصيت نامطلوب تصحيح نشده در  خود را

. ما باقي بماند  

اگر به . هيچكس نبايد بگويد كه من نميتوانم نقصهاي شخصيت خود را درمان كنم

. چنين تصميمي رسيديد قطعا در نائل شدن به حيات جاوداني شكست خواهيد خورد
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مشكل واقعي از تباهي قلب تطهير نشده بر ميخيزد و بي ميلي نسبت به تسليم  در 

خودتان  امكان ناپذيري درخواست و اراده در وجود. برابر كنترل شدن توسط خدا است

. نميتوانيد بر مشكل غالب شويداگر نخواهيد آنوقت . نهفته است  

بسياري از افرادي را كه خداوند شايسته ساخت تا كار عالي او را انجام دهند خيلي كم 

هزاران نفر از مسير زندگي عبور كردند . كمي داشتند تلاش همت وكار كردند زيرا 

گويي كه هدف معلومي براي زندگي نداشتند و هيچ معيار و استانداردي براي حصول 

.اين افراد اجر خود را متناسب با كار خود يافتند. نداشتند  

بياد داشته باشيد كه استاندارد و معيار حاصل شده بستگي به آن چيزي دارد كه خودتان 

پس نمره بالايي را انتخاب كنيد و پله پله پيش برويد گر چه ممكن .  تعين كرده  باشيد

خود گذشتگي از نردبان بالا برويد تا با انكار نفس و از . است تلاشي دردناك باشد

سرنوشت تورهاي خود را . نگذاريد تا هيچ چيزي مانع شما بشود. بهدف نائل شويد

مصاف با شرايط .  چندان محكم نبافته تا بشردر  درماندگي و در بلاتكليفي بماند

شكستن يك سد توانايي . محيطي ميتواند عزم را جزم نموده تا بر آنها غلبه يابيد

با عزمي راسخ . يشتري حاصل كرده و بما دل و جرات بيشتري ميدهد تا پيشروي كنيمب

در مسير درست حركت كنيد و محيط اطرافتان  نه تنها مانعي دست و پاگير نخواهد بود 

.و همراه شما خواهد شد بلكه دستيار  

 در. براي جلال خدا همت عالي داشته باشيد تا هر فيض از شخصيت را پرورش دهيد

شما چنين خواهيد كرد .  از شخصيت سازي خداوند را خشنود خواهيد ساختمرحلههر 

و خنوخها همچنان در .  زوال بود او را خشنود ساخت به زيرا خنوخ با اينكه مسن و رو

. ايام ما وجود دارند  

مانند دانيال محكم و راسخ بايستيد  زيرا كه آن زمامدار مومن مردي بود كه هيچ 

مسيح را نوميد نسازيد زيرا كه او شما را بحدي . توانست او را تباه سازدوسوسه اي ن

: او ميگويد. دوست دارد كه زندگي خود را براي شما داد تا گناهان شما را محو سازد
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اگر . اين را بخاطر بسپاريد). �:�١يوحنا  ("بدون من هيچ كاري نميتوانيد بكنيد"

به اشتباهات مانند چراغ خطري .   خواهيد يافتاشتباه كرده ايد مطمئنا به پيروزي دست

اگر چنين كنيد  آنگاه  شكست را به پيروزي تبديل . نگاه كنيد كه هشدار دهنده هستند

. خواهيد كرد و خصم را نا اميد كرده و نجات دهنده خود را حرمت مينهيد  

ز اين شخصيت شكل يافته مطابق با شباهت الهي تنها گنجينه اي است كه ميتوانيم ا

كسانيكه تحت رهنمودهاي مسيح در اين جهان . جهان فاني به جهان ابدي ببريم

و در بهشت بطور . هستند تمام توان الهي را با خود به قصرهاي آسماني خواهند برد

پس  ببينيد كه چقدر در اين زندگي بهبود و اصلاح . مستمر پيشرفت خواهيم كرد

. شخصيت اهميت دارد  

ا نمايندگان بشري كار خواهند كرد كه با ايماني راسخ در پي رشد و فرشتگان آسماني ب

مسيح به هر كسي كه . در كردار خويش به كمال خواهيد رسيد. كمال شخصيت هستند

. در اين كار متعهد شده ميگويد من در دست راست تو بتو كمك خواهم كرد  

ه قدرت و توان مطلق وقتي اراده و خواست  بشر با اراده خدا همكاري كند اين بمنزل

همه . هر چه كه انجام بشود به فرمان و با قوت او انجام خواهد گرديد. خواهد بود

. فرامين او داراي اقتدار و توانايي هستند  

 استعدادهاي ذهنياستعدادهاي ذهنياستعدادهاي ذهنياستعدادهاي ذهني

كه خدمتگزاران او ذكاوت . خداوند رشد و تربيت استعدادهاي ذهني را ملزم نموده است

نيوي داشته باشند  و او از كارگراني كه بخوبي از اين و بصيرت بيشتري از انسانهاي د

موضوع آگاه هستند  و در بهره وري و كارامدي بي تفاوت و يا خيلي تنبل هستند 

خداوند از ما ميخواهد كه با تمامي دل و جان و قوت خود او را دوست . ناخشنود است 

رفيت كامل رشد دهيم تا اين ما را ملزم ميدارد كه هوش و ذكاوت خود را در ظ. بداريم

.  خدا را شناخته و او را دوست بداريم  
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اگر هوش و ذكاوت ما تحت كنترل روح القدس قرار بگيرد هر چه كه بيشتر پرورش 

فرد تحصيل نكرده كه خود را . داده شود موثر تر ميتواند در خدمت به خدا قرار بگيرد

گونه كه هست ميتواند براي وقف خدا كرده و خواهان بركت دادن بديگران است همان

ولي كسانيكه با روح مشابه  در وقف و تعهد از تحصيل . خدمت خدا بكار گرفته شود

آنان افق ديد بهتري . منتفع بوده اند ميتوانند در بعد وسيعتري براي مسيح كار كنند

. دارند  

خود خداوند از ما ميخواهد تا جايي كه ممكن است تحصيل كنيم، با هدف اينكه دانش 

هيچ كس نميداند از كجا و يا چطور ممكن است . را بمنظور بهره به ديگران ارزاني كنيم

پدر آسماني ما تنها ميتواند . براي كار فراخوانده شود و يا چطور براي خدا سخن بگويد

در مقابل ما امكاناتي وجود دارد كه ايمان . ببيند كه چه چيزي ازعهده انسان بر مي آيد

ذهنهاي ما ميتواند بگونه اي پرورش يابد كه اگر لازم .  تشخيص نميدهدسست ما آنرا 

باشد ميتوانيم حقايق كلام او را در مقابل مقامهاي عالي دنيوي بطوري ارائه نمائيم كه 

ما نبايد براي تحصيل دانش هيچ فرصتي را از دست بدهيم تا .  نام خدا را جلال دهيم

. يماينكه براي كار خدا حائز شرايط بشو  

بگذاريد جواناني كه به تحصيل نياز دارند بكار گرفته شوند تا با عزمي راسخ بتحصيل 

منتظر نباشيد تا درب را كسي برايتان باز كند بلكه خودتان . كسب كننددانش پرداخته و 

. اقتصاد و تنظيم بودجه را تمرين كنيد. از هر فرصت كوچكي بهره ببريد. آنرا باز كنيد

 صرف لذت شكم و اميال نكنيد و يا در طلب هوسراني و خوشگذراني دارايي خود را

مصمم باشيد تا فردي كارآمد و موثر باشيد همانگونه كه خدا از شما ميخواهد تا . نباشيد

از هر مزيتي . در انجام هر چه كه متعهد ميشويد كامل و با ايمان باشيد. آنگونه باشيد

بگذاريد تا مطالعه كتب با كتاب . يت كنيداستفاده كنيد تا هوش و خرد خود را تقو

 هشيار و با دعا، خردمندي و حكمت را از –راهنماي حيات تلفيق شود و با ايماني راسخ 

بنابراين . اين بشما آموزش كاملي خواهد داد. آسمان براي خود تامين و تضمين نماييد

ه شما را قادر ميسازد ميتوانيد در شخصيت رشد كرده و بر اذهان ديگران تاثير بگذاريد ك

. تا ديگران را درمسير قدوسيت و درستكاري هدايت كنيد  
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خود آموزي بمراتب بيشتر ميتواند انجام شود چنانچه بيدار بوده و ازامتيازات و 

آموزش واقعي بيش از آن چيزي است كه در دانشگاهها و . فرصتهايمان استفاده كنيم

ه علوم نبايد مورد اهمال و مسامحه قرار گيرد در حاليكه مطالع. كالجها ارائه ميكنند

هر دانش آموزي بايد . واجب است تا از طريق پيوند با خدا آموزش عاليتري بدست آيد

اذهان بايد براي . كتاب مقدس خود را بردارد و با معلم اعظم خود مشاركت داشته باشد

. بيت شوندمقابله با مشكلات حاد، در جستجوي حقيقت الهي پرورش يافته و تر  

. آنانيكه تشنه دانش هستند تا همنوعان خود را بركت دهند از خدا بركت خواهند يافت

. از طريق مطالعه كلام قدرتهاي ذهني برانگيخته ميشوند  تا با اشتياق بفعاليت بپردازند

. استعدادها توسعه و گسترش يافته  و ذهن قدرت و كارآيي بدست خواهد آورد  

اين . سط هر كسيكه بخواهد كارگر خدا شود تمرين و ممارست گرددتاديب نفس بايد تو

. موضوع  باعث شيوايي بيشتر در سخنوري  شده يا اينكه استعدادها را درخشان تر كند

يك ذهن معمولي و خوب تربيت شده كار بيشتري را از ذهن هاي بسيار تحصيل كرده 

. و مستعد ناپرهيزكار انجام خواهد داد  

 گفتارگفتارگفتارگفتار

از همه عطايايي كه از . خنوري استعدادي است كه با كوشش بايد پرورش يابدقدرت س

ما با صدا ديگران را . خداوند دريافت نموديم هيچكدام نميتواند مبارك تر از اين باشد

با صدا خدا را حمد و ستايش ميكنيم و با آن محبت . متقاعد كرده و يا ترغيب ميكنيم

سخنوري و بيان تا حدي است كه ميتواند موثرترين اهميت فن . منجي را اعلام ميكنيم

. وسيله براي نيكوكاري و خيريت باشد  

فرهنگ و استفاده درست از صدا بطور زيادي مورد غفلت واقع گرديده است،  حتي 

بسياري ازافراد هستند كه مطلب يا نطق خود را . توسط روشنفكران و مسيحيان فعال

.  موجب ميشود كه نتوان مطالب را به آساني فهميدضعيف و يا تند بيان ميكنند و اين




	 ���ز ����     � ������                                                                              Christ’s Object Lessons 

273 

برخي داراي نطقي خشن و بم هستند، ديگران با تن صداي بالا  و ريز و لحن صدايي 

متون ،  سرودهاي روحاني . جيغ مانند صحبت ميكنند كه براي شنوندگان دردناك است

گاهي اوقات و گزارشها و ورقهاي ديگر كه در گردهمايي هاي عمومي قرائت ميشوند 

. بطريقي خوانده ميشوند كه درك نگرديده و اغلب قدرت و تاثير آن از بين ميرود  

در اين نكته، كتاب . اين طرز سخن گفتن  بد و زيان آور است كه بايد اصلاح شود

در مورد لاوياني كه كلام را ميخواندند يا مردمي كه در .  مقدس ما را راهنمايي ميكند

پس كتاب تورات خدا را بصداي روشن ": قرائت ميكردند گفته شدايام عزرا كلام را 

). ٨:٨نحميا  ("خواندند و تفسير كردند تا آنچه را كه ميخواندند بفهمند  

با سخت كوشي همه ميتوانند به تواني دست يابند تا مطالب را واضح بخوانند و كامل 

با . طالب را ادا كنندصحبت كنند و با تن صدايي كنترل شده در حالتي گيرا و شفاف م

چنين كاري ميتوانيم كارايي خود را بعنوان كارگراني براي مسيح بطور شگرفي افزايش 

. دهيم  

هر فرد مسيحي فراخوانده شده است تا بديگران خزانه هاي كشف نا شده مسيح را 

ا او بايد كلام خدا ر. بنابراين او بايد در پي بهبود و كمال در سخنوري بشود. نشان دهد

خداوند هنجره بشر را طوري طراحي . بروشي كه تحسين شنوندگان را برانگيزد بخواند

اين اراده او نيست كه انسان، سروش هاي آسماني را كه از . نكرده كه ناهنجار باشد

. طريق او به جهان سرايت ميكند را كم ارزش و يا پست جلوه دهد  

ما بايد براي ياري روح القدس دعا . ما بايد به مسيح نگاه كنيم كه الگويي كامل است

كنيم و در قوت او ميتوانيم در پي آموزش و تهذيب هر عضوي براي كار بي عيب 

. باشيم  

. بالاخص اين موضوع در باب كساني  است كه براي خدمات عمومي فراخوانده شده اند

 كه با هر خادم و هر معلمي بايد در ذهن داشته باشد كه او به مردم پيامي را ميدهد
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آنان در مورد حقايقي كه گفته اند در روز حساب داوري . منافع اخروي سر و كار دارد

. حالت و چگونگي گفتن پيام تعين كننده پذيرش و يا عدم پذيرش آن است. خواهند شد

پس كلام  بايد به نحوي بيان شود كه براي شنونده قابل درك بوده، او را جذب كند و 

سخنان بايد با آرامش، بطور مشخص و موقرانه بيان شود با .  فتدبر قلبها موثر واقع ا

. اينحال بايد با جديتي باشد كه اهميت آن را ايجاب مينمايد  

فرهنگ درست و استفاده صحيح  از فن بيان در همه امور بشارتي و كار تبليغي بكار 

اوده و با قدرت سخنوري است كه وارد خانه ها شده و با يكديگر مر. برده ميشود

ما بايد خود را عادت دهيم تا با لحن صداي خوشايند صحبت كنيم . معاشرت مي كنيم

و از گفتاري خالص و صحيح بهره بگيريم و از لغاتي كه محبت آميز و مودبانه هستند 

كلام . لغات دلنشين و محبانه مانند شبنم و ترنم باران براي جانها هستند. استفاده كنيم

  از زيبنده تري وتو از همه انسانها ":  مسيح فيض جاري ميگشتميگويد كه از لبان

و خداوند بما فرمان ميدهد ). �٠:٤ اشعيا ;٤�:٢مزامير  ("لبانت نعمت و فيض ميچكد

 "گفتگوي شما معقول و پر از لطف باشد تا براي هر كس پاسخي مناسب داشته باشيد"

ريد بلكه گفتارتان نيكو و مفيد هيچگاه سخنان بد و زشت بر زبان نياو")�:٤كولسيان (

). ٤:٢٩افسسيان  ("باشد تا به شنوندگان خير و بركت برساند  

كلمات ما ممكن . در پي اصلاح ديگران بايد مراقب كلمه هايي كه بكار ميبريم باشيم

خيلي افراد درنكوهش يا مشاوره زياده روي ميكنند .  است زندگي بخش يا مهلك باشد

با . ز استفاده ميكنند و اين واژه ها جانهاي مجروح را شفا نميبخشندو از كلامي تند و تي

. اين كلمات ناخوشايند روح آزرده ميشود و اغلب خطاكاران تحريك به سركشي ميشوند

همه كسانيكه از اصول حقيقت  دفاع كردند  نياز است تا ابزار محبت را بهمراه داشته 

. لامت بايستي با محبت همراه و بيان شودتحت همه شرايط و اوضاع، توبيخ و م. باشند

مسيح با روح القدس . در نتيجه كلام ما اصلاح بخش خواهد بود و نه خشمگين كننده

. اين كار اوست. خويش تامين كننده نيرو و قدرت خواهد بود  
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نه گفتار شريرانه و نه سخنان سبكسرانه، نه . حتي يك كلام نامعقول نبايد گفته شود

رضانه، يا پيشنهادات ناپاك از لبان كسيكه مسيح را پيروي ميكند نبايد گلايه هاي مغ

هيچگاه سخنان بد و زشت بر "پولس رسول با هدايت روح القدس نوشت . بيرون بيايد

 "زبان نياوريد بلكه گفتارتان نيكو و مفيد باشد تا به شنوندگان خير و بركت رساند

 فقط بمعني استفاده از لغات زننده ارتباطات و مراودات معيوب). ٤:٢٩افسسيان (

اين بمعني هر گونه طرز بياني است كه بر خلاف اصول مقدس وخالص بوده  و . نيست

اين موارد شامل اشارات نادرست و ناپاك، غيرمستقيم و در .  باعث بي حرمتي شود

 اگر طرز بيان بلافاصله اصلاح نشود به گناهي بزرگ مي. لفافه و شرارت آميز مي باشد

.انجامد  

پرهيز گفتار ناسنجيده و فاسد از هر خانواده اي و هر فرد مسيحي موظف  است كه 

وقتي در مشاركت، افرادي در سخنان احمقانه زياده روي ميكنند در هر صورت . نمايد

با ياري فيض خدا ما بايد موضوعي . اين وظيفه ماست تا موضوع گفتگو را عوض كنيم

.  به مسيري مفيد تغييرجهت دهدرا معرفي كنيم كه گفتگو را  

اين وظيفه والدين است تا فرزندان خود را به سخنان شايسته آموزش داده و عادت 

از اولين سالها فرزندان بايد . بهترين مدرسه براي اين فرهنگسازي خانه است. دهند

. دتعليم داده شوند  تا چگونه با والدين و با يكديگر محترمانه و محبت آميز صحبت كنن

 و خالص از لبانشان بيرون – درست – انهآنان بايد تعليم داده شوند كه تنها كلام نجيب

پس با قاعده . والدين نيز بايد خودشان شاگردان روزانه مدرسه مسيح باشند. بيايد

سخنان منطقي و معقول بر زبان "اخلاقي و الگو ميتوانند فرزندانشان را تعليم داده تا 

اين يكي از بزرگترين و مسئولانه ). ٢:٨تيطوس  ("يراد گرفته نشودآورند تا از آنان ا

. ترين وظايف والدين است  

بعنوان پيروان مسيح بايد كلام خود را بگونه اي تنظيم كنيم كه كمك كننده و مشوق 

بمراتب بيش از آنچه كه انجام ميدهيم بايستي از . يكديگر در زندگي مسيحي باشد

ما بايد از لطف و مهرباني خدا صحبت كنيم و از . ن بگوئيمتجربيات ارزشمند خود سخ
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 ستايش و شكر واژگانكلمات ما بايد . اعماق محبت بي نظير منجي سخن بميان آوريم

اگر ذهن و دل مملو از محبت خدا باشد در مكالماتمان نيز آن محبت . گزاري باشد

راي ما سخت نخواهد بود و ب). از كوزه همان برون تراود كه در اوست. (آشكار ميگردد

 درك شفاف از - آرزوهاي شريف-افكار بزرگ. تا از خدا و امور روحاني صحبت كنيم 

 اشتياق براي پارسايي و قدوسيت دركلامي كه آشكار - خودخواهانهغير اهداف -حقيقت

وقتي كه مسيح دركلام . ثمر ببار خواهد آورد كننده خصوصياتي است كه در قلب ماست

.ود قدرتي را براي آوردن جانها براي او پديدار خواهد ساختما آشكار ش  

ما بايد آن كاري را انجام . ما بايد براي آنانيكه مسيح را نميشناسند از وي سخن بگوئيم

او هر كجا كه بود، در كنيسه، دركنار جاده، سوار بر قايق، . دهيم كه مسيح انجام ميداد

با آنها از مطالبي كه براي اعتلاي زندگي در ضيافت فريسي و يا بر سفره گناهكار، 

امور طبيعت، وقايع  روزانه زندگي ، همگي با كلام حقيقت . متناسب بود سخن ميگفت

و قلبهاي شنوندگان مجذوب وي ميشد زيرا كه او مريضان را . عجين و مطرح ميگرديد

 بركت شفا داده، رنجديدگان را تسلي ميبخشيد، فرزندان آنان را در آغوش گرفته و

وقتي كه لبان خود را براي سخن گفتن ميگشود توجه آنها باو جلب ميشد و هر . ميداد

.كلمه اش براي بعضي جانها رايحه دل انگيز زندگي بود  

هر كجا كه هستيم بايد از فرصتهاي  موجود براي . ما نيز همينطور بايد عمل كنيم

نيكي از الگوي مسيح پيروي اگر در انجام . ديگران استفاده و از مسيح سخن بگوئيم

نه بطور . كنيم قلبها براي ما گشوده خواهند گرديد همانگونه كه براي اوگشوده شد

او در "ناگهاني بلكه با درايت زاده شده از محبت الهي ميتوانيم بايشان از او بگوييم كه 

 "دهانش شيرين است و وجودش دوست داشتني" و او كه "ميان ده هزار همتايي ندارد

اين عاليترين كار است كه بتوانيم استعداد خود را در ). �١٠،١:�غزل غزلها (

فن بيان و شيوائي كلام  بما ارزاني شده است كه بتوانيم مسيح را . سخنوري بكار بريم

.بعنوان منجي آمرزنده گناه معرفي كنيم  
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))))ترغيبترغيبترغيبترغيب((((تاثير و نفوذ تاثير و نفوذ تاثير و نفوذ تاثير و نفوذ   

ي كه او را بخدا و به همه خانواده تاثير.  زندگي مسيح اثر نامحدود و گسترده اي داشت

از طريق مسيح ، خداوند به بشرقدرت تاثيري بخشيده بود كه . بشري ملحق ساخته بود

بطورانفرادي ما با همنوعان . براي او ناممكن ميساخت تا براي خودش زندگي كند

هيچ . بخشي از مجموعه بزرگ خدا كه اين ارتباط دوجانبه است. خويش ارتباط داريم

اين هدف . ري نميتواند از همنوع خود براي خيريت بخشيدن به ديگران مستقل باشدبش

خداست كه هر يك از افراد حس كند كه براي رفاه و خيريت ديگران موثر و مفيد است 

.  و در پي ترفيع شادي آنان باشد  

 فضايي كه ممكن است با –هر جاني با فضايي مخصوص به خود احاطه شده است 

 محبت پر شده  مطبوعبا رايحهو ي بخش مملو از ايمان، دلگرمي و اميد قدرت زندگ

يا ممكن است فضايي سنگين و سرد باشد كه از ناخشنودي و خودخواهي پر شده . باشد

در هر فضايي كه احاطه شده باشيم با . باشد و يا از سمهاي كشنده گناه آكنده باشد

 و يا بدون قصد روابط ما تحت تاثير هرفردي كه ارتباط برقرار كنيم چه از روي عمد

. قرار ميگيرد  

كلام ما، اعمال ما، لباس ما، . اين مسئوليتي است كه نميتوانيم خود را از آن رها كنيم

. رفتار ما، حتي حالت صورت ما بر ديگران تاثير گذار است  

يتواند از تاثير و نفوذي كه ميگذاريم نتايج خوب و بدي باقي ميماند كه هيچ انساني نم

با هر انگيزه و نيتي بذري كاشته ميشود كه محصول مخصوص . آنرا اندازه گيري نمايد

اين پيوندي است از يك زنجيره ).  هر چه بكاريد همان بدرويد. (بخود را توليد ميكند

اگر ما با كمك بديگران الگوي  ...طولاني وقايع بشري كه نميدانيم تا بكجا رفته است

در . شيم  آنگاه به آنان قوت قلب ميدهيم تا آنان نيز نيكي كنندخوبي براي آنان با

مقابل، آنان تاثير مشابهي را بر ديگران گذارده  و ديگران نيز بر افراد ديگر تاثير 

. بنابراين با تاثير ناخودآگاه هزاران نفر بركت مي يابند. ميگذرند  
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 و وقتي كه دامنه آن موجي پديد مي آيد. يك سنگريزه به وسط يك استخر بيندازيد

. افزايش يافته و دايره اي وسيع از موج بوجود آمده  تا اينكه به هر كرانه اي ميرسد

. تاثير و نفوذ ما نيز بديگران همينگونه خواهد بود  

 كه  خاموش از زندگي خدايي و غيرخودخواهانه و واقعييشهادت. شخصيت قدرت است

با آشكار كردن خصوصيات مسيح در زندگيمان . تاثير غير قابل اجتنابي را منتقل ميكند

اين تنها با آشكار كردن شخصيت او در . در كار نجات جانها با او همكاري ميكنيم

و هر چه حيطه تاثير و نفوذ ما . زندگي خودمان است كه ميتوانيم با او همياري كنيم

دمتگزار مسيح افراديكه اقرار ميكنند كه خ. وسيعتر باشد بيشتر ميتوانيم نيكي كنيم

. هستند الگوي مسيح را دنبال كرده و اصول احكام را در زندگي روزانه عمل ميكنند

اعمال آنان نشان ميدهد كه آنان خدا را در حد اعلي دوست دارند و همسايه خود را 

. مانند خودشان ميدانند پس كليسا قدرت دارد تا دنيا را بحركت در آورد  

از دست رفتن . كه نفوذ شيطان داراي قدرت كمي نيستولي هرگز نبايد فراموش شود 

جان چيز وحشتناكي است ولي سبب شدن از دست رفتن جان چيز دهشتناك تري 

نفوذ ما ممكن است تا مرگ روحاني فردي را در پي داشته باشد كه انديشه . است

سيح بسياري اعتراف كرده اند كه به م. ترسناكي است ولي با اين حال امكان پذير است

بهمين علت است كه چرا كليسا اينقدر ضعيف . ملحق شده اند ولي از او جدا گرديده اند

با ابراز بدگماني، .   افراط تهمت ميزنندبهبسياري صراحتا انتقاد كرده و . شده است

قبل از اينكه . حسادت و ناخشنودي آنان خود را بعنوان آلت دست شيطان تسليم ميكنند

.  كرده اند،  خصم از طريق ايشان به اهداف خود رسيده استدرك كنند كه چه كاري

بي اعتمادي، بي . شرارت اثر خود را گذارده و تيرهاي شيطان هدف خود را يافته اند

در اين اثنا . ايماني و كفر محض بر كسانيكه ممكن بود مسيح را بپذيرند سايه مي افكند

يني كشيده شده اند نگاه ميكنند كارگران شيطان با رضايت به كساني كه به شك و بدب

. و آنان كساني هستند كه اكنون در برابر سرزنش و آخرت انديشي سخت دل شده اند

و عادل  آنان درمقايسه با اين جانها از خود تعريف ميكنند و خيال ميكنند كه پرهيزگار

آنان درك نميكنند كه اين شخصيتهاي ويران شده نژند نتيجه زبان لجام . هستند
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بواسطه نفوذ و تاثير آنهاست كه اين وسوسه . يخته و قلبهاي سركش خودشان استگس

. شدگان به سقوط و تباهي كشيده شده اند  

افراط گريهاي بس بيهوده و خودخواهانه و بي تفاوتيهاي سهل انگارانه از طرف 

د بسياري هستن. مسيحيان بظاهر متعهد بسياري از جانها را از مسير زندگي دور ميسازد

. كه از روبرو شدن با مانع خدا واهمه دارند كه نتيجه نفوذ و تاثير گذاري خودشان است  

. اين تنها بواسطه فيض خداست كه ميتوانيم از اين موهبتها درست استفاده كنيم

اگر درماندگي . دروجود ما چيزي نيست كه با آن بتوانيم بر ديگران تاثير خوب بگذاريم

درت الهي درك كنيم آنگاه به خودمان اعتماد و تكيه نخواهيم و نيازمندي خود را به ق

و نبايد روز را بدون اينكه . ما نميدانيم لحظات چه نتيجه اي را در بر خواهند داشت. كرد

فرشتگان او تعين شده اند تا . راههاي خود را به پدر آسمانيمان بسپاريم آغاز كنيم

يت آنها بگذاريم سپس در زمانهاي خطر مراقب ما باشند و اگر خودمان را تحت قيموم

وقتي بطور ناخود آگاه  تاثير اشتباه گذاشته باشيم فرشتگان در . بما كمك خواهند كرد

كنار ما خواهند بود و بطور عاجل ما را در مسير درست قرار داده كلمات را براي ما 

ت در سكوت و پس تاثير ما ممكن اس. انتخاب ميكنند و بر فعاليتهاي ما اثر ميگذارند

بطور ناخودآگاه باشد ولي قدرت مطلقي در جذب ديگران بسوي مسيح و دنياي ملكوت 

.  باشد  

 زمانزمانزمانزمان

هر لحظه باو تعلق دارد و ما تحت  جدي ترين التزام و تعهد . زمان ما متعلق به خداست

زمان در زمره استعدادهايي است كه خدا . براي بهبود و اصلاح آن براي جلال او هستيم

.او خواستار اين است تا جوابگوي زماني كه بما اعطا شده است باشيم.  ما داده استب  

مسيح هر لحظه را ارزشمند و نفيس شمرده است و ما . ارزش زمان فراتر از حساب است

زندگي خيلي كوتاه است تا كم ارزش تلقي شده و بيهوده . نيز بايد چنين در نظر بگيريم
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ند روزي از دوره آزمايش بيش نداريم تا اينكه براي ابديت ما هيچ جز  چ. از دست برود

ما زماني براي حرام كردن نداريم و نه زماني براي اختصاص دادن به . آماده شويم

بايد جاري در زمان . خوشگذرانيهاي خودخواهانه و نه زماني براي افراط در گناه

كه بايد خود را براي ت اكنون زماني اس.  شخصيتها را براي زندگي جاودان شكل بدهيم

. دادرسي آماده كنيم  

خانواده بشري وقتي زندگي را آغاز ميكنند كه مرگ را آغاز كرده اند و كار پي در پي 

جهان در پوچي پايان ميپذيرد مگر اينكه دانش واقعي در رابطه با زندگي ابدي حاصل 

قصري  شايسته و راكار روزانه و وقت شناسانه اانساني كه قدر زمان را بشناسد . شود

 مولود شدن او ست كهاز اينرو.  كه براي حياتي ابدي مهيا شده استخواهد ساخت

.ارزشمند بوده است  

زيرا زمان تلف شده هرگز .  شده تا از زمان به نحو احسن استفاده كنيمتوصيهبما 

ها تن. ما حتي يك لحظه را نميتوانيم به عقب باز گردانيم. نميتواند دوباره بدست آيد

راهي كه ميتوانيم از زمان استفاده مطلوب داشته باشيم اين است كه از آن براي 

. همكاري با خدا در برنامه بزرگ رهايي حد اكثر استفاده را ببريم  

او فرزند خدا . كسي كه در مسيح چنين كند در او تغيير شخصيت بوجود خواهد آمد

و او .  استز پادشاه آسماني فرزندي ا وعضوي از خانواده ملوكانه كه خواهد شد

.  شايستگي دارد تا با فرشتگان هم نشيني كند  

بعضي هستند كه . حال زمان رسيده است تا براي رستگاري همنوعان خود كار كنيم

فكر ميكنند كه اگر آنان براي مسيح پول بدهند اين همه آن چيزي است كه بايد انجام 

دمت شخصي را براي او انجام دهند بدون زمان ارزشمندي كه آنها ميتوانند خ. بدهند

ولي اين امتياز و وظيفه همه است كه با سلامتي و توانايي . ترقي و پيشرفت ميگذرد

همه بايد براي آوردن جانها به مسيح كار .  خود فعاليتهايي را براي خدا انجام دهند

. پول ابزار خوبي است ولي نميتواند جاي اين فعاليتها را بگيرد. كنند  
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ما بايد مانند فردي كه يادداشت نويس است . هر لحظه آبستن عواقب ابدي خواهد بود

فرصتي كه الان متعلق بماست بايد براي صحبت . براي خدمت در آماده باش بسر ببريم

. با جانهاي نيازمند بكار رود زيرا كه ممكن است هرگز دوباره اين زندگي باو داده نشود

لوقا  ("همين امشب جانت را خواهم گرفت" بگويد خداوند ممكن است به آن فرد

در روز بزرگ داوري چگونه ميتوانيم بخدا حساب پس بدهيم؟). ١٢:٢٠  

. زندگي بسيار جدي تر از آن است تا اينكه جذب موضوعهاي مادي و دنيوي شود

با . مشقتهاي زندگي در مقايسه با منافع ابدي مانند قطره اي در مقابل اقيانوس است

. ل خداوند ما را فرا خوانده است تا او را در اين زمان زودگذر زندگي خدمت كنيماينحا

كتاب مقدس كسي را به . پشتكار در اين كار بمثابه بخشي ازعبادت دين واقعي است

تنبلي و رخوت بزرگترين لعنتي است كه دنيا را دچار . تنبلي و رخوت توصيه نميكند

خالصانه تغيير كرده باشد كارگر سخت كوشي هر مرد و زني كه . مصيبت ساخته است

. خواهد بود  

استفاده صحيح از زمان بستگي به توفيق ما در بدست آوردن دانش و فرهنگ فكري 

يا  قرار داشتن در منطقه محروم و يا محيط  پرورش هوش و خرد نبايد با فقر. دارد

گرانقدر ميباشند و ي زندگي ارزشمند و  لحظه هاهمه. شود و متوقف نامساعد بازداشته

 لحظه ها ممكن است در حرفهاي بي هدف و بيهوده هدر . بايد ارزش آنها دانسته شود

 زمان در - زمانهاي پرارزش صبحگاهي اغلب در رختخواب بيهوده تلف ميشود–شود 

 – لحظه هاي انتظار براي غذا –هنگام سفر در ترن و يا انتظار در ايستگاه ميگذرد 

 اگر يك كتاب –ي كه در قرار ملاقات تاخير ميكنند به بطالت ميگذردانتظار براي كسان

 اين خرده زمان ها در مطالعه و تفكر صحيح استفاده  ميتوانيم ازدر دست داشته باشيم 

. وبا بهره برداري مناسب از زمانهاي اندك چه كارهايي كه نميتواند انجام بشود. ببريم

ستفاده بهينه و اقتصادي از زمان انسان را  كار و صنعت مداوم  و ا–يك هدف مصمم 

قادر ميسازد تا دانش و انضباط فكري را كسب كند كه او را شايسته ميسازد تا در هر 

. موقعيتي موثر و سودمند باشد  
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 و سرعت در كار را – كمال –اين وظيفه هر مسيحي است تا عادتهاي نظم و ترتيب 

م بندي كردن در كار در هر نوعي مورد عذر و بهانه اي براي سر ه.  استحصال كند

وقتي يك نفر هميشه مشغول به كار است و كارهيچوقت تمام نميشود اين . قبول نيست

كسيكه كند است و كسيكه كار را با . بدين خاطر است كه وي ذهن و دل بكار نميدهد

او . اشكال انجام ميدهد بايد درك كند كه اينها نقايصي هستند كه بايد برطرف شوند

لازم است تا ذهن خود را بكار بيندازد و بداند كه با برنامه اي چطور از زمان استفاده 

با درايت و كارداني بعضي افراد ميتوانند . كند تا بهترين نتيجه مطلوب را بدست آورد

بعضي مستخدمين خانه . بيش از پنج ساعت و ديگران تا ده ساعت كار مفيد انجام دهند

رهستند نه بخاطر اينكه كار زياد دارند بلكه بخاطر اينكه نميدانند هميشه مشغول به كا

با روشي آرام و كند تمام كاري . چگونه از وقت استفاده كنند تا آنرا بيهوده هدر ندهند

ولي هر كس كه بخواهد ميتواند بر اين عادتهاي تاخير . كه انجام ميدهند اندك است

تعين . ايد در كارشان هدفي معين داشته باشندآنان ب. اندازي و كندي در كار فائق آيد

و  كنند كه چقدر زمان نياز است تا تكليف انجام شود و توجه كنيد تا براي انجام هر كار

بكار بردن توان، اراده و اختيار باعث زبردستي و . كوششي زماني اختصاص داده شود

. چالاكي خواهد شد  

اصلاح بهينه روشهاي غلط در انجام كار، با فقدان عزم بمنظور در دست گرفتن زمان و 

سپس . شخص ميتواند توانايي كسب كند تا به بهترين وجه خدمت خود را انجام دهد

خواهند ديد كه هميشه و همه جا بدنبال آن خواهند بود و از آنان تقاضا خواهد شد تا 

  . خواهند شد واقعقدردانيمورد آنان بخاطر شايستگي خود . برايشان كار كنند

وقت با ارزشي كه ميتوانسته صرف . بسياري از كودكان و نوجوانان وقت را هدر ميدهند

كارهاي خانه بشود و از اين قرار علاقه محبت آميز خود را به پدر و مادر خود نشان 

جوانان با قوت و انرژي جسمي و ذهني كه دارند ميتوانند  بسياري از مسئوليتها را . دهند

.وندبر دوش خود متحمل ش  
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او طوري زندگي نكرد .  زندگي مسيح در اوان جواني زندگي فعال و با شور و شوقي بود

او فرزند خداي ازلي بود با اينحال او در يك نجاري با پدرش . كه خود را خشنود سازد

او به اين جهان آمده بود تا شخصيت سازي كند . كار او برجسته بود. يوسف كار ميكرد

در همه كار دنياي اش او همان كمال را . اي او تمام عيار بودو بهمينطور همه كاره

. او الگو و سرمشق ماست. آورد كه با قدرت الهي اش حمل كرده بود  

والدين بايد فرزندان خود را طوري بياموزند كه ارزش و استفاده درست از زمان را 

به خدا و بركت حرمت دادن . به آنان چيزي بياموزيد تا كاري را انجام دهند. بفهمند

فرزندان حتي در سالهاي اوليه زندگيشان ميتوانند . دادن به بشر ارزش تلاش را دارد

. خدمتگزاران خدا باشند  

گناهي بزرگتر از اين نيست كه والدين اجازه دهند تا فرزندانشان كاري انجام نداده و 

ت تا تن آسا و اگر چنين شود كودكان بزودي فرا خواهند گرف. وقتشان به بطالت بگذرد

وقتي كه باندازه كافي بزرگ . بي دست و پا شده و مردان و زناني بلا استفاده بار بيايند

شوند تا براي زندگي شغل و در آمدي دست و پا كنند آنگاه با تنبلي و خرفتي كار 

با اينحال توقع دارند تا به آنان پول خوبي پرداخت شود گوئي كه در كار امانت . ميكنند

اختلافي وسيع بين اين طبقه از كارگران و آناني است كه درك كرده اند . وده انددار ب

. كه بايد ناظران و مباشران وفاداري باشند  

عادات سستي و بي تفاوتي كه در كارهاي دنيوي افراط شده اند به زندگي روحاني آورده 

 بسياري كه .شده و افراد را براي كار موثر براي خدا ناشايست و بي كفايت ميكند

. بواسطه سخت كوشي ميتوانسته اند بركتي براي جهان باشند، در تنبلي ويران شده اند

. كمبود شغل وثابت قدم نبودن و هدف نابجا درب را بروي هزاران وسوسه باز ميكند

معاشران و همنشينان شرير و عادتهاي نادرست ذهن و جان را تباه ميسازند و در نتيجه 

. ندگي كنوني و حيات اخروي خواهد بودباعث ويراني در ز  
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در خدمت به "در هر مسيري از كار كه خود را مشغول كنيم كلام خدا بما مي آموزد كه 

 و "خداوند تنبلي و سستي بخود راه ندهيد بلكه با شور و شوق روحاني او را خدمت كنيد

پاداشتان را از فراموش نكنيد كه شما " و "هر كاري كه ميكنيد آنرا خوب انجام بدهيد"

 ;١٢:١١روميان  ("مسيح خداوند دريافت خواهيد كرد زيرا كه او را خدمت ميكنيد

). ٣:٢٤ كولسيان ;٩:١٠جامعه   

 سلامتسلامتسلامتسلامت

سلامتي بركتي است كه اندكي از افراد قدر و ارزش آنرا ميدانند با اين حال با داشتن آن 

علايق و انگيزه ها . اردكارايي، توان ذهني و جسمي ما در حد زيادي به آن بستگي د

جايي در جسم ما دارند و جسم بايد تحت تاثيرات روحاني در بهترين وضعيت نگهداري 

. شود بخاطر اينكه استعدادهاي ما در كار آمد ترين حالت استفاده شوند  

هر چيزي كه توان جسمي را بكاهد ذهن را نيزضعيف كرده و توانايي آنرا براي 

ما كمتر قادر ميشويم تا نيكي را انتخاب . خل ميسازدتشخيص بين درست و غلط م

نموده و قدرت ارادي كمتري خواهيم داشت تا آنچه را كه ميدانيم درست است انجام 

. دهيم  

سوء استفاده از قدرتهاي جسمي دوره زماني را كه در آن زندگي ما بتواند براي جلال 

 ميسازد تا كاري را كه خدا بما و ما را بي كفايت. خدا استفاده شود را كوتاه ميسازد

با اجازه دادن بخودمان براي شكل دادن به عادتهاي غلط ، . سپرده است را انجام دهيم

با استفاده غلط از زمان و بطالت سپري كردن وقت و تاخير در انجام كار، با شكمبارگي 

از با غفلت .  ما شالوده اي را براي سستي بنا ميكنيم-و بخطر انداختن سلامتي

ورزشهاي جسمي، با كاركشيدن بيش از حد از ذهن و جسم، سيستم عصبي را نا 

كساني كه با عدم رعايت قانون طبيعي، زندگي خود را كوتاه . متعادل و مختل ميكنيم

و آنان . كرده و خود را براي خدمت نالايق ميكنند، محكوم به سرقت از خدا هستند

رصت براي بركت دادن بديگران حتي براي ف. همنوعان خود را نيز چپاول كرده اند
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وقتي . زماني كوتاه  كاري واقعي  است كه خدا همه را مكلف ساخته تا آنرا انجام دهند

كه بواسطه عادتهاي مضر از انجام نيكويي و خيريت به دنيا خودمان را محروم ميكنيم 

. آنگاه خداوند ما مقصر قلمداد ميكند  

 قوانين اخلاقي است زيرا خدا مولف واقعي قوانين تخطي از قوانين طبيعي تخطي از

احكام او با انگشتان وي بر هر تار . طبيعي است و همچنين مولف قوانين اخلاقي است

و . عصبي، هر عضله، هر استعداد فكري كه به انسان واگذار گرديده نوشته شده است

. سوء استفاده ازهر بخش از اندام تجاوز و تخطي به آن قانون است  

 دانش كافي داشته باشند تا بدنهاي خود آن خود و بهداشت ساختار جسميهمه بايد از 

را در وضعيت بايسته و شايسته حفظ كنند تا كار خدا را بتوانند به نحو احسن انجام 

زندگي جسماني بايد با دقت حفظ شده و پرورش داده شود كه بواسطه بشريت . دهند

رابطه اندام و اعضاي بدن با زندگي . ي آشكار شودطبيعت الهي بتواند در كمال و پر

به اين امر مهم درخانه و مدرسه  . روحاني يكي از مهمترين شاخه هاي آموزشي است

همه لازم است تا با ساختار جسمي و قوانيني كه زندگي طبيعي . بايد بدقت توجه شود

 قوانين  ازي ميماندكسيكه در جهل ارادي و خودخواسته باق. را كنترل ميكند آشنا شوند

همه بايد خودشان را . جسمي تخطي ميكند و بواسطه اين جهل بر ضد خدا گناه ميورزد

عادات ما بايد تحت كنترل ذهن . در بهترين رابطه ممكن از زندگي و سلامت نگاه دارند

.  آورده شود  كه خود ذهن نيز تحت كنترل خداست  

بدن شما معبد و مسكن روح القدس است آيا هنوز نميدانيد كه "پولس رسول ميگويد 

كه او را خدا به شما عطا كرده است؟ آيا نميدانيد كه روح القدس در وجود شما زندگي 

خدا شما را به بهايي گران خريده است پس . ميكند؟ پس بدن شما از آن خودتان نيست

و تمام اعضاي بدن خود را براي نشان دادن جلال و عظمت خدا بكار ببريد چون ا

). ١٩،٢٠:�اول قرنتيان  ("صاحب بدن شماست  
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    نيرو و قوتنيرو و قوتنيرو و قوتنيرو و قوت

اين . نه تنها با همه دل و جان بلكه با همه قوت. شايسته است تا خدا را دوست بداريم

. امر به  استفاده كامل و هوشمندانه از قوت و توان جسمي تاكيد ميگذارد  

عي بود و در همه مسيح دراين دنياي مادي و همچنين در امور روحاني كارگر واق

امور آسماني و زميني بطور . كارهايش عزم داشت تا اراده پدر خود را بانجام رساند

. نزديكي بهم ارتباط دارند و بطور مستقيم تحت نظارت و سرپرستي مسيح ميباشند  

.  زميني برنامه ريزي كرد27اين مسيح بود كه مقدمات را براي اولين قدس و حرم مطهر

كسيكه در زندگي . را در خصوص ساخت معبد سليمان ارائه نموداو همه مشخصات 

خاكي خود بعنوان نجار در دهكده ناصره كار كرد آن آرشيتكت و طراح آسماني بود كه 

. جائيكه نامش حرمت بايد داده ميشد. نقشه را براي ساختمان مذهبي طراحي كرده بود  

يد تا آنرا در زيبايي، اين مسيح بود كه براي ساخت اجزاي حرم مطهرحكمت بخش

من بصل ئيل را كه پسر اوري و : خداوند به موسي گفت". حذاقت و استادي اجرا كنند

او در .  انتخاب كرده ام و او را از روح خود پر ساخته ام رانوه حور از قبيله يهوداست

ساختن ظروف طلا و نقره و مفرغ  همچنين در كار خراطي و جواهر سازي و هر 

در ضمن اهولياب پسر اخيسامك از قبيله دان را نيزانتخاب كرده ام . د استصنعتي استا

علاوه بر اين به تمام صنعتگراني كه با او كارميكنند مهارت . تا دستيار او باشد

مخصوصي بخشيده ام تا بتوانند همه آن چيزهايي را كه بتو دستور داده ام 

). �-٣١:٢خروج ("بسازند  

انش در هر زمينه اي باو توجه و توكل كنند بعنوان خالق و خداوند ميخواهد كه كارگر

همه ابداعات صحيح و پيشرفتهاي مثبت . آفريننده اي كه همه چيز را عطا نموده است

تماس . از او كه در تدابير عالي و كارش شگفت انگيز است. از او منشاء گرفته اند

 دانش او دراعضاي ماهرانه دست پزشكان، توان و تسلط او بر هر عصب و عضله،
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ظريف از جسم، همگي از حكمت  و قدرت ازلي است تا براي كساني كه رنج ميكشند 

با  مهارتي كه با آن نجار ابزار خود را بكار ميبرد، قوتي كه با آن آهنگر. بكار برده شود

در هر بخشي از كار كه در آن قرار داريم و . پتك بر سندان ميكوبد، همگي از خداست

 كنيم او ميخواهد تا ذهنهاي ما را  كنترل كند تا بتوانيم كار درست و عالي هر چه كه

. انجام دهيم  

مذهب كتاب مقدس با . مذهب و كار دو چيز از هم مجزا نيستند بلكه آنها يكي هستند

نمايندگان بشري و الهي دستيابي .  شده استعجينآنچه كه ميكنيم و يا ميگوئيم بهم 

آنان بايد در همه حرفه هاي .  و دنيوي را با هم تركيب كرده اندها و موفقيتهاي روحاني

 در كارهاي بازرگاني و امور علمي متحد - در كارهاي مكانيكي و كشاورزي -بشري 

.  همكاري بايستي در هر امري، فعاليتهاي مسيحيان را در بر گيرد. شوند  

جلال . ن نموده استخداوند اصولي را كه بتنهايي اين همكاري را ممكن ميسازد اعلا

دادن نام مقدس او بايد انگيزه اي عالي براي همه كساني باشد كه با او همكاري 

. همه كارهاي ما بايد با محبت خدا و مطابق با اراده او انجام شود. ميكنند  

همانگونه كه ساختماني را با همكاري . اين تنها ضرورت دارد تا اراده خدارا انجام دهيم 

و چنانچه كارگران . همانگونه هم خدمات مذهبي را با همكاري انجام دهيم بنا ميكنيم 

اصول مناسب را در شخصيت سازي خود بياورند سپس در برپايي هر ساختمان آنان در 

. فيض و دانش رشد خواهند كرد  

ولي اراده خدا بزرگترين استعداد ها يا خدمات با شكوه را نميپذيرد مگر اينكه نفس بر 

ريشه بايستي مقدس باشد در غير اينصورت ميوه نميتواند . نگاه قرار گيردروي قربا

. بوسيله خدا مقبول شود  
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او ميتوانست از طريق آنان كار كند . خداوند دانيال و يوسف را مديران باذكاوتي ساخت

زيرا آنان طوري زندگي نكردند تا طبيعت خود را خشنود سازند بلكه خدا را خشنود 

. سازند  

اين امر آشكارا كننده واقعيتي است كه يك . دانيال درس ارزنده اي براي ماستمورد 

او ميتواند در هر قدم  با خدا راهنمايي . مرد تاجر لزوما نبايد تند و تيز و سياستمدار باشد

دانيال در حاليكه صدر اعظم پادشاهي بابل بود پيامبر خدا هم بود كه نور هدايت و . شود

زمامداران جاه طلب و ماديگرا در كلام خدا بعنوان . ريافت ميكردالهامات الهي را د

با اينحال خداوند خواهان اين . علفهايي بودند كه رشد كرده و مانند علف پژمرده شدند

مرداني كه حائز . است كه مردان با ذكاوت و هوشمندي كارهاي او را انجام دهند

 است كه اصول بزرگ حقيقت را در به تاجراني نياز. شرايط دركارهاي گوناگون هستند

و استعدادهاي آنان بايد با مطالعه كامل و كارآموزي . همه معاملات خود بكار برند

چنانچه لازم باشد انسانها بايد در هر حرفه اي  كار خود را بهبود ببخشند و .  تكامل يابد

 توانايي كساني هستند كه. از فرصتهاي خويش بهره برده تا خردمند و كارآمد بشوند

از دانيال مي آموزيم كه . خويش را در بنا كردن ملكوت خدا در اين جهان بكار ميبرند

در همه معاملات خود هنگامي كه براي حسابرسي خوانده ميشد، هيچ خطا و يا 

. او نمونه اي است از آنچه كه هر تاجري بايد باشد. اشتباهي در آن يافت نميشد

 كه توسط فردي كه قوت ذهن و استخوان و عضله و زندگينامه دانيال  نشان ميدهد

.  قلب و زندگي خود را وقف خدا نموده چه كارهاي بزرگي انجام ميشود  

 پولپولپولپول

او به بشر قدرت ميبخشد تا . خداوند توانايي ها و دارايي ها يي را نيز به انسان ميسپارد

. ي و با طراوت ميكنداو زمين را با شبنم هاي آسمان و با ريزش باران آبيار. تمول يابد

گياهان و نباتات را بر خيزانده و سبب ميشود تا . او با بخشش نور زمين را گرم ميكند

. و او سهم خود را ميطلبد. آنها رشد و نمو نموده و ميوه بياورند  
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بعنوان ناظرين وفادار . پول ما بما داده نشده است تا كه خودمان را حرمت و جلال دهيم

بعضي فكر ميكنند كه تنها يك بخش . اي حرمت و جلال خدا بكار بريمما بايد آنرا بر

وقتي كه قسمتي را براي اهداف مذهبي و امور خيريه . از دارايي آنان متعلق بخداست

و فكر ميكنند هر طور . جدا ميكنند، آنان باقيمانده  اموال را متعلق بخود فرض ميكنند

. ولي در اين حالت آنان اشتباه ميكنند. ردكه شايسته است بايد مورد استفاده قرار گي

و ما به او براي استفاده اي كه از آن ميكنيم . هرچيزي كه داريم متعلق بخداست

در كاربرد هر سكه اي ديده خواهد شد كه آيا ما خدا را در حد اعلي . پاسخگو هستيم

 دوست داريم و همسايه را مانند خودمان محبت ميكنيم يا نه؟

پول در دستان . دي دارد زيرا ميتواند كارهاي بزرگ  و خوبي انجام دهدپول ارزش زيا

فرزندان خدا ميتواند غذا براي گرسنگان ، نوشيدني براي تشنگان و لباس براي ژنده 

پول براي كساني كه مورد ستم واقع ميشوند مانند سپر است و ابزار . پوشان فراهم آورد

پول . ولي ارزش پول بيشتر ازشنريزه نيست. دو وسيله اي براي كمك به بيماران ميباش

 است كه  بايد براي تهيه ضروريات زندگي بكار رفته و در بركت ابزاريتنها بعنوان 

. دادن بديگران و پيشبرد امور مسيح استفاده شود  

دراين زندگي تله اي براي جان . ثروت انباشته شده نه تنها بيهوده بلكه لعنت است

در روز عظيم داوري، خدا  مالك .  را از گنجينه آسماني مي ربايدوجود دارد كه عاطفه

ثروت را براي عدم استفاده از استعدادها و بخاطر فرصتهاي اهمال شده محكوم خواهد 

و اينك شما اي ثروتمندان توجه كنيد گريه و زاري نماييد زيرا "كلام ميگويد . كرد

 ثروتتان تباه شده لباسهاي از هم اكنون. بلاهاي وحشتناكي در انتظار شماست

در اين دنياي زود گذر طلا و نقره مي اندوزيد  شما. گرانبهايتان را نيز بيد خورده است

زيرا همانگونه . غافل از اينكه با اين كار براي خود در روز قيامت مجازات ذخيره ميكنيد

وش فرا گ. كه طلا و نقره تان را زنگ خورده است آتش نيز بدن شما را خواهد خورد

ناله هاي ايشان تا به . دهيد به ناله كارگراني كه فريبشان داديد و مزدشان را نداده ايد

). ٤-١:�يعقوب  ("آسمان بالا رفته و بگوش خداي متعال رسيده است  
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درس .   نميكندترغيب استفاده بي توجه و بيجا از دارايي ها را  وولي مسيح  اسرافكاري

يوحنا  ("ي باقيمانده را جمع كنيد تا چيزي تلف نشودتكه ها"او درس اقتصاد است 

كسيكه درك ميكند كه پول او استعدادي از طرف خداست مقتصدانه آنرا ). ١٢:�

استفاده ميكند و احساس ميكند كه وظيف اوست تا  آنرا ذخيره و در راه خير و براي 

.  امور خدا ارزاني دارد  

سرافكاري خرج كنيم كمتر ميتوانيم گرسنگان هر چه كه بيشتر در خودنمايي و افراط و ا

هر سكه اي كه بيمورد خرج شود فرد را از . را اطعام و ژنده پوشان را لباس بپوشانيم

اين سرقت ازخداي با جلال و تكريم . فرصت گرانبهاي انجام امور خير محروم ميسازد

. داست كه بايد استعدادهاي بامانت سپرده شده و منافعش بسوي او بازگرد  

 انگيزه ها و نيت هاي محبت آميز و پرعاطفهانگيزه ها و نيت هاي محبت آميز و پرعاطفهانگيزه ها و نيت هاي محبت آميز و پرعاطفهانگيزه ها و نيت هاي محبت آميز و پرعاطفه

انگيزه هاي محبت آميز، نيت هاي سخاوتمندانه و فهم سريع  ازچيزهاي روحاني 

. استعدادهاي گرانبهايي هستند و دارندگان آنرا تحت مسئوليت سنگيني قرار ميدهند

در اينجا بسياري ولي . راه خدمت به خدا مورد استفاده قرار گيرند همه انگيزه ها بايد در

آنان بخود . آنان با داشتن اين خصوصيات از خدمت بديگران قصور ميورزند. خطا ميكنند

ميبالند و مجيز خود را گفته كه اگر فرصت و مجالي داشتم، اگر شرايط بر وفق مراد 

ولي آنان فرصت را از دست . دهمباشد، آنگاه ميتوانستم كارهاي عظيم و خوب انجام 

به فقيران حتي  كه  را حقير ميشمارند كه چراافراد خسيس كوته فكري  بانآنا. ميدهند

مقدار جزيي كمك نميكنند در صورتيكه مشكل خود را نميبينند كه از استعداد خود 

آنان ميبينند كه او براي خودش زندگي ميكند و اينكه او مسئول بكار .  استفاده نميكنند

 با خود متشكري خود را با كوته فكران ن آنا.گيري بد از استعدادهاي خويش است

 بسي مطلوبتر از همسايگان خسيس آنها احساس ميكنند كه وضعيت –قياس كرده 

داشتن خصوصيتهاي بلا استفاده تنها .  خود را فريب ميدهندبايد بدانند كهولي است 

كسانيكه مالك عطوفت و خصوصيت هاي زيادي . مسئوليت آنان را افزايش ميدهد

حت التزام و تعهد خدا هستند تا آنانرا نه تنها براي دوستان خود بلكه بر همه هستند ت
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امتيازات اجتماعي  جزو استعداد ها بشمار . آنانيكه نيازمند كمك هستند ارزاني دارند

محبتي كه دوستي و صميميت را تنها . رفته و بايد براي نفوذ به همه عام المنفعه باشند

در هر صورت نه . رد محبت نيست بلكه خودخواهي استبراي تعداد كمي عرضه ميدا

آنانيكه استعدادهاي ارباب خود را . خيريتي براي جانها دارد و نه خدا را جلال ميدهد

نسبت بديگران مقصر تر از آناني هستند كه بدون  توسعه و پيشرفت رها ميكنند حتي 

سته ارباب خود را  شما خوا"به آنان گفته خواهد شد . بديده تحقير نگاه ميكنند

. "ميدانستيد ولي به آن عمل نكرديد  

 استعداد ها با بكارگيري رشد مي يابند استعداد ها با بكارگيري رشد مي يابند استعداد ها با بكارگيري رشد مي يابند استعداد ها با بكارگيري رشد مي يابند 

موفقيت در اثر شانس يا سرنوشت پديد نمي آيد اين . يك دانه بكار و يك خوشه بچين

خداوند . مشيت الهي است ، اجر ايمان و بصيرت است، و با تقوا و پشتكار حاصل ميشود

 از هر عطيه اي كه داريم استفاده كنيم و اگر چنين كنيم عطاياي از ما ميخواهد تا

او بطور خارق العاده مهارت و معلوماتي كه . بزرگتري را براي استفاده خواهيم داشت

ما كار كرده تا با فاقد آن هستيم  را بما اعطا نميكند بلكه با استفاده  از آنچه كه داريم 

با شور و از خودگذشتگي براي خدمت به . ت كنيمو تقويداده هر استعدادي را افزايش 

در حاليكه بعنوان وسايل و ابزاري براي كار . سرور كائنات  توان ما افزايش خواهد يافت

روح القدس خود را تسليم او ميسازيم فيض خدا در ما كار ميكند تا براي طبيعت كهنه 

فساني غالب شده  و خلق و ما برائت جويد تا بتوانيم قدرتمندانه برتمايلات طبيعي و ن

 وقتي كه از رهنمودهاي روح اطاعت. خو و رفتاري جديد در وجودمان شكل پذيرد

 و آنرا گرامي بداريم  آنگاه سعه صدر خواهيم يافت تا توان و قوت او را بيشتر و نموده

 و در اينصورت انرژي هاي خفته .  متعاقبا بيشتر و بهتر كار كنيمكرده وبيشتر دريافت 

. بيدار ميشوند و استعدادهاي فلج شده زندگي تازه اي خواهند يافتهفته ن  

كارگران فروتن كه مطيعانه به فراخوان و نداي خدا پاسخ ميدهند از دريافت كمك الهي 

آنان براي خدمت فرا خوانده شده و  قدرتهاي روحاني و ذهني . اطمينان حاصل ميكنند

بواسطه ايمان و قوت  شگفت . د نمودتقويت شده و ذهن و قلب را خالص خواهن
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چگونه تلاش او .  انگيزخداست كه سبب ميشود تا  يك مرد ضعيف بتواند قوي بشود

 او كه در طريقي متواضعانه با دانشي كم شروع ميكند و ؟نتيجه پرباري خواهد داد

ميگويد كه چه چيزي بلد است در حاليكه با سخت كوشي در پي بدست آوردن دانش 

هر چه بيشتر در پي  . ست  به مجموعه خزانه هاي آسماني دست خواهد يافتبيشتر ا

 تا با يمهر چه بيشتر سعي كن.  يافتيم نور بيشتري خواهيممنتشر كردن نور هدايت باش

كلام و گفتار نافذ تر و برا تر خواهد  يممحبت كلام خدا را براي جانهاي ديگر شرح بده

 بكار بريم و به تواناييهاي خود عمل كنيم دانش و هر چه بيشتر دانش خود راو . گرديد

. توان بيشتري خواهيم يافت  

اگر . هر تلاشي كه براي مسيح بشود عكس العمل آن بخودمان باز خواهد گشت

همانطور كه در پي . داراييهاي خود را براي جلال او بكار بريم او بيشتر بما خواهد داد

جانهاي ديگر را در دعاها بر دوش مي كشيم آوردن ديگران به سوي مسيح هستيم بار 

 عواطفمان با گرمي –  قلبمان با اثري روح بخش از فيض خدا بتپش در خواهد آمد -

 و تمام  زندگي مسيحيمان واقعي تر، مشتاقانه تر و –الهي بيشتر حرارت خواهد داد 

. پارسا تر خواهد گرديد  

اين دانش . رفيت قلبي خواهد بودارزش انسان براي شناخت خدا در آسمان بر اساس ظ

خداوند بشر را خلق كرد كه هر . چشمه اي است كه همه توانائيها از آن جاري ميشود

استعداد ذهني بتواند استعداد ذهني الهي بشود و او هميشه در پي اين است كه ذهن 

او بما امتياز همكاري با مسيح در . بشر را با ذهن و انديشه الهي مرتبط سازد

ركردن فيض او به جهان را ارزاني ميكند كه ميتوانيم دانش افزايش يافته امور آشكا

.  دريافت كنيم متعاقبا راآسماني  

با نگاه كردن به مسيح ميتوانيم ديدگاه  روشنتر و مشخص تري از خدا بدست آوريم و 

نيكي و محبت براي همنوعانمان . با نگاه كردن به او ميتوانيم تغيير و تحول يابيم

ما شخصيتي را رشد ميدهيم كه همكار و همتاي ذات . غريزه طبيعي براي ما ميشود

با رشد در متشبه شدن به او ما ظرفيت خود را براي شناخت خدا افزايش . الهي است
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 مداوما توان بايدهر چه بيشتر و بيشتر وارد معاشرت با دنياي آسماني شويم . ميدهيم

. و حكمت ابدي را دريافت كنيمخود را افزايش دهيم تا جوهر دانش   

))))استعداداستعداداستعداداستعداد((((يك سكه يك سكه يك سكه يك سكه   

." رفت و چاله اي كند و آنرا پنهان ساخت"مردي كه يك سكه دريافت كرد   

به همه . اين مرد آن كسي بود كه كمترين عطيه را داشت و استعداد خود را رشد نداد

 تا كساني كه احساس ميكنند كه كوچكي موهبت آنان به ايشان عذر و بهانه ميدهد

اگر ميتوانستند . خود را از خدمت براي مسيح شانه خالي كنند هشدار داده شده است

كارهاي بزرگي انجام دهند چقدر مسرورانه آنرا ميپذيرفتند ولي بخاطر اينكه ميتوانند 

تنها در امور كوچكي خدمت كنند آنان حس ميكنند كه بايد خود را از انجام هيچ كاري 

خداوند در توزيع عطايا شخصيت را محك . التي آنان خطا ميكنندبا چنين ح. مبرا سازند

 رشد استعدادش غفلت ورزيد ثابت كرد كه خدمتگزاري بي وفا و نا  درمردي كه. ميزند

عدم . اگر حتي پنج سكه نيز دريافت ميكرد آنرا مانند يك سكه دفن ميكرد. لايق است

. را حقير شمرداستفاده از يك سكه نشان ميدهد كه او عطيه آسماني   

اگر در كارهاي كوچك درستكار باشيد در كارهاي بزرگ نيز درستكار خواهيد بود و "

لوقا  ("اگر در امور جزئي نادرست باشيد درانجام وظايف بزرگ نيز نادرست خواهيد بود

اهميت چيزهاي كوچك اغلب ناچيز شمرده ميشود زيرا آنها كوچك هستند ). ١�:١٠

در زندگي مسيحي در واقع . نظم دهنده زندگي خواهد بودولي آن چيزهاي كوچك 

بناي شخصيت در مخاطره است در . چيزي غير اساسي و بي اهميت و ناچيز وجود ندارد

. حاليكه ما اهميت چيزهاي كوچك را ناچيز ميشماريم  

كسي كه در چيزهاي كوچك بي انصاف است در چيزهاي بزرگ هم بي انصاف "

ر وظايف كوچك انسان از خالق خود از خدمتي كه بر عهده با بدعهدي حتي د. "است

او .  نشان خواهد دادعكس العملاين بدعهدي به او . او گذاشته شده است سرقت ميكند
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ازاستحصال فيض و قوت و نيروي شخصيت شكست ميخورد كه ميتواند از طريق 

ت سيطره با جدا زندگي  كردن خود از مسيح او تح.  تسليم شدن به خدا بدست آيد

بعلت اينكه او در چيز . شيطان قرار ميگيرد و در كار براي مولاي خويش خطا ميورزد

هاي كوچك با اصول درست هدايت نشده او در اطاعت از خدا در باره چيزهاي بزرگ  

نقصهاي برطرف نشده  . كه آنرا بعنوان كار خاص خود در نظر گرفته شكست ميخورد

او به آن اصولي عمل ميكند . گي وارد امور مهمتر ميشوددر رابطه با جزييات كوچك زند

پس كارها از روي عادت تكرار ميشود  و عادتها از . كه به آن خو و عادت داشته است

 سرنوشت ما براي  و صفات است كهو با شخصيت.  خصوصيات و صفات  تكرار ميشوند

. زمان و براي ابديت قطعي شده است  

ي كوچك است كه جان ميتواند آموخته شود تا با راستي تنها با خوش عهدي در چيزها

خداوند دانيال و رفقاي او را با مردان . و صداقت تحت مسئوليتهاي بزرگتر عمل كند

در . بزرگ بابل ارتباط داد كه اين مردان كافر بتوانند با اصول دين حقيقي آشنا بشوند

او چطورمي . عرفي ميكردميانه قوم بت پرست، دانيال بايد شخصيت و ذات خدا را م

 بشود كه مورد احترام و اعتماد قرار گيرد؟ اين مقام عظماييتوانست شايسته چنين 

او خدا را . خوش عهدي او در چيزهاي كوچك بود كه به همه زندگي او چهره بخشيد

خداوند به دانيال و . در كوچكترين وظايف حرمت داد و خداوند با او همكاري كرد

 درك و فهمي بخشيد كه ايشان توانستند تمام علوم و حكمت آن چنان"همراهانش 

از اين گذشته به دانيال توانايي تعبير خوابها و روياها را نيز عطا . زمان را بياموزند

). ١:١٧دانيال  ("فرمود  

نيز او ما  همانگونه كه خدا دانيال را فرا خواند تا شاهدي براي او در بابل باشد، همينطور

در كوچكترين و همچنين بزرگترين . واند تا شاهدان او در جهان امروز باشيمرا فرا ميخ

. امور زندگي او از ما ميخواهد تا به انسانها اصول ملكوتش را آشكار كنيم  

تعليم مسيح در دوران زندگيش بر روي زمين درسي را بمنظور دقت به چيزهاي كوچك 

همچنانكه در حال تعليم و شفا . ردكار بزرگ رهايي دايما بر جانش سنگيني ميك. داد
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بود فشارهمه انرژيهاي ذهن و جسم به منتهاي درجه خود رسيده بود با اينحال او به 

آموزنده ترين درسهاي او .  چيزهاي كوچك و جزئي در زندگي و طبيعت توجه مينمود

آنهايي بودند كه با ساده ترين چيزهاي طبيعت ، حقيقتهاي بزرگ ملكوت خدا را  

گوشهاي . او از نيازهاي متواضعانه خدمتگزاران خويش مضايقه ننمود. ويرمي كشيدبتص

وقتيكه آن زن بيمار و رنجور با ايمان و اعتماد در . او هر صداي نيازمندي را ميشنيد

وقتي كه او . ميانه جمعيت رداي او را لمس كرد او هشيار بود و به آن واكنش نشان داد

. م داد به والدينش يادآوري كرد كه او بايد چيزي بخورددختر ياريوس را از مرگ قيا

وقتي كه با قدرت مطلق خويش از قبر برخاست او گله اش را ملامت نكرد و با احتياط 

. او را خوابانيده بودندكه  همان جايي–كفن را در جاي مناسبي قرار داد   

. ات جانهاستكاري كه بعنوان فردي مسيحي از ما خواسته شده همكاري با براي نج

غفلت و . اين همان كاري است كه ما با او عهد و پيمان بسته ايم تا آنرا انجام دهيم

ولي بمنظور انجام اين كار بايد او را . اهمال از كار اثبات بي وفايي نسبت به مسيح است

بعنوان الگوي وفاداري و ايمان و وظيفه شناسي در توجه به چيزهاي كوچك پيروي 

.  مسيحيان استتاثيرگذاريز توفيق در هر مسير از تلاش و اين را. كنيم  

خداوند از امت خويش ميخواهد تا به بالاترين قله اي دست يابيم تا اينكه او را با 

بواسطه فيض خدا همه تمهيدات آماده .  توانائيهايي كه به ما ارزاني داشته جلال دهيم

ما بايد .  بهتر استديگرايان دنيويماشده است تا آشكار كند كه نقشه و عملكرد ما از 

برتري خود را در هوش و فهم و مهارت و دانش نشان دهيم زيرا ما بخدا ايمان داريم و 

.با قدرت او بر قلبهاي بشري كار ميكنيم  

ولي آنانيكه موهبت عطاياي زيادي  را كسب نكرده اند لزومي ندارد تا نا اميد و دلسرد 

و نقاط .  كه دارند با ايمان استفاده و از آن نگهباني كنند آنان بايد  از هر آنچه. شوند

در هر . ضعف خصوصيات خود را  جستجو كرده و با فيض الهي تا آنرا تقويت كنند

آن صفاتي . كردار در زندگي بايد ايمان را با وفاداري بهم بياميزيم وآنرا پرورش دهيم

. كه ما را قادر خواهد ساخت تا كار را كامل كنيم  
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. چيره شويمايد با عزم راسخ بر عادتهاي بيهوده بي مبالاتي ب  

بسياري فكر ميكنند كه ادعاي فراموشي بهانه اي كافي براي انجام خطاهاي فاحش 

ولي آيا آنها و نيز ديگران داراي هوش ذهني نيستند؟ پس بايد ذهنهاي خود را . است

اه است، گناه بي دقتي و فراموش كردن گن. منضبط سازند تا حافظه شان بكار بيفتد

اگر خود را به غفلت و اهمال كاري عادت دهيد از رستگاري جان . مسامحه كاري است

. خود غافل شده ايد و سرانجام خواهيد يافت كه براي ملكوت خدا آماده نيستيد  

دين بايد با تكاليف كوچك . حقايق عالي و بزرگ بايد در چيزهاي كوچك آورده شود

تحصيلات عالي و يافتن مهارت براي هر انساني همانند . عمال شودروزانه زندگي ا

. اطاعت از مفاهيم كلام خداست  

بخاطر اينكه بعضي افراد مستقيما در برخي كارهاي مذهبي  مرتبط نيستند بسياري 

احساس ميكنند كه زندگي آنان بلا استفاده و بيفايده است و فكر ميكنند كه هيچكاري 

شغل و حرفه اي كه . اما اين اشتباه است. كوت خدا انجام نميدهندبراي پيشبرد كار مل

الان آنرا انجام ميدهيد نيز مهم است و بايد يك نفر آنرا انجام بدهد و بدين خاطر نبايد 

ولي با كار صادقانه خود مذهب مسيح . خود را مقصر بدانيد كه چرا كار مذهبي نميكنيد

بنابراين از وظايف محقر نبايد .  صداقت استرا انجام ميدهيد كه همانا درستكاري و

هر كار صادقانه اي بركت است و خوش عهدي در كار ميتواند مانند . چشم پوشي شود

. كارآموزي براي مسئوليتهاي بزرگترباشد  

هر كاري هر چقدر هم اندك كه براي خدا كرده شود با تسليم كامل نفس براي او 

هيچ پيشكشي كه با رغبت و از جان و دل . ستبعنوان بزرگترين خدمت قابل پذيرش ا

.ارائه شود كوچك نيست  

هر كجا كه باشيم مسيح بما فرمان ميدهد تا وظيفه اي را كه بعهده ميگيريم معرف او 

. اگر در خانه است با رغبت و شوق آنرا انجام دهيد تا خانه را مكاني دلپسند كنيد. باشد
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براستي اين كاري نيك براي . يح تربيت كنيداگر مادر هستيد كودكان خود را براي مس

اگر وظيفه شما در آشپزخانه است . خداست همانطور كه يك واعظ در منبر چنين ميكند

غذا را طوري آماده كنيد كه بهداشتي و . بدنبال اين باشيد كه آشپز خوب و كاملي باشيد

كردن غذا بكار و همانطور كه بهترين مواد را براي درست . مغذي و اشتها آور باشد

اگر . ميبريد بياد داشته باشيد كه شما بايد به ذهن خود نيز بهترين غذاي فكر را بدهيد

اين كار شماست تا در زمين كشاورزي كنيد يا در هر كار و تجارتي خود را مشغول كنيد 

در همه كارهايتان . فكر خود را در كار بگذاريد. در وظيفه كنوني خود توفيق حاصل كنيد

. چنان كنيد كه او در موقعيت شما چنين ميكرد. ف مسيح باشيدمعر  

اگر آن . هر چقدر كه استعداد شما كوچك باشد خدا جايي براي شكوفايي آن دارد

با . استعداد بطورخردمندانه بكارگرفته شود كار تعين شده به نحو احسن انجام خواهد شد

امه ريزي كنيم و خدا با وفاداري و خوش عهدي بايد براي مسئوليتهاي كوچك برن

اين كارهاي كوچك ارزشمند .  برنامه اي كه براي ما دارد آن كار را توسعه خواهد داد

. ترين تاثير را در كار او خواهند داشت  

 ابزاري كوچك هستند ولي با گذشتن نخ ظريف از سوراخ كوچك  سوزننخ و گرچه 

ي روزانه به رشد مسيحيان همه كارها. سوزن است كه جامه هاي فاخر دوخته ميشود

محبت  به مسيح . و نگريستن و پيروي از مسيح ادامه خواهد يافت. كمك خواهد كرد

پس از طريق استفاده درست از .  در انجام وظايف نيروي حياتي خواهد داد

اين تطهير . استعدادهايمان ميتوانيم خود را با زنجير طلايي به جهان ماوراء پيوند دهيم

ه شامل عملكرد روزانه به وظايف از روي مسرت و خوشي در اطاعت واقعي است ك

. كامل به اراده خداست  

آنان بدليل اينكه . ولي بسياري از مسيحيان در انتظار مسئوليتهاي بزرگ هستند

نميتوانند جايي به اندازه كافي بزرگ بيابند تا جاه طلبي هاي خود را اغنا كنند، از اجراي 

كارهاي كوچك و . معمولي زندگي قصور كرده  و شكست ميخورندوفادارانه به وظايف 

آنان هر روزه فرصتها را از دست . معمولي بنظرشان جالب نبوده و كسل كننده هستند
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در حاليكه منتظر بعضي كارهاي بزرگ . ميدهند براي اينكه نشان دهند به خدا وفادارند

آن انجام نشده بالنتيجه كار هستند زندگي بسرعت ميگذرد و از دست مي رود و اهداف 

. آن كامل نميشود  

))))استعدادهااستعدادهااستعدادهااستعدادها((((بازگرداندن سكه ها بازگرداندن سكه ها بازگرداندن سكه ها بازگرداندن سكه ها   

پس از مدتي طولاني ارباب از سفر برگشت و خدمتگزاران خود را براي پس دادن "

وقتي خداوند از خدمتگزاران خود حساب بخواهد، باز پس دادن هر . "حساب فرا خواند

. م شده خصوصيات كارگر را آشكار ميكندكار انجا. حساب بدقت موشكافي خواهد شد  

كسانيكه پنج سكه و دو سكه دريافت كرده بودند حساب خود را با سود افزوده آن پس 

. دادند  

استعدادهاي آنان آنچيزهايي بود كه به . با چنين كاري آنان چيزي براي خود نخواستند

رمايه گذاري هيچ آنان استعدادهاي ديگري يافتند ولي بدون س. آنان داده شده بود

سرمايه از آن خدا . آنان ميبينند كه تنها وظيفه خود را انجام داده اند. عايدي نخواهد بود

اگر منجي محبت و فيض خود را به آنان ارزاني . بود و سود و رشد آن نيز از آن خداست

. نداشته بود  آنان براي جاودانگي و آخرت ورشكست ميشدند  

دهاي خود را بازيافت او پسنديد و اجر كارگران را داد، گوئي ولي وقتيكه ارباب استعدا

 چناناو . سيماي او مملو از خوشي و مسرت و رضامندي بود. كه آنان شايسته آن بودند

او براي هر خدمت و هر از  .سرشار از شادي بود كه ميتوانست به آنان بركت ارزاني دارد

نه بخاطر اينكه او به آنان . ش ميدهدخود گذشتگي كه از خود نشان دادند بĤنان پادا

. مديون است بلكه بخاطر اينكه قلب او سرشار از محبت و رافت است  
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چون در اين مبلغ كم . اربابش به او گفت آفرين تو خدمتگزار خوب و با وفايي هستي"

بيا و در شادي من شريك . امانت خود را نشان دادي حالا مبلغ بيشتري بتو ميدهم

. "شو  

آن خدمت عاشقانه اي كه تاييد الهي را بارمغان . داقت و وفاداري نسبت بخداستاين ص

هر خواسته روح القدس انسان را به نيكوئي و به خدا هدايت ميكند كه در . مي آورد

كتابهاي آسماني ثبت گرديده است و در روز بزرگ خدا كارگران بواسطه كسيكه او آنان 

. را خلق كرده ستوده خواهد شد  

ن به خوشي خداوند وارد خواهند شد همانطور كه در ملكوت او، كسانيرا ميبينند كه آنا

و آنان رجحان خواهند داشت تا در كار او در آنجا . بواسطه همياري رستگار شده اند

. شركت كنند زيرا شايستگي خود را بخاطر مشاركت در كار او در اينجا بدست آوردند

كاس آنچيزي است كه الان هستيم ، در خصلت ها چيزي كه در آسمان خواهيم شد انع

فرزند انسان آمد تا خدمت كند و نه "مسيح در باره خود گفت . و درخدمت مقدسانه

و اجر . اين كار او هم در زمين بود وهم  در آسمان). ٢٠:٢٨متي  ("اينكه خدمت ببيند

كار با او در جهاني ما براي كار با مسيح در اين جهان قوت عظيمتر و امتياز وسيعتري از 

.است كه در انتظار آن هستيم  

 با يك سكه جلو آمد و گفت اي آقا ميدانستم كه شما آنقدر مرد فرد آخرآنگاه "

. سختگيري هستيد كه حتي از زميني كه چيزي در آن نكاشته ايد انتظار محصول داريد

رماييد اين هم بف. پس از ترسم پولتان را زير سنگ مخفي كردم تا مبادا از دست برود

."پول شما  

آنان بخدا  . از اينرو انسانها بخاطر غفلت و اهمال از عطاياي خدا عذر و بهانه مي آورند

مانند فردي سختگير و ستمگر نگاه ميكنند كه خطاهايشان را جستجو ميكند تا آنان را 

 به دروگري كه هرگز چيزي نداده و  جبار ميبينندآنان او را مطالبه كننده اي. داوري كند

.  ولي طلب محصول ميكند كه هرگز نكاشته استتشبيه ميكنند  
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بسياري وجود دارند كه در قلبهايشان به خدا بمانند اربابي سختگير حمله ميكنند زيرا او 

ولي آيا ميتوانيم براي خدا چيزي بياوريم كه . دارايي آنان را در خدمتشان مطالبه ميكند

همه چيز از طرف او آمده است و از چيزهايي كه متعلق "متعلق باو نيست؟ داود ميگويد 

همه چيز متعلق بخداست نه تنها با ). ٢٩:١٤اول تواريخ  (" باو باز ميگردانيم راباوست

همه بركاتي كه در اين زندگي كنوني و اخروي بما واگذار شده با . خلقت بلكه با رهايي

ي كه خدا ارباب سختگيري است و بنابر اين اتهام. صليب جلجتا مهر تاييد خورده است

. ميخواهد چيزي را درو كند كه نكاشته غلط است  

ارباب اتهام خدمتكار نابكار خود را حاشا نكرد و غير منصفانه نخواند ولي از اصول 

خودش استفاده كرد و باو  نشان داد كه رفتار و انجام كار او بيهوده بوده و عذرو بهانه 

ا و وسايل كار آماده شده بود كه بموجب آن استعداد روشه. اي قابل پذيرش نيست

اي آدم تنبل و بيهوده "او گفت . ميتوانست در جهت منافع مالك آن رشد و ترقي يابد

اگر تو ميدانستي كه من آنقدر سختگيرم كه حتي از زميني كه چيزي در آن نكاشته ام 

ي تا بهره اش را انتظار محصول دارم پس چرا پولم را لااقل نزد صرافان نگذاشت

. "بگيرم  

او . پدر آسماني ما از آن توانايي كه بما داده نه كم ميخواهد و نه اينكه زياد طلب ميكند

خداوند از سرشت ". باري بر دوش خدمتگزاران خود نميگذارد كه نتوانند آنرا حمل كنند

ه همه چيزي ك). ١٠٣:١٤مزامير  ("و فطرت ما آگاه است و ميداند كه خاك هستيم

.   ما بواسطه فيض الهي ميتوانيم ارائه كنيم رااو از ما ميخواهد  

به هر كه . اما اگر كسي ندانسته عمل خلافي انجام دهد كمتر مجازات خواهد شد"

مسئوليت بزرگتري سپرده شود بازخواست بيشتري نيز از او بعمل خواهد آمد و نزد هر 

ما ). ١٢:٤٨لوقا  (" خواهد شدكه امانت بيشتري گذاشته شود مطالبه بيشتري نيز

ميتوانيم بطور فردي مسئوليت انجام كاري كوچك تر از آنچه كه توانايي انجام آنرا 

توانائيهاي بكار برده . خداوند با دقت هر احتمالي را براي خدمت ميسنجد. داريم بپذيريم

اي استفاده خداوند بر. نشده  و توانائيهاي رشد كرده به يك  اندازه بحساب آورده ميشود




	 ���ز ����     � ������                                                                              Christ’s Object Lessons 

301 

ما ميتوانيم . مناسب و درست استعداهايمان ما را مسئول و پاسخگو خواهد شناخت

داوري شويم مطابق با آنچه كه بايد انجام ميداديم ولي انجام نداديم زيرا توان خود را 

حتي اگر جان خود را از دست ندهيم بايد درك كنيم كه . براي جلال خدا بكار نبرديم

.  آن بهره اي نبرديم و اين زيان ابدي خواهد بود ولي از "داشتيم"  

ولي وقتي خود را بطور كامل وقف خدا كنيم و در كار خود رهنمودهاي او را دنبال كنيم 

ما نگران باشيم  بنابراين او نميخواهد. او خود را براي انجام آن مسئول خواهد دانست

حتي يكبار هم . نه ادامه بدهيمكه آيا موفق ميشويم يا نه و بايد به تلاشهايمان صادقا

همكاري  ما بايد با كسيكه شكست را نميشناسد. نبايد فكر كنيم كه شكست خورده ايم

. كنيم  

اين بي اعتمادي آشكار بخدا و كلام . ما نبايد از ضعف و ناتواني خود صحبت كنيم

وشمان وقتي كه بخاطر بار مسئوليت گله ميكنيم يا از مسئوليتهايي كه او بر د. اوست

گذارده طفره ميرويم ، در واقع ميگوئيم كه او ارباب سختگيري است كه طالب كاري 

. است كه توان انجام آنرا بما نداده است  

ولي افتادگي .  بخوانيم و تواضعما اغلب ناچار ميشويم تا روح خدمتگزار تنبل را افتادگي

و تواضع بدين معني آراسته شدن با افتادگي . و فروتني حقيقي كاملا متفاوت است

نيست كه كم هوش و كم خرد بوده و در اهداف ناكارا باشيم و در زندگي خود بزدل 

تواضع واقعي با . بوده  از پذيرفتن بارها اجتناب كنيم مبادا كه در توفيق شكست بخوريم

. توكل كردن به قوت او اهداف خدا را كامل ميكند  

او گاهي اوقات حقير ترين . اراده داشته باشد و "بخواهد"خداوند با كسي كار ميكند كه 

ابزار ها و وسايل را براي كارهاي عظيم  انتخاب ميكند زيرا كه قدرت او از طريق 

ما با معيار و استاندارد خود يك چيز را كوچك و يك . ضعف انسان آشكار شده است

 قرار نيست آنچه .اما خدا  بر اساس قواعد ما اندازه گيري نميكند. چيز را بزرگ ميناميم

كه در نظر ما بزرگ است در نظر خدا هم بزرگ باشد و آنچيزي كه بچشم ما كوچك 
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اين بعهده ما نيست تا بر استعدادهايمان قضاوت . مي آيد خدا نيز آنرا كوچك بشمارد

ما بايد بارهايي را برداريم كه خدا تعين نموده . كنيم و يا كارمان را خود انتخاب كنيم

 را بخاطر او حمل كنيم و اگر حس كرديم كه ازعهده آن بر نمي آييم بايد است و آنها

او وقتي كه . حرمت داده ميشود خداوند  خوش قلبي و خدمت ما با.  به خدا بگوئيم

وظايف خود را با سپاسگزاري بعهده ميگيريم خشنود ميشود و ما نيزخوشحال ميشويم از 

. كنيماينكه شايسته و لايق شديم تا با او كار   

باز پس گرفته شدباز پس گرفته شدباز پس گرفته شدباز پس گرفته شد) ) ) ) استعداداستعداداستعداداستعداد((((سكه سكه سكه سكه   

 پول اين مرد را بگيريد و به آن كسي بدهيد كه ده ": حكم خدمتكار كاهل اين بود

در اينجا بعنوان اجر كارگر وفادار نه تنها اجر داوري نهايي بلكه مرحله . "سكه دارد

 در مانند طبيعت و همچنين. تدريجي مجازات در اين زندگي نشان داده شده است

فعاليت، قانون زندگي . جهان روحاني هر تواني كه بكاربرده نشود زوال خواهد يافت

در واقع روح القدس بوسيله هر يك از ما قدرت ". است و بيهودگي و تنبلي مرگ است

). ١٢:٧اول قرنتيان  ("خدا را جلوه گر ميسازد تا از اين راه كليسا را تقويت نمايد

. ت دادن بديگران بكار ميگيرد عطايايش افزوده خواهد شدكسيكه كار خود را براي برك

كسيكه . كساني كه بخود خدمت ميكنند نقصان يافته و نهايتا كار از آنان گرفته ميشود

از سود دادن نسبت به  آنچه كه دريافت كرده سر باز ميزند  سرانجام خواهد يافت كه 

تنزل يافته و نهايتا استعدادهاي او به مرحله اي قانع است كه مطمئنا . هيچ چيز ندارد

.جان را ويران ميسازد  

همه بايد بدانند كه در خودخواهي نميتوانند زندگي كنند و با خدمت بخود نيز نميتوانند 

آنان نميتوانند در خوشي  محبت غيرخودخواهانه شركت . وارد خوشي خداي خود شوند

آنان نميتوانند قدر فضاي . شدآنان شايسته و لايق بارگاههاي آسماني نخواهند . كنند

صداهاي فرشتگان و موسيقي چنگ . خالص محبتي كه آسمان را پر كرده است را بدانند

. در ذهن آنان درك آسمان بيش از يك معما نيست. نميتواند آنان را قانع نمايد  
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در روز بزرگ داوري كسانيكه براي مسيح كار نكرده اند، آنانيكه بي مقصد براه خود 

اند و مسئوليتي تقبل نكرده اند و بخودشان فكر ميكنند و خود را خشنود ميسازند رفته 

محكوميت آنان مشابه . در محكمه در جايي قرار خواهند گرفت كه شرير قرار دارد

. خواهد بود  

و با اينحال . ميورزندخواسته خدا غفلت از بسياري كه اقرار كرده كه مسيحي اند 

آنان ميدانند كه كفر گويان، قاتلان .  اشتباهي وجود ندارداحساس نميكنند كه هيچ چيز

آنان دوست دارند تا . اما آنان از خدمات مذهبي لذت ميبرند. و زناكاران شايسته مجازاتند

گرچه زندگي خود را . موعظه انجيل را بشنوند و بنابر اين خيال ميكنند كه مسيحي اند

مانند خدمتگزار بي وفاي حكايت حكم صرف توجه و مراقبت ازخود كرده اند  وقتي  

آنان مانند . "سكه را از او بگيريد": خود را بشنوند شگفت زده خواهند شد كه ميگويد

يهوديان در لذت از بركاتشان به خطا رفتند زيرا كه بايد از آن بركات در راه خدا وبراي 

. بندگان خدا استفاده ميكردند  

يانه اعتذار نمودند ادعا ميكنند كه درانجام كار بسياري از كساني كه از تلاشهاي مسيح

اين ناتواني با غيرفعال ! ولي آيا خدا آنان را ناتوان ساخته است؟ نه هرگز. ناتوان هستند

هم اكنون .  با انتخاب عمدي خودشان دائمي شده استه وبودن خودشان ايجاد گرديد

عدم استفاده از استعداد . "سكه را ازاو بگيريد": آنان نتيجه محكوميت را درك ميكنند

محكوميت او چنين . ها روح القدس را كه تنها نور هدايت است را از آنان خواهد راند

حالا اين خدمتگزار را كه بدرد هيچ كاري نميخورد  بگيريد و در تاريكي بيندازيد ": بود

. "تا در آنجا از شدت گريه دندانهايش را برهم بفشارد  

 

 

 




	 ���ز ����     � ������                                                                              Christ’s Object Lessons 

304 

�٢فصل فصل فصل فصل      

ر ناصالحر ناصالحر ناصالحر ناصالحدوستان مباشدوستان مباشدوستان مباشدوستان مباش  

. تدوين گرديده است٩-١�:١ لوقا اين فصل بر اساس كتاب  

انسانها ابديت را فرع و ماديگرايي را اصل . آمدن مسيح با اوج دنيا پرستي مصادف بود

آنان با ايمان به جهان ناديده . آنان جاي ظاهر و باطن را اشتباه ميديدند ...كرده بودند 

يي را از زندگي جذاب و دلربا معرفي كرده بود و شيطان به آنان چيزها. نظر نميكردند

. آنان به وسوسه هاي او توجه نمودند  

او در پي شكستن طلسمي بود كه . مسيح آمد تا نظم و ترتيب اين امور را تغيير دهد

در تعاليم وي او در پي تعديل ادعاهاي .  افتاده بود آنبدانوسيله انسان شيفته و بدام

پيروي از در عوض . فكار انسان را از حال به آينده عوض كندآسمان و زمين بود تا ا

.  او آنان را فرا خواند تا براي ابديت خود را آماده كنندچيزهاي دنيوي  

. مرد ثروتمندي مباشري داشت كه به حساب دارايي هاي او رسيدگي ميكرد"او گفت 

وتمند دارايي خود را مرد ثر. "اما به او خبر رسيد كه مباشرش در اموال او خيانت ميكند

به دستان اين خدمتگزار سپرده بود ولي خدمتگزار وفادار نبود و ارباب متقاعد شده بود 

او مصمم شده بود تا او را بيش از اين در خدمت نگاه ندارد . كه مرتبا از او سرقت ميشود

ا شنيده ام كه اموال مر"و به او گفت . و درخواست كرد تا به حسابهايش رسيدگي شود

."حيف و ميل ميكني پس هر چه زودتر حسابهايت را ببند چون از كار بركنار هستي  

او . ، مباشر ديد كه سه راه در پيش روي اوستميشودكار بركنار اينكه از با دورنمايي از 

حالا چه "و با خودش گفت . يا بايد كارگري كند، يا گدايي كند و يا گرسنگي بكشد

ر شدم نه قدرت بيل زدن دارم و نه غرورم اجازه ميدهد تا كنم؟ وقتي از اينكار بركنا

بايد كاري كنم كه وقتي از اينجا ميروم دوستان زيادي . فهميدم چه كنم. گدايي كنم
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پس هر يك از بدهكاران ارباب خود را فراخواند و . داشته باشم تا از من نگهداري كنند

من بدهكار هستي؟ جواب داد صد اولي پرسيد چقدر به ارباب  از. با ايشان گفتگو كرد

. مباشر گفت درست است اين هم قبضي است كه امضا كرده اي. حلب روغن زيتون

از ديگري پرسيد تو چقدر . پاره اش كن و در يك قبض ديگر بنويس پنجاه حلب

به او گفت قبض خود را بگير و بجاي آن بنويس . بدهكاري؟ جواب داد صد خروار گندم

. "هشتاد خروار  

او سر ارباب خود را به . ن خدمتگزار بي انصاف ديگران را در نادرستي خود شريك كرداي

نفع آنان كلاه گذاشت و با پذيرش اين امتياز، آنان خود را متعهد ساختند تا او را بعنوان 

. دوست در خانه خود بپذيرند  

رست  مرد دنيوي و مالپ" ثروتمند زيركي مباشر خائن خود را تحسين كرد مرد آن"

ولي ستايش مرد ثروتمند . هوشياري مردي را كه سرش را كلاه گذاشته بود ستود

. تحسين خدا نبود  

مسيح مباشر بي انصاف را تحسين نكرد ولي او از اتفاقات جاري بهره جست و اين 

راه درست بكار گيريد تا دوستان  مال خود را در"مسيح گفت . حكايت را بتصوير كشيد

.  "ي مالتان از ميان برود خانه اي در آخرت خواهيد داشتآنگاه وقت. بيابيد  

مسيح بخاطر همنشيني با باجگيران و گناهكاران، توسط فريسيان مورد نكوهش قرار 

. ولي علاقه او بايشان كم نشد و حتي تلاش خود را براي آنان متوقف نكرد. گرفته بود

يز خدا آزموني براي ايشان او ديد كه بكارگيري يهوديان براي انتقال پيام محبت آم

اولين قدم اشتباه، آسان . آنان با اغواهاي شيطاني محاصره شده بودند. گرديده است

بنظر ميرسيد در حاليكه غلتيدن در سراشيبي تند گناه،  يهوديان را به ناراستي و تبه 

مسيح با هر وسيله اي در پي فائق شدن بر آنان به . كاري عظيمتري  هدايت كرد

هدفي كه او در ذهن داشت داستان مباشر ناخلف .  عاليتر و اصول شريفتر بوداهداف

در ميان باجگيران و ماموران اخذ ماليات، موارد اينچنيني زياد بود كه در حكايت . بود
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توجه آنان جلب شده . تعريف شد و در توضيح مسيح، آنان اعمال خود را تشخيص دادند

ان، بسياري از آنان درسي از حقيقت روحاني آموخته بود و در تصوير نادرستي اعمال ايش

. بودند  

اولين خميرمايه  حقيقت به . به هر حال اين تمثيل مستقيما براي حواريون گفته شد

اكثرا حواريون تعليمات . آنان داده شده بود و از طريق آنان بايد ديگران جلب ميشدند

ولي .  ي او بنظر فراموش ميشدندمسيح را در ابتدا نميفهميدند و اغلب دروس و پندها

از طريق حواريون . منبعد تحت تاثير روح القدس اين حقايق با وضوح احيا ميشدند

.حكايتها  بطور واضح  براي متحول شدگان جديد كليسا نقل ميشد  

از آنان احساس نا اميدي نكرد زيرا ممكن  او. و منجي نيز با فريسيان صحبت ميكرد

بسياري از آنان عميقا احساس .  درك كنند پس آنانرا رها نكردبود تا نيروي كلام را

تقصير مي كردند و حقيقت را ميفهميدند و تحت راهنمايي هاي روح القدس تنها چند 

. نفر به مسيح ايمان مي آوردند  

 او با باجگيران و  كهفريسيان سعي در رسوايي و بي آبرويي مسيح داشتند با اين اتهام

اين . حال نوبت او  بود تا اين اتهام زنندگان را توبيخ كند. ي ميكندگناهكاران همنشين

 كشيد ه رخ آنانواقعه در ميان باجگيران بوقوع پيوست و او كارهاي نادرست ايشان را ب

. تا نشان دهد كه او تنها راهي است كه بوسيله آن ميتوانند از خطاهاي خود رهايي يابند

  

هانه به مباشر بي انصاف سپرده شده بود ولي او آنها را اموال ارباب براي اهداف خيرخوا

خداوند ذريت ابراهيم را . بني اسرائيل نيز چنين كردند. براي خودش استفاده كرد

او آنان . مسيح با دستان تواناي خود آنان را از اسارت مصر بيرون آورده بود. برگزيده بود

او به آنان الهامات الهي . هان باشندرا امانتداران حقيقت الهي نموده تا بركتي براي ج

ولي مباشران او اين . زنده را سپرده بود كه بايد براي روشنگري ديگران گفتگو ميكردند

.  ساختن خودشان بكار برده بودنديعطايا را براي توانگري و متعال  
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فريسيان از غرور و خود عدالت محوري پر شده بودند و از اموالي كه از طرف خدا به 

اموالي كه از آن بايد براي جلال خدا . ن به عاريه داده شده بود سوء استفاده ميكردندآنا

.استفاده ميشد  

اموالي كه براي نفع ديگران به او سپرده . خدمتگزار در اين تمثيل آينده نگري نكرده بود

ولي او فقط حال را خريده بوده و آينده را از . شده بود را براي خودش مصرف كرده بود

. وقتي كه مباشرت از او گرفته ميشد او هيچ چيزي براي خود نداشت. ست داده بودد

ولي اموال ارباب همچنان در دستان او بود و مصمم بود تا از آن استفاده ببرد تا نيازهاي 

بجاي . براي انجام اين امر او بايستي نقشه جديدي ميكشيد. آينده خود را تامين كند

پس او بهتر بود تا . ش او بايد بديگران سهم ميدادجمع كردن اموال براي خود

دوستانش را تامين كند كه وقتي از مقامش خلع شد دوستانش در عوض او را كمك 

تصدي امور بزودي از آنان گرفته ميشد و آنان بايد . براي فريسيان نيز چنين بود. كنند

گران ميتوانستند آنان تنها با خيريت دادن بدي. براي آينده خود چاره اي ميجستند

تنها با ارزاني داشتن عطاياي خدا در زندگي فعلي ميتوانستند . بخودشان منفعت برسانند

. ابديت را تدارك ببينند  

در واقع مردم بي ايمان در روابط خود با ديگران "مسيح در حين شرح اين تمثيل گفت 

مند دنيوي بيش انسانهاي خرد. "و در كارهاي خود زيرك تر از مردم خداشناس هستند

 از كساني كه معترف به فرزندي خدا هستند حكمت و جديت را در خدمات و 

و الان نيز چنين . پس در دوران مسيح  نيزچنين بود. كارهايشان از خود نشان ميدهند

خداوند به . به زندگي بسياري از افرادي كه ادعاي مسيحي بودن دارند نگاه كنيد. است

او به ايشان پول و ثروت ارزاني داشته تا .   استنفوذ بخشيدهآنان توانايي و قدرت و 

همه عطاياي او بايد براي بركت دادن به .  بزرگ همكار خدا باشندرستگاريآنان در 

 و بر آورده كردن  و آلامبشر مورد استفاده قرار گيرد كه همانا برطرف كردن رنج

يم ، عريانها را بپوشانيم ، از بيوه ما بايد گرسنگان را اطعام كن. نيازهاي نيازمندان است

خداوند هرگز . زنان و يتيمان مراقبت كنيم ، تنگدستان و مستضعفان را پرستاري كنيم

او هرگز قصد نداشت . قصد نداشت تا بيچارگي در جهان هستي و در همه جا شايع شود
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گريه كه يك انسان در وفور نعمت باشد در حاليكه فرزندان ديگران براي لقمه ناني 

گذشته از اين منظور همان ضروريات واقعي زندگي هستند كه به انسان براي . كنند

بنابراين هر "خداوند ميفرمايد . اعمال نيك و بركت دادن به بشريت سپرده شده است

 "چه داريد بفروشيد و به فقرا بدهيد تا براي آخرت خود گنج و ثروتي اندوخته باشيد

و دارايي خود را در راه خير صرف كنند و در نيكوكاري به ايشان بگ"). ١٢:٣٣لوقا (

وقتي مهماني ميدهي فقرا، عليلان و "). ١٨:�اول تيموتائوس  ("ثروتمند باشند

خوراكتان را با  ...زنجيرهاي ظلم را پاره كنيد"). ١٤:١٣لوقا  ("نابينايان رادعوت كن

د اشخاص برهنه را لباس و فقيران بي كس را به خانه خود بياوري گرسنگان تقسيم كنيد

از خوراك خود به گرسنگان بدهيد و به  ...بپوشانيد و از كمك به بستگانشان دريغ نكنيد

كساني كه در تنگنا هستند كمك كنيد آنگاه نور شما در تاريكي خواهد درخشيد و 

حال به سراسر "). ٧,١٠،�:�٨اشعيا  ("تاريكي اطرافتان مانند روز روشن خواهد شد

اينها فرامين خدا ). �١�:١مرقس  ("يد و پيغام انجيل را به مردم برسانيددنيا برو

آيا بدنه عظيم مسيحيان متعهد چنين ميكنند؟. هستند  

چه تعدادي خانه روي خانه و . همچنين چه تعدادي عطاياي خدا را به خود بر ميدارند

و شكمبارگي چه تعدادي پول خود را براي خوشگذراني . زمين روي زمين اضافه ميكنند

در حالي .  اثاثيه و مبلمان مجلل و لباس صرف ميكنند– براي خانه هاي گرانقيمت -

جماعتي بدون . كه همنوعان ايشان در تهيدستي و جرم و بيماري و مرگ رها شده اند

.   يك نگاه دلسوزانه يا يك كلام يا عمل مشفقانه هلاك ميشوند  

 غارت كردن از -اده خودخواهانه از دارايي ها استف. انسانها بجرم سرقت از خدا مقصرند

خداي جلال است كه بايد به او در كمك به رنجهاي بشريت و نجات جانها بازگردانده 

خداوند اظهار . آنان خيريات به امانت سپرده شده را حيف و ميل و چپاول ميكنند. ميشد

هادت خواهم داد من براي داوري به ميان شما خواهم آمد و بضد بدكاران ش"ميدارد 

يعني بضد جادوگران زناكاران و دروغگويان بضد تمام كساني كه حق كارگران خود را 

 ...نميدهند و كساني كه به بيوه زنان و يتيمان و غريبان ظلم ميكنند و از من نميترسند
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ميپرسيد مقصودت . آيا كسي از خدا دزدي ميكند؟ ولي شما از من دزدي كرده ايد

.  "ه يك ها و هداياستچيست؟ مقصودم د  

در روز داوري . هركسي ملزم خواهد بود تا عطاياي به امانت سپرده شده را بازگرداند

آنها هيچ نخواهند . نهايي ثروتهاي انباشته شده انسانها براي آنان بي ارزش خواهد بود

. داشت تا آنرا مال خود بدانند  

 گنجينه هاي دنيوي كردند كسانيكه زندگي خود را صرف جمع آوري و روي هم چيدن

بيش از مباشرت غيرمنصفانه براي  تملك دنيوي، حكمت و خرد و توجه كمتري براي 

 از مردم دنيوي  را كمتريحكمتفرزندان متعهد نور . رفاه اخروي از خود نشان دادند

اينها كساني هستند كه نبي در رويايي كه در باره روز بزرگ .  خود نشان دادندنسبت به

آنگاه مردم بتهاي طلا و نقره خود را براي ":  ديده بود براي آنان نقل كردداوري

ايشان بدرون غارها خواهند خزيد تا از هيبت . موشهاي كور و خفاشها خواهند گذاشت

). ٢:٢٠،٢١اشعيا  ("جلال خداوند خود را در ميان شكافهاي صخره ها پنهان كنند  

اما من بشما توصيه ميكنم . د مصرف ميشودمال دنيا اغلب در راههاي ب"مسيح ميگويد 

آنگاه وقتي اموالتان از ميان برود خانه . كه آنرا در راه درست بكار گيريد تا دوستان بيابيد

خداوند و مسيح و فرشتگان همه ). ١�:٩لوقا .("اي در آخرت خواهيد داشت

خود را . ننداز آنان پرستاري ميك  مصيبت ديدگان و گناهكاران را خدمت و-رنجديدگان 

عطاياي او را براي اين مقصود بكار بريد وآنگاه شريك . براي اين كاربه خدا بسپاريد

شما با آنان . قلب شما در همدردي با ايشان به تپش خواهد افتاد. ملكوتيان خواهيد شد

براي شما اين مسكونين در خيمه هاي ابدي غريبه و بيگانه . در باطن شبيه خواهيد شد

وقتي چيزهاي خاكي از بين بروند ملكوتيان و كروبيان در دروازه هاي . دنخواهند بو

. آسمان بشما خوش آمد خواهند گفت  

اموالي . و دارائيهايي كه براي بركت دادن به ديگران استفاده شد عايدي خواهند داشت

جانها براي . كه بدرستي بكار گرفته شوند خيريات عظيمي را بانجام خواهند رساند




	 ���ز ����     � ������                                                                              Christ’s Object Lessons 

310 

كسيكه برنامه زندگي مسيح را دنبال كند در بارگاه خدا آناني را . ورده خواهند شدمسيح آ

فديه داده . خواهد ديد كه براي او كار كردند و در زمين از خود گذشتگي نشان دادند

. شدگان با قدرداني كساني را بياد خواهند آورد كه در رستگاري آنان وسيله ساز بوده اند

.  كار خود وفادار بوده اند براي نجات جانها پر ارزش خواهد بودملكوت براي آنانيكه در  

  

بواسطه  براي فيضي كه  مردمهمه. پند ها و دروس اين تمثيل براي همگان است

كه بتوان ) بي ارزش تر از آن است (زندگي . مسيح داده شده است مسئول خواهند بود

د كه ما جاودانگي و امور خدواند ميخواه. غرق در ماديگرايي و چيزهاي دنيوي شد

.  ناديده با ديگران سخن بگوئيم  

هر ساله ميليونها جان بشري از اين جهان رخت بر ميبندند بدون اينكه از رستگاري آگاه 

هر لحظه فرصتهاي مختلف زندگي براي نجات جانها بروي ما گشوده . شده باشند

ما ميخواهد تا از اكثر آنها استفاده خداوند از . آن فرصتها دايما مي آيند و ميروند. ميشوند

 داريم تا كار خود را انجام يما فرصت كمو روزها و هفته ها و ماهها ميگذرد . كنيم

 براي ما باقي نمانده و صدايي كه نميتوانيم از پاسخگوئي به آن ترچند سالي بيش. دهيم

). ١�:٢لوقا ("حساب خود را پس بدهيد"طفره برويم شنيده خواهد شد كه ميگويد   

در يك كفه  .صادقانه حساب پس بدهيد. مسيح همه را فرا ميخواند تا توجه و تفكر كنند

ترازو عيسي را بگذاريد كه بمعني گنجينه خوشي زندگي ابدي براي جانهاي نجات يافته 

در يك . است و در كفه ديگر ترازو هر چيز جالب و جذابي را كه دنيا ميتواند ارائه كند

 از دست رفته خود را بگذاريد و جان كساني را كه شما ممكن است در كفه ترازو جان

نجات آنان وسيله ساز ميشديد بگذاريد و در كفه ديگر براي خود و براي آنان، حيات 

 اين كار  بهدر حاليكه مشغول. براي زمان حال و براي ابديت وزن كنيد.  جاوداني با خدا

 تمام دنيا را ببرد ولي در عوض جانش را از چه فايده كه انسان": هستيد مسيح ميگويد

). �٨:٣مرقس  ("دست بدهد؟  
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او در مقابل ما . خداوند از ما ميخواهد تا ملكوت را در عوض امور دنيوي انتخاب كنيم

او عاليترين اهداف را ترغيب ميكند .  امكانات سرمايه گذاري آسماني را قرار مي دهد

زندگان از طلاي "او اعلان ميكند . ينه هاست پسنديده ترين گنجوكه تامين كننده 

وقتي كه بيد و زنگ اندوخته ها را ). ١٣:١٢اشعيا  ("خالص نيز كمياب تر خواهند بود

.از بين ببرد پيروان مسيح ميتوانند از گنج هاي آسماني كه لايزال هستند لذت ببرند  

 كاخهاي با  ازبهتر. بهتر از همه دوستيهاي دنيا، دوستي با رهايي يافتگان مسيح است

بهتر از تمجيدهاي . شكوه زميني ، قصرهايي هستند كه خداوند براي ما تدارك ميبيند

بياييد اي عزيزان پدرم بياييد تا "دنيوي، كلام منجي ما به خدمتگزارن با وفاي اوست 

شما را در بركات ملكوت خدا سهيم گردانم بركاتي كه از آغاز آفرينش دنيا براي شما 

). ٢�:٣٤متي  ("شده بودآماده   

به همه كساني كه خيريات او را هدر دادند مسيح فرصت ميدهد تا آخرين گنجها را 

بنابر اين هر چه داريد بفروشيد و به فقرا بدهيد تا " "بدهيد تا بشما داده شود": بيندوزند

 براي آخرت خود گنج و ثروتي اندوخته باشيد ثروتي كه هرگز تلف نميشود و دزدها به

به كساني كه در "). ١٢:٣٣;٣٨:�لوقا  ("آن دستبرد نميزنند و بيد آن را تباه نميسازد

 كه مغرور نشوند و به آن اميد نبندند چون دير يا زود از بين ييداين دنيا ثروتي دارند بگو

خواهند رفت بلكه به خدا اميد ببنديد كه هر چه لازم داريم سخاوتمندانه بما عطا ميكند 

به ايشان بگو دارايي خود را در راه خير صرف كنند و در نيكوكاري .  لذت ببريمتا از آنها

با شادي به محتاجان كمك نمايند و هميشه آماده باشند تا از ثروتي كه . ثروتمند باشند

با اين اعمال نيك ايشان گنجي . خدا به ايشان عطا كرده است به ديگران نفعي برسانند

اين مطمئن ترين سرمايه گذاري براي بدست . خيره ميكنندواقعي براي خود در آسمان ذ

 "آوردن زندگي جاويد است از اين گذشته زندگي پر ثمري نيز در اين دنيا خواهند داشت

) ١٩-١٧:�اول تيموتائوس (  

گنجهاي خود را در كنار بارگاه خدا . بگذاريد تا دارايي هايتان پيشاپيش به آسمان برود

مال دنيا ". كه در ثروتهاي كشف ناشدني مسيح حقي داريدمطمئن باشيد . بگذاريد
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اما من به شما توصيه ميكنم كه آن را در راه درست . اغلب در راههاي بد مصرف ميشود

آنگاه وقتي مالتان از ميان برود خانه اي در آخرت خواهيد . بكار گيريد تا دوستان بيابيد

. "داشت  
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٢٧فصل   

 همسايه من كيست؟همسايه من كيست؟همسايه من كيست؟همسايه من كيست؟

. تدوين گرديده است٣٧-�١٠:٢ين فصل بر اساس كتاب لوقا ا  

 كه  سبب مشاجره اي "همسايه من كيست؟"در بين يهوديان سوال مطرح بود كه 

. آنان شك نداشتند كه بي دينان و سامريان همسايه هاي آنان هستند. طولاني شده بود

وال در باره ارتباط  آيا س–ولي فرق دركجا بود . اينها بيگانه و دشمن محسوب ميشدند

بين خود مردم  يهود بود  و يا در رابطه با طبقات مختلف اجتماعي بود؟ كاهنان، عالمان 

يهودي و مشايخ چه كساني را بهنوان همسايه در نظر ميگرفتند؟ آنان زندگي خود را 

پيرامون مراسم و تشريفات مذهبي صرف كرده بودند به خيال اينكه بايد تنها خودشان 

با كساني كه چيزي در باره ملكوت  آنان فكر ميكردند كه اگر. ك و منزه كنندرا پا

نميدانند  ارتباط  برقرار كنند سبب ناپاكي و نجاست آنها ميشود كه مستلزم تلاشهاي 

كدام همسايگان نجس . خسته كننده اي خواهد بود تا خود را از نجاست برطرف كنند

 بشمار مي آمدند؟

او نشان داد كه همسايه ها .  پاسخ داد)كارسامري نيكو( تمثيل اين سوال را مسيح در

برتري به نژاد يا رنگ پوست . فقط ايمانداران كليسا هايي نيستند كه به آن تعلق داريم

همسايه ما . همسايه ما شخصي است كه به كمك ما نيازدارد. يا طبقه اجتماعي نيست

همسايه ما هر فردي . ده استهر جاني است كه با خصم اهريمني زخمي و مجروح ش

. است كه متعلق بخداست  

هنگاميكه مسيح . تمثيل سامري نيكو در پاسخ به سوال يكي از فقهاي يهود گفته شد

ناگاه يكي از فقها برخاسته از روي امتحان بوي گفت اي استاد چه "در حال تعليم بود 

 سوال را به يكي از فريسيان اين). �١٠:٢لوقا ("كنم تا وارث حيات جاوداني گردم؟

 مسيح را با كلام خويش بدام بيندازند و آنان با اشتياق به تا بتوانندفقها پيشنهاد كردند 
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در تورات "مسيح به وي گفت ". مسيح با او وارد مشاجره نشد. پاسخ او گوش فرا دادند

يهوديان همچنان عيسي را از توجه كم به حكم داده شده كوه . "چه نوشته شده است ؟

.ارجاع نمود "رعايت احكام خدا"ولي مسيح پاسخ سوال را به . سينا  متهم ميكردند  

اينكه خداوند خداي خود را بتمام دل و تمام نفس و تمام توانايي "فقيه جواب داده گفت 

مسيح گفت . "و تمام فكر خود محبت نما و همسايه خود را مثل نفس خود بشمار

."هي زيستنيكو جواب بگفتي چنين بكن كه خوا"  

او كلام را مطالعه كرده بود تا معني . فقيه از موقعيت و كارهاي فريسيان خشنود نبود

چه بايد "او به موضوع ديد حياتي داشت و با خلوص پرسيد . واقعي آن را ياد بگيرد

 در پاسخ به خواسته هاي احكام  او از همه مراسم و تشريفات مذهبي اجتناب "كنم؟

 ارزشي نيافت ولي دو اصل بزرگ را كه همه احكام و انبيا به آن قائم اينها براي او. كرد

سفارش منجي از اين پاسخ او را در موقعيت برتري در برابر علماي . بودند ارائه نمود

يك  آنان نتوانستند او را براي فتوايش محكوم كنند زيرا كه او فراتر از. يهودي قرار داد

. مفسراحكام بود  

او در تعاليم خويش همواره مجموعه . "بكن كه خواهي زيستچنين "مسيح گفت 

احكام را بعنوان يك وحدت روحاني معرفي ميكرد و نشان ميداد كه امكان ندارد كه 

سرنوشت انسان با فرمانبرداري از همه . يك حكم را رعايت كرد و ديگري را شكست

. احكام تعين خواهد شد  

او ميخواست تا . وت خود احكام را نگاه داردمسيح ميدانست كه هيچ كس نميتواند با ق

تنها با .  بتواند حقيقت را بيابدتافقيه را به تحقيقي روشنتر و انتقادي تر هدايت كند فرد 

ايمان در فرونشاندن گناه . پذيرش واقعيت و فيض مسيح ميتوانيم احكام را نگاه داريم

ب خويش دوست بدارد و همسايه را با تمام قل انسان سقوط كرده را قادر ميسازد تا خدا

. اش را نيزمانند خودش گرامي بدارد  




	 ���ز ����     � ������                                                                              Christ’s Object Lessons 

315 

فقيه ميدانست كه او نه تنها چهار حكم  اول را نگاه نداشته و بلكه شش تاي بعدي 

او با كلام مسيح محكوم شده بود اما برغم اقرار به گناه ، . نيز نقض كرده است احكام را

ل حقيقت او سعي كرد تا نشان دهد كه چقدر وراي قبو. سعي ميكرد تا بهانه تراشي كند

پس او ميخواست تا هم از محكوميت بگريزد و هم . رعايت احكام خدا مشكل است

كلام منجي نشان داده بود كه سوال او بيهوده . بيگناهي خود در ديد مردم را توجيه كند

 را با اين حال او سوال ديگري. بود است زيرا او خودش بخوبي جواب را ميدانست

"همسايه من كيست؟": مطرح كرده گفت  

او سوال را با ربط دادن به يك واقعه جواب داد تا . مسيح بار ديگر از مشاجره پرهيز كرد

در راه بدست . فردي از اورشليم به شهر اريحا ميرفت". در ذهن شنوندگان تازه بماند

 نيمه جان كنار جاده ايشان لباس و پول او را گرفتند و او را كتك زده. راهزنان افتاد

. "انداختند و رفتند  

در مسير سفر از اورشليم به اريحا مسافر مجبور بود تا از بخشي از يك بيابان يهوديه 

  وجود داشت وحيوانات وحشي، دره  و صخرهدر آن  راه بجايي ختم ميشد كه. عبور كند

ن مورد حمله قرار در اينجا بود كه مسافرا. پر بود از دزدان و اغلب صحنه خشونت بود

و همه چيزهاي ارزشمند آنان ربوده ميشد و نيمه جان در كنار راه رها . ميگرفتند

را كنار جاده  افتاده ديد راه  از قضا كاهني يهودي از آنجا ميگذشت وقتي او". ميشدند

سپس يكي از خادمان خانه خدا كه لاوي . خود را كج كرد و از سمت ديگر جاده رد شد

او متقاعد شد كه چه بايد انجام دهد ولي تيمار .  رسيد و نگاهي به او كردبود از راه

او آرزو كرد كه ايكاش به آن راه نرفته بود تا آن . كردن او كار دلپذيري بنظرش نيامد

اما او نيز راه . او خود را ترغيب كرد كه اين مورد ربطي به او ندارد. بيندنمرد زخمي را 

. "تخود را در پيش گرفت و رف  

ولي يك سامري كه در همان مسير سفرميكرد مرد مجروح را ديد و او كاري را انجام 

با آرامش و مهرباني مرد مجروح را پرستاري . داد كه ديگران از انجام آن سر باز زدند

وقتي آن مجروح را ديد دلش بحال او سوخت نزديك رفت و كنارش نشست ". كرد
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سپس او را بر الاغ خود سوار كرد و به . ستزخمهايش را شست و مرهم ماليد و ب

روز بعد هنگامي كه او را ترك ميكرد مقداري . مهمانخانه اي برد و از او مراقبت نمود

از اين شخص مراقبت كن و اگر بيشتر از اين : پول به صاحب مهمانخانه داد و گفت

رحم كردند كاهن و لاوي هر دو ابراز ت. "خرج كني وقتي برگشتم پرداخت خواهم كرد

. ولي سامري نشان داد كه تنها فرد با خداست  

با دادن اين اندرز مسيح اصول احكام را در يك طريق راست و موثر ارائه نمود و به 

كلام او . شنوندگان خود نشان داد كه آنان از بكار بستن اين اصول قصور ورزيده اند

 خرده گيري  و عيب قطعي و صريح بود و اشاره ميكرد كه شنودگان فرصتي براي

پيش . آن فقيه در اين درس هيچ چيزي نيافت كه بتواند از آن انتقاد كند. جوئي ندارند

ولي او بر نفرت قومي و .  داوري و غرض ورزي او راجع به مسيح برطرف شد

يهوديان و سامريان با ( . غلبه نيافته بود تا به سامري اعتبار دهدكافينژادپرستي بطور 

حال بنظر تو كداميك از اين سه نفر همسايه "وقتي مسيح پرسيد ). شتندهم دشمني دا

. "آنكه به او ترحم نمود و كمكش كرد" او پاسخ داد "آن مرد بيچاره بودند؟  

همان مهرباني و عطوفت را به كساني كه . "سپس عيسي باو فرمود تو نيز چنين كن"

. مه احكام را نگاه ميداريدپس شما ثابت خواهيد كرد كه ه. نيازمندند نشان بدهيد  

و آن سوالي بود . اختلاف بزرگي بين يهوديان و سامريان در باره اعتقادات مذهبي بود

فريسيان هيچ چيز خوبي از سامريان . كه چه چيزي عبادت واقعي را تشكيل ميداد

ن ناسازگاري و انزجار بين يهوديان و سامريا. نميگفتند و آنان را به تلخي لعنت ميكردند

او گفت ". شديد بود بحدي كه براي زن سامري  عجيب بود كه مسيح از او آب بخواهد

چگونه ممكن است كه تو كه يهودي هستي از من كه زني سامري هستم آب طلب 

).  ٤:٩يوحنا . ("ميكني؟ زيرا يهوديان با سامريان كاري ندارند  

ودند به قتل او بر آمدند و و وقتي كه يهوديان از مسيح بشدت كينه و نفرت بدل گرفته ب

فرياد زده "در معبد سنگ برداشتند زيرا آنان كلامي بهتر براي ابراز نفرت خود نيافتند 
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با ). ٨:٤٨يوحنا . ("گفتند اي سامري اجنبي ما از ابتدا درست ميگفتيم كه تو ديو داري

ور ورزيدند اين حال كاهنان و لاويان ازهمين كاري كه خداوند به آنان امر كرده بود قص

. و گذاشتند تا آن سامري كه از ديد آنان منفور بود از هم طايفه اي آنان پرستاري كند  

 از اينرو "همسايه خود را مانند خويش دوست بداريد"سامري حكم را انجام داده بود 

او با بخطر انداختن . نشان داد كه او با انصاف تر از آناني بود كه او را تقبيح كرده بودند

اين سامري معرف مسيح . ن خود آن مرد مجروح را مانند برادر خويش درمان كردجا

منجي ما محبت خود را بما آشكار نمود كه با محبت انسان برابر نيست و او بما . است

او در خانه مقدس و شاد خود ننشست جايي كه براي تمامي لشكريان . ترحم نمود

او مشكلات ما را بعهده گرفت و .   ديداو زخمهاي ما را.  بودعزيز و مكرمآسماني 

با . او براي قاتلان خود دعا كرد. او مرد تا دشمنان خود را نجات دهد. تشخيص داد

بشما فرمان ديگري ميدهم كه يكديگر را ": اشاره به الگوي خود او به پيروانش گفت

ت همانطور كه من شمارا دوست داشتم شما نيز ديگران را دوس" ..."دوست بداريد

). ١٣:٣٤;١�:١٧يوحنا  ("بداريد  

. كاهنان و لاويان در معبدي عبادت ميكردند كه خدمات آن توسط خدا تعين شده بود

سهيم شدن درآن خدمات امتياز عالي و بزرگي بود و كاهنان و لاويان با اين احساس 

ا  دارند برايشان كار پستي بود كه يك مجروح كنار جاده افتاده ر ايكه امتياز ويژه

پس آنان از امتياز ويژه اي كه داشتند غفلت و كوتاهي ورزيدند كه خدا . پرستاري كنند

. بعنوان نمايندگان او به آنان ارزاني داشته بود تا همنوعان خود را بركت دهند  

آنان وظايف خود را به دو گروه .  امروزه خطاي مشابهي را مرتكب ميشوند نيزبسياري

ه اول وظايف بزرگ بود و گروه دوم وظايف كوچك گرو. مشخص جدا كرده بودند

همسايه خود را مانند خود دوست "شمرده ميشد كه به اين دليل باعث شده بود تا حكم 

اين حيطه از كار به اوهام سپرده شده بود كه موكول ميشد .  ناديده گرفته شود"بداريد

مسايه خود احترام يعني اگر فردي تمايل داشته باشد به ه. (به تمايل و سرشت فردي
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پس با اين افكارخصوصيات ضايع گرديده و مذهب مسيح بد جلوه داده شده ). بگذارد

. بود  

بسياري . كساني هستند كه برايشان كسر شان است تا يك فرد رنجور را پرستاري كنند

با بيعلاقگي و خونسردي و اهانت به كساني كه در معبد خوابانيده شده و رو بموت بودند 

كار آنان مانند . ديگران با نيت هاي ديگر به  فقيران بي توجهي ميكردند. ميكردندنگاه 

آنان احساس ميكردند كه كار . باورشان بود و بنام مسيح در پي كسب و كار بودند

بزرگي انجام ميدهند و نميتوانستند ايستاده  به خواسته هاي نيازمندان و محنت كشان 

. طلاح كار بزرگشان حتي از ستم بر فقيرا ابايي نداشتندآنان در پيشبرد باص. توجه كنند

محروم شان  را از حقآنانآنان ايشان را حتي در شرايط دشوار و سختي قرار ميدادند  و 

با اينحال آنان احساس . ميكردند و يا از برآورده كردن نيازشان مضايقه ميكردند

ميكردند  كه اهداف  مسيح را ميكردند كه همه اينها توجيه پذير است زيرا آنان خيال 

. پيش ميبرند  

بسياري ميگذارند تا يك برادر و يا يك همسايه بدون كمك تحت شرايط سخت تقلا 

در خود خواهي خود بخاطر اينكه اقرار به مسيحي بودن ميكند ممكن است فكر . كنند

محبت خدا در حد زيادي قطع شده است بخاطر اينكه . كنند كه معرف مسيح هستند

دمتگزاران متعهد خدا در همكاري با او براي همنوعان خود نيستند زيرا محبت خدا خ

و حمد و ستايش خداي ازلي از قلبهاي بشري و لبهاي انسان بر . بايد از آنان جاري شود

خداوند از جلالي كه شايسته . و اين آن چيزي است كه بايد خدا را جلال دهد نميخيزد

جانها از او ربوده شده اند كه مسيح بخاطر آنان .  است به يغما رفتهنام مقدسش است

 وجود ازليجانهايي كه او اشتياق دارد تا به ملكوت بياورد تا در حضور او از طريق . مرد

.ساكن شوند  

 در حاليكه ميتوانست از طريق اعمال ما تاثير داشتحقيقت الهي اثر كمي را بر جهان 

 بزرگي است  واگر بدان عمل نشود كوچكي ما اقرار به دينداري حرف. بيشتري بگذارد

با ادعا به پيروي از مسيح و با دانستن  و ايمان به حقايق كلام،  . را نشان ميدهد
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مگر اينكه ايمان ما در زندگي روزانه عملي .  خيريتي براي همسايه ما حاصل نميشود

د اما اين نه ما ادعا و اقرار ما  به مسيحي بودن ممكن است به بلندي آسمان برس. شود

جز اينكه ما تنها از مسيحي بودن . را نجات ميدهد و نه به همنوعانمان خيريتي ميرساند

بيهوده به جهان  يك الگوي درست در كردار نيك بيشتر از اقرار.  يك اسم را داريم

. منفعت ميرساند  

ديدگان كار او كار فقيران و ستم. كارهاي مسيح با اعمال خودخواهانه انجام نميشود

 –در قلبهاي پيروان واقعي مسيح نيازي از همدردي رئوفانه مسيح وجود دارد . است

شمند دانست كه جان خود را براي ز آنها را چنان ارمسيح براي كسانيكه عميق يمحبت

اين جانها بي اندازه ارزشمندتر از هدايا و نذوراتي هستند كه به . رستگاري آنان بخشيد

اگر به كارهاي  بظاهر بزرگي مشغول شويم و از نيازهاي مستمندان . خدا ارزاني ميكنيم

غفلت ورزيم آنگاه خداوند آن كارهاي بزرگ را نخواهد پذيرفت و انرژي خود را بيهوده 

ما انرژي خود را براي كارهاي بزرگ دنيوي مصرف . نخواهيم يافت تلف كرده و ثوابي

  . غفلت ميورزيمنيازمندانميكنيم در حاليكه از برآورده كردن نياز كوچك 

مذهب انجيل . تطهير جان كار روح القدس ميباشد كه فطرت مسيح را در بشر مينشاند

اين فيض مسيح است . مسيح در زندگي معنا مي يابد كه يك اصل زنده و پويا ميباشد

اصول انجيل نميتواند از . شكل داده و با اعمال نيك آشكار شده است كه شخصيت را

هر تجربه و كار مسيح گونه معرف زندگي . لي در زندگي گسسته شودهر بخش عم

. واقعي مسيحي است  

هر انساني هر قدر كه ادعا كند . محبت اصل و اساس خدايي بودن و دينداري است

و محبتي كه او براي برادرش دارد . نميتواند محبت خالص خدا را داشته باشد

ان را دوست داشته باشيم هرگز داراي روح ما اگر سعي كنيم كه ديگر. خودخواهانه است

وقتي كه . چيزي كه نياز است محبت مسيح در قلب است. خودخواهانه نخواهيم بود

وقتي كه نيت و . خود را در مسيح ذوب كنيم آنگاه محبت خودبخود فوران ميكند
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 ديگران باشد صفات مسيحي در كمال در باطن  حاصل برايخواسته ما محبت و بركت 

.  در سيما متجلي خواهد شدسازد قلب را پر ملكوت وقتي نور – ميشود  

اگر خدا را دوست داريم . براي قلب غير ممكن نيست كه از محبت مسيح تهي بماند

ما بايد همه كساني را كه مسيح بخاطر .  بخاطر اين است كه او اول ما را دوست داشت

ماس حاصل كنيم بدون اينكه با بشر ما نميتوانيم با الوهيت ت. آنان مرد را دوست بداريم

زيرا براي او كه بر تخت جهان نشسته الوهيت و بشريت بهم .  تماس حاصل كنيم

با ارتباط با مسيح ما با همنوعان خود با پيوندي درخشان در حلقه مسيح . آميخته است

 ما نبايد. آنگاه ترحم و دلسوزي مسيح در زندگي ما آشكار خواهد شد. مرتبط شده ايم

نيازي نيست تا نزد ما لابه و . منتظر باشيم تا نيازمندان و مستمندان نزد ما آورده شوند

اين براي ما طبيعي خواهد بود تا . زاري شود تا غم و اندوه ديگران را حس كنيم

نيازمندان و مستمندان را مراقبت كنيم همانطور كه براي مسيح انجام كار نيك و خير 

. طبيعي بود  

 نيازي براي محبت و دلسوزي وجود داشته باشد، هر جايي كه قلب بخواهد هر جايي كه

در ژرفاي . ديگران را بركت داده و متعالي سازد ، كار روح القدس و خدا آشكار ميگردد

بت پرستي انسانهايي كه دانش احكام مكتوب خدا را نداشتند و هرگز نام مسيح را 

ان بودند و آنان را از خطر محافظت نشنيده بودند نسبت به خدمتگزاران او مهرب

روح القدس فيض مسيح را در . اعمال آنان نشان دهنده قدرت الهي است. ميكردند

قلبهاي انسانهاي وحشي و سخت دل و ظالم  قرار داده و او بر خلاف طبيعت  بد خود 

يوحنا  ("نور واقعي به هر كس كه به اين دنيا مي آيد مي تابد". رقيق القلب ميشود 

بر جان او ميتابد و اين نور اگر مورد توجه قرار گيردپاهاي او را به ملكوت خدا ) ١:٩

. هدايت ميكند  

و هر . جلال آسمان شكست خوردگان را بر ميخيزاند و ستمديدگان را تسلي ميبخشد

هر كجا . كجا كه مسيح در قلبهاي بشر ساكن شود او بهمان طريق آشكار خواهد شد
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و او هر كجايي كه كار كند در .  عمل كند بركت خواهد يافتكه او به مذهب مسيح

. آنجا روشنايي خواهد بود  

او خالق . خداوند بواسطه مليت و نژاد يا قبيله و صنف هيچ فرقي بين مردم نميگذارد

نواده هستند و همه بواسطه رهايي اهمه انسانها بواسطه خلقت يك خ. همه انسانهاست

 هر جاني به خدا دسترسي  و ديوار جدايي را ويران كندمسيح آمد تا هر. يكي هستند

محبت او چنان وسيع و عميق است كه  لبريز شده  و به هر جايي .  آزاد داشته باشد

او جانهاي فقيران را از حلقه  اسارت شيطان ميرهاند، كساني كه با . رخنه خواهد كرد

 شده ي كه با وعده هاي ضمانتو آنان را در بارگاه اله. فريب و نيرنگ اغفال شده بودند

.اي احاطه شده قرار ميدهد  

همه بواسطه خون گرانبهاي او . در مسيح، يهود و يا يوناني، اسير يا آزاد وجود ندارد

). ٢:١٣ افسسيان ;٣:٢٨غلاطيان (جمع شدند   

هر فرقي هم كه در اعتقادات مذهبي وجود داشته باشد بايد به صداي فرد رنجور و 

در جائيكه بخاطر اختلافات مذهبي  تلخي احساس شود بايد . داده شودمستمند پاسخ 

هر تبعيضي را محو خواهد  خدمات محبت آميز. خدمات شخصي بيشتري انجام گردد

.  كرد و جانها براي خدا نجات خواهند يافت  

. ديگر سبقت بجوئيمكما بايد براي كمك به رفع مصيبت و مشكلات و رنج ديگران ازي

اي خوشي و توجه بديگران در هر رتبه و مقامي چه فقير يا غني باشند عمل ما بايد بر

در اطرافمان همه ). ١٠:٨متي  ("مفت يافتيد و مفت هم بدهيد"مسيح گفت . كنيم 

بيوه .  جانهاي فرسوده و فقير وجود دارد كه نياز به كلام دلسوزانه و اعمال مفيد دارند

يتيماني هستند كه مسيح به پيروان . دارندهايي هستند كه به دلسوزي و كمك نياز 

برابر اين چيزها با غفلت  اغلب اوقات از. خود امر نموده تا از خزانه خدا دريافت كنند

بيايند و غير جذاب باشند با  آنان ممكن است كثيف و ژوليده  بنظر. عبور شده است

د و بايد در ديد ما آنان با قيمت خريداري شده ان. اينحال آنها دارايي هاي خدا هستند
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آنها اعضاي خانه بزرگ خدا هستند و مسيحيان مانند . ارزشمند در نظر گرفته شوند

 "من شما را مسئول هلاكت آنها خواهم دانست". مباشرين مسئول آنان هستند

). ٣:١٨حزقيال (  

گناه بزرگترين شرارتهاست و اين مسئوليت ماست تا به گناهكار احساس ترحم و به او 

ولي نميتوان با يك .  كه جان خود را گرسنه نگاه ميدارندهستندبسياري . كنيمكمك 

اين افراد با كلام محبت آميز يا .  روش به همه دست يافت زيرا مردم با هم متفاوتند

كساني وجود دارند كه در نياز شديد . تذكر مهربانانه بطور زيادي كمك خواهند شد

جماعت . ن فقر وحشتناك جان را درك نميكنندآنا. ملتفت نيستندهستند با اينحال 

 -چنان در گناه غرق شده اند كه حس خود را از واقعيتهاي ابدي از دست داده اند 

شباهت خداگونه را از دست داده اند و آنان به سختي ميدانند كه آيا جاني را براي نجات 

بسياري از جانها  .  دارندآنان نه به خدا ايمان دارند نه اعتماد به بشر. دادن دارند يا نه

خواسته هاي . شوندميتنها بواسطه اعمال محبت آميز و  بيغرضانه براي خداوند صيد 

آنان بايد اطعام شوند، تميز شوند و خوب . جسمي آنان بايد ابتدا مورد توجه قرار گيرد

 بود وقتي محبت غير خودخواهانه شما را  ميبينند براي آنان آسانتر خواهد. لباس بپوشند

.  تا به محبت مسيح ايمان بياورند  

 شرمندگي و نابخردي خود كساني نيز هستند كهبسياري وجود دارند كه خطا ميكنند و 

اين . آنان به اشتباهات خود نگاه ميكنند تا اينكه به نوميدي ميرسند. را احساس ميكنند

لاف جريان آب وقتي كسي مجبور است تا بر خ. جانها را نبايد مورد غفلت قرار دهيم

دستي بايد كمك كند و تكيه گاه آنان . شنا كند همه نيروي جريان آب او را پس ميزند

با او از . مانند برادر ارشدي كه دست پطرس  را كه در حال غرق شدن بود گرفت. باشد

 كلامي كه اطمينان و اعتماد ايجاد ميكند و محبت -كلام اميدوار كننده سخن بگوئيد 

.  ازدرا بيدار ميس  

برادر شما در روح بيمار است، بشما نياز دارد و شما خودتان نيز به محبت برادرانه نياز 

به تجربه كسي كه مثل او بيمار بوده نيازمند است، كسيكه ميتواند با او  او. داريد
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دانستن ضعف خودمان بما كمك ميكند تا بديگران . همدردي كند و او را كمك نمايد

. نيازمندندكمك كنيم كه بشدت   

ما نبايد هرگز ازكنار فرد نيازمند بدون اينكه در پي كمك به او براي تسلي باشيم عبور 

. كنيم كه بدانوسيله ما خدا را تسلي داده ايم  

رابطه اي شخصي با منجي زنده كه ذهن و قلب و . ما بايد با مسيح رفاقت داشته باشيم

 لايزال و امدادهايبه  فرد سرگشته از . بدجان را قادر ميسازد تا بر طبيعت پست غلبه يا

 براي او كافي نيست تا به جبر و .محبت آميز مسيح بگوئيد زيرا كه او قادر و تواناست

او . چيزهايي كه ترحم ندارند و هرگز فرياد كمك را نميشنوند. احكام باور داشته باشد

ذهن او را به خدا . نياز دارد تا دست گرمي دست او را بگيرد و به او قوت قلب بدهد

معطوف داريد كه در كنار او حاضر و ناظراست و هميشه باو با محبت ترحم آميز نگاه 

از او بخواهيد تا با قلب پدري فكر كند كه هميشه بخاطر گناه غمگين است، از . كنيد

پدري كه دستان او همچنان براي دستگيري بسوي ماست، از پدري كه صدا زده 

). �:٢٧اشعيا  ("تمسك شده تا با من صلح كنيدبقوت من م"ميگويد   

وقتي براي خدا بكار گماشته ميشويد معاشران و همنشيناني داريد كه با چشمان بشري 

او كه غريبه و  فرشتگان آسمان در كنار سامري بودند كه از. نميتوانيد آنان را ببينيد

 كه خدا را خدمت فرشتگان بارگاه آسماني با همه كساني. كنندمجروح بود مراقبت 

. همكاري با مسيح را داريدافتخارو شما . ميكنند ايستاده تا به همنوع خود خدمت كنند

او مرهم و احيا كننده است و وقتي تحت نظارت او كار كنيد نتايج عظيمي را خواهيد 

. ديد  

 ديگران ميشويد بلكه سرنوشت  حالنه تنها باعث خيريت و رفاه بموجب صداقت در كار

مسيح در پي متعالي ساختن همه كساني است كه براي .  تعين ميكنيد نيز خود راابدي

ما ميتوانيم با او يكي شويم همانطور كه او با پدر . معاشرت و مشاركت با او قائم ميشوند

 ديدگان تماس برقرار كنيم تا تاو بما اجازه ميدهد تا با رنجديدگان و مصيب. يكي است
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او در پي اين است تا صفاتي را در . ي خودمان رهايي بخشدما را از غرور و خودخواه

با . كه همانا ترحم و دلسوزي، رافت و محبت ميباشد.  شخصيت و ذات ما رشد دهد

پذيرش كار پرستاري و مراقبت، ما خودمان را مدرسه او قرار ميدهيم تا براي بارگاههاي 

و جدايي .  او را رد ميكنيمبا رد كردن خدمت، ما رهنمودهاي. ابيميآسماني شايستگي 

.ابدي را از حضور او انتخاب ميكنيم  

اگر از قوانين من اطاعت كني و هر آنچه به تو ميگويم انجام "خداوند اظهار ميدارد كه 

دهي تو را سرپرست خانه خود ميسازم و به تو اجازه ميدهم مثل اين فرشته ها به 

شتگان آسماني در كار آنان بر روي با همكاري با فر). ٣:٧زكريا  ("حضور من بيايي

زيرا فرشته ها فقط روحهايي ". زمين، ما همنشيني با آنان را در آسمان تدارك ميبينيم

خدمتگزار هستند و براي كمك و مراقبت از كساني فرستاده ميشوند كه مايلند نجات 

 سته اندفرشتگان آنانيرا كه در زمين ميزي). ١:١٤عبرانيان  ("الهي را دريافت نمايند

در ). ٢٠:٢٨متي  ("نه اينكه خدمت كرده شوند بلكه خدمت كنند" خوش آمد ميگويند

اين معاشرت مبارك ما بايد بياموزيم  كه براي خوشي ابدي همه چيز در لفافه اين 

."همسايه من كيست؟"سوال قرار دارد   
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٢٨فصل فصل فصل فصل   

 اجر فيضاجر فيضاجر فيضاجر فيض

 ;٣١-١٠:١٧مرقس  ;�١-٢٠:١;٣٠-�١٩:١اين فصل بر اساس كتابهاي متي 

.  نوشته شده است٣٠-١٨:١٨لوقا   

علماي . يهوديان فهم و بصيرت حقيقت فيض رايگان خدا را تقريبا از دست داده بودند

. يهود تعليم ميدادند كه لطف خدا بايستي بدست بيايد يا به كلامي ديگر خريداري شود

بنابراين . استحصال كنندآنان اميدوار بودند كه اجر انصاف و عدالت را با اعمال خويش 

حتي حواريون مسيح نيز از اين روح كاملا . عبادت آنان با فعاليتهاي روح حريصانه بود

تنها . آزاد نبودند و منجي در جستجوي هر فرصتي بود تا اشتباه آنان را گوشزد نمايد

د قبل از اينكه او تمثيل كارگران را بگويد يك واقعه خطور كرد كه راهي براي وي گشو

.تا اصول درست را ارائه نمايد  

همچنانكه در كناره راه قدم ميزد والي جواني دويده و نزد وي آمد و زانو زده با احترام او 

اي سرور نيكو چه كار خيري بايد انجام دهم تا به حيات ": او گفت. را تهنيت گفت

"ابدي دست يابم؟  

و او را بعنوان فرزند خدا آن والي مسيح را همانند يك عالم يهودي احترام گذاشت 

اگر . "خدا نيكوستتنها بر چه اساسي مرا نيكو ميگويي؟ "منجي فرمود . تشخيص نداد

.  او بپذيري و نمايندهمرا آنطور تشخيص ميدهي بايستي مرا بعنوان فرزند  

شخصيت و . "اگر احكام خدا را نگاه داري زندگي جاويد خواهي داشت"مسيح افزود 

 او تجلي يافته است بخاطر اينكه در هماهنگي با خدا باشي اصول ذات خدا در احكام

. احكام او بايد سرچشمه هريك از اعمال تو باشد  
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مسيح كه كلامش بري از اشتباه بود اطاعت از احكام را بعنوان شرط حيات ابدي ارائه 

"  آدم" كه از  بودهمان شرطياطاعت از احكام  –  و تنزلي در احكام ايجاد ننمودنمود

خداوند از انسانها همان انتظاري را . قبل از سقوطش خواسته شده بوددر 5غ 3	ن 

رعايت . اطاعت محض و عدالت بي عيب و نقص: دارد كه در بهشت انتظار آنرا داشت 

شرايط و تعهدات تحت عهد فيض، به همان اندازه اي است كه در باغ عدن ملزم 

.  و نيكوستنه كه مقدس ، عادلاالهي استگرديده بود كه همانا هماهنگي با احكام   

كدامين احكام " اينگونه واكنش داد كه "احكام خدا را نگاه دار"مرد جوان به جمله 

ولي مسيح از .  او خيال كرد كه منظوراز اين جمله بعضي از احكام تشريفاتي است"را؟

لوحه دوم او به چندين حكم از . احكامي سخن ميگفت كه در كوه سينا اعطا شده بود

همسايه خود را مانند خودت "احكام دهگانه موسي اشاره كرد سپس آنرا در حكم 

.  خلاصه نمود"دوست بدار  

من هميشه تمام اين دستورها را نگاه "مرد جوان بيدرنگ واكنش نشان داد و گفت 

 تصور و ادراك او از احكام  بسيار ظاهري و "حالا ديگر چه بايد بكنم؟. داشته ام

زندگي . او با معيارهاي انساني در صدد زندگي بي عيب و نقص بود. ودسطحي ب

او براستي فكر ميكرد كه اطاعت . ظاهري او تا حد زيادي خالي از تقصير بنظر ميرسيد

 كه بين او و خدا موجود بود ترسي خلائيبا اينحال با فاصله و . او بي كم و كاست است

حالا ديگر بايد چه "ين سوال را برانگيخت كه و اين مسئله ا. در وجودش راه يافته بود

  "كنم؟

اگر ميخواهي اين راه را به كمال برساني برو و هر چه داري بفروش "عيسي به او گفت 

. آنگاه بيا و مرا پيروي كن. و پولش را به فقرا بده تا گنج تو در آسمان باشد نه بر زمين

. " رفت زيرا ثروت بسيار داشتولي وقتي مرد جوان اين را شنيد اندوهگين از آنجا  

با اين مطلب عيسي ميخواست تا ذهن مرد جوان . نفس پرستي تجاوز به احكام خداست

مسيح . را روشن كند و به او آزموني داد تا خودخواهي و تمايل نفساني او را آشكار كند
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ري مرد جوان تمايل به آگاهي و روشنگري بيشت. نقص و  آفتي را در باطن او نشان داد

بعبارتي او دنياپرست . دنيا خداي او بود. او بتي را در جان خود گرامي ميداشت . نداشت

او اعتراف كرد كه احكام را نگاه داشته است ولي تهي ازهمه اصولي بود كه روح و . بود

اين خواسته او را .  او براي خدا و انسان محبت واقعي نداشت. زندگي حقيقي در آن بود

در عشق به خود و . شايسته مينمود تا بتواند وارد ملكوت خدا بشودحائز شرايط  و 

.علاقه به منافع دنيوي،  او از هماهنگي با اصول آسماني خارج شده بود  

وقتي كه اين والي جوان نزد عيسي آمد، خلوص و شوق او قلب منجي را مجذوب خود 

رد جوان توانايي مسيح ديد كه اين م. مسيح به گرمي و محبت او را نگريست. ساخت

مسيح ميتوانست اين مرد جوان با استعداد و شريف را . دارد تا واعظ عدالت باشد

. بسهولت بپذيرد، همانطور كه مردان ماهيگير فقيري را پذيرفت تا پيروان او باشند

چنانچه مرد جوان توانايي خود را وقف كار نجات جانها مينمود او ميتوانست كارگر 

. يسي بشودموفق و سخت كوش ع  

او بايد بدون قيد و شرط خود را به . ولي مرد جوان ابتدا بايد شرايط مريدي را ميپذيرفت

هنگامي كه او يوحنا، پطرس، متي و همراهان آنها را براي مريدي . خدا مي سپرد

). ٢٨:�لوقا  ("همه چيز را رها كردند برخاسته و او را پيروي نمودند"فراخواند آنان 

و در اين باره عيسي از خود گذشتگي . وقف از والي جوان خواسته شدهمان تعهد و 

او با اينكه در آن مقام آسماني اش ثروتمند بود براي كمك به ". بيشتري از او نخواست

دوم قرنتيان  ("شما به اين جهان آمد و فقير شد تا با فقر خود شما را ثروتمند سازد

. ود كه مسيح مسير آنرا هموار كرده بودمرد جوان تنها بايد راهي را ميپيم). ٨:٩  

او اشتياق داشت تا او را بعنوان . مسيح به مرد جوان نگاه كرد و اشتياق جان او را داشت

وقتي او را فرا خواند تا خود را تسليم حق كند . پيام آور بركت براي انسانها بفرستد

اين . "دنبال من بياب"او گفت . مسيح به او رجحان داد تا همراه و همنشين او باشد

قلب او . امتياز و رجحان توسط پطرس و يعقوب و يوحنا با خوشي و مسرت پذيرفته شد

ولي او آماده پذيرش اصول از خودگذشتگي مسيح نشده . بسوي مسيح جذب شده بود
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او خواهان حيات ابدي بود ولي . او ثروت خود را قبل از مسيح انتخاب كرده بود. بود

ت غير خودخواهانه بتنهايي زندگي است و با قلبي محزون از مسيح نميدانست كه محب

. روي گردانده و دور شد  

براي يك ثروتمند "وقتيكه مرد جوان برگشت و رفت عيسي به حواريون خود گفت 

به . اين كلام حواريون را متعجب ساخت. "چقدر سخت است به ملكوت خدا داخل شود

حاكمان دنيوي . روتمندان برگزيدگان آسماني هستندآنان قبلا تعليم داده شده بود كه ث

چنانچه ثروتمندان از ورود به . و ثروتمندان اميدوار بودند تا ملكوت مسيح را بيابند

 ملكوت خدا درمانده ميشدند چه اميدي براي انسانهاي ديگر باقي مانده بود؟

به عالم عيسي گفت براي كساني كه به مال دنيا دل بسته اند چقدر مشكل است "

خيلي آسانتر است كه شتر از سوراخ . آسماني كه خدا در آن سلطنت ميكند داخل شوند

و آنان بي اندازه . سوزن بگذرد از اينكه شخص ثروتمندي وارد ملكوت خدا گردد

حال آنان درك نمودند كه خودشان نيز شامل اين هشدار جدي . "متعجب گرديدند

تياق نهاني آنان براي قدرت و ثروت عيان شده با نور هدايت كلام مسيح، اش. هستند

اگر ثروتمندان نتوانند نجات يابند پس چه كساني "آنان با بيم و نگراني پرسيدند . بود

  "ميتوانند؟

ممكن است انسان نتواند اين كار را بكند : عيسي نگاهي عميق به ايشان كرد و فرمود"

. "كن نيستولي خدا ميتواند زيرا براي خدا هيچ كاري غير مم  

دارايي اش  وي را مستحق ميراث . بدين طريق يك ثروتمند نميتواند وارد ملكوت شود

تنها از طريق فيض مسيح كه شايسته آن نبوديم هر انساني . مقدسين نور نميگرداند

.ميتواند به شهر خدا وارد شود  

 بدن شما آيا هنوز نميدانيد كه"روح خدا به فقير و غني بطور يكسان سخن گفته است 

اول قرنتيان  ("مسكن روح القدس ميباشد كه او را خدا به شما عطا كرده است؟
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وقتي كه انسان اين امر مهم را باور كند آنگاه دارايي هاي او  مانند سپرده ). ١٩،٢٠:�

براي نجات : اي تلقي خواهد شد تا براي راهي كه خدا آنرا هدايت ميكند استفاده گردد

براي انساني كه با تمام وجود به گنجينه زميني . دگان و فقيرانگمشده و تسلي رنجدي

جاني كه مجذوب و سرگشته ثروت شده نسبت . چنگ زده چنين چيزي ممكن نيست

با مشاهده محبت بي . ولي با خدا همه چيز ممكن است. به فرياد نياز بشري ناشنواست

تمند مانند شائول مرد ثرو. نظير مسيح، قلب خودخواه ذوب شده و مطيع خواهد شد

اما اكنون همه اين امتيازات را كه روزگاري برايم بسيار با ارزش "فريسي خواهد گفت 

بلي همه چيز در مقابل .  بود دور ريخته ام تا بتوانم ايمان و اميدم را به مسيح ببندم

بنابراين همه را كنار گذاشته ام . نعمت شناخت خداوندم عيسي مسيح بي ارزش است

فيليپيان  ("ي من پشيزي ارزش ندارند با اين هدف كه مسيح را داشته باشمچون برا

و از . از اين جهت انسان ديگر روي ثروت و دارايي خود حساب نخواهد كرد). ٣:٧،٨

اين دلخوش خواهد بود كه خود را مباشر همه كاره فيض خدا بداند و براي خاطر مسيح، 

. خادم همه انسانها خواهد بود  

او بخاطر .  ن فردي بود كه با كلام مسيح  متقاعد شده بود كه گناهكار استپطرس اولي

ما از ". چيزهايي كه او و برادرانش بخاطر مسيح رها كرده بودند ازخود راضي شده بود

با بياد آوردن وعده مشروط به آن والي .  "همه چيز دست كشيده ايم تا ترا پيروي كنيم

 او پرسيد كه او و همراهانش چه چيزي را "شتكه گنجي درآسمان خواهي دا"جوان 

. بعنوان اجر از خود گذشتگي دريافت خواهند نمود  

او امتياز و . پاسخ منجي قلبهاي ماهيگيران جليلي را از هيجان به تپش در آورده بود

عيسي جواب داد وقتي من در آن دنياي ". عزتي كه در رويا  داشتند را بتصوير كشيد

تم بنشينم شما شاگردان من نيز بر دوازده تخت نشسته دوازده جديد بر تخت سلطن

برادر و خواهر و  هر كه بخاطر من از"و او افزود . "قبيله اسرائيل را داوري خواهيد نمود

پدر و مادر و فرزند و خانه و زمين چشم بپوشد صد چندان بيشتر خواهد يافت و زندگي 

. "جاويد را نيز بدست خواهد آورد  
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 روح اصلاح نشده اي "حال چه سودي عايد ما ميشود؟"  كه ميپرسيد پطرسولي سوال

را آشكار كرد كه حواريون را از مبشر بودن مسيح خلع يد ميساخت زيرا كه اين روح 

در حاليكه آنان با محبت مسيح مجذوب شده بودند حواريون بطور كامل از . مزدور بود

آنان فكر ميكردند كه اجر آنان با اعمالشان . ايدئولوژي فريسيان آزاد و تهي نشده بودند

آنان روح خودبالندگي و از خود راضي بودن را گرامي . مورد بررسي قرار خواهد گرفت

وقتي كه يكي از آنان در هر برهه اي .  مورد مقايسه قرار ميدادند راميداشتند و يكديگر

. خاص سقوط ميكرد ديگران در حد زيادي احساس برتري ميكردند  

ادا كه حواريون، بصيرت و بينش خود را ازاصول انجيل از دست بدهند، مسيح از مب

خواسته خدا در باره رفتار و روحي كه خادمان او بايد براي كار نجات داشته باشند، 

.   حكايتي را نقل نمود  

ملكوت آسمان مانند صاحب باغي است كه صبح زود بيرون رفت تا براي باغ "او گفت 

  رسم بود كه كسانيكه جوياي كار بودند در بازار منتظر ميماندند "ر بگيردخود چند كارگ

مرد در حكايت معرف . و آنطرف تر استخدام كننده ميرفت تا خدمتكاران خود را بيابد

كسانيكه در . كسي است كه در ساعتهاي مختلف ميرفت تا كارگران را بكار بگمارد

آنانيكه دير تر اجير . ين توافق ميكردندساعتهاي اوليه اجير ميشدند براي مبلغي مع

.  ميشدند مزد خود را به صلاحديد صاحب كار ميسپردند  

غروب آنروز صاحب باغ به سركارگر خود گفت كه كارگرها را فرا بخواند و از آخرين تا "

به كساني كه ساعت پنج به كار مشغول شده بودند مزد . اولين نفر مزدشان را بپردازد

در آخر نوبت كارگراني شد كه اول از همه به كار مشغول شده بودند . ا داديكروز تمام ر

ولي به آنان نيز همان مقدار داده . ايشان انتظار داشتند بيشتر از ديگران مزد بگيرند

. "شد  

سر و كار داشتن كارگران با صاحب باغ حكايت از سرو كارداشتن خدا با خانواده بشري 

در كارهاي دنيوي حقوق و .  كه درميان انسانها شايع بوداين بر خلاف رسمي بود. بود
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كارگر انتظار دارد بخاطر كاري كه انجام .  مزد بر اساس كاري است كه انجام ميشود

ولي در تمثيل، مسيح اصول ملكوت خود را با مثال نشان . ميدهد باو مزد پرداخت شود

 استاندارد بشري كنترل نشده او با معيار و.  ملكوتي كه از اين جهان نيست–داده بود 

فكرهاي من فكرهاي شما نيست و راههاي من هم راههاي "پروردگار ميگويد . بود

زمين است راههاي من نيز از راههاي  به همان اندازه كه آسمان بلندتر از. شما نيست

). ٨,٩:��اشعيا  ("شماو فكرهاي من از فكرهاي شما بلندتر و برتر است  

ارگران با مبلغي معين موافقت كرده بودند تا كاركنند و آنان همان در تمثيل، اولين ك

آنانيكه بعدا بكار گمارده شدند .  و نه بيش از آن-مقدار مشخص شده را دريافت كردند 

. "هر چه كه حقتان باشد را دريافت خواهيد كرد"به قول ارباب اعتماد كردند كه گفت 

آنان به . در خصوص مزدشان سوالي نپرسيدندآنان اعتماد خود را به او نشان دادند و 

آنان مزد خود را دريافت نمودند، نه مطابق با مقدار . عدالت و انصاف او اعتماد داشتند

.  كارشان، بلكه بر اساس نيت سخاوتمندانه ارباب  

. پس خداوند از ما ميخواهد تا به او اعتماد كنيم كسيكه بي دين را عادل ميشمارد

و اين "د نه بر اساس شايستگي ما بلكه مطابق با هدفي كه داشت پاداش او داده ش

درست همان نقشه اي است كه خدا از ابتدا در نظر داشت تا بوسيله عيسي مسيح عملي 

او نه بخاطر خوبي و پاكي ما بلكه فقط . و ما را نجات داد"). ٣:١١افسسيان  ("سازد

گناهانمان شست و طاهر ساخت و در اثر رحمت و دلسوزي كه نسبت بماداشت ما را از 

و براي ). �:٣تيطوس  ("بوسيله روح القدس به ما تولدي تازه و حياتي نو بخشيد

براي ما كارهايي بسيار فراتر از خواست و اميد "كساني كه به او توكل و اعتماد دارند او 

). ٣:٢٠افسسيان  ("و فكر ما انجام ميدهد  

ود آن مهم نبود بلكه مهم آن روحي بود كه كار با مقدار كار انجام شده و يا نتايج مشه

چگونگي كار مهم (بعبارتي . آن انجام شده است و همين موضوع براي خدا ارزش دارد

كسانيكه در ساعت يازده به تاكستان آمدند ). نيست بلكه نفس و روح كار مهم است

ان بخاطر قلب آن. براي فرصتي كه براي كار كردن به آنان داده شد متشكر بودند
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و وقتيكه در خاتمه روز صاحب باغ .  از شكرگزاري بودسرشارپذيرفته شدن توسط ارباب 

آنان ميدانستند . ، آنان بسيار غافلگير و شگفت زده شدندپرداختحقوق يكروز كامل را 

مهرباني كه در سيماي صاحب كار متجلي شد آنان را از خوشي . كه اين حق آنان نيست

ز خيريت و نيكوئي صاحب باغ بخاطر مزدي كه به آنان داده شده آنان هرگ. پر ساخت

بنابراين گناهكار بايد عدم شايستگي خود را درك كند زيرا كه . بود را فراموش نكردند

او . زمان خدمت او بنظر كوتاه مي آيد. در ساعت يازده وارد تاكستان خداوند شده است

بطور كل از اين خوشحال است كه ولي .  احساس ميكند كه شايسته آن پاداش نيست

او با روحي متواضع و سپاسگزار براي امتيازي كه با مسيح . خدا او را پذيرفته است

.خداوند با خوشي چنين روحي را تكريم ميكند. همكار است كار ميكند  

وقتي كه . خداوند از ما ميخواهد تا به او تكيه كنيم و نپرسيم كه اجر ما چه اندازه است

اين انگيزه اي .  جانها ساكن ميشود فكردر باره پاداش ارجحيت نخواهد داشتمسيح در

ما بايد در يك حس اطاعت مزدي را كه دريافت . نيست كه محرك خدمات ما بشود

ولي . خداوند از ما ميخواهد تا وعده هاي مبارك او را پاس بداريم. ميكنيم ارج بگذاريم

هر وظيفه اي كه انجام ميدهيم طلب مزد و او نميخواهد كه ما احساس كنيم كه براي 

براي درست انجام دادن كار نبايد انتظار دريافت پاداش داشته . پاداش داشته باشيم

. زيرا اين وظيفه ماست تا با نيت درستكاري و صداقت كاري را به پيش ببريم. باشيم

. محبت به خدا و به همنوعمان بايد نيت و انگيزه ما باشد  

ساني كه اولين ندا را براي كار ميشنوند عذر و بهانه نميدهد تا براي  ورود تمثيل، به  ك

خداوند هر . (به تاكستان  و كاربراي خدا اهمال و غفلت ورزيده وبخواهند با تاخير بروند

وقتي كه در ساعت يازده  صاحب باغ به ). زمان كه ما را فرا بخواند بايد آماده باشيم

. "چرا همه روز را بيكار ايستاده ايد؟" كار پيدا كرد گفت بازار رفت و مرداني را بي

هيچ يك از آنها صبح گاه . "زيراكه هيچ كسي ما را استخدام نكرد"جواب اين بود كه 

آنانيكه سر باز زدند و بعد توبه كردند كار .  آنان از دعوت سرباز نزدند. در آنجا نبودند

 اولين فراخوان رحيمانه را سرسري خوبي كردند كه توبه كردند ولي صحيح نبود تا

. بگيرند  
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وقتيكه كارگران تاكستان حقوق يكسان گرفتند آنانيكه كار خود را زودتر آغاز كرده 

آيا براي دوازده ساعت كار نكرديم؟ آنان استدلال كردند . بودند ناراحت و دلخور شدند

خنك روز كار كرده اند كه آيا اين حق آنان نبود كه بايد بيشتر از آنانيكه در ساعتهاي 

آنان به صاحب باغ شكايت كرده گفتند به اينها كه فقط يك ساعت كار "مزد بگيرند؟  

."كرده اند به اندازه ما داديد كه تمام روز زير اين آفتاب سوزان جان كنده ايم؟  

مگر . اي رفيق من كه بتو ظلمي نكرده ام": مالك باغ رو به يكي از ايشان كرده گفت

دلم ميخواهد به .  نكردي با مزد يك روز كار كني؟پس مزد خود را بگير و بروتو قبول

آيا من حق ندارم هر طور كه دلم ميخواهد پولم را خرج . همه يك اندازه مزد بدهم

. "كنم؟ آيا اين درست است كه تو از سخاوت من دلخور شوي؟  

ه آخرند اول زيرا بلي اينچنين است كه آنانيكه اول هستند آخر ميشوند و آناني ك"

."بسياري فرا خوانده ميشوند ولي تعدادي برگزيده ميشوند  

اولين كارگران در تمثيل، معرف كساني هستند كه بخاطر خدمت در ساعتهاي نخستين، 

آنان كار خود را با خودخواهي آغاز كردند و نه با ترك . ادعاي ارجحيت بر ديگران دارند

است ادعا كنند كه در طول زندگي به بهترين نحو آنان ممكن . نفس و از خود گذشتگي

و با سختكوشي بخدا خدمت كرده اند و بنابراين خيال ميكنند كه مستحق اجري عظيم 

.  آنان بيش از امتيازي كه خدمتگزار مسيح بوده باشند به مزد و پاداش مينگرند. هستند

 بيش از ديگران مورد در نظر آنان كارها و از خودگذشتگيها آنان را مستحق ميسازد تا

و چون ادعاي آنان مورد توجه قرارنگرفت دلخور و ناراحت . تكريم و تمجيد قرار گيرند

آيا آنان در كار خود  روح اعتماد و محبت را آورده بودند؟ اگر چنين كرده بودند . شدند

آنگاه ادعاي آنان بر حق بود ولي گله مندي و خلق و خوي ستيزه گرانه آنان غير 

اين امر آشكار كننده خواسته آنان . انه بود و اثبات كرد كه آنان سزاوار نيستندمسيح

عدم اعتماد آنان به خدا ، روح حسادت . براي پيشرفت و ترقي و سعادت خودشان بود

سخاوت و خيريت . پيشه، روح غبطه خوردن و رشك ورزي نسبت به برادران خود بود
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ابراين آنان نشان دادند كه هيچ ارتباطي بين جان   بن. شد تا گله كنندباعثخدا به آنان 

. آنان لذت همكاري با سرپرست كارگران را نميفهمند. آنان با خدا نيست  

او نميتواند با هر . هيچ چيزي بيش از خودخواهي كوته فكرانه براي خدا رنج آور نيست

وح او بي آنان براي كار با ر. كسيكه اين خصوصيات را از خود نشان ميدهد كار كند

. تفاوت هستند  

يهوديان ابتدا براي كار در تاكستان خدا فراخوانده شدند و بدين خاطر مغرور و خود 

سالهاي طويل خدمت، آنانرا بدين خيال واداشته بود كه . عدالت محور شده بودند

هيچ چيزي براي آنان تلخ . مستحق دريافت پاداش بزرگتري نسبت به ديگران هستند

كننده تر از اين خبرنبود كه به غير يهوديان امتياز برابري در امور خدا تر و ناراحت 

.واگذار خواهد گرديد  

مسيح به حواريون نيز اين هشدار را داده بود كه آنان نيز مانند تمثيل اولين گروه از 

كارگران هستند كه براي پيروي از او فرا خوانده شده اند و بايد مراقب باشند مبادا كه 

او مشاهده كرده بود كه ضعف و لعنت كليسا، . شابهي در ميان آنان رخنه كندشرارت م

انسانها  بخيال خود ميپنداشتند كه ميتوانند با كار خود . روح خود محوري خواهد شد

آنان تصور ميكردند كه وقتيكه در برخي چيزها . جايي را در ملكوت آسمان بدست آورند

 ه روي دربنابراين زياد. به آنان كمك كندپيشرفت كردند خداوند خواهد آمد تا 

بسياري از افراد كه . آمد خواهد پديد  در زندگي آنانخودخواهي  و كمي حضور عيسي

آنان درپي . پيشرفت كمي داشتند بخود مغرور شده و فكر ميكنند كه برتر از ديگرانند

ند و مجيز چاپلوسي و تملق و حسادت هستند بدين معني كه اگر كسي به آنها توجه نك

مسيح در پي اين خطر در پي . آنانرا نگويد آنان احساس كمبود كرده و حسادت ميكنند

. محافظت از حوارين خود بر آمد  

. همه خودستايي هاي گزاف در باره شايستگي هايمان در محضر خدا جا و مكاني ندارد

و ثروتمند به مرد دانا به حكمت خود افتخار نكند و شخص نيرومند به قوت خود نبالد "
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بلكه هر كه ميخواهد افتخار كند به اين افتخار كند كه مرا . ثروت خود فخر نكند

ميشناسد و بداند كه خداوند هستم و رحمت و انصاف و عدالت را بر زمين بجا مي آورم 

). ٩:٢٣,٢٤ارميا  ("چيزهايي كه موجب خشنودي و سرور من ميباشند  

حال ". بلكه همه اجرها به فيض مسيح است. ندمباهات انسان اجر كار را ضايع ميك

آيا بخاطر اعمال نيك او . ببينيم خدا جد ما ابراهيم را بر چه اساس بي گناه بحساب آورد

و انجام تشريفات مذهبي بود يا بخاطر ايمانش؟ اگر بخاطراعمال نيكش بود پس جا 

. باليدن بخود نداشتاما از ديدگاه خدا ابراهيم هيچ علتي براي . داشت كه بخود ببالد

ابراهيم بخدا ايمان آورد به همين دليل خدا از خطاياي : زيرا كتاب آسماني ما ميفرمايد

بنابراين موقعيتي براي ). �-٤:١روميان  ("او چشم پوشيد و او را بي گناه بشمار آورد

هيچ . فردي وجود ندارد تا ديگري را تجليل كند يا نسبت بديگري غرض ورزي نمايد

 بر ديگري ارجحيت ندارد و نه هيچ فردي ميتواند ادعا كند كه پاداش او حق فردي

. اوست  

اولين و آخرين در اجر عظيم و ابدي شريك خواهند بود و بهتر است كه اولين با 

كسي كه بر اجر ديگران غبطه خورده و رشك . خوشحالي آخرين را خوش آمد بگويد

تمثيل كارگران . فيض نجات يافته استميورزد فراموش كرده است كه خودش فقط با 

محبت در حقيقت به وجد ميپردازد و هيچ . همه حسادتها و ترديد ها را ملامت ميكند

كسيكه محبت دارد تنها دلربايي مسيح را با باطن . مقايسه حسادت آميزي را بر نميتابد

. ناقص خودش مقايسه ميكند  

 هرقدر – خدماتشان طولاني باشد  هر قدر–اين تمثيل هشداري بتمام كارگران است 

كار زياد انجام دهند، بدون محبت به برادرانشان، بدون تواضع در برابر خدا بايد بدانند 

كسيكه هدف . مذهبي براي به تخت نشاندن نفس وجود ندارد. كه كارشان هيچ است

 وي متعالي كردن خويش است خود را از فيض تهي خواهد يافت كه بتنهايي ميتواند او

كار را معيوب غرور و خودخواهي افراط در . را در خدمت به مسيح كارآمد و موثر بسازد

.ميكند  
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اجر ما براي طول  مدت زمان كار نيست بلكه اين ميل و خواسته و صداقت در كار 

.  براي خدمت بايد نفس خود را تسليم كنيم. است كه آنرا براي خدا مقبول ميكند

با زير پا گذاردن نفس انجام شود خدا را  ص وكوچكترين وظيفه كه در اخلا

او چشم . بيشترخشنود ميكند از بزرگترين كاري كه با خودمحوري معيوب شده باشد

انتظار است تا ببيند كه چقدر از روح مسيح را گرامي ميداريم و چقدر شباهت مسيح در 

. و اندازه آنرا مقدار  و نه را ميبينداو بيشتر محبت و وفاداري در كار. كارها آشكار ميشود  

تنها وقتي كه خودخواهي بميرد، وقتي جدال بر سر برتري از ذهن دور شد و وقتي 

 اين تنها زماني –شكرگزاري قلبها را پر كند آنگاه محبت، زندگي را معطر ميسازد 

بوقوع ميپيوندد كه مسيح در جان ساكن شود و ما بعنوان كارگران همكار با خدا 

. متشخيص داده شوي  

آنان آماده اند تا . در هر صورت كارگران حقيقي كار خود را جان كندن تلقي نميكنند

خوشي درخدا بواسطه .  نيروي خود را صرف كنند ولي با خوشرويي و با خوش قلبي

عيسي فرمود " –خوشي آنان در مقابل مسيح قرار دارد . عيسي مسيح ابراز شده است

ا بجا آورم و كاري را كه بعهده من گذاشته است خوراك من اين است كه خواست خدا ر

به همه  اين فكر. آنان در همكاري با خداوند جلال هستند). ٤:٣٤يوحنا  ("انجام دهم

زحمتها آسودگي ميبخشد، اراده را محكم ميكند و به روح  براي هر رخدادي قوت 

رنجهاي كاري كه با قلب متواضع انجام شود با سهيم شدن در مصايب و .  ميبخشد

اري يمسيح شريف گرديده، با همدردي هاي او سهيم شده  و در كار او با وي هم

.نام او ستايش و تمجيد گرددآنان كمك ميكنند تا خوشي او را جاري نموده و . ميكند  

 اول  كهبواسطه فقدان اين روح بسياري. اين روح همه خدمات حقيقي  براي خداست

. آخرين محسوب ميشدند اولين خواهند شدگرچه آنانيكه. هستند آخر ميشوند  

بسياري از افراد هستند كه خود را به مسيح واگذار كرده اند، با اينحال فرصتي براي 

لازم نيست كه . انجام يك كار بزرگ و يا از خودگذشتگي براي او اختصاص نميدهند
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 يا  ممكن فرد جان خود را بخواهد از دست بدهد تا در نظر خدا بسيار مقبول واقع شود

بعبارتي ديگر . است مبشري نباشد  كه روزانه با خطر و مرگ دست و پنجه نرم ميكند

نبايد فكر كنيم كه كار مبشر و مبلغ  خيلي بالاتر از كار كوچكي است كه ما انجام 

. ميدهيم زيرا قضاوت اصلي با خداست كه به هر يك از ما توانايي خاصي بخشيده است

 نفس خويش  در وفاداري نسبت به مسيح ي خصوصي هر روزهفرد مسيحي كه در زندگ

 انجام دهد و آن كسيكه در خانه معرف حد اقل كاري است كه ميتواندرا زير پا ميگذارد 

 يك چنين فردي در ديدگاه خدا حتي ارزشمند تر از مبشرين –صفات مسيح است 

.  خوشنام جهان و يا شهيدان است  

خداوند بسياري از وسوسه .  هستندمتفاوت بسيار  هم معيارهاي سنجش خدا و انسان با

ها را در قلب و در خانه ميبيند كه در برابر آن مقاومت ميشود كه حتي دوستان نزديك 

او ازخود . خداوند تواضع جانها را بواسطه توبه خالصانه ميبيند. هرگز آنرا نخواهند فهميد

نگرد و  اگر افكار شريرانه داشته گذشتگي صميمي براي خدمت خالصانه را با فروتني مي

مسيح ميبيند . باشيم و بخاطر آن افكار توبه كنيم آنگاه خداوند توبه خالصانه را ميبيند

او به ساعتهاي سخت ستيز با . كه شما با تمام دل و جان خود را وقف كار او كرده ايد

دا و فرشتگان همه اينها را خ.  ستيزي كه بر آن ظفر يافته ايم–نفس توجه كرده است 

دفتر يادآوري در برابر او نوشته شده است، براي آنان كه از خدا ميترسند و به . ميدانند

.مسيح تفكر ميكنند و در او تعمق ميكنند  

نه در آموخته هاي ما، نه در پست و منصب ما و نه در اعداد و يا استعدادهاي سپرده 

با حس عدم كارآيي، ما . را پيدا نمودشده بما و نه در اراده انسان ميتوان راز موفقيت 

 تفكر و انديشه همه توانائيهاست همه قوتبايد به مسيح بينديشيم و بواسطه او كه 

. هاست، اراده و اطاعت، پي در پي پيروزي خواهند يافت  

و هر چند خدمت يا كار ما حقير است، چنانچه با ايمان ساده از مسيح پيروي كنيم از 

د يافت و نكه حتي بزرگترين ها و خردمند ترينها آنرا نخواه. شداجر نوميد نخواهيم 

دروازه طلايي بهشت . ضعيفترين و متواضع ترين ها ممكن است آن را بدست بياورند
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دروازه بهشت بروي كساني كه در . بروي خودخواهان و خود بزرگ بينان باز نخواهد شد

تماس لرزان يك كودك خردسال باز ولي دروازه  ابدي با .  روح مغرورند باز نخواهد شد

مبارك گرفتند را اجر فيض كساني را كه در سادگي ايمان و محبت شكل . خواهد شد

. خواهد گردانيد  
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٢٩فصل فصل فصل فصل   

 ملاقات با دامادملاقات با دامادملاقات با دامادملاقات با داماد

.نگارش گرديده است١٣-٢�:١اين فصل بر اساس كتاب متي   

د در پشت كوهها غروب خورشي. مسيح بهمراه حواريون خود بر كوه زيتون نشسته است

 خانه اي دورادور در ديدرس است.  شب پوشيده شده استسياهكرده و آسمانها با پرده 

نور از درب ورودي ميدرخشد و . كه انگار براي ضيافتي با چراغها نور افشاني شده است

.  مراسم عروسي بزودي برگزار مي شودحاكي از اينكهيك گروه در اطراف منتظرهستند 

 وازداماد به پيش. ري از مناطق شرق، مراسم عروسي در شامگاه انجام ميشوددر بسيا

ملازمان و نديمه هاي عروس . ميرود تا عروس خود را ملاقات كند و او را بخانه بياورد

با چراغ ازخانه عروس به خانه داماد رهسپار ميشوند، جايي كه ضيافت براي مهمانان 

حنه اي كه مسيح به آن مينگرد يك گروه در ص. دعوت شده تدارك ديده شده است

. منتظر همراهان عروس هستند كه قصد دارند تا به جمع بپيوندند  

هر كدام يك . ده زن جوان با تاخير با جامه هاي سفيد نزديك بخانه عروس ميرسند

همگي مشتاقانه چشم انتظار حضور داماد . چراغ و يك ظرف براي روغن در دست دارد

ساعتها پس از ساعتها ميگذرد مراقبين . مدن داماد تاخير وجود داردولي در آ. هستند

داماد مي آيد "در نيمه شب صدايي شنيده ميشود . خانه خسته شده و بخواب ميروند

. آنهايي كه خواب بودند ناگهان برخاستند و ايستادند. "برخيزيد و به پيشوازش برويد

.  نغمه هاي خوش حركت ميكنند و هلهلهآنان ديدند كه جمعيت با چراغهاي روشن و

ده نديمه ايستادند تا چراغهاي خود را تميز كنند . آنان صداي عروس و داماد را ميشنوند

ولي پنج نفر از آن نديمه ها از پر كردن چراغهايشان . در حالي كه عجله داشتند تا بروند

براي واقعه غير آنان تاخير را پيش بيني نكرده بودند و . از روغن غفلت ورزيده بودند

آنان پريشان شده و به همراهان با حكمت خود التماس كرده . منتظره آماده نبودند

ولي . "از روغن خود بما هم بدهيد چون كه چراغهاي ما دارد خاموش ميشود"گفتند 
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آنان روغن . پنج نديمه منتظر با چراغهاي تميز ظرفهاي روغن خود را خالي كرده بودند

اگر از روغن خود به شما بدهيم براي خودمان كفايت "جواب دادند ذخيره نداشتند و 

. "بهتر است برويد و براي خودتان بخريد. نخواهد كرد  

وقتي كه رفته تا روغن بخرند دسته عروسي حركت كرده و آنها را پشت سر گذاشته 

 و در پنج نديمه با چراغ بهمراه كاروان عروس به جمع پيوستند و وارد خانه شدند. بودند

وقتيكه نديمه هاي نادان به سالن ضيافت رسيدند آنان با جوابي غير قابل . بسته شد

آنان بيرون در . "من شما را نميشناسم"صاحب عروسي اعلان نمود . انتظار مواجه شدند

.   خيابان خالي از جمعيت در تاريكي ايستادند  

او .  دم منتظر داماد هستندمسيح نشسته و از دور به مهماني نگاه ميكرد  و ديد كه مر

به حواريون خود داستان ده نديمه را گفت  كه تجربه اي از كليسا را قبل از رجعت ثاني 

. اش بتصوير ميكشيد  

. دو گروه از نديمه ها،  دو گروهي بودند كه اقرار نموده كه در انتظار خداي خود هستند

چراغها .  كه ايمان خالص دارندآنان نديمه باكره خوانده شدند زيرا اقرار كرده بودند

كلام تو چراغ راهنماي من است نوري "نويسنده مزامير ميگويد . معرف كلام خدا بودند

).�١١٩:١٠مزمور.("است كه راه را پيش پايم روشن ميسازد  

. از اينرو روح در نبوت زكريا معرفي شده است. روغن سمبل و معرف روح القدس است

. ميكرد مرا مثل شخصي كه خوابيده باشد بيدار كردفرشته اي كه با من صحبت "

سپس از من پرسيد چه ميبيني؟ جواب دادم چراغداني از طلا ميبينم كه هفت چراغ دارد 

و بر سر آن روغنداني است كه بوسيله هفت لوله كه به آن متصل است به چراغها 

 ديگري در همچنين دو درخت زيتون ميبينم كه يكي در طرف راست و. روغن ميرساند

سپس از فرشته پرسيدم اي سرورم اينها چيستند و چه . طرف چپ چراغدان قرار دارد

سپس فرشته گفت اين است آنچه خداوند قادر متعال  ...معنايي دارند؟ گفت نميداني؟ 

سپس پرسيدم آن دو  ...نه با قدرت نه به قوت بلكه به روح من: به زر و بابل ميگويد
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اغدان و آن دو شاخه زيتون كنار دو لوله طلا كه از آنها روغن درخت زيتون دو طرف چر

آنها نشانه دو مردي هستند كه خداوند مالك : آنگاه او بمن گفت ...ميريزد چه هستند؟ 

). ١٤-٤:١زكريا  ("تمامي جهان آنها را برگزيده و مسح كرده تا او را خدمت كنند  

ي مخزن چراغدان ريخته ميشد و از از دو درخت زيتون روغن طلايي به لوله هاي طلاي

پس ازطريق مقدسيني كه در حضور . آنجا به چراغ طلايي كه به حرم مطهر نور ميداد

. خدا ايستاده اند، روح او به بشري كه وقف خدمت به او شده است اعطا ميگردد

ماموريت اين دو فرد تدهين شده ارتباط و گفتگو با امت خداست كه بگويد كه تنها 

 نه با قدرت نه به قوت ". ماني ميتواند كلام او را چراغي در پيش پاي او بسازدفيض آس

).�:٤زكريا ("بلكه به روح خدا  

. همگي چراغ و ظرف روغن داشتند. در تمثيل، ده باكره بيرون رفته تا داماد را ببينند

در مورد كليسا همينطور است و اعضاي آن . براي مدتي فرقي بين آنان ديده نميشد

همگي پيام . همگي دانش كلام را داشتند. مي قبل از رجعت ثاني مسيح اينچنينندك

. مسيح را شنيده بودند كه آمدنش نزديك است و با اطمينان انتظار ظهور او را داشتند

ايمان خسته و فرتوت شده . زمان انتظار است. تمثيل از همين قضيه سخن ميگويد

 بسياري "د كه داماد مي آيد برويد و او را ببينيدببيني"است و وقتي بانگ بر مي آيد كه 

آنان از روح القدس تهي . آنان درظرفهايشان براي چراغ روغن ندارند. آماده نيستند

. هستند  

فرضيه حقيقت كه با روح القدس همراه . بدون روح خدا، فهم كلام او نا ممكن است

فردي ممكن است با احكام و . نباشد نميتواند جان را زنده كند يا قلب را تقديس نمايد

.  متحول نخواهند شد اووعده هاي كتاب مقدس آشنا باشد ولي بدون روح خدا صفات

بدون روشنگري روح،  انسانها نميتوانند قادر باشند تا حقيقت را از اشتباه تشخيص دهند 

. و تحت وسوسه هاي زيركانه شيطان قرار ميگيرند  
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آنان به حقيقت .  هستند جزو رياكاران نيستندطبقه اي كه معرف باكره هاي نادان

آنان مجذوب كساني هستند كه به حقيقت . احترام ميگذارند و از حقيقت دفاع كرده اند

آنان بر آن صخره مسيح . ايمان دارند ولي خود را تسليم كار روح القدس نكرده اند

بقه معرف زمينهاي اين ط. عيسي نيفتاده اند تا اجازه دهند كه طبيعت كهنه آنان بشكند

آنان كلام را با آمادگي ميپذيرند ولي در يكسان كردن و وفق دادن خود . سنگي هستند

روح مطابق با خواسته انسان در . نفوذ و تاثير آن پايدار نيست. با اصول شكست ميخورند

ولي طبقه اي كه معرف . قلب او كار ميكند و طبيعت تازه اي در نهاد او قرار گرفت

آنان ذات او را . آنان خدا را نميشناسند. اي نادان بود با كار سطحي قانع بودندباكره ه

مطالعه نكرده اند، با او معاشرت نكرده اند، بنابراين نميدانند كه چگونه به او توكل كنند، 

آنگاه مي آيند و ". خدمات آنان رو به انحطاط  ميرود. چگونه ببينند وچگونه زندگي كنند

ولي قصدشان اين نيست كه آنچه من به ايشان . شينند و گوش ميدهنددر حضور تو مين

پولس رسول به خصوصيت ويژه كساني اشاره ). ٣٣:٣١حزقيال  ("ميگويم انجام دهند

در زمانهاي آخر "او ميگويد . ميكند كه درست قبل از رجعت ثاني مسيح زندگي ميكنند

دوست مغرور و متكبر خواهند زيرا مردم خودپرست پول : زمانهاي دشواري خواهد بود

دوم تيموتائوس  ("آنان عيش و عشرت را بيشتر از خدا دوست خواهند داشت ...بود

٣:١-� .(  

اين طبقه اي است كه در زمان دشواري فرياد بر آورده و بدنبال صلح و امنيت هستند 

سيده و نميدانند كه زمان مخاطره ر) اگر كتاب مقدس را خوانده بودند چنين نميگفتند(

وقتي وحشت زده . آنان براي قلبهاي خود لالايي ميخوانند و از خطرابايي ندارند ...است

تشخيص ميدهند و از ديگران استدعا  از خواب مرگ ميجهند  آنگاه بي چيزي خود را

ميكنند تا نياز آنان را بر آورده كنند ولي در چيزهاي روحاني  هيچ كس نميتواند نقص 

پيام انجيل اعلام . فيض خدا به هر جاني برايگان ارائه شده است. ديگري را مرتفع سازد

هر كه تشنه است بيايد و هر ! هر كس كه اين را ميشنود بگوييد بيا! بيا "شده است 

ولي ذات و ). ٢٢:١٧مكاشفه .("كس مايل است بيايد و از آب حيات برايگان بنوشد

هيچ . ي ديگري ايمان داشته باشدهيچ انساني نميتواند برا. شخصيت قابل انتقال نيست
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هيچ انساني نميتواند به ديگري خصوصيتي . انساني نميتواند روح را براي ديگري بيابد

اگرچه نوح و دانيال و ايوب در ميان آنها باشند به ".  ارزاني كند راكه ميوه روح است

ستكاري حيات خود سوگند كه نخواهند توانست حتي جان فرزندانشان را رهايي دهند در

). ١٤:٢٠حزقيال  ("آنها فقط خودشان را نجات خواهد داد  

وقتي صدايي در نيمه شب اعلان ميكند . در بحرانهاست كه صفات واقعي عيان ميشود

 باكره هاي خفته از خواب ميپرند و ديده "اينك داماد مي آيد بيرون رفته و او را ببينيد"

هر دو گروه از آمدن داماد . ده كرده استميشود كه چه كسي براي آن رويداد خود را آما

و گروه . بي اطلاع بودند ولي يك گروه براي امري غير منتظره خود را آماده كرده بود

پس حال يك مصيبت ناگهاني و پيش بيني نشده چيزي كه جان را . ديگر آماده نبودند

 خدا دارد يا رو در روي مرگ قرار ميدهد نشان خواهد داد كه آيا ايمان واقعي به وعده

آزمون بزرگ نهايي . اين نشان ميدهد كه آيا جان با فيض نگهداري شده است. خير

و ديگربسيار دير خواهد بود تا فردي بخواهد خود را . بشر به پايان خود نزديك ميشود

.آماده سازد  

. همه ادعا ميكنند كه مسيحي هستند.  چشم انتظار اين رويداد هستند در غروبده باكره

ي  با نام فراخوانده شده و چراغ دارند و همگي ادعا ميكنند كه خدمت خدا را انجام همگ

پنج . ولي پنج نفر از آنان آماده نيستند. همگي بظاهر منتظر ظهور مسيح هستند. ميدهند

.نفر غافلگير شده وحشت زده بيرون از سالن ضيافت ميمانند  

رود به ملكوت مسيح اجازه ورود دارند در روز هاي نهايي بسياري ادعا ميكنند كه براي و

ما با تو غذا خورديم تو در كوچه هاي ما تعليم دادي چگونه ما را "و مي گويند 

من به هيچ وجه شما را نميشناسم اي بدكاران از : نميشناسي؟ اما او باز خواهد گفت

و در اين زندگي آنان وارد معاشرت ). ٧:٢٢ متي ;١٣:٢�,٢٧لوقا ("اينجا دور شويد

. رفاقت با مسيح نشده اند بنابراين زبان آسمان را نميدانند و براي خوشي او بيگانه اند

. هيچكس نميتواند بداند كه در باطن شخصي ديگر چه ميگذرد مگر خود آن شخص"
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اول  ("به همين ترتيب نميتواند افكار و نقشه هاي خدا را درك كند مگر روح خدا

). ٢:١١قرنتيان   

معاشرت با روح . "شما را نميشناسم"كننده تر كلامي است ميگويد از همه ناراحت 

القدس كه آنرا كم اهميت خوانديد ميتوانست بتنهايي شما را يكي از افراد شادمان در 

نور آن بر چشمهاي كور . در آن مراسم نميتوانيد شركت كنيد. ضيافت عروسي بسازد

 شادي آن نميتوانست قلبهاي محبت و.  گوشهاي كربهخواهد افتاد و نغمه هاي آن 

شما با ناشايستگي خودتان براي معاشرت .  كرخت و بي احساس جهان را بشادي وادارد

. با او از بهشت بيرون شده ايد  

 آماده "اينك داماد مي آيد"ما نميتوانيم براي ملاقات با خدا با صدايي كه ميگويد 

ما نميتوانيم . آنها را پر بسازيمو سپس چراغهاي خالي را جمع آوري مي كنيم تا . شويم

مسيح را از زندگي خود جدا سازيم و بااينحال براي همنشيني با او در آسمان شايسته 

. باشيم  

چراغهاي آنان در . در تمثيل، باكره هاي عاقل براي چراغ ظرفهاي روغن بهمراه داشتند

يشتري براي اين كمك كرد تا نور ب. سراسر شب انتظار با شعله هاي روشن ميسوخت

چراغ در تاريكي كمك كرد تا راه خانه داماد را . حرمت دادن به داماد در اطراف بتابد

. براي رفتن به ضيافت عروسي روشن سازد  

از طريق روح القدس ، كلام خدا . پس پيروان مسيح بايد در تاريكي جهان نور بيفشانند

با قرار دادن اصول .  داردنوري است كه براي زندگي پذيرنده نور قدرت متحول كننده

نور جلال او و صفات .  ميدهدپرورش روح القدس در انسان صفات خدا را قلوبكلام در

پس آنان بايد خدا را جلال داده مسير را بسوي . او  براي پيروان وي خواهد درخشيد

.خانه داماد در شهر خدا براي شام عروسي بره روشن سازند  
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پس آمدن مسيح در .   در ساعتهاي تاريكي شب–است آمدن داماد در نيمه شب بوده 

روزهاي نوح و لوط وضعيت دنيا را درست . تاريكترين دوره تاريخ بشر واقع خواهد شد

كلام به اين زمان اشاره ميكند و اظهار ميكند . قبل از آمدن پسر انسان بتصوير ميكشد

ه قدرت شيطان ظهور اينمرد خبيث بوسيل" كار خواهد كرد و  نيروكه شيطان با تمام

خواهد كرد و آلت دست او خواهد بود او با كارهاي عجيب و حيرت انگيز خود همه را 

كارهاي او ). ٢:٩،١٠دوم تسالونيكيان  ("فريب داده معجزات بزرگ انجام خواهد داد

 خطاهاي بيشمار كفر و الحاد و توهم در روزهاي –بسادگي با افزايش سريع تاريكي 

نه تنها شيطان دنيا را باسارت درمي آورد بلكه فريبهاي او فاسد . د شدآخر آشكار خواه

ارتداد عظيم در ژرفاي تاريكي رشد . كننده كليساهاي متعهد عيسي مسيح خواهد شد

.خواهد كرد  

ولي بعد از آن شب تاريك .  شب گريه و شب زجر به خاطر حقيقت است،شب دادرسي

. نور خدا خواهد درخشيد  

زمين "وقتي ). �:٤دوم قرنتيان ("كه نور از ميان تاريكي بدرخشد"او سبب ميشود 

خدا فرمود . خالي و بي شكل بود و روح خدا روي توده هاي تاريك بخار حركت ميكرد

پس در شب تاريكي روح كلام خدا ). ٢،٣: ١پيدايش  (".روشنايي بشود و روشنايي شد

اي اورشليم برخيز و بگذار "او به امت خويش ميگويد . "روشنايي بشود"پيش ميرود 

). �٠:١اشعيا  ("نور تو بدرخشد زيرا جلال خداوند بر تو تابان است  

تمام قومهاي جهان در تاريكي فرو خواهند رفت اما نور جلال خداوند بر ": كلام ميگويد

). �٠:٢اشعيا  ("تو خواهد تابيد  

ن فهم خود را از انسا. درتاريكي غير قابل درك اين خداست كه جهان را ميپوشاند

در . ذات او درست فهميده و تعبير نميشود. شناخت شخصيت و ذات او از دست ميدهد

اين زمان پيامي از خدا اعلام ميشود، پيامي روشن كننده در تاثير آن و حفظ شده در 
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در تاريكي جهان نور جلال او . ذات او شناسانده خواهد شد. قدرت آن بيان ميشود

 .  خيريت و نور رحمانيت و نور حقيقت اوخواهد درخشيد، نور

اي قاصد خوش خبر از قله كوه "اين كاري است كه توسط اشعياي نبي نوشته شد 

به شهرهاي يهودا بگو . پيامت را با تمام قدرت اعلام كن و نترس. اورشليم را صدا كن

ست و پاداشش همراه ا. با قدرت حكومت كند بلي خداوند مي آيد تا. خداي شما مي آيد

). ٤٠:٩،١٠اشعيا  ("هر كس را مطابق اعمالش پاداش خواهد داد  

آخرين اشعه . "خداي شما مي آيد"كسانيكه منتظر آمدن داماد هستند به مردم ميگويند 

هاي نور رحمانيت، آخرين پيام رحمت به جهان داده شده است كه مكاشفه ذات محبت 

آنان در زندگي و شخصيت بايد . ازندفرزندان خدا جلال او را نمايان ميس. او ميباشد

. آنچه كه فيض خدا براي آنان انجام داده را هويدا سازند  

.  در گفتار حقيقت ودر كردار مقدس–نور خورشيد عدالت با اعمال نيك ميدرخشد   

او آمد تا خدا را به انسان معرفي كند . مسيح آن تلئلو جلال پدر بعنوان نور به جهان آمد

با روح القدس و قدرت و كارهاي نيك "شده است كه او تدهين شده و از او نوشته 

روح خداوند بر "او در كنيسه شهر ناصره گفت ). ١٠:٣٨اعمال رسولان ("انجام ميداد

او مرا فرستاده . من است خداوند مرا برگزيده تا مژده رحمت او را به بينوايان برسانم

اسيران و بينايي را به نابينايان اعلام است تا رنجديدگان را تسلي دهم و رهايي را به 

و خبر دهم كه زمان آن فرا رسيده كه خداوند انسان را . نمايم و مظلومان را آزاد سازم

اين كاري بود كه او ماموريت داد به ). ٤:١٨،١٩لوقا  ("مورد لطف خود قرار دهد

هري هستيد شما همچون ش. شما نور جهان ميباشيد"حواريون خود تا آنرا انجام دهند 

چراغ را روشن نميكنند تا . كه بر تپه اي بنا شده و در شب ميدرخشد و همه آنرا ميبينند

آنرا زير كاسه بگذارند بلكه روي چراغدان تا كساني كه در خانه هستند از نورش استفاده 

پس نور خود را پنهان مسازيد بلكه بگذاريد نور شما بر مردم بتابد تا كارهاي نيك . كنند

).�١-١٤:�متي  ("اراديده پدر آسماني تان را تمجيد كنندشم  
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خوراكتان را با گرسنگان "اين كاري است كه اشعياي نبي آنرا شرح داد وقتي كه گفت 

تقسيم كنيد و فقيران بي كس را به خانه خود بياوريد اشخاص برهنه را لباس بپوشانيد 

ن نيز رحمت خود را همچون اگر چنين كنيد م. و از كمك به بستگانتان دريغ نكنيد

حضور پرجلال . سپيده دم بر شما خواهم تابانيد و امراض شما را فوري شفا خواهم داد

وقتي دعا . من هميشه با شما خواهد بود و شما را از هر طرف محافظت خواهد كرد

اشعيا  ("كنيد اجابت خواهم كرد و هنگامي كه كمك بطلبيد به ياري شما خواهم آمد

�٨:٧,٨ .(  

پس در شب تاريكي روحاني، نورجلال خدا از طريق كليسايش خواهد درخشيد، براي 

. برخيزاندن مطيعان و تسلي دادن كساني كه ماتم گرفته اند  

در هر طرف نيازمندان و محنت . در اطراف ما شيون هاي جهان ماتم زده شنيده ميشود

.  بديگران كمك كنيممشقات زندگي و بدبختيدر اين وظيفه ماست تا . زدگان هستند  

ما بايد به گرسنه غذا دهيم، عريان ها را . كارعملي تاثير بمراتب بيشتري از موعظه دارد

و ما فرا خوانده شده ايم تا بيش از اين انجام . بپوشانيم و بي پناهان را مسكن دهيم

اگر مسيح در ما . تنها محبت مسيح ميتواند راضي كند خواسته هاي جان را. دهيم

چشمه هاي بسته مشتاق، . نت كند قلبهاي ما پر از همدردي هاي الهي خواهد شدسكو

. همانند محبت مسيح باز خواهند شد  

خداوند نه تنها هداياي ما را براي نيازمندان ميطلبد بلكه ميخواهد تا سيماي ما بشاش 

. شدشود و دستياري ما با كلام اميدوار كننده و دست گيري محبت آميز بايد همراه با

پس ما بايد دست . نهادميداد دست خود را بر آنان مي را شفا انوقتي كه مسيح بيمار

.ياري خود را براي نفع نيازمندان نزديك ببريم  

بسياري . نور را به آنان بازگردانيد. بسياري هستند كه ايمان از آنان رخت بر بسته است

. براي آنان دعا كنيد. بت كنيدبا كلام خوش با آنان صح. جرات خود را از دست داده اند
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بسياري . براي آنان از كلام خدا بخوانيد. كساني هستند كه نيازمند نان حيات هستند

براي اين جانها .  دهدشفا  نه طبيبي ميتواند آنانراو نه مرهم  جانهاي بيمار هستند كه

. بي وجود داردبه آنان بگوئيد كه مرهم و طبي. آنها را بسوي مسيح بازگردانيد.  دعا كنيد  

يك بركت جهاني كه گنجينه هاي خود را بر جهان ناسپاس نامقدس و . نور بركت است

گويي كه همه زمين در لفافه . نور خورشيد عدالت نيز چنين است. انحطاط يافته ميريزد

نوري كه .  تاريكي گناه و اندوه و درد پيچيده شده و بايد با فهم محبت خدا روشن شود

.لكوت ميتابد هيچ فرقه و دودمان و طبقه اي از مردم را محروم نميكنداز بارگاه م  

هركسي كه بخواهد ميتواند . پيام اميد و رحمت تا پايان تاريخ زمين ادامه خواهد يافت

بيش از اين كافران . بجلو رفته و به قوت خدا تكيه كند و متمسك شود و با او صلح كند

تاريكي در پس پرتو نور خورشيد عدالت  . ددرتاريكي نيمه شب پيچيده نخواهند ش

. قدرت جهنم مغلوب خواهد شد. ناپديد خواهد شد  

.  كه خود آنرا دريافت نكرده باشد آنولي هيچ انساني نميتواند نوري ارزاني كند قبل از

نميتواند هيچ انساني با تلاش خود . در كار خدا بشريت نميتواند موجب كاري شود

ين روغن طلايي بود كه بوسيله پيام آوران آسماني بدرون لوله ا. مشعل دار خدا شود

 هاي طلايي ريخته شد تا از كاسه طلايي به چراغهاي حرم مطهر ريخته شده و چراغي

اين محبت خداست كه بطور پيوسته به انسان منتقل .  كه دائما ميدرخشدنمايد روشن را

 قلبهاي همه كسانيكه با ايمان با خدا در. شد كه او را قادر ميسازد تا نور را ارزاني كند

متحد شوند روغن طلايي محبت، آزادانه جاري ميشود تا دوباره با اعمال نيك و خدمت 

. دبصميميانه و بي ريا براي خدا بتا  

خداوند جاري . هديه بيكران و عظيم خدا از روح القدس شامل همه منابع آسماني است

نساخته است بلكه هر كس كه راغب  ان محدودشدن گنجهاي آسماني را بر زمين و انس

.   باشد تا آنرا دريافت كند از روح او پر خواهد شد  
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براي هر جاني است كه كانال زنده اي باشد كه خدا بتواند با جهان ارتباط  اين امتياز

.  نمايدارزانيبرقرار كند  و خزانه هاي فيض خود و گنجهاي دست نيافتني مسيح را 

جهان . دگان خود انتظار دارد تا معرف روح و ذات او در جهان باشندمسيح از نماين

همه آسمان منتظر كانالهايي . نيازمند آشكار شدن محبت مسيح از طرف انسان است

است كه از طريق آن بتواند روغن مقدس را بريزد تا خوشي و مباركي را براي قلبهاي 

. بشر بارمغان آورد  

 كه كليساي او يك بدنه و مجموعه متحول كننده شده مسيح همه شرايط را مهيا كرده

اين هدف اوست كه هر .  و با نور مالك جلال كه عمانوئيل است جهان را منور سازد

او خواهان اين است كه . مسيحي بتواند با فضاي نور و آرامش روحاني احاطه شود

.  آشكار كند خوشي خود را در زندگيهاي ما  

پري الهي از . با لبريز شدن محبت آسماني آشكار خواهد شدروح سكني گزيده  در جان 

. طريق نمايندگان وقف شده بشري جاري خواهد شد تا آنرا بديگران انتقال بدهند  

پس از هر مريد واقعي ). ٤:٢ملاكي ("بر بالهاي خورشيد عدالت شفا خواهد بود"

. اثراتي از زندگي، دلگرمي، سودمندي و شفاي حقيقي منتشر ميشود  

يعني زدون گناهان و پر شدن .  مذهب مسيح بيش از آمرزيده شدن گناه معني ميدهد

 يعني قلبي تهي - يعني تنوير الهي و شادي در خدا-خلاء روحاني با فيض روح القدس 

وقتي مسيح در قلبها حكومت كند خلوص . از نفس و بركت يافته با حضور ساكن مسيح

كه همانا كمال برنامه انجيل در زندگي . اهد بود و پاكي و آزادي از گناه بهمراه خو

پذيرش منجي آرامش كامل را بارمغان مي آورد و كمال محبت و تضمين . خواهد بود

زيبايي ذات مسيح در زندگي  آشكار ميشود  و شهادت ميدهد كه . واقعي را عطا ميكند

. گردد جهانخدا در واقع فرزند خود را فرستاد تا منجي  
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او ميگويد بگذاريد تا . ان خود فرمان نميدهد كه كوشش كنند تا بدرخشندمسيح به پيرو

موانع را . اگر فيض خدا را دريافت كرده ايد آنگاه نور در شماست. نور شما بدرخشد

نور خواهد درخشيد تا به اطراف نفوذ كند . برداريد وآنگاه جلال خدا آشكار خواهد گرديد

بخود صفات مسيح از طريق شما به كسانيكه در و بطور خود. و تاريكي را برطرف كند

.ارتباط هستيد  متجلي ميگردد و نور مسيح  بر آنان خواهد درخشيد  

مكاشفه جلال او در شكل بشري ملكوت را چنان نزديك كرد كه زيبايي زينت دهنده 

انسان . معبدي كه منجي در آن ساكن است. داخل معبد در هر جاني ديده خواهد شد

. و حمد و سپاسگزاري از بسياري از جانها جاري ميشود.  مسيح خواهد شدشيفته جلال

بنابراين جانها براي خدا صيد ميشوند و آن بخشنده عظيم تجليل و تكريم خواهد 

.گرديد  

اشعيا  ("اي اورشليم برخيز و بگذار نور تو بدرخشد زيرا جلال خداوند بر تو تابان است"

مسيح با " تا داماد را ببينند اين پيام داده شده است به آناني كه بيرون ميروند). �٠:١

او مي آيد با . او با جلال خويش مي آيد و با جلال پدر. قدرت و جلال عظيم مي آيد

درحاليكه همه جهان در تاريكي فرو رفته نوري خواهد . همه فرشتگان در ملازمت با او

نور خالص از جلال و فر . يگيرندآنها اولين نور بازگشت ثاني او را م. بود در هر مقدسين

در حاليكه بدكار از . او گرامي داشته خواهد شد با همه كسانيكه او را خدمت كرده اند

ايوب پدر ايمان مينگرد به .  حضور او فرار ميكند پيروان مسيح وجد و شادي ميكنند

اميد من خود با اين چشمانم او را خواهم ديد چه "زمان رجعت ثاني مسيح  و ميگويد 

مسيح براي پيروان مومن خود همنشين و دوست آشناي ). ١٩:٢٧ايوب  ("پر شكوهي

بموجب . آنان در زندگي با هم در مشاركت دائمي با خدا خواهند بود. هر روز بوده است

و در آنان نور فهم جلال خدا با سيماي عيسي مسيح . آنان خداوند جلال خواهد يافت

پرتوهاي روشن و درخشان پادشاه جلال در بزرگي و حال آنان در . منعكس خواهد شد

آنان براي همنشيني ملكوتي آماده شده اند براي اينكه . عظمت او خوشي خواهند كرد

.  در قلبهاي خود ملكوت را دارند  
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آنان با سرهايي برافراشته، با پرتوهاي نور خورشيد عدالت كه بر آنان تابيده است ، با 

 به پيش ميروند تا داماد را ببينند و -ي نزديك شده است خوشي از اينكه زمان رهاي

 "اينك اين است خداي ما كه منتظر او بوده ايم و او ما را رستگار خواهد نمود"بگويند 

).٢�:٩اشعيا (  

سپس آواي خوش آهنگ ديگري را شنيدم آوايي همچون سرود گروهي عظيم كه "

را  هللويا خدا: رعدها بود و ميگفتطنين آن چون امواج خروشان درياها و غرش پياپي 

و شادي كنيم و او را  بياييد با يكديگر وجد. زيرا خداي تواناي ما سلطنت ميكند. شكر

و عروس او نيز خود را مهيا . احترام نماييم زيرا زمان جشن عروسي بره فرا رسيده است

عروسي بحال كساني كه به جشن  بنويس خوشا: آنگاه فرشته بمن گفت ...كرده است

او سرور سروران و شاه شاهان است و ". "اين را خداوند ميفرمايد. بره دعوت شده اند

, ٩-�:١٩مكاشفه  ("خلق او فراخواندگان و برگزيدگان و وفاداران او ميباشند

١٧:١٤.(  

    پايانپايانپايانپايان
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    توضيحاتتوضيحاتتوضيحاتتوضيحات

 فصل يا كتاب از ٣٩يان شامل كتاب مقدس مسيح. كلام مقدس و يا همان آيات كتاب مقدس است: منظور از كلام .٢ص.١

.  فصل از عهد جديد كه مجتمع بر انجيلهاي چهارگانه است٢٧و ) يهوديان(عهد عتيق    

. سبت همان روز شنبه ميباشد كه خداوند در ده فرمان به موسي گفته بود كه روز شنبه را براي وي مقدس نگاه دارند .٨ص.٢

ده . مسيح نيز روز سبت را نگاه ميداشت. ه شد و يهوديان آنرا رعايت نمودنداز آن زمان روز سبت روز آرامش و نيايش خواند

. مطالعه نمائيد٢٠ در كتاب خروج فصل  رافرمان موسي  

فيض يعني هديه رايگان خدا به بشر .٨ص.٣  

.مسيح پس از مصلوب شدن سه روز در قبر بود و سپس از مرگ قيام نمود .٨0ص.0  

. ي نذورات و قربانيهايي است كه در عهد عتيق انجام ميشد ادا–اشاره به پيشكشها  .٩٠ص.�  

. و عهد جديد حاكي از دوران پس از مولود شدن عيسي است داردعهد قديم اشاره به دوره قبل از عيسي .٩٠ص.�  

مان  اصطلاح عاميانه به آن ده فردرمنظور احكام دهگانه اي است كه از طرف خدا به موسي ابلاغ گرديده بود كه  .٩٢ص.٧

.موسي ميگويند  

و مسيح همان . خوردن آب و غذا به ما نيرو و توان ميدهد. منظور در اينجا يكي شدن و ذوب شدن در مسيح است .٩٤ص.٨

به تعبيري ديگر مسيح همان انجيل است كه با مطالعه و بكار بستن آموزه هاي او در اصل با او يكي و نيرومند . قوت ماست

.ميشويم  

اراده مقدس تو هر آنچه كه در آسمان . ملكوت تو بيايد. نام تو مقدست باد. اي پدر ما كه در آسماني: نيدعاي ربا .٩٩ص.٩

نان كفاف ما را در روز بما عطا كن و آنگونه كه ما قرضهاي يكديگر را ميبخشيم تو نيز قرضهاي . است در زمين نيز كرده شود

.آمين. توست تا ابدالابادزيرا كه پادشاهي و قوت و جلال از آن . ما را ببخش  

رنگين كماني كه پس از طوفان نوح بعنوان . رنگين كمان در اينجا اشاره به نماد و سمبل قول و وعده خداست .١٠٧ص.١٠

.نشاني از وعده خدا پديدار گشت  

.قائن همان قابيل است .١١٢ص.١١  

خيلي از مردم . پطرس يعني صخره.  گذاشتعيسي وقتي شمعون را به مريدي خود برگزيد نام پطرس را بر او .١١٣ص.١٢

.پطرس نيز شالوده بناي كليساي خداوند گرديد. خانه خود را بر روي صخره ها بنا ميكردند كه مانند شالوده اي محكم بود  

.در اينجا يهوشع سمبل قوم يهود است .�١٢ص.١٣  

 گفته "سقوط انسان"ان شد كه به آن  گناه آدم و حواباعث از دست دادن بهشت و فيض خدا نسبت به آن .١٢٧ص.١0

 به شرايط يا حالتي و يا – ياد ميشود "عدن" يا "باغ" يا – "باغ عدن"وقتي كه بصورت تمثيلي يا ضرب المثل از . ميشود

.  مكاني اطلاق ميشود كه كاملا در آرامش و خشنودي خاطر است  

 كاري – ٢:١٧هوشع . بعل زبوب و غيره, بعل بريت,  فغوربعل ها چند نوع بودند و چند اسم داشتند مانند بعل  .١٣٠ص.�١

داوران . واژه بعل بوفور در عهد عتيق هويدا ميشود. ميكنم كه بعل را فراموش كنند و ديگر اسمش را نيز بر زبان نياورد

 ٢�:٣٠همچنين لاويان . ٢:٢٣،٩:١٤ و ارميا ;٢٤:٧ دوم تواريخ ;٧:٤،١٢:١٠اول سموئيل  ;٢:١١،٨:٣٣,١٠:١٠

).بعل فغور (٢�:٣ و اعداد ;)بعل(٢٢:٤١ اعداد ;) مكانهاي مرتفع و تمثالها(  

 كه – بهتر درك ميشود كه ستونهاي اشيره تمثالهاي چوبي اشيره بوده اند ٣٣:١٩ و دوم تواريخ ١٧:١٠در دوم پادشاهان 

او بت شرم ": ياي پادشاه با ستون اشره ميگويد كه يوش�:٢٣دوم پادشاهان . برپاداشته شده و تمثالهاي تراشيده شده بوده اند

آور اشيره را از خانه خداوند برداشته آنرا از اورشليم به دره قدرون برد و سوزاند و خاكسترش را به قبرستان عمومي برده روي 

ده است اشيره بنابه عقيده برخي درخت مقدس آشوريان بو). ٣٠-�٢:�داوران (اكثر بت هاي اشيره چوبي بودند . قبرها پاشيد

. و شيئي كه بوفور بر بناهاي يادبود آشوريان پيداست همان كه بني اسرائيل آنرا پرستيدند  
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.  كه بعل يكي از مشهورترين آنان است– و مادر هفتاد رب النوع بوده است "ال"بنابه اساطير كهن اشيره الهه مادر همسر 

پژوهشگران كتاب مقدس كه كارهاي .  شناخته ميشود"ي دريااشيره بانو"اشيره الهه باروري فنيقيان بوده است و بعنوان 

. هنري خاورميانه كهن را مطالعه كرده اند ميگويند كه برخي از نقوش ميتوانسته معرف و حاكي از اشيره بوده باشد  

ن و خواه اين نام براي احترام و يا توهي. يا بعل مگس. بعل زبوب بطور تحت اللفظي همان خداي مگس است .١٣٠ص.�١

وليكن بعد از مدتها بخاطر استفاده عمومي از اين نام اهميت اصلي آن از ميان رفته . تحقير گفته شده باشد مشخص نيست

برخي معتقدند كه اين بت علاج و طبابت بوده است كه لقب خود را از تاثير وهمي حشرات كثيف و عفوني كننده از . است

 نام را بعل زبوب و يا بعل مگس گذاردند و يا شايد به اين خاطر كه بعل زباهيم يهوديان اين. قبيل مگس دريافت نموده است

. و يا خداي قربانيها مورد تحقير قرار گرفته و بعل زبوب شده است زيرا كه نميتوانستند مگسها را از قربانيها دور كنند  

متي . حقير آميز بعل فلسطين بوده استبرخي بر اين تصورند كه بعل زبول كه به معني خداي مدفوع حيوانات است اسم ت

بنا به گفته بسياري نام بعل زبوب كه در اين .  را بخوانيد١٩ و ١٨ , �١١:١ و لوقا ٣:٢٢مرقس  , ١٢:٢٤ و �١٠:٢

يهوديان كه شيفته بازي با كلمات بوده . آيات آمده بهتر بود كه بعل زبول ترجمه ميشده است كه يكي از نامهاي شيطان است

به هر حال برخي ديگر ميگويند كه بعل زبول يعني پروردگار مسكن . مالا از روي عمد نام اين رب النوع را تغيير داده انداند احت

. و هر گونه ارتباط بين بعل زبول عهد جديد و بعل زبوب عهد قديم را انكار ميكنند  

داخته شده تا اينكه با فرصتي كه داده به سبب رحمت خدا حكم جزاي مرگ به تاخير ان. جزاي گناه مرگ است .�١٣ص.١٧

.شده انسان توبه كند و گناهش پاك گردد  

 هنگامي كه نوح ششصد ساله بود در روز هفدهم ماه دوم طوفان شروع شد و چهل شبانه روز بشدت باران  .١٣٧ص.١٨

.همچنين همه آبهاي عمق زمين فوران كرده بر زمين جاري شدند. باريد  

مقدار زماني دقيق طوفان مضاف بر .  روز بطول انجاميده است١١ ماه و ١٢ص نيست ولي براي تاريخ دقيق طوفان مشخ

 آبهاي زير پوسته زمين است كه از زمين فوران كرده و به باران اضافه شده "فوران آبهاي عمق زمين".  تاييد طوفان است

 زمين بي شكل و تهي بود و – ١:٢ در پيدايش  كه در اينجا بكار برده شده است واژه مشابهي است كه"عميق"واژه . است

اين كلمه مفهوم عمقي تقريبا غير قابل اندازه . "تاريكي بر روي سطح عمق و روح خدا بر روي توده هاي آب حركت ميكرد 

 را بيان ميكند نسخه كينگ جيمز "فوران كردن"وقتي كه نسخه بين المللي جديد كتاب مقدس حالت . گيري را بيان ميدارد

پس .  را تداعي كند"از هم پاشيده شدن" يا "دونيمه شدن"واژه عبري ترجمه ميتواند حالت .  استفاده ميكند"شكسته شدن"

بارش وسيع از بالاي زمين و : همه چيز در اين آيه دلالت بر اين دارد كه دو سرچشمه بزرگ آب براي طوفان وجود دارند

رش باران از آسمان سيل خروشان تغيير فاحشي بر روي زمين داشت كه بي شك علاوه بر با. آبفشان بسيار قوي از زير زمين

. سبب تغييرات وسيعي را در ساختار جغرافيايي زمين ايجاد كرد  

بعضي افراد عقيده دارند كه قبل از طوفان باران بر زمين نباريده بود ولي زمين پوشيده شده بود با يك هاله اي از آب ساكنان 

پيدايش . وردگي اشعه خورشيد مراقبت مينمود و هر روز يك مه بر روي زمين مي آمد تا زمين را سيراب كندزمين را از سالخ

خدا توده هاي بخار را . توده هاي بخار از هم جدا شوند تا آسمان در بالا و اقيانوسها در پائين تشكيل گردند" ميگويد ٧-�:١

اين بنظر اشاره ميكند كه كقدار عظيمي از آب را در بالاي زمين بصورت بخار . "از آبهايپائين جدا كرد و آسمان را بوجود آورد

همه اينها بحساب مي آيند براي عمرهاي . معلق كرده بوده است كه شرايطي را بر فراز زمين مشابه گلخانه بوجود آورده بود

بشر ديگر از اشعه هاي زيانبخش طولاني كساني كه قبل از سيل مي زيسته اند و كاهش سريع طول عمر پس از زماني كه 

. خورشيد در امان نبود  

سال عمر داشت اما ارفكشاد پسر سام كه دو �٠٠سال زيست سام پسر نوح براي ٩�٠ سال زندگي كرد نوح ٩�٩متوشالح 

 سال ٤�٤ سال زندگي كرد پسرش عابر ٤٣٣شالح فرزند ارفكشاد .  سال زيست٤٣٨سال پس از طوفان نوح بدنيا آمد تنها 

.  سال زندگي كرد٢٢٩سروج پسر رعو .  سال زندگي كرد٢٣٩رعو پسر فالج نيز.  سال زيست٢٣٩اما فالج پسر عابر تنها 

-١١:١٠پيدايش ( ساله بود وفات يافت �١٧و ابراهيم وقتي كه فقط   سال زندگي كرد�٢٠بود ) ابراهيم(تارح كه پدر ابرام 

). ٢�:٧ ؛ ٣٢ ' �٢  
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بت شده است همانگونه مه بشريت از زمان سيل ادامه يافت و شكافته شدن هاله آب كه زمين همانطور كه در كتاب مقدس ث

اين .  ساله بود وفات يافت١١٠ ساله بود مرد و يوشع وقتي ١٢٠ موسي وقتي –را احاطه كرده بود مدت زندگي تقليل يافت 

باران براي چهل شب بر روي "يم بود بطوريكه هاله آب در اطراف زمين نيز ميتواند سرچشمه آب بحساب بيايد كه بسيار عظ

در خلال اين مدت مقدار آبي كه از آسمان بر زمين فرو ريخت و از زمين فوران كرد آنقدر عظيم بود كه كلام . "زمين باريد

هفت متر بالاتر باران آنقدر باريد كه سطح آب به . سرانجام بلندترين كوهها نيز به زير آب فرو رفتند": آنرا اينطور بيان ميكند

."از قله كوهها رسيد  

در بسياري از كوههاي مرتفع ايران نيز فسيل ماهي و گوشماهي يافت ميشود كه دلالت بر وجود آب تا ارتفاعات زياد بوده 

. است  

. دارد٢٤ آيه ٣٣اشاره به كتاب پيدايش فصل  .١٨0ص.١٩  

John Bunyan شخص  اسم   .١٨٨ص.٢٠

شخص اسم  John Newton   .١٨٨ص .٢١

هزار دينار يكصد رطل از زر يا از سيم يا .وزني / واحد پولي:  قنطار .١٩٠ص.٢٢  

 است كه انسان مورد آزمون قرار گرفته تا شايستگي خود را براي حيات ابدي عمرزمان آزمايش همان طول  .�٢٠ص.٢٣

.محقق سازد  

د به آن بعنوان اصول تعليمي و فقهي مسيحيت  تمثيلي است و نباي بيانيفوقتوجه داشته باشيد كه پاراگراف  .٢٠٨ص.٢0

 ديگري به مرحلهاصول تعليمي كليساي ادونتيست روز هفتم مرگ را به خواب تعبير مينمايد كه مرده پس از مرگ . نگاه كرد

از يچ قسمت هدر . در روز معاد و داوري است كه همه مردگان از خواب بر ميخيزند و براي داوري مي ايستند. وارد نميشود

  وضعيت كتاب مقدس مكررا مرگ را. كتاب مقدس به عالم اموات و برزخ و يا وضعيتي مشابه پس از مرگ اشاره نشده است

. ميكندخطاب  خواب  

.هوشيعانا يعني متبارك باد خداي ما .٢١٨ص.�٢  

در قدس ) حضور و ظهور الهي( بمعني سكونت مقدس يا ومشتق گرديده ) شكينه(سكينه از واژه عبري  .٢٣٢ص.�٢

.  كه بصورت ابر و يا مه قابل رويت بوده است استالاقداس  

با در نظر ). ٣٠-٣�:٢٠خروج ( سي ذراع طول ده ذراع عرض و ده ذراع ارتفاع داشت  يا حرم مطهرخيمه  .٢٨٧ص.٢٧

عرض و چهار متر و نيم  سانتيمتر براي هر ذراع بنابر اين خيمه بايد حدودا سيزده متر و نيم طول و چهار مترو نيم �٤گرفتن 

 انتهاي –ساخته شده بود ) شطيم(دو طرف آن و همچنين انتهاي غربي آن از صفحه هاي چوبي اقاقيا . ارتفاع داشته باشد

ضخامت آن در كتاب مقدس ذكر ). ٣�:٢١خروج (هر صفحه ده ذراع طول داشت و يك و نيم ذراع پهنا . شرقي آن باز بود

هر صفحه در اساس دو . يهودي بنام ژوزفوس ميگوي كه هر صفحه چهار انگشت ضخامت داشت نگرديده است اما تاريخدان 

اين مادگيها با ). ٣�:٢٤خروج (كه در مادگيهاي نقره اي قرار ميگرفت ) ٣�:٢٢خروج (زبانه  يا پيش آمدگي داشت 

هر .  هر يك يك ذراع طول داشتكه بنا به گفته ژوزفوس) ٣٨:٢٠خروج (ميخهاي برنزي يا برنجي به زمين متصل ميشدند 

). ٣٤-٣�:٣١خروج (صفحه بوسيله دستكهاي چوبي كه از طلا پوشيده شده بود بهم وصل ميشدند   

لايه اول با پارچه كتاني ظريف بطوريكه كروبي ها با نخهاي آبي و بنفش و ارغواني . قاب بوسيله چهار لايه پوشانده ميشد

بر روي آن دومين ). ١٣-٣�:٨ ; �-٢�:١خروج (ي طلايي نيز سوزن دوزي ميشدند سوزن دوزي ميشدند و احتمالا با نخها

پوشش سوم از پوست ). ١١-٢�:٧خروج (پوشش از دوازده پرده بافته شده با موي بز سياه بود كه كه تا كف زمين ميرسيد 

 ٣�:١٩ ; ٢٣ ; ٣�:٧ ; ٢�:١٤ ; �:�٢خروج (قوچ بود كه برنگ سرخ رنگرزي شده بود و لايه چهارم از پوست خز بود 

.  پوست خز دقيقا مشخص نيست كه از چه حيواني بوده باشد). ٣٩:٣٤ ;  

تالار خارجي مكان يا جايگاه مقدس ناميده ميشد و يا . از نظر داخلي خيمه توسط يك پرده حجاب به دو تالار تقسيم شده بود

 تالار داخلي قدس الاقداس و يا مقدس ترين جايگاه  و ).�:٩عبرانيان (و قسمت اول پرستشگاه ) ٩:٢عبرانيان (حرم مطهر 

پرده حجابي كه دو تالار را از هم جدا ميساخت از ). ٩:٣،٧ عبرانيان ; ٢٨:٢٩خروج (يا خيمه دوم پرستشگاه ناميده ميشد 
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ظم در هر سال در دو پرده كه با استادي ساخته شده بود تشكيل گرديده بودكه كسي هرگز از آن عبور نميكرد بغير از كاهن اع

جايگاه مقدس از حياط بيروني جدا شده بود كه كه با يك پرده خيمه را بسته بود كه بر شش ستون كه در . روز عظيم كفاره

 ; ٩نظام ترتيب مراحل خدمات خيمه پرستش در عبرانيان . انتهاي شرقي خيمه بود آويزان شده بود كه ورودي آن بود

.  شرح داده شده است٢٢-١٠:١٩  

شهادت كه  صندوقي مستطيل شكل كه داراي دو ميز سنگي ديگ منا عصاي هارون بود / قدس الاقداس شامل تابوت عهد 

در اينجا ميزي براي نان وقف شده بود شمعدان . جايگاه قدس تالار غربي و بزرگتر خيمه را تشكيل ميداد. كه شكوفه زده بود

وطه قرار داشت كه با پرده هايي روي شصت ستون آويزان شده بودند در اطراف خيمه مح.  طلايي و مجمر بخور سوختني

درون آن محوطه مذبح هداياي سوختني قرار .  متر عرض داشت�٨متر طول و ١٣٧اين محوطه حدودا ). ١٨-٢٧:٩خروج (

 گوشه يك داشت كه طولي در حدود دو متر و سي سانتيمتر طول و عرض و يك متر و چهل سانتيمتر ارتفاع داشت كه در هر

. كه در بين مذبح و خيمه واقع شده بود) ٣٠:١٨خروج (چه شستشوي برنجي ضشاخ نصب شده بود و يك حو  

در اولين روز از اولين ماه سال دوم پس از خروج از مصر رسما برپا شد و ابر حضور . تمام خيمه ظرف هفت ماه كامل شده بود

خيمه طوري ساده ساخته شده بود كه ميتوانست براحتي ). ٣٨-٤٠:١ ; ٤٣-٣٩:٢٢خروج (الهي بر روي آن نازل شد 

. در بيابان منتقل شود) كوچ نشيني(برچيده شده و از محلي به محل ديگر در حين سرگرداني   
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:فتاري از نويسندهگ  

عاليم كاربردي از واقعيتهاي اين ت. دروس كاربردي مسيح حكايتهايي را از آن آموزگار متعالي بر ميشمارد

زندگي و احساسات عمومي نشات گرفته است، داستانهايي پند آموز كه از چوپان ، بنا ، برزگر ، دادگاه ، 

. اين حكايتها مشمول عصر حاضر نيز ميگردد. مراسم عروسي ، زن خانه دار و مسافر حكايت ميكند

اين كتاب باعث بهبود و . تها خواهد بودرهنمودهاي مثبت انديشي و زندگي شاد ماحصل اين حكاي

. پيشرفت زندگي ميليونها نفر شده و اميد كه شما نيز از خواندن آن بهره مند شويد  

وايت. بانو الن جي:  مرحومه   
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 فهرست مطالب

١فصل  تعليم بر مبناي تمثيل و حكايتهاي اخلاقي ١  

٢فصل  برزگر بذر افشاني ميكند ١٠  

٣فصل   بعد خوشهاول ساقه ٣٧  

0فصل  علف هاي هرز در ميان گندمها 0٣  

�فصل  مانند دانه خردل 0٨  

٦فصل  درس ديگري از برزگر �٢  

٧فصل  خميرمايه �١  

٨فصل  خزانه پنهان �٨  

٩فصل  مرواريد ٨٠  

١٠فصل  تور ماهيگيري �٨  

١١فصل  چيزهاي نو و كهنه ٨٨  

١٢فصل  درخواست براي ارزاني داشتن ٩٨  

١٣فصل   حكايت دو عابد ١١٠  

١٤فصل  آيا خداوند به داد برگزيدگان خود نخواهد رسيد؟ ١٢0  

�١فصل  نشست و برخاست با گناهكاران ١0٠  

١٦فصل  گمشده بود و حال پيدا شده است ١�0  

نيز فرصت بدهيد يكسال ديگر ��١ ١٧فصل    

١٨فصل  به شاهراهها و كوره راهها برويد ١٧٣  

بخششميزان  ١٩٠ ١٩فصل    

٢٠فصل  منفعت ارزاني داشتن ١٩٨  

٢١فصل  ديوار جدايي برداشته شد ٢٠0  

٢٢فصل  گفتار و كردار �٢١  

٢٣فصل  تاكستان خدا ٢٢٨  

٢٤فصل  رفتن به عروسي بدون جامه عروسي ٢�١  

)سكه ها( استعدادها  ٢�٣ �٢فصل    

٢٦فصل  دوستان مباشر ناصالح ٣٠0  

٢٧صل ف همسايه من كيست؟ ٣١٣  

٢٨فصل  اجر فيض �٣٢  

٢٩فصل  ملاقات با داماد ٣٣٩  

  توضيحات ٣�٢

 


